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 اهداء

پروردگارا! هيچ امری بدون مشيت واراده تو وقوع يابنده نيست، هيچ کاری بدون رضايت تو مقبول 

  نيست، هيچ مؤمنی از رحمت تو مردود نيست، هيچ کاميابی جز توفيق تونيست ...يا الله ـ جل جلاله ـ

  ت او را اطاعت خود خوانده است...برای کسی که الله متعال او را رحمت عالميان گردانده، اطاع

  کسی که رسالت را رساند و امانت را ادا کرد و سنت را بيان نمود...محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ

هايش قرار داده مرتبهٔ عظيم عطايش نمود وبه احسانش  برای کسی که الله متعال جنت را تحت قدم

  امر فرموده است...مادر مهربانم

پرورش داده قرآن و سنت را برايم ياد داد و در تک تک مراحل زندگی دستان برای آن که من را 

  کوچکم را نوازش داد...پدر گرانقدرم

برای کسی که در پرورش اولادم با من بوده در امور خانه دستم را گرفته در مصرف مالش در 

  عزيزم   راستای تعليمم بخل نورزيد وهمدرد و همنوايم شد و صبر را برايم آموخت...همسر

که مانند ديوار پشتم ايستادند، من را به علم تشويق نموده در اين راستا کمک  برای کسانی

  نمودند...فاميلهای معززم

برای کسی که من را در گام برداشتن برای اين بحث با نظريات و معلومات گرانبهايش ياری نموده 

  دی وزينهمت بلند را برايم ياد داد...استاد بزرگوارم د.فضل الها

ی علم مبدل يکه راه علم و معرفت را باز نموده تاريکی جهل را به روشنا برای کسانی

  نمودند...استادان گراميم

ر طلب کننده علم و پاره کننده تاريکی جهل و صبرکننده در راستای علم و ه برای دوستان با اخلاصم

  ودين...متعلمين عالی قدر

عال اميد رضامندی و قبوليت آن را داشته برای خود و همه اين بحث را اهداء نموده از الله مت

  مسلمانها توفيق عمل، فلاح وکاميابی و سعادت دارين را خواهانم.

  زهراء 
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  شکر وتقدير

ما أجمعين، أآله و صحبه على و  ت، و أصلي و أسلم علی نبيه محمدالحمد Ϳ الذي بنعمته تتم الصالحا

  بعد:

ما و همه انسانها  بالایرا ش مفضل وکر گزار الله متعال هستم که و شکرقبل از همه حمد گوينده 

  ٌّ ىٰ ُّٱشم: ااين آيت بمصداق د. اميد وارم كرعطا  رسالهاين تهيه توفيق من را ارزانی نموده 

 ٧إبراهيم:  َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
فزون خواهم داد، و اگر سپاس گذاری کنيد شما را ا  داشت، مکه پروردگارتان اعلا هنگامی وترجمه:  

    اگر ناسپاسی کنيد عذاب من سخت است.

ايشان ی يم که هميشه به دعاها و رهنماكنبعد از آن شکر و احترام بی پايان به مادر مهربانم تقديم می 

و همواره در نوشتن  ختم که من را علم و ادب آمومحترموتقديم به پدر  به سوی موفقيت گام برداشتم

نموده ايشان را  خواهم که  والدينم را حفاظت د. از الله متعال میورزين دريغ نم كمكاز اين رساله 

  مايد.فرعمر طولانی عطا 

م که کناظهار سپاس می مولوی عبد العزيز) جناب (خسر بزرگوارم (عبد الواسع) و  عزيزماز شوهر 

  ، الله متعال ايشان را در حفظ خود داشته باشد.من را در اين رساله کمک کردند

ستادان گرامی سپاس گزاری می پوهنتون سلام، رياست محترم بورد ماستری و تمام امحترم از اداره 

  که بهترين محيط تحصيلی را با تمام امکانات لازمه برای ما مهيا کرده اند. کنم

امتنان می ابراز که من را در راستای علم و دين همواره رهنمايی کرده اند،  ماز تمام استادان گرامي

در رهنمايی که زحمات شان  دکتور فضل الهادی وزين م خصوص از استاد مکرم و مهربانه و بکنم 

  م.کنبل ستودن است، اظهار سپاس می قااين رساله 

  .سپاس گزارمبودند، تهيه رساله و از تمام دوستانم و کسانی را که مدام همکار من در 
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  رسالهخلاصه     

  والسلام علی سيد المرسلين، محمد و آله وصحبه أجمعين.  الحمد Ϳ رب العالمين والصلاة

  أما بعد:

اين رساله احوال آخرت را به گونهٔ مفصل در روشنی قرآن و حديث بيان می دارد. ايمان به آخرت 

از ارکان ايمان بوده با سرنوشت و زندگی جاودانی انسان ارتباط دارد، لازم است هر مسلمان در 

ی داشته باشد. تفصيلات احوال آخرت برای بسيار مسلمانها واضح نيست. اين باره آن معلومات تفصيل

  رساله احوال آخرت را با روش کتابخانه ای توضيح داده است.

دارای تمهيد، مقدمه، سه فصل و خاتمه است. در مقدمه، بيان موضوع و اهميت آن، اين رساله  

  گريده است. مشکل تحقيق، سوالهای تحقيق، اهداف و روش تحقيق بحث 

در تمهيد تعريف آخرت ذکر گرديده است. روز آخرت، روز قيامت است که پايان دنيا بوده انسانها 

برای زندگی جاودانی دوباره زنده می گردند. در تمهيد برعلاوه تعريف آخرت در باره آغاز آخرت 

دد؛ پس قبر اولين اقوال ذکر گرديده است که با فرا رسيدن مرگ، زندگی آخرت هر فرد آغاز می گر

مرحله آخرت است که انسان يا در نعمت و يا در عذاب می باشد. همين زندگی بعد از مرگ را تا 

  دوباره زنده شدن عالم برزخ ناميده می شود. 

در فصل اول اثبات برزخ و آخرت در قرآن و حديث بيان شده است. فصل دوم در بيان صور، حشر، 

ز بيان سرنوشت خلايق در روز آخرت احوض است. فصل سوم شفاعت کبری، محاسبه، ميزان و 

(که بعد از صراط و شفاعت سرنوشت انسانها به جهنم يا به جنت است) آغاز گرديده سپس به بيان 

جنت و جهنم پايان يافته است. جنت دار پاداش مسلمانان، جهنم دار جزای کافران و کسی که مستحق 

  از جهنم نجات داده جنت الفردوس را نصيب ما بگرداند.آن است می باشد. الله متعال مارا 

يافته های رساله اين است که دنيا دار عمل و پايان يابنده است. آخرت خانه هميشگی است که هر 

انسان به جزای عملش می رسد. اولين مرحله آخرت قبر است که بنام عالم برزخ ياد می گردد، 

يع روز قيامت با دميدن در صور و بر انگيختن از قبر برزخ دارای نعمت يا عذاب می باشد. وقا

آغاز می گردد، تا  سر انجام انسان به جهنم يا جنت می رود. انسان در اين دنيا عمل بکند تا آخرت 

خود را بسازد. کسی که به آخرت ايمان داشته باشد، در دنيا و آخرت کامياب می گردد؛ زيرا ايمان به 



 

  ث
 

گناهان می گردد. مسلمان هر لحظه آخرت را به ياد داشته از عذاب آخرت باعث دوری از شرک و 

و سختی های آخرت می ترسد. اين خوف و ترس او از آخرت مانع گناهانش  شده باعث عمل صالح 

  او می گردد تا برای زندگی آخرت و جاودانی آماده باشد.

برای يادآوری و تذکير  غفلت و فراموشی طبيعت انسان است؛ پس پيشنهاد می کنم که هر مسلمان

  آخرت کتاب های مرتبط به آخرت را مطالعه کند. 

  رساله واژه های کليدی

  آخرت

  برزخ

  صور

  حشر

  شفاعت کبری

  محاسبه

  حوض (کوثر)

  ميزان

  صراط

  جنت

  دوزخ
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  فهرست موضوعات

  شماره صفحه    موضوعات

  1  مقدمه

  2  اهميت موضوع

  2  موضوع ختياراسباب ا

  2 تحقيق مشکل

  2 تحقيق ل هایسوا

  2 تحقيق هدف

  3 تحقيق پيشينه

  3 تحقيق روش

  4  خطه و پلان تحقيق

  8  و سبب تسميه آن، آغاز و ايمان به آن : مفهوم آخرتتمهيد

  8  اصطلاحو  مطلب اول: آخرت در لغت

  9  مفهوم (ايمان باليوم الآخر)مطلب دوم: 

  10  مطلب سوم: آغاز آخرت

  13  به آخرتامت قيسبب تسميه   مطلب چهارم:

  15  در قرآن و سنت خرتبرزخ و آاثبات  فصل اول:

  16  با نعمت ها و عذاب های آن مبحث اول: اثبات برزخ

  18  قرآننعمت ها و عذاب های آن در مطلب اول: اثبات برزخ با 
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  25  حديثنعمت ها و عذاب های آن در مطلب دوم: اثبات برزخ با 

  30 قرآندر مبحث دوم: اثبات آخرت 

ر قرآن با نامهای مختلف (نامهای اول: اثبات آخرت دمطلب 

  آخرت)

30  

  40  مطلب دوم: اثبات آخرت با وقايع بيان شده در قرآن کريم

  40  ـ عليه السلامـ واقعه عزير الف: 

  42  واقعه اصحاب کهف ( ياران غار)ب: 

  43  بنی اسرائيل واقعه ج:

  44  ديگری بنی اسرائيل واقعهد: 

  44  سوم: اثبات آخرت با دلايل عقلی در قرآنمطلب 

  48  حديث درمبحث سوم: اثبات آخرت 

  48  آخرت در حديث ثباتمطلب اول: ا

آخرت در  برخی علامات واقع شده اثبات آخرت با مطلب دوم: 

  احاديث

50  

  53  مطلب سوم: روز برپا شدن آخرت

  56  ز آخرت در قرآن و سنتفصل دوم: بيان وقايع رو

  57  سنت بيان صور در قرآن واول:  مبحث

  58  ملک مکلف بر آنزمان دميدن در صور و مطلب اول: 

  58  زمان دميدن در صورالف: 

  60  دميدن در صور ملک مکلف برب: 



 

  خ
 

  63  زنده شدن بعد از مرگدر صور و مطلب دوم: تكرار دميدن 

شوند و اولين  ط صور بيهوش نميكه توس مطلب سوم: كساني

  شود انگيخته ميکه بر کسي

67  

  74  در قرآن و  سنتمبحث دوم: بيان حشر

  78  زمين حشرمطلب اول: 

  80  مکان مردم در روز دگرگونی زمينالف: 

  81  احوال دنيا در روز حشر  مطلب دوم:

  81  احوال آسمان ها و زمين در روز حشرالف: 

  82  احوال زمين و کوه ها در روز حشرب: 

  83  حشر احوال بحرها در روزج: 

  84  حشراحوال آسمانها در روز د: 

حشراحوال ستاره ها در روز : هـ  84  

  87  احوال مردم در روز حشر مطلب سوم: 

  91  در روز حشر مؤمنان احوالبرخی الف: 

  95  در روز حشر کافرانبرخی احوال ب: 

  98  مبحث سوم: بيان شفاعت کبری و محاسبه در قرآن و سنت

  98  انواع آن مطلب اول: شفاعت و

  98  شفاعت در لغتالف: 

  98  شفاعت در اصطلاح ب:

  99  شروط شفاعتج: 
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  101  انواع شفاعتد: 

  104  شفاعت کبری: ١

  109  مطلب دوم: حساب و انواع آن

  109  حساب در لغتالف: 

  109  در اصطلاححساب ب: 

  111  انواع حساب ج:

  111  د: برخی انسانها بدون محاسبه وارد بهشت می شوند

  112  حساب يسير يا آسان-١

  112  حساب سخت يا مناقشه-٢

  113  محاسبه و قصاص اردمطلب سوم: مو

  121  مبحث چهارم: بيان حوض و ميزان در قرآن و سنت

  121  در قرآن و سنت ميزانبيان مطلب اول: 

  121  ثبوت ميزانالف: 

  124  ب: کيفيت ميزان

  126  ج: تعدد موازين

  127  در قرآن و سنت حوضبيان مطلب دوم: 

  130  الف: محل حوض

  131  ب: طول و عرض حوض

  133  صفات حوض و کسانی که از حوض رانده می شوندج: 

  135  اولين کسانی که بر حوض وارد می شوندد: 
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  137  بيان سرنوشت خلايق در آخرت در قرآن و سنتفصل سوم: 

ون ط و شفاعتي که سبب دخول به جنت وبيرمبحث اول: صرا

  گردد كردن از آتش مي

141  

  141  مطلب اول: بيان صراط در قرآن و سنت

شفاعتي که سبب دخول به جنت و خروج از آتش مطلب دوم : 

  گردد مي

149  

  149  شفاعت برای دخول جنت و رفع درجات در آن-٢

  151  شفاعت برای دخول جنت بدون حساب: الف

د تا عذاب داده شفاعت برای کسانی که مستحق عذاب گرديدن: ب

  نشوند وبه جنت داخل شوند

152  

  153  شفاعت برای رفع درجات در جنت: ج

  153  شفاعت برای اهل مدينه: د

  153  شفاعت برای خروج از جهنم و تخفيف عذاب در آن-٣

  159  شفاعت در مورد ابو طالب برای تخفيف عذابش: الف

  161  در قرآن و سنتمبحث دوم: بيان جنت 

  163  در لغت و اصطلاحالف: جنت 

  164  مطلب اول: جنت و صفات آن

  165  نهرها و چشمه های جنت: الف

  166  نوع نهر وجود دارد ۴ب: در جنت 

  167  تجنخاک ج: 
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  167 تجنميوه های گوناگون و درخت های د: 

  168  تجنسايه بانهای ـ: ه

  169  تجنکاخ ها و قصر های و: 

  170  تجنبوی ز: 

  170  تجنظرفهای ح: 

  171  درجات و ابواب جنتمطلب دوم: 

  174  تجندروازه های الف: 

  178  مطلب سوم: اهل جنت و احوال ايشان

  178  : جنتيان١

  181  ت اندجنند اهل از اهل کتاب ايمان آورده اکه کسانی الف: 

  182  ت اندجن و رسول را می کنند از اهل کسانی که اطاعت اللهب: 

ز هستند و حلال و حرام را می دانند و کسانی که پابند نماج: 

  ت اندجنمال نيک انجام می دهند از اهل اع

183  

  184  ت اندجنراست گويان از اهل د: 

  184  تيانجناحوال :٢

  184  تيانجنخوراک و آشاميدنی الف: 

  185  جگر ماهی است اهل جنتاولين خوراک ب: 

  186  اهل جنتلباس و زينت ج: 

  187  انتيجنسلام و دعای د: 

  188  مطلب چهارم: نعمتهاي جنت
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  194 در قرآن و سنت دوزخمبحث سوم: بيان 

  194  مطلب اول: نامها و صفات دوزخ

  194  نامهای دوزخ-١

  201  صفات دوزخ-٢

  201  عمق و بزرگی دوزخالف: 

  202  دوزخهيزم ب: 

  202  زخحرارت دوج: 

  204  شعله های دوزخد: 

  204  صدای دوزخ ـ:ه

  204  بان دوزخنگهو: 

  206  دوزخدروازه ها و درکات ز: 

  209  مطلب دوم: دوزخيان و احوال ايشان

  209  دوزخيان-١

  214  الف: کسانی که ظلم می کنند

  216  ب: تکذيب کنندگان و دروغ گويان بالای رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  217  ج: مصورين در جهنم عذاب داده می شوند

  217  ان را بسوی خود جلب می کنند اهل دوزخ اندد: زن های که مرد

  217  ه: زن های ناشکر و لعن گوينده اهل دوزخ خوانده شده اند

  218  احوال دوزخيان-٢

  218  بزرگی جسم کافر در آتشالف: 
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  218  طعام دوزخيانب: 

  219  شراب (آشاميدنی) دوزخيانج: 

  220  دوزخيانلباس د: 

  220  ياندوزخفرش و لحاف هـ: 

  221  فرياد دوزخيانو: 

  222  در دوزخ ذابهامطلب سوم: انواع ع

  222  دوزخکافران در جاويدان ماندن الف: 

عذاب دروغ گويان، عالمان بی عمل،  زنا کاران، سود : ب

  خوران

225  

  227  عذاب خودکشی کنندگان: ج

  228 عذاب کسانی که زکات نمی دهند: د

  231  ثمرات ايمان به آخرت

  232  خاتمه 

  234  پيشنهادات

  235  فهرست آيات

  254  فهرست احاديث

  266  فهرست اعلام

  268  منابعمراجع و 



 

1 
 

    مقدمه  

إنَّ الحَمْدَ Ϳ، نَحْمَدُه، ونستعينهُ، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِناَ، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ 

وأشهدُ أنَّ  اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ  وأشَْهَدُ أنْ لا إلهََ إلا لِلْ، فَلا هَادِي لهَُ ومن يضُْ  يَهْدِه الله فلاَ مُضِلَّ لهَُ،

دًا عبْدُه ورَسُولهُ.   مُحَمَّ

  أما بعد:

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱفرمايد:  الله متعال می

 ١٧٧البقرة:  َّ ثم هى  هم هج ني نى
سوی مشرق و مغرب متوجه سازيد، و ه را باين نيست که چهره های خويش  )تنها(ترجمه: نيکی 

ليکن نيکو کار کسی است که به الله و روز آخرت و فرشتگان و کتابها و پيغمبران ايمان آورده 

  باشد.

 و اصحاب جمع درـ  صلى الله عليه وسلمـ اكرم رسول روزی، كه است روايت -عَنهُ  اͿَُ  رَضِیَ -  ابوهريره از

 ؟چيست ايمان: پرسيدـ  صلى الله عليه وسلمـ الله رسول از و شد مجلس وارد ناگهان شخصی، بود نشسته ياران

ِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَبلِِقاَئهِِ وَرُسُلِهِ وَتؤُْمِنَ بِالْبعَْثِ «د: فرموـ  صلى الله عليه وسلمـ الله رسول َّໂِيمَانُ أنَْ تؤُْمِنَ با   ١.»الإِْ

 به و )قيامت روز در( الله با ديدار به و فرشتگان و الله به داشتن اعتقاديعنی ترجمه: ايمان 

  برانگيختن بعد از مرگ.اعتقاد داشتن به ، و رانپيامب

. هر مسلمان انتظار دارد و معتقد است که نتايج اعمال يکی از ارکان ايمان است آخرتايمان به 

فرمايد: ، چنانچه می دخود را در آن دريافت می کند و پادشاه مطلق در آن روز الله متعال می باش

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ}[غافر: {الْيَوْمَ تجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِ  َّစ َّ١٧ا كَسَبتَْ لاَ ظُلْمَ الْيوَْمَ إِن[  

جزا داده می شود، امروز هيچ ستمی وجود  ،ترجمه: امروز هر کسی مطابق آنچه انجام داده است

  ندارد، حقا که الله بسيار زود حساب کننده است. 

ان بايد در مورد آن معلومات دقيق و لذا بيان آخرت از اهميت خاصی برخوردار بوده هر مسلم

که به کاميابی در آن روز کمک  او را به انجام اعمال شداشته باشد تا معلومات و آگاهيمفصل 

                                                           
وسننه  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلمالبخاری،   ١

کتاب الايمان، بَاب سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ  هـ،١٤٢٢چاپ اول، سال:  وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ناشر : دار طوق النجاة،
سْلاَمِ...، حديث:  يمَانِ وَالإِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الإِْ َّစ ١/١٩ ، ۵٠صَلَّى  
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اجتناب  ،به عواقب وخيم گرفتار می کند و از اعمالی که او را در آن روزوادار سازد  ،می کند

  می پردازم.آن د، پس به بيان احوال آخرت و مراحل ورز

  هميت موضوعا

اهميت هر بحث به اساس موضوع آن بوده موضوع  مورد بحث دراين رساله علمی (احوال 

می  -صلى الله عليه وسلم-آخرت) يکی از ارکان ايمان است. اين رساله برگرفته از کتاب الله و سنت رسول الله 

پس بدون  باشد، از جانب ديگر ارتباط موضوع به زندگی جاودانی و سر نوشت انسان است؛

 شک، از اهميت والا و حياتی برخوردار است.

  اسباب اختيار موضوع

  واضح نبودن تفصيلات احوال آخرت برای بسياری مسلمان ها. -١

  عدم توجه مسلمانان به آخرت. -٢

    مشکل تحقيق

  احوال آخرت از امور غيبی است که جز وحی راه وصول به شناخت آن وجود ندارد. -١

  ارد.رد احوال آخرت به دليل و اثبات نياز دهر سخنی در مو -٢

  سوال های اصلی تحقيق

  اين تحقيق سوال های ذيل را پاسخ می گويد:

  آيا احوال آخرت به گونهٔ مفصل در قرآن و سنت بيان شده است؟-١

  عقيده مسلمان در باره احوال آخرت چگونه باشد؟ -٢

  سوالهای فرعی تحقيق

  است؟آيا عالم برزخ در آخرت شامل  -١

  آخرت با کدام حادثه آغاز می گردد؟ -٢

  هدف تحقيق
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    اثبات آخرت در قرآن و سنت -١

  توضيح و بيان احوال آخرت در روشنی نصوص قرآن و سنت -٢

  پيشينهٔ تحقيق

کتابهای زيادی؛ مانند کتب تفسير و عقيده در بر گيرندهٔ اين موضوع بوده بيشتر آنها به زبان 

موضوع در تفسيرهای مختلف به شيوه مفصل و يا مختصر، به  عربی نوشته شده است. اين

صورت پراگنده تحت آيات مربوط به آخرت بيان گرديده است و در کتاب های عقيده به صورت 

مختصر ذکر شده است. در برخی کتاب ها فقط يک جزء آن بحث گريده است. از جمله آن کتاب 

  ها ميتوان نمونه هاي ذيل را ذکر نمود: 

  بعث، مؤلف: ابی داودال -١

  البعث والنشور، مؤلف: البيهقی -٢

  التذکرة في احوال الموتی و امور الآخرة، مؤلف: القرطبي. -٣

  اصول الايمان في ضوء الکتاب و السنة، مؤلف: گروهی از علماء -۴

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، مؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن  -۵

  بن الحسن رجب

  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، مؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد. -۶

  روش تحقيق

از آنجا که موضوع احوال آخرت از امور غيبی بوده مثبت آن قرآن و سنت است، لذا در اين 

وط به آخرت موضوع از روش کتابخانه ای کار گرفته شده است. طوری که آيات و احاديث مرب

  را جمع آوری نموده در فصل ها و مباحث ترتيب داده ام.

احاله ايات قرآنی را در داخل متن قرار داده ترجمه  آنها را به صورت عموم با استفاده از تفسير 

(ازهر البيان في تفسير کلام الرحمن) نگاشته ام. در برخی موارد از تفاسير ديگر نيز استفاده 

  کرده ام.



 

4 
 

ديث پيامبر ـ صلى الله عليه وسلم ـ را از منابع اصلی آن تخريج نموده به احاديث صحيحه استدلال نموده تمام احا

  ام.

معنای مصطلحات لغوی را از قاموس های لغت گرفته و تعريف مصطلحات شرعی را از کتاب 

  های مرتبط به آن نقل نموده ام.  

  يان نکرده ام. سوانح اعلام غير مشهور را بيان کرده و مشهور را ب

    خطه و پلان تحقيق

  خاتمه تنظيم شده است.سه فصل و مقدمه،  يکبا تمهيد  رسالهاين 

 مقدمه شامل موضوعات ذيل می باشد:

   اهميت موضوع

  موضوع ختياراسباب ا

 مشکل تحقيق

 سوال های تحقيق

  هدف تحقيق

 پيشينه تحقيق

 روش تحقيق

 خطه و پلان تحقيق

  ن به آن، آغاز و سبب تسميه آن: مفهوم آخرت و ايماتمهيد

 تمهيد دارای چهار مطلب است:

  و اصطلاح مطلب اول: آخرت در لغت

  مفهوم (ايمان باليوم الآخر) مطلب دوم: 

  آغاز آخرت مطلب سوم:
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  به آخرت  قيامت سبب تسميه  مطلب چهارم:

  در قرآن و سنت آخرتبرزخ و اثبات  فصل اول:

 اين فصل دارای سه مبحث است:

  اثبات برزخ اول:مبحث 

  قرآن درمطلب اول: اثباب برزخ 

  حديث دراثبات برزخ   طلب دوم:م

 قرآن دربحث دوم: اثبات آخرت م

  ر قرآن با نامهای مختلف (نامهای آخرت)بات آخرت داول: اث مطلب

  مطلب دوم: اثبات آخرت با وقايع بيان شده در قرآن

  عزير عليه السلام  واقعه-١

  ياران غار)اصحاب کهف (  واقعه-٢

  بنی اسرائيل واقعه -٣

  بنی اسرائيل واقعه ديگر-۴

  مطلب سوم: اثبات آخرت با دلايل عقلی در قرآن

   حديث درمبحث سوم: اثبات آخرت 

  آخرت در حديث اثباتمطلب اول: 

  آخرت در احاديث  برخی علامات واقع شدهاثبات آخرت با طلب دوم: م

  مطلب سوم: روز برپا شدن آخرت

  ز آخرت در قرآن و سنتبيان وقايع رو :فصل دوم

  :استمبحث چهار  یاين فصل دارا

  بيان صور در قرآن و  سنتمبحث اول: 
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  آن لک مکلف برصور و مزمان نواختن در مطلب اول: 

  در صور و تغيير احوالمطلب دوم: تكرار نواختن 

  شودی مکه برانگيخته ی شوند و اولين کسی ط صور بيهوش نمكه توس مطلب سوم: كساني

  در قرآن و  سنتمبحث دوم: بيان حشر

  زمين حشرمطلب اول: 

  احوال دنيا در روز حشر مطلب دوم:

  احوال مردم در روز حشر مطلب سوم:

  مبحث سوم: بيان شفاعت کبری و محاسبه در قرآن و سنت

  مطلب اول: شفاعت و انواع آن

    مطلب دوم: حساب و انواع آن

  سبه و قصاصمطلب سوم: سوالاتی در مورد  محا

  در قرآن و سنت و حوض مبحث چهارم: بيان ميزان

  بيان ميزان در قرآن و سنتمطلب اول: 

  بيان حوض در قرآن و سنتمطلب دوم: 

  بيان تعين سرنوشت خلايق در آخرت در قرآن و سنتفصل سوم: 

  گرددی خول به جنت وبيرون كردن از آتش مکه سبب د یط و شفاعتمبحث اول: صرا

    بيان صراط در قرآن و سنتمطلب اول: 

    گرددی از آتش مکه سبب دخول به جنت و خروج  یشفاعتمطلب دوم : 

    در قرآن و سنتمبحث دوم: بيان جنت 

  و صفات آنمطلب اول: جنت 
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  درجات و ابواب جنتمطلب دوم: 

  مطلب سوم: اهل جنت و احوال ايشان

  مطلب چهارم: نعمتهاي جنت 

 و سنت در قرآن دوزخمبحث سوم: بيان 

  مطلب اول: نامها و صفات دوزخ

  مطلب دوم: دوزخيان و احوال ايشان

  در دوزخ ذابهامطلب سوم: انواع ع

  ثمرات ايمان به آخرت

  خاتمه

  پيشنهادات

  فهارس

  مراجع و منابع
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  : مفهوم آخرت و ايمان به آن، آغاز و سبب تسميه آنتمهيد

آخرت می پردازم تا راه برای فهم موضوع  قبل از آغاز موضوع به معنای لغوی و اصطلاحی

  آسان شود.

  و اصطلاح مطلب اول: آخرت در لغت

  الف: آخرت در لغت

آخرت در زبان عربی با  باشد. پايان و انتهای يک چيز می ،بعد یآخر مقابل (أول) بوده به معنا

معنای آخر ه بباشد که  بوده مقابل (أولی) می صيغهٔ مؤنثآخرة) شود: ( تای مربوطه نوشته می

گويند: (آخرة العين) يعنی پايان و آخری حصهٔ چشم و (آخرة الرحل)  و بعد است، چنانچه می

  ١آخری حصهٔ پالان.

  گوييم به اين معنی که قبل از آن چيزی ديگری وجود دارد. که آخر می هنگام

  ٢زندگی بعد از مرگ را گويد. يد، خانهآ مقابل دنيا می آخرت

ی از نامهاي الله متعال بوده به معنای باقی بعد از فنای همه مخلوقات م یيك )خر(الآهمچنان 

 َّ  له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم ُّٱ فرمايد:ی الله متعال در قرآن كريم م ،باشد
 ٣الحديد: 

  ترجمه: او پيش از همه و پس از همه است، و آشکار و پنهان است، واو به همه چيز دانا است. 

که در يک بخش آن  کند را روايت میـ صلى الله عليه وسلم  ـدعای طويل پيامبر  -  رضی الله عنه ـابو هريره 

لُ فلََيْسَ قَبْلكََ شَىْءٌ وَأنَْتَ الآخِرُ فَلَ «چنين فرمودند:    ٣».يْسَ بعَْدَكَ شَىْءٌ اللَّهُمَّ أنَْتَ الأوََّ

  و چيزی وجود ندارد.ترجمه: يا الله تو اول هستی قبل از تو چيزی نبود و تو آخر هستی بعد از ت

  آخرت در اصطلاحب: 

  آخرت يا روز آخرت (اليوم الآخر) يکی از نامهای روز قيامت است.

                                                           
 ،حقيق مجموعهٔ ازمحققينالقاموس، تتاج العروس من جواهر  أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،زبيدی، الببينيد:   ١

هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: ٨١٧فيروز آبادی، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (متوفى: و  ،١٠/٣٢ناشر دار الهداية 
لبنان،  -بيروت  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،

المعجم الوسيط، تحقيق: و. و إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، ١/٣۴٢، م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦چاپ هشتم، 
  .١/٩مجمع اللغة العربية، ناشر : دار الدعوة، 

  . ١/٩المعجم الوسيط، و . ١/٣۴٢القاموس المحيط، ببينيد:   ٢
 معروف الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ،النيسابوري  ٣

 بيروت، کتاب الذکر والتوبة والاستغفار، باب مَا يَقوُلُ عِنْدَ  –ناشر: دار إحياء التراث العربي ، : محمد فؤاد عبد الباقيبه صحيح مسلمَ، تحقيق
  ٢٠٨٤ /٤، ٢٧١٣النَّوْمِ وَأخَْذِ الْمَضْجَعِ، حديث: 
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اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حيث يبعث الناس آحياء للبقاء: إما في النعيم، و إما في 

  ١ دار العذاب الأليم.

روز ديگری نيست، در آن روز همه مردم  همان روز قيامت است که بعد از آنروز آخرت، 

  برای ماندن در دار نعمت و يا در عذاب دردناک، برانگيخته می شوند.

ده از انات را بعد از مردن شان زنده گردروز آخرت روزی است که الله متعال در آن روز مخلوق

  ٢قبرهای شان بر می انگيزد، سپس آنها را بر اعمال شان محاسبه می کند.

    »الايمان باليوم الآخر«مفهوم وم: مطلب د

ايمان به روز آخرت شامل هر آنچه که الله متعال در کتابش و رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ از احوال بعد از 

که از احوال، و آنچه  نعمتهای آن خبر داده است می باشدمرگ از فتنه و امتحان قبر، عذاب و 

ن، برانگيختن بعد از مرگ، حشر، نشر عمل نامه ها، اهوال، علامات قيامت، در صور دميد

صراط، شفاعت و جزا تا اينکه اهل جنت به جنت و اهل آتش   حساب، ترازوی اعمال، حوض،

  ٣به آتش بروند می باشد.

 ٤البقرة:  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ :ن آيتايدر تفسير  ٤طبری ابن جرير

بعث ونشور وثواب  از، نان به امور آخرتمؤم«  ، می گويد:)ندو به آخرت آنها يقين دار(  ترجمه:

ها هر چيزی که الله متعال برای بنده هايش به روز آخرت  اين از وعقاب وحساب وميزان وغير

 در تفسيرآخرت از ابن عباس همچنان .از آن مشرکان منکر هستند و يقين دارند ،خلق کرده است

  ٥.»زان نقل شده استبعث و قيامت و جنت و آتش و حساب و مي ـ رضی الله عنه ـ

٨البقرة:  َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱالله متعال می فرمايد:   

                                                           
   ١/۴۵٣ه، ١۴١٧فالح، ابو عبد الله عامر عبد الله فالح، معجم الفاظ العقيدة، ناشر: مکتبة العبيکان، چاپ اول،   ١
  ١/٨١: دار الرايةـ الرياض، الاثري، عبدالله بن عبد الحميد الاثري، الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة و الجماعة، ناشر  ٢
  ببينيد: منبع گذشته  ٣
در  شدهدر شهر آمل متولد  ـه ٢٢۴طبری: محمد بن جرير بن يزيد بن کثير بن غالب، ابوجعفر مشهور به ابن جرير طبری در سال   ٤

است. از مشهورترين مصنفات مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير  ،رخ، مفسر و فيلسوفؤم . اوغداد در  گذشته استدرشهر ب ـه ٣١٠
الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير اعلام النبلاء ، مؤسسة  ببينيد:باشد.( وی تفسير طبری و تاريخ طبری می

العلم  دار، الأعلام، ناشر: هـ)١٣٩٦خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي (المتوفى: الزرکلی، و  ١۴/٢۶٨م ،٢٠٠١ه/ ١۴٢٢الرسالة 
  )۶/۶٩ م، ٢٠٠٢للملايين، چاپ پانزدهم، 

 -هـ  ١٤٢٠: مؤسسة الرسالة، چاپ اول، مع البيان في تأويل القرآن، محقق: أحمد محمد شاكر، ناشرجا، الطبريمحمد بن جرير الطبري،   ٥
  ١/٢۴۶م،  ٢٠٠٠
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 مان آورديم، و آنها (از دل)گويد: به الله و روز آخرت اي ترجمه: و از مردمان کسی است که می

  مؤمن نيستند.

ست؟ در جواب اگر سوال شود كه مراد از يوم الآخر چي«می گويد:  ١در تفسير اين آيه امام رازی

لابد باشد. و يا اينکه مراد می گوييم: جايز است که مراد از آن وقتی باشد که حد ندارد و او ابد ا

تا اينکه اهل جنت به جنت و اهل دوزخ به دوزخ آغاز گرديده از نشور  بوده وقت محدودآن  از

    ٢.»داردآن حدی ناز ؛ زيرا اين آخرين وقت محدود است ما بعد پايان می يابد بروند

  دار آخرت ياد می گردد. گاهی آخرت به

 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ييئج يى  ين يم يز ير ُّٱ فرمايد: الله سبحانه و تعالی می

 ٣٢الأنعام:  َّ به  بم
ترجمه: و زندگانی اين جهان جز بازی و سرگرمی بيش نيست، و قطعا سرای آخرت برای  

  پرهيزگاران بهتر است، آيا نمی دانيد.

  آغاز آخرت مطلب سوم:

    در مورد آغاز آخرت دو نظر وجود دارد:

  (نشور يا  بعث) آغاز می گردد.  رت از زمان برانگيختن از قبرنظر اول اينکه آخ

  .:گذشت   ٤البقرة:  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ :اين آيت در تفسيرطبری امام قول چنانچه 

ثواب وعقاب بعث ونشور و از، مؤمنان به امور آخرت« .(و به آخرت آنها يقين دارند)  ه:ترجم

ها هر چيزی که الله متعال برای بنده هايش به روز آخرت خلق  اين از وحساب وميزان وغير

ـ رضی الله  و در تفسيرآخرت از ابن عباس از آن مشرکان منکر هستند و يقين دارند ،کرده است

  ٣ .»بعث و قيامت و جنت و آتش و حساب و ميزان نقل شده است عنه ـ

                                                           
اصلا از طبرستان  شدهدر شهر ری متولد  ه،۵۴۴ در سال ،معروف به ابن خطيبابو عبد الله ، قرشيالرازی: محمد بن عمر بن حسين   ١

از جمله حکما بود. دارای تصنيفات زياد است، مشهور ترين و متکلم و مفسر  ،اصولی ه وفات نموده است،۶٠۶ر سال بوده و د
  ) ۶/٣١٣، و الأعلام از زرکلی ٢١/۵٠١ببينيد: سير أعلام النبلاء، (تصنيفش تفسير مفاتيح الغيب و معالم اصول الدين است. 

م،  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ -بيروت  -فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، مفاتيح الغيب، ناشر : دار الكتب العلمية الرازي،   ٢
  ٢/٥٢چاپ اول، 

  ١/٢۴الطبري، تفسير   ٣
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اگر سوال شود كه مراد از يوم الآخر چيست؟ در جواب می گوييم: «شت:  گذ امام رازیو قول 

جايز است که مراد از آن وقتی باشد که حد ندارد و او ابد الابد باشد. و يا اينکه مراد از آن وقت 

محدود از نشور تا اينکه اهل جنت به جنت و اهل دوزخ به دوزخ بروند؛ زيرا اين آخرين وقت 

    ١.»آن حدی نداردمحدود است ما بعد 

  نظر دوم اينکه آغاز آخرت از هنگام مردن انسان يعنی از قبر آغاز می گردد.

لُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ «: فرمودند که ايشاناست روايت شده  ـصلى الله عليه وسلم ـز پيامبر اچنانچه  إِنَّ القَبْرَ أوََّ

  ٢».مِنْهُ  سَرُ مِنْهُ، وَإنِْ لمَْ ينَْجُ مِنْهُ فمََا بعَْدَهُ أشََدُّ الآخِرَةِ، فإَنِْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أيَْ 

قبر اولين منزل از منازل آخرت می باشد، اگر کسی از آن نجات يابد، نجات يافتن يقينا ترجمه: 

نجات يافتنش از منزل بعدی دشوارتر   از منزل بعدی آسانتر است واگر کسی از آن نجات نيابد،

  است.

را به سه نوع تقسيم بر آن می شود قيامت آنچه که اطلاق  ءن دو نظر اين است که علماجمع بي

. قيامت بزرگ بعد از (صغری) کوچکوقيامت  (کبری)، قيامت وسطی بزرگ قيامت :کردند

گردد. قيامت وسطی با انقراض يک قرن آغاز می گردد. و  دوم، از بعث و نشور آغاز می نفخه

و برخی  ٣توربشتي، چنانچه هر فرد يعنی از قبر آغاز می گردددن قيامت کوچک از زمان مر

  علماء ذکر کرده اند که اقوال ايشان ذکر می گردد.

قيامت کوچک  از آن مراد، اولين مرحله آخرت ناميده شده استر که قبپس در حديث مذکور 

  .که با مرگ انسان آغاز می گردد است

                                                           
  ٢/٥٢ :مفاتيح الغيب  ١
)، محمد فؤاد عبد ٢، ١أحمد محمد شاكر (جـ  ترمذي، تحقيق وتعليق:هـ)، سنن ال٢٧٩محمد بن عيسى الترمذي، أبو عيسى (متوفى: الترمذي،   ٢

 –)، ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ٥، ٤) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ ٣الباقي (جـ 
امام البانی اين حديث را در  ٤/۵۵٣، ٢٣٠٨ديث: ، حکتاب الزهد، بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ المَوْتِ  ،م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر، چاپ دوم، 

  ) حسن گفته است.١/١١٨٣م، ٢٠٠-ه١۴٢٠الرياض، چاپ اول  -، ناشر: مکتبة المعارفصحيح سنن الترمذی(
ه راز است. از جملفضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي، محدث و فقيه از اهل شي: توربشتي  ٣

تاج الدين عبد السبکی،  ( ه از دنيا رحلت نمود.۶۶٠در سال  ،شرح خوب ا ست است، خيلی مصابيح السنة از بغویکتابهايش شرح 
هـ)، طبقات الشافعية الكبرى، محقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ناشر: ٧٧١الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 

  )٨/٣۴٩، هـ١٤١٣،  النشر والتوزيع، چاپ دومهجر للطباعة و
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می آمدند از ـ صلى الله عليه وسلم ـکه باديه نشينان نزد رسول الله  هنگام گويد: می ـرضی الله عنهاـچنانچه عائشه 

ها می نگريستند و جواب می ايشان می پرسيدند: قيامت چی وقت است؟ پس ايشان به جوانتر آن

  ١.»، قَامَتْ عَليَْكُمْ سَاعَتكُُمإِنْ يعَِشْ هَذَا، لمَْ يدُْرِكْهُ الْهَرَمُ « دادند:

  خص زنده بماند پيری برايش نرسد، بر شما قيامت تان برپا می شود.ترجمه: اگر اين ش

مرگ ايشان است که انسان  )ساعتکم(مراد از «اين حديث را چنين تشريح نموده است:  ٢ابن كثير

  ٣.»را از برزخ به حصول سرای آخرت می رساند

در کتاب که  شودبه قيامت تعبير می  )الساعة(«گويد:  می» المصابيح ةمشکا«توربشتي در شرح 

قيامت کبری، مراد از آن برانگيختن مردم برای جزا و  -١  وسنت به سه نوع تقسيم شده است:

قيامت  -٣قيامت وسطی، مراد از آن انقراض يک قرن با مردن مردم است. -٢. است پاداش

   ٤.»صغری، مراد از آن مرگ انسان است

اول و صغری  ا نفخه دوم و وسطی را نفخهكبری ربهتر است قيامت «  گويد: می ٥قاري عليملا 

  ٦.»را مرگ يک جماعت يا فرد بيان داريم

که فوت کسی ، هر ٧»دَخَلَ فيِ حُكْمِ الْقِيَامَةِ  فإَنَِّ مَنْ مَاتَ فَقدَْ «در جای ديگر ابن کثير می گويد: 

  کرد در حکم قيامت داخل شد.

  : استنقل شده ين چنيوم الآخر (روز آخرت) در تعريف   هابو حنيفاز امام 

  كل ما أخبر به الشارع مما يكون بعد الموت من أحوال البرزخ، والنفخ في الصور، والبعث«

                                                           
  ۴/٢٢۶٩، 2952، كتاب الفتن و اشراط الساعة، باب قرب الساعة، حديث: صحيح مسلم  ١
در  ،ه ٧٧۴ و در سال شام متولد شدهدر  یدر شهر بصر ه،٧٠١ در سالاسماعيل بن عمر بن کثير الدمشقی ابو الفداء عماد الدين   ٢

در ميان مردم شناخته شده است، بعضی از تاليفات ايشان مصنفات او در ، بود و شيخ محدثين فقيه ،مؤرخحافظ، ، دمشق وفات نمود
ببينيد: سير ( . جلد،الاجتهاد فی طلب الجهاد ١٠بخاری، تفسير قرآن کريم در الجلد، شرح صحيح  ١۴قرار ذيل است: البداية و النهاية در 

  )١/٣٢٠ ،الزرکلیو  ١/۴أعلام النبلاء، 
هـ ]، تفسير القرآن العظيم، محقق :  سامي بن محمد  ٧٧٤- ٧٠٠أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ : ابن کثير، ببينيد  ٣

  ٣/٥٢١م،  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سلامة، ناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع، چاپ دوم، 
لميسر في شرح مصابيح السنة، محقق: د. عبد الحميد هنداوي، ، ا لتُّورِبِشْتِيا أبو عبد الله، شهاب الدين ،فضل الله بن حسنالتوربشتي،   ٤

  ٤/١١٨١هـ،  ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩ناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، چاپ دوم، 
ملا علی قاری: نور الدين علی بن سلطان محمد هروي، در هرات متولد شده و در مکه سکونت کرده است، در سال   ٥

ت يافته است، فقيه حنفی و از جمله علمای بزرگ بود، تأليفات زياد دارد، از جمله تأليفات ايشان: شرح ه، در مکه وفا١٠١۴
عبد و العصامي،  ۵/١٢مشکاة المصابيح، سيرة الشيخ عبد القادر الجيلانی و شرح الاربعين النووية است. (الأعلام للزرکلی، 

 –ناشر: دار الكتب العلمية ، علي محمد معوض -محقق: عادل أحمد عبد الموجودئل، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوا، الملك بن حسين
  )۴/۴٠٢، م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩، چاپ اول،  بيروت

هـ)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ١٠١٤علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (متوفى: ،  ملا هروي قاري  ٦
  ٨/٣۴٩۶، ٥٥٠٩م، حديث: ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لبنان، چاپ اول،  –ر الفكر، بيروت المصابيح، ناشر: دا

 ٧/٨٣تفسير ابن کثير،   ٧
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والنشور، والثواب والعقاب، والجنة والنار، وما يكون قبل ذلك من أشراط الساعة، وعلاماتها، كل 

  ١».ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر

احوال بعد از مرگ، خبر داده است، از برزخ و نفخ صور،  از شارع (الله متعال) هر آنچه که«

بعث و نشور، ثواب و عقاب، بهشت و دوزخ، و آنچه که قبل از آن از علامات قيامت است همه 

  .»در ايمان به روز آخرت داخل است

  يعنی آغاز آخرت را از برزخ ذکر کرد.

  نين بيان می دارد:ايمان به روز آخرت را چ(الفتاوی)   خود کتابدر ٢ابن تيمية

از امور بعد از مرگ خبر داده است، از فتنه و عذاب قبر و ـ صلى الله عليه وسلم ـ  آنچه که نبیايمان به هر «

بعث و حشر، ميزان و صحف، حساب و حوض، صراط و شفاعت، بهشت و دوزخ   نعمتهايش،

  ٣.»می باشد

  فرد از عالم برزخ آغاز می گردد.س از تمام اين دلايل ثابت گرديد که آخرت توسط مرگ هر پ

  به آخرت  قيامتسبب تسميه   مطلب چهارم:

 دار الآخرة گفته می شودـالـ يعنی  است، (الدار) سرای يا خانه گويد: آخرت صفت امام طبری می
بوده پس آخرت (اولی) به آخرت اين است که قبل از آن دار اولی  (الدار) سبب موصوف شدن

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱچنانچه الله متعال می فرمايد: پايان و آخر آن است. 

 ٦٤العنكبوت:  َّ هم هج ني نى نخنم نح  نج

  ترجمه: و سرای آخرت، سرای زندگی (دائمی) است، اگر می دانستند.

  

                                                           
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، ناشر: دار الصميعي، المملكة العربية  محمد بن عبد الرحمن الخميس، ابن عبدالرحمن الخميس،  ١

  ١/۴٩۵السعودية، 
انِي اأحَْمد بن عبد ابن تيمية:   ٢ ، وفات ه٧٢٨ال در سمتولد شده منطقهٔ حران  ، دره۶۶١در سال  بْن تيَْمِية،الْحَلِيم بن عبد السَّلاَم الْحَرَّ

سْلاَم  ، معروف به، مُفَسّر، فقَِيه، مُجْتهَد، حَافِظ، مُحدثامامتيميمة لقب پدر کلان ايشان بود.   يافت، صاحب ذکاوت و  است،شيخ الإِْ
الأعلام (از جمله تصنيفات ايشان: السياسة الشرعية، الفتاوی، الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، است.  ،نيفات بودعالی و تص حافظهٔ 

، الوافي بالوفيات، محقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ناشر: عبد الله الصفديصلاح الدين خليل بن أيبك بن و  ١/١۴۴للزرکلی، 
  )٧/١١م، ٢٠٠٠ -هـ١۴٢٠ت،سال نشر:بيرو –دار إحياء التراث 

، مجموع الفتاوى، محقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: ن تيمية الحرانيتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بابن تيميه،   ٣
  ١۴۶و ٣/١۴۵م، ١٩٩٥هـ/١٤١٦ل نشر: المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، سا - مجمع الملك فهد
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به آخرت همين است که قبل از آخرت زندگی دنيا است، و يا اينکه به سبب  قيامتو سبب تسميه 

ش به مردم دنيا مسمی ديده است، و دنيا به سبب نزديکيرتأخيرش از مردم به آخرت مسمی گ

  ١گرديده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الفوزان، ابن و  ١/٢۴۵بينيد: تفسير الطبري، ب   ١

  ١/٢۵٢م، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الشرك والإلحاد، ناشر: دار ابن الجوزي، چاپ چهارم، 
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  در قرآن و سنت آخرتبرزخ و اثبات  صل اول:ف
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  آن های با نعمت ها و عذاب اثبات برزخ مبحث اول:

قبل از حشر،  ميان دنيا و آخرتآنچه که پرده ميان دو شیء است. برزخ برزخ در لغت به معنای 

قرار  پس هر کسی که فوت کرد او در برزخ می باشد؛ از وقت مرگ تا دوباره برانگيختن است،

  ١.دارد

 ١٠٠المؤمنون:  َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱالله متعال می فرمايد: 

  ترجمه: و پيش روی ايشان برزخ است تا روزی که برانگيخته می شوند.

نگامی که روح انسان ه، سليم آن را می پذيردنسان و عقل فطرت ا ،بدون شک مرگ حق است

ی شود تا از او رده می شود، سپس به بدنش بر گردانده مز بدن وی خارج می شود به آسمان با

قبر است. از او پرسيده می شود: پروردگارت کيست؟ همين فتنه و امتحان  سوال کرده شود،

دم بوده جواب می دهد. منافق پاسخ دينت چيست؟ پيامبرت کيست؟ مسلمان در اين امتحان ثابت ق

گفته نمی تواند. اين برگشت روح به جسد مانند وجود روح در جسد در دنيا نيست، و نه مانند 

برگشت روح به جسد در قبر و در روز آخرت و در دنيا هر زنده شدن در روز قيامت است، 

 را احساس می کند امابا برگشت روح به جسد نعمت و عذاب در قبر انسان . کدام متفاوت است

د و هرگاه بخواهد جدا می ساز از بدنرا . هر گاه الله متعال بخواهد روح برای ما ظاهر نمی شود

  ٢د. انپس بر می گرد

برزخ گفته می شود،  هر آنچه که ميان دنيا و آخرت است يعنی قبر را«می گويد:  ٣ابن القيم

صله و نعمتهای آن است و اهل برزخ در فاعذاب قبر و نعمتهای آن يکی از نامهای عذاب برزخ 

  ٤».ميان دنيا و آخرت قرار دارند

                                                           
   ٣/٨بيروت، چاپ اول،  – شر : دار صادرمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، نا ظور،ابن من  ١
چاپ  المملكة العربية السعودية، -عبد الرحمن بن حماد آل عمر، الإرشاد الی توحيد رب العباد، ناشر: دار العاصمة، الرياض ببينيد:   ٢

  ٨٧-١/٨٢هـ،  ١٤١٢دوم، سال: 
ه در آن جا ٧۵١، در سال از علمای بزرگ در دمشق متولد گرديدهابن القيم، محمد بن ابی بکر بن ايوب، ابو عبد الله شمس الدين، يکی   ٣

كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء، شفاء العليل في وفات نمود. دارای تصنيفات زياد است، از جمله تصنيفات ايشان: اعلام الموقعين، 
   )۶/۵۶مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل می باشد.(الأعلام للزرکلی، 

هـ)، الروح في الكلام على أرواح الأموات ٧٥١محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ، ةالجوزي  ٤
  ١/٧٣بيروت،  –والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، ناشر: دار الكتب العلمية 
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الله متعال سه خانه (دار) آفريده است: دار دنيا، دار برزخ و دار القرار. برای «همچنان می گويد: 

به همين  و روح تابع آن می باشد مرتب می گرددجسد دار دنيا احکام مقرر کرده است که بالای 

  . ١»تابع آن می باشد است که بالای روح مرتب گرديده جسدزخ را احکامی طور عالم بر

خواب مانند مرگ است. روح مردگان يا در نعمت و يا در عذاب می باشد. هنگامی که روح به 

بدن بر می گردد روح و جسد هر دو در نعمت يا در عذاب قرار می گيرند و هنگامی که از جسد 

عذاب می باشد. تا اين که الله متعال همه مردگان را زنده بگرداند  جدا شود تنها روح در نعمت و

مثال عالم برزخ چنين  و ارواح شان به بدن های شان بر گردد. اين حالت را برزخ گفته می شود.

است: چنانچه شخص خوابيده گاهی در خواب نعمت را خواب می بيند و اثر آن بعد از بيدار شدن 

ين طور گاهی در خواب عذاب می بيند و اثر آن بر بدنش باقی می بر وجودش می باشد، به هم

ماند و گاهی شخص خوابيده راه می رود و يا به سوی چيزی دست دراز می کند. اين عذاب و 

  ٢نعمت در اصل بالای روح وارد می گردد و جسم نيز از آن تأثير پذير می شود.

ا می کند که دوستان الله متعال در برزخ دار برزخ اولين دار جزا است. عدل الله متعال تقاض

نعمت ها را بچشند و انسان های فاجر و نافرمان عذاب را بچشند؛ پس عذاب برزخ اولين عذاب 

  ٣آخرت و نعمت های برزخ اولين نعمت آخرت است.

اگر دفن شده باشد  عذاب قبر همان عذاب برزخ است. هر کسی که بميرد و مستحق عذاب باشد،

د او را عذاب قبر می رسد. کسی را درندگان خورده باشد يا در آتش سوزانده شده يا نشده باش

مانند کسی را خاکستر گرديده باشد، به دار آويخته شده باشد يا در بحر غرق شده باشد، تمام آنها 

  ٤اين نعمت ها و عذاب به اعتبار هر فرد متفاوت است. که دفن شده باشد نعمت و عذاب می رسد.

و سوال منکر و نکير حق است. عذاب و نعمتهای قبر حق است و پيامبرـ صلى الله عليه وسلم ـ از آن به  فتنه قبر

  ٥الله پناه می بردند و امر کردند که در هر نماز از آن پناه برده شود.

                                                           
  ١/٨٦، الإرشاد الی توحيد رب العباد، و ١/٦٣، ةالروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسن  ١
  ٨٥و ١/٨٤، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة  ٢
    ١/٧٤، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة  ٣
  ١/٨٥، الإرشاد الی توحيد رب العباد  ٤
وفق الدين آبي محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي، لمعة الاعتقاد الهادي الی سبيل الرشاد، شرح محمد بن صالح المقدسي، م  ٥

  ١/١٣٤العثيمين، تحقيق و تخريج: اشرف بن عبد المقصود، ناشر: مکتبة الامام البخاري الدار السلفية، چاپ دوم، 
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در برزخ ارواح هر کس در جاهای مختلف قرار می گيرد. ارواح پيامبران در ملأ أعلی، ارواح 

رزخی در درياب خون های پرنده های سبز رنگ، ارواح برخی در تندور و از بشهداء در شکم

   ١قرار می گيرد.

رود تا اين که  با احوال مختلف مواجه گرديده از يک حالت به حالت ديگر می انسان بعد از مرگ

م الله متعال ما را از آتش جهنـ  جنت و يا جهنم است آنبه زندگی جاويدانی بپيوندد که  سرانجام

  .ـ  ت الفردوس را جايگاه ما قرار دهدنجات داده جن

اگر چه عالم برزخ  است.عالم برزخ  آخرت  مراحل مختلف دارد و اولين مرحله پس آخرت 

دليل اين  به ،ندنآن  را تحت عنوان آخرت بيان می ک عده ،حث طويل و تفصيل بيشتر نياز داردب

 برانگيختن و عده آغاز آخرت را زمان مرگ استدن انسان بعد ازمواجه ش که  قبر اولين مرحله

  عالم برزخ را جدا بحث می کنند.  ،از قبر دانسته

عالم برزخ را تحت عنوان  ه است،به دليل اين که در حديث قبر اولين مرحلهٔ آخرت ذکر گرديد

  آخرت بحث می کنم.

  کريم در قرآنبرزخ  تاثبا  ل: مطلب او

بعد از غرق کردن ايشان در رود نيل می فرمايد:  )فرعونيان(الله متعال در مورد قوم سرکش -١

غافر:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني  نى  ُّٱ

٤٦ 
ترجمه: آتش دوزخ است که صبح و شام بر آن عرضه می شوند (اين عذاب برزخی ايشان است) 

 که قيامت برپا می شود (دستور داده می شود که) فرعونيان را در سخت ترين و در روزی

  عذاب داخل کنيد. 

از اين آيت ثابت می شود که آتش دوزخ بر آنها در برزخ عرضه می شود، چنانچه در تفسير اين 

س برزخ وجود دارد که مستحقين عذاب په اند، عذاب برزخ در قبر می باشد، آيت علماء بيان کرد

  در آن عذاب داده می شوند.

  

                                                           
و ١/٨٥، الإرشاد الی توحيد رب العباد، و ١/١١٥، اء بالدلائل من الكتاب والسنةالروح في الكلام على أرواح الأموات والأحي ببينيد:  ١

٨٦  
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ارواح انسان  ل سنت بر عذاب برزخ در قبراست.آيه بزرگترين دليل اهاين «ابن کثير می گويد: 

  ١.»ها در قبر عذاب داده می شوند

ارواح کافران در شکم پرنده های سياه انداخته شده «گويد:  میـ رضي الله عنه ـ ابن مسعود 

  .٢»صبح و شام به آتش پيش کرده می شود

آتش پيش کرده می بر  ح وشامصب ،که دنيا است هر کافر تا زمانی روح«گويد:  می ٣قتاده

  ٤.»شود

 لي لى لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱدر مورد اصحاب الاخدود می فرمايد: الله متعال -٢

 ١٠البروج:  َّ نن نم نز  نر مم ما

که مردان و زنان مؤمن را شکنجه می کنند، سپس توبه نمی کنند، بدون شک  ترجمه: کسانی

  برای ايشان عذاب دوزخ است، و برای ايشان عذاب آتش سوزان است.

عذاب سوزان) ( عذاب الحريق مراد ازر آيت يکی عذاب جهنم و ديگر عذاب سوزان ذکر است، د

  ٥.د استمی شونکه قبل از روز حساب به آن تعذيب کرده  آتش

از اين آيت وجود برزخ و عذاب آن،  است، عذاب برزخ است.عذابی که قبل از روز حساب 

  ثابت می شود.

 ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱفرمايد:  میدر مورد منافقان الله ذوالجلال -٣

١٠١التوبة:  َّ تي  تى تن تم تز تر بي بى بمبن  بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  

                                                           
    ٧/١۴٧ ابن کثير،تفسير : ببينيد  ١
    منبع گذشته  ٢
، البَصْرِي، دة: قتا  ٣ توسط طاعون ه ١١٨در سال متولد شده و ه ٦١و يا ۶٠در سال قَتاَدَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ عُكَابَةَ، أبَوُ الخَطَّابِ السَّدُوْسِيُّ

ز صحابه و تابعين بزرگ مانند انس، ابوهريره، سعيد بن نابينا بود. ا، ، پيشوای مفسرين و محدثينحَافِظ عصراست.  فوت گرديده
ت. گردان زياد داشت. در مدحش اقوال زياد نقل شده اسشا در قوت حافظه به او مثال داده می شد. المسيب وغيره روايت کرده است.

  )٢٨٣-٢۶٩سير اعلام النبلاء:  ببينيد:(

شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محقق: علي آلوسی، : ببينيد  ٤
معالم  ،مسعود البغويو بغوی، أبو محمد الحسين بن  ١٢/٣٢۶هـ،  ١٤١٥بيروت، چاپ اول،  -عبد الباري عطية، ناشر: دار الكتب العلمية 

سليمان مسلم الحرش، ناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع،  - عثمان جمعة ضميرية  -التنزيل، تحقيق و تخريج احاديث : محمد عبد الله النمر 
  ٧/١۵٠م،  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧چاپ چهارم، 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل «التحرير والتنوير  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، ابن عاشور، ببينيد:   ٥
  ٣٠/٢۴٧هـ،  ١٩٨٤تونس، سال:  –، ناشر : الدار التونسية للنشر »الجديد من تفسير الكتاب المجيد
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و بعض از  که از اعراب در اطراف شما قرار دارند منافقان هستند و از جمله کسانی ترجمه: 

ما آنها را می شناسيم، آنها را دو  مردم مدينه بر نفاق بسيار ماهر اند، تو آنها را نمی شناسی 

  به مجازات خواهيم نمود، سپس (در آخرت) بسوی مجازات بزرگی باز گردانده می شوند.مرت

، يک عذاب در دنيا و عذاب ديگر در اين آيت مراد از دو مرتبه عذاب«ابن کثير می گويد: 

  ١.»عذاب قبر و مراد از عذاب بزرگ عذاب جهنم است

  از اين آيت برزخ و عذاب قبر ثابت می شود.

 كح كج قم  قح فم فخ فح غجغمفج عم عج ظم طح ضم ُّٱل می فرمايد: الله ذوالجلا-۴

 ٥٢يس:  َّ
 (قبرهای مان) گويند: ای وای بر ما! چه کسی ما را از اين خوابگاه مان ترجمه: و می 

  است که الله مهربان وعده داده بود، و پيغمبران راست گفتند. چيزیبرانگيخت؟ اين همان 

ب قبر را به نسبت آن سبکتر شمرده قبر را بينند پس عذا زمانی که کفار شدت آخرت را می

  ٢خوابگاه می نامند.

  اين آيت نيز به وجود قبر و عذاب آن دلالت می کند.

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱالله سبحانه و تعالی می فرمايد: -۵

 ٢٥نوح:  َّ
خويش يار  د و جز الله برایشدن داخل کردهن غرق کرده شدند و به آتش گناهانشا سببترجمه: به  

  ی نيافتند. رو ياو

  

  

  

                                                           
  ۴/٢٠۵تفسير ابن کثير،   ١
دمشق، چاپ  -شر : دار الفكر المعاصر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، نا د وهبة بن مصطفى الزحيلي،زحيلی، الببينيد:   ٢

  ٢٣/٣٠هـ،  ١٤١٨دوم، 



 

21 
 

مراد  شد،به تعقيب غرق شدن شان ذکر ماضی  به صيغهفأدخلوا) «(گويد:  می ١زمخشری

کسی که در آب يا آتش  و يا مراد از آن عذاب قبر است. به آتش يا در آخرت است دخول شان از

   ٢.»ت می چشدبميرد و يا آن را درندگان بخورد عذاب قبر را مانند کسی که دفن شده اس

  اين آيت به عذاب قبر دلالت می کند. 

 تخ تح تج به بم ُّٱمی کند:  بيانان را در وقت قبض ارواح شان الله متعال حالت کافر -۶

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم

 ٥١ - ٥٠الأنفال:  َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح
گيرند وبر که فرشتگان (مرگ) جان آنها را می  ترجمه: و اگر تو ببينی کافران را هنگامی 

روهای شان و پشت آنها می زنند و می گويند: و عذاب سوزان را بچشيد(در تعجب فرو 

ش ميروی). (وبه ايشان گفته می شود) اين عذاب بخاطر آن اعمالی است که دست های شما پي

  بندگان ستمگار نيست. رانجام داده است. و قطعا الله ب

زنند. يا مراد  ن با شلاقهای آتشين آنها را میهايش در وقت قبض روح شاهمکارملک الموت با 

  ٣از اين، شکنجه در آخرت است.

  از اين آيت وجود برزخ و عذاب آن ثابت می شود.

 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱالله ذوالجلال در مورد ظالمان می فرمايد: -٧

 غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سحسخ سج خم

 ٩٣الأنعام:  َّ فح فج
که فرشتگان  در شدائد مرگ قرار گيرند، در حالیظالمان نگامی که ترجمه: و اگر ببينی ه 

جانهای خويش را بيرون کنيد، امروز به سبب  )گويند: می(کنند،  دستهای خويش را دراز می

                                                           
د خُوَارِزْمِي، أبَوُ القَاسِمِ مَحْمُوْدُ بنُ عُمَرَ بنِ جار الله، الزمخشري،   ١ فوت ه ۵٣٨زمخشر متولد شده در  ه در قريه٤٦٧در سال   مُحَمَّ

تفسير الكشاف، (الفَائِقُ)  احب تأليفات است، از جمله تأليفاتش:صبود. معتزلی در دين و تفسير و لغت و ادب بود و بزرگ  علامهگرديد. 
  )٧/١٧٨و الأعلام للزرکلی: ١٥٦ -٢٠/١۵١سير اعلام النبلاء: ببينيد: لأبَرَارِ) ، وَ كتب ديگر است. (ادرغَرِيْبِ الحَدِيْثِ، وَ (رَبِيْعُ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، باحاشية (الانتصاف فيما  ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللالزمخشري،    ٢
بيروت، چاپ سوم،  –) وتخريج أحاديثش از إمام الزيلعى، ناشر: دار الكتاب العربي ٦٨٣تضمنه الكشاف)  از ابن المنير الإسكندري (ت 

  ٤/٦٢٠هـ،  ١٤٠٧
، البحر المحيط في التفسير، محقق: صدقي محمد جميل، الدين الأندلسيير محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أث، ابو حيانببينيد:   ٣

  ٥/٣٣٦هـ،  ١٤٢٠بيروت، چاپ:  –ناشر: دار الفكر 
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گفتيد و به سبب اينکه از آيتهای او سرکشی می کرديد، به عذاب ذلت باری  آنچه بر الله ناحق می

  نهٔ وحشتناکی را خواهی ديد).شويد (درين وقت صح مجازات می

ارواح شان برای شان عذاب داده می شود، اين دليل  هنگام قبضگويد:  در تفسيرش می ١سعدی

بر خروج روح از جسم و داخل شدنش در آن و جدا واضح بر عذاب برزخ و نعمتهايش، و 

  ٢شدنش از جسم است. اين حالت آنها در برزخ می باشد.

نا گفته نبايد گذاشت که برزخ تنها عذاب رزخ و عذاب آن ثابت گرديد، از تمام آيات فوق وجود ب

  ش است، نيز می باشد.  ست بلکه نعمت برای کسی که مستحقو نقمت ني

 ىٰ ني نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱٱالله عزوجل در مورد شهداء می فرمايد-٨

 ١٦٩آل عمران:  َّ يز ير
داريد، بلکه آنها زنده اند نزد پروردگار شان نرده مپه در راه الله کشته شدند مترجمه: و آنانی را ک 

  روزی داده می شوند. 

 ،شهداء زنده هستند اما در اين دنيا نيستند در برزخ هستندبيان کردند که اين را  صلى الله عليه وسلم ـ - رسول الله

  مراد از زندگی شان زندگی برزخی است.

در مورد مفهوم اين آيه  - رضی الله عنه - دگويد: از عبد الله بن مسعو می 3مسروقچنانچه 

١٦٩آل عمران:  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱپرسيديم:   
شان زنده اند روزی  داريد، بلکه آنها نزد پروردگارنه در راه الله کشته شدند مرده مپو آنانی را ک 

  .شوند داده می

پرسيديم، ايشان ـ صلى الله عليه وسلم ـ باره از رسول الله گفت: ما در اين ـ رضی الله عنه ـ عبد الله بن مسعود 

 أرَْوَاحُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لهََا قَنَادِيلُ مُعلََّقةٌَ بِالْعرَْشِ تسَْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثمَُّ « فرمودند:

                                                           
وفات يافت. عالم، مفسر،  هـ١٣٧٦: تولد شده در سالم هـ ١٣٠٧، در عنيزه سال: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديالسعدي:   ١

) بيشر تأليفات دارد. از جمله تأليفات ۴٠از استادان زياد آموخته است. در علوم شرعی از چهل (محدث، فقيه، اصولی، نحوی بود.
مشهور ايشان، تيسير الکريم الرحمن فی تفسير کلام المنان، القول السديد في مقاصد التوحيد، منهج السالکين و کتب ديگر است. (آل 

اء نجد خلال ثمانية قرون، ناشر: دار العاصمةـ المملکة العربية السعودية، چاپ: بسام، عبدالله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، علم
  )٢٧٢-٣/٢١٨هـ، ١٣٩٨اول، 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، محقق: عبد ، هـ)١٣٧٦عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (متوفى: السعدي،   ٢
  ١/٢۶۴م،  ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠سالة، چاپ اول، الرحمن بن معلا اللويحق، ناشر: مؤسسة الر

، أبو عائشة الوادعي، الهمداني، الكوفي، امام و پيشوا و عالم بزرگ بود. از جدع بن مالك بن أمية بن عبد اللهمسروق بن الامسروق:   ٣
بب مسروق ملقب گرديد. در در طفوليت دزدی شده بود بدين ساز اهل يمن بود و در کوفه سکونت کرده بود. جمله بزرگان تابعين است. 

  )٧/٢١۵و الأعلام للزرکلی:  ۴/۶٨سير اعلام النبلاء: ببينيد: . (وفات يافت ه۶٣و يا ۶٢سال 
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لاعََةً فَقَالَ هَلْ تشَْتهَُونَ شَيْئاً قَالوُا أىََّ شَىْءٍ نشَْتهَِى وَنحَْنُ تأَوِْى إِلَى تلِْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إلَِيْهِمْ رَبُّهُ  مُ اطِّ

ا رَأوَْا أنََّهُمْ لَنْ يُترَْكُوا مِ  اتٍ فلَمََّ نْ أنَْ يسُْألَُوا قَالُوا نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بهِِمْ ثلاَثََ مَرَّ

ا رَأىَ أنَْ  يَا رَبِّ نرُِيدُ  ةً أخُْرَى. فلَمََّ لَيْسَ لهَُمْ  أنَْ ترَُدَّ أرَْوَاحَناَ فِى أجَْسَادِنَا حَتَّى نقُْتلََ فىِ سَبِيلِكَ مَرَّ

  ١.»حَاجَةٌ ترُِكُوا

ترجمه: روح شهداء در پرنده گان سبز رنگی وارد می شود، آن پرنده گان لانه های به شکل 

پردازند، سپس به  ند، و هر جای بهشت که بخواهند به چرا میچراغ دارند که به عرش آويزان ا

گردند، الله متعال نگاهی به آنان می اندازد و می فرمايد: آيا آرزوی  همين لانه های شان بر می

داريد؟ آنان می گويند:  چی آرزوی داريم در حالی که هر جای بهشت بخواهيم به تفريح و چرا 

که شهداء می بينند که سوال  نمايد، هنگامی ر سوالش را تکرار میپردازيم، الله متعال سه با می

به جسد های مان  خواهيم ارواح مان گويند: پروردگارا می ادامه دارد، و رها نمی شوند می

و يک بار ديگر در راه تو کشته شويم، وقتی الله تعالی که می بيند نيازی ندارند  برگردنداده شوند

  گذارد. یآنها را به حال خودشان م

  س از اين آيت و حديث وجود برزخ و نعمت آن ثابت می شود.پ

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ فرمايد: الله متعال در بارهٔ شهداء بار ديگر چنين می-٩

 ٦ - ٤محمد:  َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه
که در راه الله کشته شوند، پس الله متعال اعمال آنها را هرگز ضايع نخواهد  ترجمه: و کسانی

کند، و حال شان را خوب می کند. و آنها را به بهشتی  ساخت. به زودی الله آنها را رهنمايی می

  داخل می کند که آن را برای ايشان معرفی کرده است.

  می گويد: در مورد اين که الله متعال آنها را هدايت و رهنمائی می دهد، سه قول است:  ٢دیماور

  د.آنها را در دنيا هدايت نيک می ده-١

  آنها را به سوال منکر و نکير در قبر رهنمايی می کند.-٢

                                                           
هَدَاءِ فِى الْجَنَّةِ وَأنََّهُمْ أحَْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْ  ١   ۴٩٩٣ ، حديث:۶/٣٨زَقُونَ، صحيح مسلم، کتاب جهاد، باب فِى بَيَانِ أنََّ أرَْوَاحَ الشُّ

دِ بنِ حَبِيْب البصَْرِي، المَاوَرْدِي، الشَّافِعِي  ٢  ه متولد شده به بغداد رفت و آنجا٣۶۴در بصره سال  ،المَاوَرْدِي: أبَُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّ
وَأصُُوْلِ فِقْه وَأدَب تصنيفات در فِقْه وَتفَْسِيْر،  کشورهای مختلف قاضی بود.در امام و از جمله علمای ثقه بود.  .نمودوفات ه ۴۵٠سال 

و الأعلام  ١٨/٦٤سير اعلام النبلاء: ببينيد: ز جمله تأليفات ايشان است.. (ادب الدنيا والدين ا، الاحکام السلطانية، دارد. النكت والعيون
  )۴/٣٢٧للزرکلی: 
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  ١راه جنت را رهنمايی می کند.-٣

  اين آيت به نعمت قبر دلالت می کند.

که در راه الله هجرت کرده باشند و کشته شده باشند يا بميرند  الله رب العزت در بارهٔ کسانی-١٠

 ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱمی فرمايد: 

٥٩ - ٥٨الحج:  َّ تى تن تم تز  تر بىبي بن بم بز بر  ئي ئى  
که در راه الله هجرت کردند سپس کشته شدند يا مردند، البته الله ايشان را روزی  ترجمه: و کسانی 

دهد و يقينا الله بهترين روزی دهنده گان است. و البته آنان را در جايگاهی داخل می کند  نيکو می

  ت که الله دانا و بردبار است.که از آن راضی می شوند، وشکی نيس

در اين آيه مراد از رزق حسن نعمتهای برزخ است و مراد از «صاحب تفسير می گويد:  ،سعدی

  ٢.»مدخل جنت است

  از اين آيت نعمت قبر ثابت می شود.

 ئي ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱالله ذوالجلال می فرمايد: -١١

 ٢٧إبراهيم:  َّ تز تر بي بى  بن بزبم بر
دارد،  در دنيا و آخرت استوار می   کسانی را که ايمان آورده اند، به گفتار ثابت شان،ترجمه: الله

  و ستمگاران را گمراه می کند، و الله آنچه را بخواهد می کند.

ُ وَأنََّ الْمُسْلِمُ إذَِا سُئلَِ فِي الْقبَْرِ يَشْهَدُ أنَْ لاَ إِ «فرمودند:  ـصلى الله عليه وسلم  ـ رسول اللهدر شرح اين آيه  َّစ َِّلَهَ إلا

ِ فذََلِكَ قَوْلهُُ  َّစ ُدًا رَسُول  َّ تز ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱمُحَمَّ

 ٣.»٢٧إبراهيم: 
دهد جز الله معبودی بر حق  ترجمه: هنگامی که از مسلمان در قبرش پرسيده شود، او گواهی می

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱن همان قول الله متعال است: رسول الله است، ايـ صلى الله عليه وسلم  ـ نيست و محمد

  َّ تز ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ
  .دارد در دنيا و آخرت استوار می  ،الله کسانی را که ايمان آورده اند، به گفتار ثابت شان 

                                                           
، النكت والعيون مشهور به تفسير الماوردي، اورديبصري البغدادي، مشهور به مأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الالماوردي،   ١

  ٥/٢٩٤بيروت / لبنان،  -محقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ناشر: دار الكتب العلمية 
  ١/۵۴٣تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،   ٢
  ۶/٨٠، ٤٦٩٩، حديث: كتاب التفسير باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتصحيح البخاری،   ٣
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فتنه  اثبات برزخ،در اخير اين مطلب باز هم خاطر نشان می شود که اين همه آيات بيانگر

  ای نعمت و عذاب است.و اين که قبر داروامتحان قبر است 

  حديث خ در اثبات برز  مطلب دوم:

در مطلب اول آياتی که دلالت به وجود برزخ، نعمت و عذاب آن است بيان گرديد. برعلاوه آيات 

نيز بيان گر برزخ، نعمت و عذاب آن است. بطور مثال  –صلى الله عليه وسلم  –قرآن کريم احاديث رسول الله 

  کنيم:برخی احاديث را ذکر می 

إنَِّ أحََدَكُمْ «فرمودند: ـ صلى الله عليه وسلم ـ  روايت است که رسول اللهـ رضی الله عنهما ـ  از عبد الله بن عمر-١

مِنْ أهَْلِ إِنْ كَانَ إذَِا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ فمَِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ وَ 

ُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ النَّارِ فَيقَُالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَ  َّစ َ١.»ك  

ترجمه: هرگاه يکی از شما فوت کند، صبح و شام جايگاهش به او عرضه می شود. اگر بهشتی 

 به ود شو می داده نشان او به دوزخ در جايگاهش باشد، دوزخی اگر و بهشت در جايگاهشباشد 

  نمايد. می حشر را تو الله كه قيامت روز تا توست، جای ايند: شو می گفته او

و بر چيزی فانی  گردد در اين شکی نيست که اجسام انسانها بعد از مرگ خاک گرديده فانی می

باشد چگونه عرض می شود، پس عرضی که در حديث ذکر گرديده است، عرض بر ارواح 

 ٢انها فناء نمی شود تا اينکه عاقبت به جنت و يا جهنم بر می گردد.انسانها است؛ زيرا ارواح انس

 عليه الله صلی ـ الله رسول د:گوي می که است روايت ـ عنهما الله رضیـ  عباس بن عبدالله از-٢

می گذشت پس صدای دو شخص را شنيد که در قبرهای شان تعذيب می  قبر دو کنار از ـ وسلم

عذََّبَانِ وَمَا يُعذََّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أحََدُهُمَا لاَ يَسْتتَرُِ مِنْ الْبوَْلِ يُ «فرمودند:  ايشان پس، شدند

  ٣. »الآْخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَكَانَ 

 يکی ؛بزرگ در حالی که آن بزرگ استام گناه انج خاطر شوند نه به می عذاب دو آن ترجمه:

  .می کرد چينی سخن ديگری ونهان نمی شد پهنگام ادرار  آنها از

 باشد.  از اين حديث دانسته می شود که عذاب قبر حق بوده ايمان به آن واجب می

                                                           
  ٢/٩٩، ١٣٧٩بَابُ الْمَيتِِّ يعُْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، حديث: ، کتاب الجنائز، صحيح البخاري  ١
أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري، تحقيق : أبو تميم ياسر بن طال، ابن بببينبد:  ٢

و قسطلانی، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد  ٣/٣۶۵م، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣السعودية / الرياض، چاپ دوم،  -م،ناشر: مكتبة الرشد إبراهي
هـ)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ناشر: المطبعة ٩٢٣الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (متوفى: 

  ٢/۴۶٧هـ،  ١٣٢٣هفتم،  الكبرى الأميرية، مصر، چاپ
  ٨/١٧، ٦٠٥٥باَب النَّمِيمَةُ مِنْ الْكَبَائِرِ، حديث: ، كتاب الأدب، صحيح بخاري  ٣
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در ـ  وسلم عليه الله صلىـ  الله رسول: گويد می که است روايتـ  عنها الله رضیـ از عائشه -٣

الِ  اللَّهُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ «كرد:  می دعا نماز چنين عَذَابِ الْقَبْرِ وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّ

  ١ .»وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ فِتنْةَِ الْمَحْياَ وَفِتْنةَِ الْمَمَاتِ 

  .برم می پناه تو و مرگ به زندگی فتنه دجال و فتنه قبر، و عذاب از الها، ترجمه: بار

عذاب قبر پناه  ازبود اينکه از ارتکاب گناهان معصوم  با وجود ـ  صلى الله عليه وسلم ـ که پيامبر ما محمد زمانی 

 خواهد پس مسلمان بايد هميشه از عذاب قبر بر الله پناه ببرد. می

إِنِّي قدَْ «: روايت می کند که ايشان فرمودندـ صلى الله عليه وسلم  ـ از رسول اللهـ رضی الله عنها ـ عائشه -۴

الِ ونَ فِي الْ رَأيَْتكُُمْ تفُْتنَُ    ٢.»قبُوُرِ كَفِتْنةَِ الدَّجَّ

  دجال امتحان می شويد.م که شما در قبرها مانند فتنه ديد )در معراج(يقينا من  ترجمه:

بعد از دفن ميت می فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ نبی  :روايت است ـ رضی الله عنه ـ از عثمان بن عفان-۵

  ٣.»بِيتَ فَإنَِّهُ الآنَ يسُْألَُ وا لهَُ التَّثْ اسْتغَْفِرُوا لأخَِيكُمْ وَسَلُ «

درتان طلب مغفرت کنيد و از الله بخواهيد که او را ثابت قدم بدارد؛ زيرا هم ترجمه: برای برا

  اکنون از او سوال می شود.

ةَ تبُْتلَىَ في إنّ هذه الأمَُّ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ رسول الله :گويد میـ رضی الله عنه ـ زيد ابن ثابت -٦

ذُوا با Ϳ مِنْ قُبُورِها فلوَْلا أنْ لا تدََافَنوُا لدََعَوْتُ الله أن يسُْمِعكَمْ مِنْ عَذابِ القَبْرِ الذِّي أسْمَعُ مِنْهُ تعَوََّ

ذُوا باͿ مِنَ الفِتنَِ ما ظَهَرَ مِنها وم ذوا باͿِ مِنْ عَذابِ القبَْرِ تعَوََّ ذُوا بِ عذابِ النَّارِ تعَوََّ اͿ مِنْ ا بطََنَ تعَوََّ

الِ    ٤.»فِتْنةَِ الدَّجَّ

ترجمه: قطعا اين امت در قبرهای شان آزموده می شوند، اگر ترس دفن نکردن شما نمی بود، 

عذاب قبری را که من می شنوم از الله می خواستم که برای شما نيز بشنواند، از عذاب آتش، 

  دجال بر الله پناه ببريد. و از فتنه ه های آشکار و پنهانعذاب قبر، از فتن

                                                           
  ١/١۶۶، ٨٣٢بَاب الدُّعَاءِ قبَْلَ السَّلاَمِ، حديث: صحيح البخاری، کتاب الأذان،   ١
  ٢/۶٢١، ٩٠٣صحيح مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر عذاب القبر فی صلاة الخسوف، حديث:   ٢
باب الاِسْتِغْفَارِ  ئز، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، ناشر : دار الكتاب العربي ـ بيروت، كتاب الجنا، السجستاني  ٣

 ٧/٢٢١، ١۵۶، حديث: . البانی اين حديث را در صحيح سنن أبي داوود٣/٢٠٩، ٣٢٢٣عِنْدَ الْقبَْرِ لِلْمَيتِِّ فِى وَقْتِ الاِنْصِرَافِ، حديث: 
  صحيح خوانده است.

دمشق، -زيادته(الفتح الکبير)، ناشر: المکتب الاسلامي، چاپ سوم، بيروتصحيح الجامع الصغير والالباني، محمد ناصر الدين الالباني،   ٤
  ١/۴۴٩، ٢٢۶٢م، حديث:١٩٨٨-ه١۴٠٨
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إنّ العَبْدَ إذا وُضِعَ في قبَْرِهِ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ روايت است که رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ز انس ا-٧

ما كُنْتَ تقَولُ في هذا  وتوََلَّى عنهُ أصْحابهُُ حتى أنهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعالِهِمْ أتاهُ مَلَكانِ فَيقُْعِدانهِِ فَيقولانِ لهُ 

ِ ورَسُولهُُ فيُقالُ انْظُرْ إلى مَقْعدَِكَ مِنَ النَّارِ  َّစ ُا المُؤْمِنُ فيقَول أشْهَدُ أنه عبد دٍ فأمَّ جُل لِمُحَمَّ  قد أبْدلكََ الرَّ

ويمُْلأَ عليه خَضِراً إلى يوَْمِ الله به مقعداً منَ الجَنَّةِ فيرَاهُما جَمِيعاً ويفُْسَحُ لهُ في قبَْرِهِ سَبْعوُنَ ذِراعاً 

جُلِ فيَقولُ لا أدْرِي كُنْتُ أقُولُ ما  ا الكافرُِ أو المُنافقُِ فيقُالُ لهُ ما كُنْتَ تقَولُ في هذا الرَّ يبُْعَثونَ وأمَّ

أذُُنيَْهِ فَيصَِيحُ  يَقولُ الناسُ فيقُالُ لهُ لا دَرِيتَ ولا تلَِيتَ ثمَّ يضُْرَبُ بمِِطْراقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبةًَ بيَْنَ 

  ١.»بْرُهُ حتى تخَْتلَِفَ أضْلاعُهُ صَيْحَةً يَسْمَعهُا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَليَْنِ ويضَِيقُ عليه قَ 

گذارند و دوستانش بر می گردند و می روند، ميت  را در قبرش می ای ترجمه: هنگامی که بنده

ه نزد او می آيند، اورا می نشانند و از وی صدای پاهايشان را می شنود. در اين هنگام دوفرشت

چه می گفتی؟ هر چه مؤمن است، جواب می دهد: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ می پرسند: در باره اين شخص يعنی محمد

بنده الله و رسول او است. فرشته ها می گويند: به جايگاه خود ـ صلى الله عليه وسلم  ـ من گواهی می دهم که محمد

اه کن. الله آنرا برای تو با جايی در بهشت، عوض کرده است. پس هر دو جا (بهشت در دوزخ نگ

شود تا  بيند. قبرش برايش هفتاد گز فراخ کرده می شود و سرسبزی پر کرده می و دوزخ) را می

د. اما اگر آن شخص کافر يا منافق باشد، برايش گفته می شود: در روزی که برانگيخته می شو

چه می گفتی؟  او در جواب فرشتگان می گويد: من چيزی  ـ صلى الله عليه وسلم -نی محمد مورد اين شخص يع

گويند: تو ندانستی و نه سعی کردی که  گفتند، من نيز می گفتم، به او می نميدانم، هرچه مردم می

بدانی، سپس با گرز آهنی ضربه محکمی ميان دو گوشش می کوبند، چنان فريادی سر می دهد 

نسانها و جن ها همه مخلوقات اطراف او، فريادش را می شنوند، و قبرش بر او به حدی که بجز ا

  تنگ می شود که قبرغه هايش در يکديگر داخل می شود. 

هنگام غروب آفتاب از ـ صلى الله عليه وسلم  ـ می گويد: روزی رسول الله ـ رضی الله عنهـ ابو ايوب انصاری -٨

  ٢.»هُودُ تعُذََّبُ فِي قبُُورِهَايَ «يد و فرمود: ن رفت، سپس صدايی شنخانه بيرو

  ترجمه: يهوديان در قبرهايشان عذاب داده می شوند.

                                                           
  صحيح خوانده است.» ١/٣۴٣، ١۶٧۵)، حديث: صحيح الجامع الصغير وزيادته(الفتح الکبير«البانی اين حديث را در   ١
ذِ مِنْ عَذَابِ الْقبَْرِ، حديث: ، كتاب الجنائز، صحيح البخاري  ٢   ٢/٩٩، ١٣٧۵بَابُ التَّعَوُّ
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به اهل قليب (گودالی که کشته  نگاهیـ صلى الله عليه وسلم  ـ می گويد: رسول اللهـ رضی الله عنهما ـ ابن عمر -٩

وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقا̒ «مود: انداخته شدند) انداخت و فر گان مشرکين در جنگ بدر در آنشد

  ١.»نْهُمْ وَلكَِنْ لاَ يجُِيبوُنَ فَقِيلَ لهَُ تدَْعُو أمَْوَاتاً فقََالَ مَا أنَْتمُْ بِأسَْمَعَ مِ 

ترجمه: آيا آنچه را که پروردگارتان وعده کرده دريافتيد؟ مردم پرسيدند: يا رسول الله! مردگان را 

ا می شنوند؟ پس ايشان فرمود: شما از آنان شنواتر نيستيد ولی آنها نمی خطاب ميکنی؟ مگر آنه

  توانند جواب بدهند.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيباً «می گويد:  ـ رضی الله عنهماـ اسماء دختر ابوبکر -١٠ َّစ صَلَّى ِ َّစ ُقَامَ رَسُول

ةً فَذَكَرَ فِتْنةََ الْقبَْرِ الَّتِي يفَْتتَنُِ فِيهَا ا ا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّ   ٢.»لْمَرْءُ فلََمَّ

برخاست و به ايراد خطبه پرداخت و از عذاب قبر سخن بميان آورد که ـ صلى الله عليه وسلم ـ ترجمه: رسول الله 

  ند.يه کردنيدن آن بشدت گرانسان پس از مرگ، گرفتار آن می شود. مسلمانان با ش

در برابر بوده به سخنان ايشان باور داشته باشد و ـ صلى الله عليه وسلم  ـ ت پيرو رسول اللهبر مسلمان لازم اس

ش بالا باشد، تسليم شود. عالم برزخ نيز از امور غيبی بوده، اگر چه حق اگر چه از تصور عقل

قبر،  عقل های برخی مردم نمی پذيرد اما بايد آن را قبول کنند؛ زيرا دلايل اثبات فتنه و امتحان

  نعمات و نقمات برزخ به تواتر ثابت است.

می گويد: يک زن حبشی يا يک مرد جوان، مسجد را جاروب ـ رضی الله عنه  ـ ابو هريره-١١

او از مردم پرسيد. گفتند: فوت  و را در مسجد نديد؛ لذا در بارهاـ صلى الله عليه وسلم ـ می کرد. روزی رسول الله 

کرديد؟ قبرش را به من نشان دهيد. راوی می گويد: گويا مردم او را کرد. فرمود: چرا مرا خبر ن

ر آن نماز فردی کوچک و بی اهميت می دانستند. به هر حال قبرش را نشان دادند و ايشان ب

رُهَ إِنَّ هَذِهِ الْقبُُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلىَ أهَْلِهَا، وَإنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُ «جنازه خواند و فرمود:  ا لهَُمْ نوَِّ

  ٣.»بِصَلاَتيِ عَلَيْهِمْ 

ترجمه: بدانيد که اين قبرها برای ساکنانشان بسيار تاريک اند و الله متعال با نماز خواندن من آنها 

  را نورانی می گرداند.

                                                           
  ٢/٩٨، ١٣٧٠، کتاب الجنائر، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث: صحيح بخاري  ١
  ٢/٩٨، ١٣٧٣لَى الْمَيِّتِ، حديث: باَبُ ثنََاءِ النَّاسِ عَ   ، کتاب الجنائز،صحيح بخاري  ٢
  ٢/۶۵٩، ٩٥٦  ، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی القبر، حديث:صحيح مسلم  ٣
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لِلْقبَْرِ  إنَِّ «روايت مى كند كه ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ از زسول الله  ا ـرضی الله عنهـ  شهيعا-١٢

  ١».هَا لَنجََا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ لوَْ كَانَ أحََدٌ نَاجِياً مِنْ  ضَغْطَة

ترجمه: قطعا قبر دارای فشار سختی است. اگر کسی از فشار قبر رهايی می يافت، سعد بن معاذ 

  از آن نجات می يافت.

  تمام اين احاديث بر وجود قبر و عذاب و نعمت آن دلالت می کند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  صحيح خوانده است.» ١/۴٣۵، ٢١٨٠زيادته(الفتح الکبير)، حديث: صحيح الجامع الصغير و«اين حديث را البانی در   ١
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 قرآن درمبحث دوم: اثبات آخرت 

وده منکر آن کافر درين هيچ گونه شکی وجود ندارد که ايمان به آخرت جزء ارکان ايمان ب

 كى كم كل كا قي قى  في فى  ُّٱالله متعال می فرمايد: محسوب می شود. 

 ١٣٦النساء:  َّ ما لي لى  لم كي
و روز آخرت کافر شود در گمراهی ترجمه: و هر کس به الله و فرشتگانش و کتابها و پيغمبرانش  

  دور و دراز افتيده است.

  . ه استالله متعال کسی را که به روز آخرت ايمان نياورده است کافر خواند

  ر قرآن با نامهای مختلف (نامهای آخرت)مطلب اول: اثبات آخرت د

ر ش در قرآن کريم به نامها و صفت های مختلف ذکت بنا بر عظمت و هيبت و شدت هولآخر

  می باشد. ز قيامتيک دليلی برای اثبات رو گرديده است که هر

  روز آخرت)يوم الآخر (-١

 نج مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱالله رب العزت می فرمايد: 

 ٥٩النساء:  َّ  به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح

خويش را (نيز  ترجمه: ای مؤمنان! الله را اطاعت کنيد و رسول را اطاعت کنيد وفرمانروايان 

دانيد، اگر به الله و اطاعت کنيد) پس اگر در چيزی نزاع کرديد، آن را به سوی الله و پيغمبر برگر

  ايمان داشته باشيد، اين کار برای تان بهتر و نيک فرجام تر است. آخرتروز 

  ١.تاخيرش از مردم است سبب تسميه اش به آخرت بنا بر

  روز نزديک آمدن) يوم الآزفة (-٢

 ٥٨ - ٥٧النجم:  َّ نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل ُّٱفرمايد:   متعال میالله
  ترجمه: رستاخيز نزديک گرديده است. جز الله هيچ کس نمی تواند آن را پديدار کند.

                                                           
  ١/٢۴۵تفسير الطبری،   ١
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رضي ـ سهل بن سعد است، چنانچه وقوع قيامت نزديک آزفه) ناميده شد؛ زيرا ز (روز رستاخي

بعثت «دو انگشت سبابه و ميانه فرمود:  را ديدم که با اشارهـ  صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول اللهـ الله عنه 

 ١يعنی نزديک است. »من و رستاخيز اين گونه است

    روز برانگيخته شدن)يوم البعث ( -٣

 نى نن  نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱفرمايد:  الله ذو الجلال می

  تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني

 ٥٦ - ٥٥روم: ال َّ ثم ته تم تخ تح
دنيا) جز ساعتی در (هگاران سوگند ياد می کنند که ترجمه: و روزی که قيامت قائم می شود، گن

د. و کسانی که به ايشان درنگ نکرده اند، اين چنين (در دنيا از راه راست) برگردانده می شدن

 )قضا و قدرکتاب (بدان اندازه که الله در  به تحقيق شما: ، می گويندعلم و ايمان داده شده است

خود ( مقرر کرده است، شما دردنيا، و در برزخ) تا روز رستاخيز درنگ کرده ايد، پس اين 

  روز رستاخيز است، ولی شما نمی دانستيد (که چنين روزی فرا خواهد رسيد).  

  روز رستاخيز همه از قبرها برانگيخته می شوند.

    يوم التغابن (روز زيانمندی) -۴

 ٩التغابن:  َّ  كخيم كح كج قحقم فم فخ  فح  ُّٱفرمايد:  یالله عز وجل م

کند، آن روز روز زيانمندی (کافران)  ترجمه: زمانی که در روز گردهمايی شما را جمع می

 است.

  يوم التلاق ( روز ملاقات) -۵

 طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱفرمايد:  الله متعال می

 ١٥غافر:  َّ عج ظم
کند وحی را به فرمان خود بر  بلند و مالک عرش است، نازل میترجمه: الله دارای مراتب بس 

  خواهد از بندگانش تا از روز ملاقات بترساند. که می کسی
                                                           

  ۴/٢٢۶٨، ٢٩۵٠ب قرب الساعه، حديث: صحيح مسلم، کتاب الفتن، با  ١
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د. اولين و آخرين اعمالش روبرو می شو با نتيجه روز ملاقات با الله متعال روزی است که بنده

  همه در محشر با هم روبرو می شوند.مردم 

  ١.»با هم روبرو مى شوند زمينکه اهل آسمان  و اهل  یروز«: می گويد ابن جرير

  روز صدا زدن)يوم التناد ( -۶

 كخ كح ُّٱالله متعال در مقام نصيحت کردن مرد مؤمن از قوم فرعون به قومش می فرمايد: 

غافر:  َّ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل

٣٣ - ٣٢ 

بر شما می ترسم، روزی   يکديگر را آواز می کنند،که مردم  ترجمه: و ای قومم! من از روزی 

نيست، و کسی  از عذابی انگهدارنده که برای شما  که پشت می گردانيد و می گريزيد، در حالی

  ی نيست.يالله گمراه سازد پس او را راهنمارا که 

روز صدا زدن روزی است که هر طرف صدا زده می شود. هر که خوانده می شود و بعد از 

و دخول اهل جنت به جنت و اهل جهنم به جهنم، اهل جنت و جهنم به همديگر صدا می  حساب

زنند. اهل جنت به اهل جهنم می گويند ما آنچه را که پروردگار ما وعده داده بود، دريافتيم، آيا 

شما همچنان آنچه را که پروردگار تان به شما وعده کرده بود دريافتيد؟ آنها صدا می زنند: بلی، 

چنانچه الله متعال می از طعام و شراب آنها می خواهند. چنان آنها به اهل جنت صدا می زنند وهم

 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱفرمايد:

ٱ٤٤الأعراف:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يجيح هي همهى هج  ٱ

همه  تان به ما وعده داده بود پروردگاران را صدا می زنند، اينکه آنچه ترجمه: بهشتيان دوزخي

تان به شما وعده داده بود، راست يافتيد؟ گويند:  پروردگارس آيا شما آنچه را پ ٱرا راست يافتيم! 

  س آواز کننده ای درميان ايشان آواز کند که لعنت الله بر ستمگاران باد.پآری، 

                                                           
    ١٩/٢۶١، تفسير الطبري  ١
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 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱهمچنان می فرمايد: 

  50 الأعراف: َّ كح كج  قم قح فم فخ فح غمفج

: دوزخيان بهشتيان را صدا می زنند، اينکه مقداری از آب و يا از آنچه که الله برای شما ترجمه

روزی داده است برما عنايت فرماييد، آنها گويند: الله سبحانه اينها را بر کافران حرام گردانده 

ٱاست. ٱ

  روز جمع شدن)يوم الجمع ( -٧

 نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي ُّٱفرمايد:  الله متعال می

 ٧الشورى:  َّ يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني

ترجمه: و اينگونه وحی فرستاديم به سوی تو قرآن را که به زبان عربی است، تا ساکنان مکه و 

کسانی را که در اطراف آن قرار دارند، بترسانی و (همه مردمان را) از روز گردهم آيی 

ن به دو گروه تقسيم می (قيامت) که در وقوع آن شکی نيست، بيم دهی، (در آن روز مردما

  شوند) گروهی در بهشت قرار می گيرند و گروهی در دوزخ.  

  جمع می شوند.  همه مردمروز رستاخيز روزی است که 

  )يوم الحساب (روز حساب -٨

ص:  َّ  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج ُّٱفرمايد:  الله متعال می

٢٦ 

نحرف می سازند، ايشان راعذاب سخت است، به که (مردم را) از راه الله م کسانیيقينا ترجمه:  

  خاطر اينکه روز حساب را فراموش کردند.

روز رستاخيز روز حساب و کتاب است که الله متعال همه را محاسبه می کند و پاداش اعمال 

  شان را برای شان می دهد.
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  روز پشيمانی)يوم الحسرة ( -٩

 ٣٩مريم:  َّ نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفرمايد:  الله متعال می

صادر ميشود، در  حسرت بترسان، آنگاه که فرمانترجمه: (ای پيامبر) اين ظالمان را از روز  

  که در دنيا در غفلت بسر می برند و آنان ايمان نمی آورند. حالی

روز پشيمانی روزی است که باطل پرستان حسرت و ندامت می کنند که کاش ايمان می آورند. 

که در آن روز حسرت و پشيمانی سودی  ان در حسرت توبه می مانند در حالیگنهگاران و مجرم

  هم ندارد. 

  روز جاودانی)يوم الخلود ( -١٠

 ٣٤ق:  َّ كل شه شم سه ثهسم  ثم  ُّٱفرمايد:  الله متعال می

  به سلامت وارد بهشت شويد، امروز روز جاويدانی است.  ترجمه: (به آنان گفته می شود)

  .ا نيست، اما زندگی دنيا فانی استدر آن مرگ و فن، استجاويدانی  آخرت زندگی

همچنان در احاديث صحيح ذکر گرديده است که روز قيامت مرگ به شکل گوسفند آورده شده 

گفته می شود بعد از اين مرگ نيست، هميشه و  پس به اهل بهشت و دوزخذبح کرده می شود. س

  جاودان می باشيد.

فَيُقَالُ: يَا أهَْلَ الْجَنَّةِ هَلْ  مَةِ، كَأنََّهُ كَبْشٌ أمَْلحَُ يجَُاءُ بِالْمَوْتِ يوَْمَ الْقِيَا«ـ فرمودند: رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم 

ونَ  هَلْ تعَْرِفُ تعَْرِفوُنَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ وَينَْظُرُونَ وَيقَوُلوُنَ: نَعمَْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: وَيقُاَلُ: يَا أهَْلَ النَّارِ 

مَّ يقَُالُ: ياَ أهَْلَ هَذَا؟ قَالَ فَيَشْرَئِبُّونَ وَينَْظُرُونَ وَيقَوُلوُنَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ فَيؤُْمَرُ بهِِ فَيذُْبَحُ، قَالَ: ثُ 

ـ  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ـ ولُ اللهِ قاَلَ: ثمَُّ قَرَأَ رَسُ  ،النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ  الْجَنَّةِ خُلوُدٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أهَْلَ 

نْيَاوَأَ  ٣٩مريم:  َّ نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:    ١.»شَارَ بِيدَِهِ إلَِى الدُّ

پس گفته می ، ترجمه: در روز رستاخيز مرگ را به صورت يک قوچ سفيد و سياه می آورند

گاه می کنند. منادی به ايشان می گويد: آيا شود: ای بهشتيان! آن ها سر شان را بلند می نمايند و ن

                                                           
عَفَاءُ کتاب الجنة و صفة نعيمها واهلها، صحيح مسلم،  ١  ٤/٢١٨٨، 2849، حديث: بَابُ النَّارُ يَدْخُلهَُا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلهَُا الضُّ
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اين قوچ را می شناسيد؟ بهشتيان نگاه می کنند و می گويند: آری، اين مرگ است. سپس دوزخيان 

سر شان را بلند کرده و نگاه می کنند. به ايشان گفته می   را صدا می کند و ميگويد: ای دوزخيان!

آری، او مرگ است. سپس آن قوچ را سر  و می گويند:شود: آيا اين را می شناسيد؟ نگاه می کنند 

می برند. آن گاه منادی می گويد: ای بهشتيان! شما جاويدان هستيد و هر گز نمی ميريد. ای 

 مج لي لى لم لخ ُّٱٱدوزخيان! ماندگاريد و هرگز نمی ميريد. سپس اين آيه را تلاوت نمود

ر می برند و ايمان نمی را که اينک در بی خبری به س یآنان(َّ نخ  نح نج مي مى مم مخ مح

عنی آورند، از حسرت و پشيمانی که کار يکسره می شود، بترسان). وبا دست خود اشاره کرد، ي

  دنيا مراد است.

  روز جزا)يوم الدين ( -١١

 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ُّٱفرمايد:  الله متعال می

 َّ  تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 ١٩ - ١٣الانفطار: 

قرار دارند. و قطعا بدکاران  (بهشت) ران درميان نعمتهای فراوانترجمه: به راستی که نيکو کا

درميان (آتش سوزان) دوزخ قرار دارند. درروز جزا داخل آن می شوند. و هيچگاه از دوزخ 

ست؟ باز (ای انسان) دور نمی شوند (و بيرون نمی آيند). (ای انسان) تو چه دانی که روز جزا چي

تو چه دانی روز جزا چيست؟ روزی است که هيچ کس برای هيچ کس ديگری، هيچ چيزی را 

 مالک نيست، و فرمانروائی در آن روز از آن الله است.

ظلم به جزای اعمال خود می رسند، چه خير باشد يا شر. بر هيچ کسی  ردمروز آخرت تمام م

ا می بيند و اگر کسی به اندازه ه نيکی کرده باشد پاداش آن ريک ذر نمی شود. اگر کسی به اندازه

چنانچه الله متعال می  و توبه نکرده باشد، جزای آن را می يابد. يک ذره شر انجام داده باشد

 ٨ ︲ ٧الزلزلة:  َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱفرمايد: 
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 هد ديد. و کسی که به اندازه ذرهخوانيکی کند، پاداشت آن را  پس کسی که مقداری ذره  ترجمه:

  را خواهد ديد. بدی کند، (کيفر) آن

 روز فيصله)يوم الفصل ( -١٢

 ١٧النبأ:  َّ لي لى لم كي كى كم ُّٱفرمايد:  الله متعال می

  ترجمه: يقينا روز داوری، وقت معين (همگان) است.

روز رستاخيز طبق  کرده دردنيا دار امتحان و عمل است. الله متعال اعمال تمام بنده ها را ثبت 

کننده ذات د. حق به حقدار می رسد چون فيصله کناعمال هر يک ميان شان فيصله می  نتيجه

  يک ذره بر کسی ظلم نمی کند. عادل است و به اندازه

  روز قيامت)يوم القيامة ( -١٣

  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱد: ياد می کنالله متعال بر روز قيامت قسم 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ

 ١٣ - ١القيامة:  َّ غج عم عج ظم طح  ضم ضخ

ترجمه: سوگند به روز قيامت. سوگند به نفس ملامت گر. آيا انسان می پندارد که ما استخوانهای 

سر انگشتانش را برابر کنيم. بلکه انسان (پوسيدهٔ) او را جمع نخواهيم کرد. آری ما توانائيم که 

می خواهد تا پايان عمرش معصيت کند. او (از روی انکار و تعجب) می پرسد که روز قيامت 

کی خواهد بود. پس (جواب ايشان اين است) هنگامی که چشمها دهشت زده و آشفته شود. و ماه 

در آن روز می گويد: جای گريز تيره و بی نور گردد. و خورشيد و ماه جمع کرده شوند. انسان 

کجاست؟ هرگز (راه گريزی وجود ندارد و) هيچگونه پناهگاهی وجود ندارد. قرارگاه در آن 

روز، بسوی پروردگار تو است. در آن روز، انسان خبر داده می شود، به آنچه پيش فرستاده 

  است و به آنچه که ترک کرده است. 



 

37 
 

  ١.استستاد شدن اي قيامت از قيام گرفته شده به معنای

صف صف ايستاده می شوند  حکم الهی هبروز رستاخيز روز هيبت و ترس است ملايک 

  بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ُّٱوگواهان همچنان ايستاد می شوند. الله متعال می فرمايد: 

  ٣٨النبأ:  َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي

خن نمی ترجمه: روزی که جبريل و فرشتگان در صف ايستاده می شوند، هيچ کدام ايشان س

  گويد، مگر کسی که الله مهربان برايش اجازه دهد و او نيز سخن راست و درست می گويد.

 َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ٥١غافر: 

ترجمه: حقا که ما ياری می دهيم پيغمبران خود و مؤمنان را در زندگی دنيا و در روزی که 

  گواهان بر می خيزند.

 لي ُّٱمردم همه در پيشگاه پروردگار ايستاد می شوند. الله رب العزت می فرمايد: در اين روز 

 ٦المطففين:  َّ مى مم مخ مح مج

  روزی که مردمان برای پروردگار جهانيان ايستاده می شوند. ترجمه: 

  روز هشدار)يوم الوعيد (-١۴

 ٢٠ق:  َّ تي تى تن  تم ترتز بي بى ُّٱفرمايد:  الله متعال می

  می شود، آن روز (روز تحقق) بيم دادنها است. ترجمه: و در صور دميده

  تمام هشدار و بيم های که الله متعال در دنيا داده است در روز رستاخيز تحقق می يابد.

  رويداد راستين)ـ الحاقة (١۵

                                                           
  ٢/٧۶٧المعجم الوسيط،   ١
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 ٣ - ١الحاقة:  َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱفرمايد:  الله متعال می
  ستين) چيست؟ و تو چه ميدانی حاقه چيست؟ترجمه: حاقه (واقعهٔ راستين). حاقه (واقعهٔ را

 ،آن روز قه ناميده علتش را گفته است کهامام بخاري در باب (القصاص يوم القيامة) قيامت را حا

  ١ثواب (پاداش) و به حقيقت پيوستن کارها است.روز 

دوزخ را ثابت  نت را ثابت می سازد و برای عدهج زيرا آخرت برای عده«می گويد:  ٢رابن حج

  ی سازد.م

ه را در زبان عربی تحاقق نيز گويد. برخی گفتند: زيرا آخرت با کفار مخاصمه می کند و مخاصم

ديگر می گويند: زيرا قيامت حق است در آن شکی نيست بدين سبب حاقه ناميده شده  عده

  ٣.»است

  زمان)الساعة ( -١۶

 ١٥طه:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى ُّٱفرمايد:  الله متعال می

دهد  ه: قطعا قيامت آمدنی است آن را پنهان می دارم تا هر شخص در برابر آنچه انجام میترجم

  جزا داده شود.

  صدای هراس انگيز گوش خراش)الصاخة ( -١٧

 نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱفرمايد:  الله متعال می

 ٣٧ - ٣٣عبس:  َّ يح يج  هٰ هم هج نه

خراش فرا رسد. روزی که در آن روز انسان از ترجمه: پس هنگامی که آواز سخت و گوش 

برادر خود می گريزد. و از مادر و پدرش. و از زن و فرزندانش. برای هر انسانی از ايشان در 

  آن روز، وضعی است که او را از ديگران بی نياز می سازد.
                                                           

  ٨/١١١صحيح البخاری،   ١
هـ در قاهره تولد شده و در آنجا سال: ٧٧٣حجر: احمد بن علی بن محمد الکنانی العسقلاني، ابوالفضل، شهاب الدين، در سال:  ابن  ٢

هـ وفات يافته است. از جمله علمای بزرگ بوده در تاريخ و شعر و ادب و حديث مهارت داشت. در مصر قاضی بود. تأليفات زياد ٨۵٢
ان الميزان، بلوغ المرام من أدلة الأحکام، تقريب التهذيب و تهذيب التهذيب است. (ببينيد: الأعلام للزرکلی: دارد. از جمله تأليفاتش: لس

١/١٧٨(  
  ۶/١٨۴، شرح صحيح البخاری، ناشر: دار المعرفة، چاپ دوم، بيروتـ لبنانفتح الباری ابن حجر، شهاب الدين ابن حجر العسقلاني،   ٣
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رای صاخه از صاخ به معنای چيغ زدن، گرفته شده است. پس صاخه نام ب«ابن جرير می گويد: 

  ١.»دميدن در صور است

  رويداد بزرگ)الطامة الکبری ( -١٨

 َّ تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ُّٱفرمايد:  الله متعال می

 ٣٦ - ٣٤النازعات: 

ترجمه: پس هنگامی که حادثهٔ بزرگ فرا رسد. روزی که انسان به ياد می آورد همه کوششهايی 

  يننده آشکار کرده ميشود (و از کسی پنهان نمی ماند).را که انجام داده است. و دوزخ برای هر ب

  رستاخيز رويداد بزرگی است که همه را فرا گرفته دنيا دگر گون می شود.

    فراگير) الغاشية (حادثه-١٩

 ١الغاشية:  َّ تز تر بي بى بن ُّٱفرمايد:  الله متعال می

  ترجمه: آيا خبر حادثهٔ فراگير (قيامت) به تو رسيده است؟

 ٢ش همه را تحت پوشش قرار می دهد.و هراس ب غاشيه ناميده شد که ترسبآخرت بدين س

  درهم کوبنده)( القارعة -٢٠

 تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱفرمايد:  الله متعال می

 ٥ - ١القارعة:  َّ ثم ثز ثر تي تى  تن تم

ه) ترجمه: قارعه (حادثهٔ کوبنده). قارعه چيست؟ و تو چه می دانی که قارعه (حادثهٔ کوبند

گردند. و کوهها همسان پشم  چيست؟ روزی است که مردمان همچون پروانگان پراگنده می

  شوند. حلاجی شده می

  

                                                           
  ٢۴/٢٣١تفسير الطبری،   ١
  ۶/١٨۴فتح الباری از ابن حجر،  بينيد:ب  ٢
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  ١قيامت را قارعه بدين سبب گفته شده است که دلها را می کوبد.

  واقع شدنی)( الواقعة -٢١

 ١الواقعة:  َّ ثر تي تى تن ُّٱفرمايد:  الله متعال می

(قيامت) برپا شود. هيچ کس نمی تواند وقوع آن را تکذيب کند.  ترجمه: هنگامی که واقعهٔ بزرگ 

  گروهی را پائين می آورد، و گروهی را بالا می برد.

  رستاخيز به سبب تحقق و واقع شدنش به واقعه ناميده شد.

به همين قدر ذکر اسمای روز رستاخيز اکتفاء می کنم در حاليکه علماء از اين بيشتر ذکر کرده 

  اند.

قرطبی و غزالی هشتاد اسم ذکر کرده اند که اکثر آنها به طور اسم در قرآن «می گويد:  ابن حجر

مانند: يوم الجدال را از اين آيه  ،اشتقاق کرده انداز اوصاف آن ذکر گرديده است و برخی آن را 

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّٱاشتقاق کرده اند: الله رب العزت می فرمايد: 

 ١١١ النحل: َّ هج ني نى نم نخ نح

ترجمه: در روزی که هر کس ميايد و از خود دفاع می کند و به هر کسی جزای آنچه انجام داده 

 ٢» است، بی کم و کاست داده می شود، درحاليکه ستم نمی شوند.

  مطلب دوم: اثبات آخرت با وقايع بيان شده در قرآن کريم

  - عليه السلام  -عزير واقعه الف: 

 ئمئه ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱفرمايد:  الله متعال می

  صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح  تهثم تم تخ تجتح به بم بخ بح بج

                                                           
  ۶/١٨۴فتح الباری از ابن حجر، ببينيد:   ١
  ١٨٥و٦/١٨٤فتح الباری از ابن حجر، ببينيد:   ٢
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 كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم

 ٢٥٩البقرة:  َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح كملج كل كخ كح

بگذشت که آن بر سقفهايش افتاده بود، گفت:  که بر دهکده ترجمه:  آيا (آگاهی از) همچون کسی

 هد کرد! پس الله او را ميرانيد،جساد فنا شده) اين دهکده را بعد از مرگش چگونه زنده خواالله (ا

صد سال (نگاهش داشت) باز برانگيختش (و برايش) گفت: چند مدت درنگ کردی؟ گفت: يک 

روز يا بخشی از يک روز درنگ کرده ام. گفت: بلکه صد سال درنگ کرده ای، پس بسوی غذا 

ش تماشا کن که هيچ تغييری نيافته است و بسوی مرکب سواريت ببين و (ما و آب آشاميدنی خوي

(برای رستاخيز) قرار دهيم و بسوی استخوانها تماشا  م) تا تو را برای مردمان نشانهچنين کردي

که حقيقت  کن چگونه آنها را در حرکت می آوريم، پس آنها را به گوشت می پوشانيم، پس زمانی

  ميدانم که الله بر هر چيز توانا است. برايش روشن شد، گفت:

  گذشت اقوال مختلف وجود دارد: در مورد اين که آن مرد کی بود و به کدام قريه می

 ، درين مورد ابن ابي حاتم از علیبود  ـعليه السلام ـ به اين نطر هستند که آن شخص عزير  دهع

  ١بود.ـ  عليه السلامـ نقل کرده است: آن شخص عزير ـ رضی الله عنه ـ 

و  است. ـ عليه السلامـ ارميا بن حلقيا و يا حزقيل ابن کثير از برخی نقل می کند که آن شخص  

مردی از بنی اسرائيل بود و مراد از قريه «گويد:  مینقل کرده است که او  ٢مجاهد بن جبراز 

  ٣.»مشهور اين است كه بيت المقدس است

در مورد تشخيص اين شهر و مردی که عبور کرد چيزی  - صلى الله عليه وسلم -در روايات صحيح از رسول الله 

  به ثبوت نرسيده است، لذا نمی توان بطور قطعی آن را مشخص کرد.

است چنانچه الله متعال اين شخص را بعد از مرگ دوباره  زنده شدن بعد از مرگاين واقعه مثالی 

  ه می گرداند.زنده گردانيد، در روز آخرت تمام انسانها را دوباره زند
                                                           

) ، تفسير ابن أبى حاتم، تحقيق : أسعد محمد الطيب ناشر: المكتبة ه٣٢٧أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (متوََفَّى ، ابن ابي حاتم  ١
  ٣/١٤٨، ٢١٤٦صيدا، شماره:  –صرية الع
رِيْنَ، غلام آزاد شده السَّائِبِ بنِ  مجاهد:  ٢ اءِ وَالمُفَسِّ يُّ الأسَْوَد، اِمَامُ، شَيْخُ القرَُّ اجِ المَكِّ ز ابن أبَِي السَّائِبِ المَخْزُوْمِي بود. ابنُ جَبْرٍ أبَُو الحَجَّ

به روايت کرده است. تابعين بزرگ شاگردان وی بودند. در سال وفاتش چندين عباس قرآن و تفسير و فقه را آموخت. از چندين صحا
  )٤٥٧ -٤/٤٤٩سير اعلام النبلاء: ببينيد: (ه نقل شده است. ١٠٨-١٠٢قول از 

ين تفسير القرآن العظيم، محقق: محمد حس ،هـ)٧٧٤أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (متوفى: ، ابن كثير  ٣
  ۵٢٧و١/۵٢۶هـ،  ١٤١٩ - بيروت، چاپ اول  –شمس الدين، ناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
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  اصحاب کهف ( ياران غار) واقعهب: 

  چنين می نويسد:ابن کثير،  مانندمفسرين  برخیاصحاب کهف  در مورد واقعه

  گر اصحاب کهف هفت نفر جوانان بودند.  بنا بر روايت ابن عباس و برخي دي

دران و قوم اين هفت نفر پسران پادشاهان و بزرگان روم بودند، روزی در يکی از اعياد شان با پ

در  قوم شانشدند رفتند.   شان در يک مجتمع که سال يک بار تمام مردم در آنجا با هم جمع می

آن مجتمع بت می پرستيدند و برای بتها ذبح می کردند. آنها پادشاهی ظالم به نام دقيانوس داشتند 

ای نامشروع کارهکه ايشان را به اين کارهای باطل تشويق و امر می کرد. زمانی که اين پسران 

پس  نيست. عبادت  شايستهکسی جز الله بوده غير مشروع  کارها اينقوم شان را ديدند دانستند که 

که يک ديگر را نمی شناختند و  يکی پی ديگر از اين مجلس کناره گرفته باهم جمع شدند در حالی

تا اينکه فردی از  از مجلس شده است،آنها چه چيزی باعث کناره گيری هر يک  که نمی دانستند

که کارهای قومم  پرسيد: چرا ازين مجتمع کنار رفته ای؟ وی جواب داد: زمانی یآنها از ديگر

اين عبادات است. ديگری جواب داد:  است و تنها الله متعال شايسته را ديدم دانستم که همه باطل

شان به يک کلمه موافق  قسم به الله من را نيز همين سخن به اينجا آورده است، به همين طور همهٔ 

ند، تا اينکه قوم شان خبر شدند عبادت می کردتند که الله متعال را شدند و برای خود معبدی ساخ

آنها را خواست و از ايشان پرسيد، آنها سخنهای خود  ،پادشاه و پادشاه شان را نيز اطلاع دادند.

  متعال دعوت دادند.را واضح با دلايل پيش نموده پادشاه را نيز به وحدانيت الله 

اينکه دعوت را نپذيرفت ايشان را هشدار داد و امر کرد که لباسهايشان کشيده  پادشاه برعلاوه

  شود. آنها برای حفظ دين شان فرار کردند با آنها سگی نيز بود تا اينکه وارد غاری شدند. 

 حج جم جح ثم ته ُّٱفرمايد:  چنانچه می ميراند) سال ٣٠٩و نه ( الله متعال آنها را سه صد

 ٢٥الكهف:  َّ سج  خم خج حم

  ترجمه: و آنها در غار شان سه صد سال مکث کردند و نه سال ديگر را افزودند. 

برای اثبات آخرت بگرداند که به همين طور الله نها را زنده گردانيد تا نشانه آسپس الله متعال 

 لى لم لخ ُّٱفرمايد:  متعال در روز قيامت انسانها را زنده می گرداند. چنانچه می
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 يم يحيخ يج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

 ٢١الكهف:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى

ترجمه: وآنگونه که (آنها را به خواب طولانی برديم و سپس از خواب بيدار ساختيم، مردم را) 

يست، نيز بر احوال شان مطلع ساختيم تا بدانند که وعدهٔ الله راست است و اينکه در قيامت شکی ن

در آن هنگام که مردم در بارهٔ اصحاب کهف (بعد از وفات شان) درميان خود کشمکش می 

کردند، پس گروهی گفتند: بر (دهانهٔ غار) ايشان بنائی بسازيد (تا مانع دخول مردم گردد، و) 

پروردگارشان به حالت آنها از همه بهتر دانا است، و کسانی که بر کار خود غالب بودند (که 

  يت داشتند) گفتند: بر (دهانهٔ غار) ايشان مسجد می سازيم.اکثر

مردم آن زمان در مورد آخرت شک کردند الله متعال برای شان توسط اين واقعه وقوع آخرت را 

  ١ثابت ساخت.

در قرآن و حديث با واقعه اصحاب کهف را اگرچه ابن کثير بدين تفصيل بيان کرده است اما 

ناه پآنچه ثابت است اين است که اينها مسلمانان بودند و به غار چنين تفصيل ذکر نشده است. 

) سال دوباره زنده ٣٠٩بردند الله متعال مرگ را به سراغ آنها آورد و بعد از سه صد و نه (

گردانيد تا اين که ما بدانيم الله متعال قادر به زنده کردن تمام انسانها بعد از مرگ شان است و 

  ه زنده می گرداند.روز آخرت همه را دوبار

    بنی اسرائيل واقعه ج:

آنها را صدای  ،کردندرا ديدار الله متعال  مطالبهـ عليه السلام ـ که بنی اسرائيل از موسی  زمانی

 ئم ُّٱسپس الله متعال آنها را زنده گردانيد چنانچه می فرمايد:  ،هراس انگيز فرا گرفت و مردند

 سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 ٥٦ - ٥٥البقرة:  َّ سم سخ سح

                                                           
  ١٣۴-۵/١٢٧: تفسير ابن کثير، ببينيد  ١
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ترجمه: و (بياد آور) هنگامی را که گفتيد: ای موسی! هرگز به گفتهٔ تو باور نمی کنيم تا آنکه الله  

ديديد ( که سر انجام هلاک  را آشکار ببينيم، پس صاعقه شما را فرا گرفت و آثار آن را می

  ار شويد.شديد). باز بعد از آن شما را زنده گردانديم تا سپاسگز

  بنی اسرائيل واقعه ديگرد: 

پادشاه بنی اسرائيل از ايشان مطالبه کرد که برای جهاد بيرون شويد و آنها از ترس مرگ فرار 

کردند پس الله متعال آنها را هلاک کرده سپس زنده گردانيد تا دليلی برای اثبات آخرت بگرداند، 

 ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱفرمايد:  میچنانچه 

 ٢٤٣البقرة:  َّ  جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئمئه ئخ

که هزاران  ترجمه: آيا نديدی بسوی آنانيکه از ترس مرگ از خانه هايشان بيرون شدند در حالی 

تن بودند؟ پس الله برای آنها گفت: بميريد (پس همه مردند) باز آنها را زنده گرداند، شکی نيست 

  کنند. ان است. ولی بيشتر مردمان سپاسگزاری نمیکه الله بر مردمان دارای احس

  مطلب سوم: اثبات آخرت با دلايل عقلی در قرآن

  الله متعال در قرآن کريم دلايل عقلی برای اثبات آخرت ذکر کرده است: 

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱالله متعال می فرمايد: -١

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر

 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم تمته تخ تح تج  به بم بخ

 فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ  صح سم سخ

 هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كج قم قح فم

 ٧ - ٥الحج:  َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي
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: ای مردم! اگر در بارهٔ زندگی پس از مرگ در شک و ترديد هستيد پس (يه اين نکته   ترجمه:

خاک آفريديم،  باز از نطفه، باز از خون بسته، باز از گوشت پارهٔ  توجه کنيد که) ما شما را از

کامل و تام الخلقت و ناقص الخلقت تا برای شما (قدرت خويش را) واضح سازيم، و جنينهائی را 

داريم، سپس شما را از (رحمها) به صورت طفل  خواهيم تاميعاد معين در رحمها نگاه می که می

را تربيه می کنيم) تا به کمال قوت خود برسيد، و بعضی از شما  بيرون می آوريم، (باز شما

ميرانده می شود و برخی از شما بسوی پست ترين مرحلهٔ عمر، رسانده می شود تا بعد از 

دانستن، چيزی را نداند و تو (ای انسان) زمين را خشک می بينی پس چون آب (باران) را بر آن 

مو می کند و از هر قسم گياه با رونق می روياند. اين بدان فرو بريزانيم، به حرکت ميدرايد و ن

گرداند و اينکه او بر هر  سبب است که (تا بدانيد) الله حق است و اينکه او مرده گان را زنده می

  چيز توانا است.

  در اين آيت الله متعال مراحل خلقت انسان را دليل برای اثبات آخرت ذکر کرده است.

ت آخرت خلقت انسان است زمانی که الله متعال يک انسان را از نطفه می واضح ترين دليل اثبا

ميراند،  راند( طفوليت، جوانی، پيری) سپس او را میذريند سپس او مراحل مختلف را می گآف

  پس آيا او ذات قادر به دوباره زنده گرداندن وی بعد از مرگ نيست؟ 

  حتما به آن قادر است.

 جحجم  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ٱُّالله متعال می فرمايد: -٢

 ٩فاطر:  َّ خج حم حج

ترجمه: و الله کسی است که بادها را می فرستد، پس بادها ابرها را بر می انگيزند، باز آن ابر را  

کنيم، پس به وسيلهٔ آن ابر، زمين را بعد از مردن و خشکيدنش  بسوی سرزمين خشک روان می

  گونه است. ردگان از قبرها نيز) همينگردانيم، زنده گرداندن (م زنده می

  وجه تشبيه اين آيه به زندگی بعد از مرگ چنين است:«گويد:  امام رازی در تفسير اين آيه می

  شود جسم مرده نيز ميتوان زنده شد. چنانچه زمين مرده (خشک) زنده (تازه) می

  تواند. مع کرده میکند اعضای جسم را نيز ج چنانچه الله متعال توسط باد ابرها را جمع می
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   ١.»فرستد فرستد روح را به جسد ميت می چنانچه باد و ابرها را به زمين مرده می

  بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱالله متعال می فرمايد: -٣

 ٢٧الروم:  َّ تز تر بي بى بمبن

بر ، سپس آن را باز می گرداند، و اين کار آغاز می کندترجمه: و او کسی است که آفرينش را  

وی آسان تر است، و او راست بلندترين صفت در آسمانها و زمين و او بسيار با عزت و با 

  حکمت است.

يد: آيا اولين بار فرمامی آفرينش بار دوم را بر آفرينش بار اول قياس کرده در اين آيه الله متعال 

شوار نبود  متعال دکه اولين بار آفرينش بر الله آفريدن يک چيز مشکل است، يا بار دوم؟ در حالی

  اولی مشکل نيست. پس بار دوم به طريقه

 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن ُّٱالله متعال می فرمايد: -۴

 َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

 ٣٣ - ٢٧النازعات: 

آنرا ترجمه: آيا آفرينش شما سخت تر است، يا آفرينش آسمان که الله آن را بنا کرده است؟ بلندی 

بالا نهاد، پس آن را برابر ساخت. شب آن را تيره کرد و روزش را روشن ساخت. و زمين را 

بعد از آفريدن آسمان گسترانيد. از زمين آب آن و چراگاه های آن را بيرون کرد. و کوهها را 

  استوار ساخت. (اين همه را) برای استفادهٔ شما و مواشی تان (سر و سامان بخشيد).

سازد که در برابر انسان  ت الله متعال انسان را به خلقت آسمانها و زمين متوجه میدر اين آي

که الله متعال آسمان و زمين را آفريد پيدايش انسان و دوباره زنده  زمانی .بزرگ هستند خيلی

  گرداندن آن بر وی دشوار نيست.

                                                           
  ٢۶/٧مفاتيح الغيب،   ١
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 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱالله متعال می فرمايد: -۵

 ٤٢الزمر:  َّ تن تم تز  تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر

گيرد و ارواح کسانی را که مرگشان فرا نرسيده است  ترجمه: الله ارواح را هنگام مرگ می

(نيز) در حالت خواب می گيرد، پس نگه ميدارد ارواح کسانی را که فرمان مرگ را بر آنها 

ست) تا وقت معينی رها صادر کرده است. و ارواح ديگری را (که هنوز وقت مرگشان نرسيده ا

  که می انديشند. سازد، البته درين امر دلائل روشن است برای کسانی می

زنده شدن بعد  ،بيدار شدن تشبيه نموده هب و زنده شدن را بدر اين آيه الله متعال مرگ را به خوا

  از مرگ را به بيدار شدن از خواب قياس کرده است.
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  حديث درمبحث سوم: اثبات آخرت 

يکی از ارکان ايمان خوانده است، و علامات قيامت را بيان  -صلى الله عليه وسلم  - ايمان به آخرت را رسول الله 

صلی الله عليه  -س از احاديث رسول الله پکرده است که برخی از آن علامات وقوع يافته است، 

د به آخرت ايمان داشته ثابت می گردد که  آخرت وجود دارد و حق است. مسلمان باي -وسلم 

  باشد.

  ثآخرت در حدياثبات مطلب اول: 

که جبريل  زمانی روايت است: ـ رضی الله عنهـ از عمر بن الخطاب  در حديث طويل مشهور-١

ايشان  ،در مورد اسلام و ايمان و احسان می پرسدـ صلى الله عليه وسلم  ـ ميايد و از رسول اللهـ عليه السلام ـ 

ِ وَمَلائَكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِهِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَتؤُْمِنَ «تعريف نمودند: ايمان را چنين َّໂِبِالْقدََرِ  أنَْ تؤُْمِنَ با

هِ    ١.»خَيْرِهِ وَشَرِّ

و رسولان الله و به روز آخرت و بر تقدير خير و شر  فرشتگان و کتابها هالله و بترجمه: به 

  اعتقاد داشته باشی.

س وجود آخرت پيکی از ارکان ايمان خواند،  -صلى الله عليه وسلم  -را رسول الله ث ايمان به آخرت در اين حدي

  حق است.

لاَ تقَوُمُ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ از رسول اللهـ رضی الله عنه ـ ابو هريره -٢

لاَ ينَْفعَُ وا أجَْمَعوُنَ فذََلِكَ حِينَ {هَا فَإذِاَ طَلَعتَْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُ السَّاعَةُ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِ 

جُلاَنِ سَبتَْ فيِ إِيمَانهَِا خَيْرًانفَْسًا إِيمَانهَُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبْلُ أوَْ كَ  } وَلَتقَوُمَنَّ السَّاعَةُ وَقدَْ نشََرَ الرَّ

جُلُ بلَِبَنِ لِقْحَتهِِ فَلاَ يطَْ ثوَْبَهُمَا بيَْنهَُمَا  عَمُهُ فلاََ يَتبَاَيَعاَنهِِ وَلاَ يطَْوِياَنهِِ وَلَتقَُومَنَّ السَّاعَةُ وَقدَْ انْصَرَفَ الرَّ

إلَِى فِيهِ فلاََ  كْلَتهَُ وَلَتقَوُمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يلَِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يسَْقِي فِيهِ وَلَتقَوُمَنَّ السَّاعَةُ وَقدَْ رَفَعَ أحََدُكُمْ أُ 

  ٢.»يَطْعمَُهَا

شود تا اين که آفتاب از مغرب طلوع نکند، هنگامی که از مغرب طلوع  ترجمه: قيامت برپا نمی

لاَ ينَْفعَُ ی است که الله متعال می فرمايد: {اما آن زمان کرد و مردم آن را ديدند همه ايمان مياورد
                                                           

يمَانَ ، صحيح مسلم  ١ سْلاَمِ، والقَدَرِ وَعَلاَمَةِ  ،كِتاَبُ الإِْ يمَانِ، وَالإِْ   ١/٣۶، ٨السَّاعَةِ، حديث:  بَابُ معرفة الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعُِثْتُ أَ ، کتاب الرقاق، صحيح البخاري  ٢ َّစ اعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبصََرِ أوَْ هُوَ نَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتيَْنِ {بَاب قوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّى وَمَا أمَْرُ السَّ

 َ َّစ َّ٨/١٠۶، ٦٥٠٦}، حديث: قدَِيرٌ   عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أقَْرَبُ إِن  
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که  آن روزی«ترجمه:  ]١۵٨[الانعام: بتَْ فيِ إِيمَانهَِا خَيْرًا}نتَْ مِنْ قَبْلُ أوَْ كَسَ نَفْسًا إِيمَانهَُا لمَْ تكَُنْ آمَ 

کس را ايمانش سودی نمی بخشد، اگر پيش از آن ايمان  برخی آيات پروردگارت بيايد، هيچ

نياورده باشد، يا (هيچکس را توبه و عملش سودی نمی بخشد) اگر پيش از مشاهدهٔ اين حالت، 

فروشنده و خريدار، پارچه را پهن کرده اند و هنوز آن را نفروخته و  »و عمل نکرده باشد توبه

جمع نکرده اند که رستاخيز فرا می رسد. يا اين که، صاحب شتر با شيرهايش به خانه برمی 

گردد و هنوز شيرها را ننوشيده است، که رستاخيز برپا می شود و رستاخيز چنان ناگهانی برپا 

که انسان لقمه اش رابرداشته و آن را در دهان می گذارد، ولی نمی تواند لقمه را فرو می شود، 

  برد.

ا شد، بعد از آن ايمانش پدر اين حديث نيز بيان گرديد که اگر کسی ايمان نياورد تا اينکه قيامت بر

  س وقوع آخرت حق است.پسودی ندارد. 

إنَِّ فِي «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ  صلى الله عليه وسلم ـ از رسول اللهـ رضی الله عنه ـ ابوهريره -٣

نْسَانِ عَظْمًا لاَ تأَكُْلهُُ الأْرَْضُ أبَدًَا، فِيهِ  هُوَ؟ ياَ رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَالوُا أيَُّ عَظْمٍ » يرَُكَّبُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ  الإِْ

  ١.»عَجْبُ الذَّنبَِ «

د، که زمين هرگز آن را نمی خورد. در روز زستاخيز، در انسان استخوانی وجود دار  ترجمه:

پرسيدند: کدام بخش استخوان است ـ صلى الله عليه وسلم  ـ جسد انسان از همان استخوان شکل می گيرد. اصحاب

  ستون فقرات).استخوان پايين که نابود نمی شود؟ فرمود: عجب الذنب (

  از اين حديث نيز وقوع روز قيامت ثابت می شود.

از الله متعال چنين  روايت می کند که ايشانـ صلى الله عليه وسلم  ـ از رسول اللهـ رضی الله عنه ـ بوهريره ا-۴

ا تكَْذِيبهُُ إِيَّايَ فَقوَْلُ «حکايت کرد:  هُ لَنْ كَذَّبَنيِ ابْنُ آدَمَ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ ذَلِكَ وَشَتمََنيِ وَلمَْ يكَُنْ لهَُ ذَلِكَ فَأمََّ

لُ الْخَلْقِ بِأهَْوَ يعُِيدَنِ    ٢».نَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ...ي كَمَا بدََأنَِي وَليَْسَ أوََّ

ترجمه: ابن آدم مرا تکذيب می کند و حال آنکه شايسته او نيست، و ابن آدم مرا دشنام می دهد 

 حال آنکه شايسته او نيست، اما تکذيب اش اين است که می گويد: الله مرا مانند آفرينش اول

                                                           
  ۴/٢٢٧١، 2955ط الساعة، باب ما بين النفختين، حدييث: كتاب الفتن وأشرا، صحيح مسلم  ١
  ۶/١٨٠، 4974، کتاب التفسير، سورة قل هو الله احد، حديث: صحيح بخاري  ٢
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دوباره زنده نمی کند، و آفرينش اول به نسبت دوباره زنده گرداندن آسانتر نيست. مسلما آسان 

  است.

در اين حديث نيز مذمت کسی است که به آخرت ايمان ندارد، در حالی که الله متعال دوباره زنده 

اين را  شدن در روز قيامت را بر آفرينش بار اول در دنيا قياس کرده است تا اين که برای ما

  ثابت بسازد که آخرت حق است و شما دوباره زنده می گرديد.

  آخرت در احاديث  طلب دوم: برخی علامات واقع شدهم

ـ برای اثبات آخرت برخی علامات را ذکر کرده اند که آن علامات وقوع يافته صلى الله عليه وسلم  رسول الله ـ

و وقوع قيامت را ثابت می سازد که در  است. وقوع اين علامات دلالت به صدق ايشان می کند

  احاديث ذيل آن علامات را ذکر می کنيم:

 با دو انگشتِ سبابهکه را ـ صلى الله عليه وسلم  ـ گويد: شنيدم نبی کريم می - رضي الله عنه  -سهل بن سعد -١

  ١.»عَةُ هَكَذَابعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّا«ووسطی اشاره نمودند و فرمودند: 

  ، اين گونه به يکديگر نزديک اند.من و قيامت ترجمه: بعثت

ـ است که اين علامه آخرت تحقق يافته است. صلى الله عليه وسلم  الله ـيکی از علايم وقوع قيامت بعثت رسول 

  وقوع هر علامه آخرت دلالت به وقوع آن می کند.

، مردم را ای  در جلسهـ  صلى الله عليه وسلم ـ رمروايت است كه روزی، نبی اك ـ هُ  ْ   رَضِیَ اͿَُ عَنـ از ابو هريره -٢

ال كرد و ووارد مجلس شد و درباره قيامت، س كرد كه يک مرد باديه نشين  وعظ  و ارشاد می

  به صحبت خود ادامه داد. بدون اينكه پاسخ بدهدـ  صلى الله عليه وسلم ـ قيامت كی خواهد آمد؟ رسول اللهفت: گ

ال، خوشش نيامد، واز اين سال را شنيد اما چون وسـ   صلى الله عليه وسلمـها فكر كردند كه رسول اكرم  بعضی

بعد از اينكه  ـ صلى الله عليه وسلمـرسول اكرم  ال را نشنيده است.وس ـصلى الله عليه وسلم ـ رسول الله ها گفتند: بعضی جوابی نداد.

ِ قَال:قَالَ هَا ؟ »اهُ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ أيَْنَ أرَُ « : به سخنش خاتمه داد، پرسيد َّစ َفَإذَِا « أنَاَ ياَ رَسُول

دَ الأْمَْرُ إلَِى غَيْرِ «الَ كَيْفَ إضَِاعَتهَُا قاَلَ: قَ  »نةَُ فَانْتظَِرْ السَّاعَةَ مَاضُيِّعَتْ الأَْ  أهَْلِهِ فَانْتظَِرْ إذَِا وُسِّ

  ٢. »السَّاعَةَ 

                                                           
  ٢٢٦٨ /۴، ٢٩٥٠صحيح مسلم، کتاب الفتن، باب قرب الساعة، حديث:   ١
  ١/٢١، ۵٩بَاب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتغَِلٌ فِي حَدِيثهِِ فَأتَمََّ الْحَدِيثَ ثمَُّ أجََابَ السَّائِلَ، حديث: ، كِتاَب الْعِلْمِ ، صحيح البخاري  ٢
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هرگاه كه   :فرمودـ   صلى الله عليه وسلمـمن حاضرم. رسول الله  سائل كجا است؟ سائل عرض كرد: يا رسول الله!

 :فرمود ايشانشود؟  امانت چگونه ضايع می :پرسيد وی امانت ضايع شود، منتظر قيامت باش،

   هرگاه كارها بدست نا اهلان سپرده شوند، منتظر قيامت باشيد.

در اين حديث يکی از علامات قياممت که سپردن امر به غير اهلش است بيان شده است در حالی 

  ه آخرت حق است.که ما تحقق اين علامه را در جامعه خود مشاهده می کنيم، پس معلوم گرديد ک

لاَ تقَوُمُ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ از رسول الله ـ رضی الله عنهـ ابوهريره -٣

مَانُ وَتظَْهَرَ الْفِتنَُ وَيكَْثرَُ الْهَرْ  لاَزِلُ وَيَتقََارَبَ الزَّ الْقَتلُْ جُ وَهُوَ السَّاعَةُ حَتَّى يقُْبضََ الْعِلْمُ وَتكَْثرَُ الزَّ

  ١.»فِيضَ الْقَتلُْ حَتَّى يكَْثرَُ فيِكُمْ الْمَالُ فَيَ 

ترجمه: تا زمانی که علم و دانش از ميان مردم برداشته نشده و زلزله ها زياد نشود و فاصله های 

زمانی کم نشود و فتنه ها ظهور نکند و هرج زياد نشود که آن قتل و کشتار است، تا اينکه مال  

  مت برپا نخواهد شد.زياد نگردد قيا

در اين حديث چند علامات قيامت ذکر شده است، مانند گرفتن علم، کثرت زلزله، بی برکت شدن 

وقت، ظهور فتنه ها، کثرت قتل و مال. اين علامات را نيز ما مشاهده می کنيم که بيانگر وقوع 

  آخرت است.

ا قَالَ مِنْ أشَْرَاطِ «فرمود: ـ  صلى الله عليه وسلم ـ گويد: رسول الله می ـ رضي الله عنهـ انس -۴ لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ وَإمَِّ

جَالُ وَيكَْثُ  نَا وَيقَِلَّ الرِّ رَ النِّسَاءُ حَتَّى السَّاعَةِ أنَْ يرُْفَعَ الْعِلْمُ وَيظَْهَرَ الْجَهْلُ وَيشُْرَبَ الْخَمْرُ وَيظَْهَرَ الزِّ

  ٢.»الْوَاحِدُ  امْرَأةًَ الْقيَمُِّ يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ 

ترجمه: قيامت برپا نمی شود و يا اينکه فرمودند: از علامات قيامت اين است که علم گرفته شود، 

جهل آشکار گردد، شراب نوشيده شود، زنا آشکار گردد، مردها کم شوند، زنها زياد شوند تا 

  ) زن را سرپرستی می کند.۵٠( اينکه يک مرد پنجاه

که تحقق يافته است ذکر شده است مانند: از بين رفتن ات قيامت از علامبرخی در اين حديث 

علم، ظهور جهل، شراب نوشی، زنا، کثرت زنان و قلت مردان. اين علامات را ما مشاهده می 

  کنيم که بيانگر وقوع آخرت است.

                                                           
لاَزِلِ وَالآْيَاتِ، حديث: ، کتاب الاستسقاء، صحيح البخاري  ١   ٢/٣٢، ١٠٣٦بَاب مَا قِيلَ فِي الزَّ
ِ تعََالَى ، صحيح البخاري، کتاب   ٢ َّစ ِنَاةِ وَقَوْل ِ تعََالَى { وَلاَ يَزْنوُنَ }، حديث: بَاب إِثمِْ الزُّ َّစ ِنَاةِ وَقوَْل   ٨/١۶۴{ وَلاَ يَزْنوُنَ }، بَاب إِثمِْ الزُّ
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ى نفَْسِى بِيدَِهِ لاَ وَالَّذِ «فرمود:  ـصلى الله عليه وسلم ـ كند كه رسول الله روايت میـ هُ  ْ   رَضِیَ اͿَُ عَنـ   ابوهريره-۵

غُ عَليَْهِ وَيقَوُلُ يَا ليَْتنَِى كُنْتُ مَكَانَ صَ  جُلُ عَلَى الْقبَْرِ فَيَتمََرَّ نْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّ احِبِ هَذَا الْقبَْرِ تذَْهَبُ الدُّ

ينُ إِلاَّ الْبَلاءَُ    ١. »وَلَيْسَ بهِِ الدِّ

شود تا زمانی که يک فرد از  ، قيامت برپا نمیترجمه: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست

قبری عبور نکند و نگويد: ای کاش! من بجای صاحب اين قبر می بودم؛ حال آنکه او  کنار

  کند. نگرانی دينی ندارد؛ بلکه صرفا بخاطر بلای دنيوی چنين آرزويی می

صيبتهای دنيوی از علامات قيامت مصيبت های دنيا است که هر طرف می بينيم اکثر مردم از م

  می نالند. تحقق اين علامه وجود آخرت را به اثبات می رساند.

وَالَّذِى نفَْسِى بِيدَِهِ لَيأَتِْيَنَّ «فرمود: ـ   صلى الله عليه وسلمـكند كه رسول الله  روايت میـ هُ  ْ   رَضِیَ اͿَُ عَنـ ابوهريره -۶

كَيْفَ  فقَِيلَ  »توُلُ عَلَى أىَِّ شَىْءٍ قتُِلَ تلََ وَلاَ يدَْرِى الْمَقْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِى الْقَاتلُِ فِى أىَِّ شَىْءٍ قَ 

  ٢ .»لُ وَالْمَقْتوُلُ فِى النَّارِ الْهَرْجُ. الْقاَتِ «يكَُونُ ذَلِكَ قَالَ: 

داند چرا می که قاتل نمی آيد روزی بر مردم ترجمه: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، 

صحابه عرض کردند: چگونه چنين اتفاقی می افتد؟  .د چرا کشته شده استدانمی کشته، و مقتول ن

  فرمود: هرج و مرج زيادی اتفاق می افتد و قاتل و مقتول جهنمی می شوند.

لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى « فرمود:ـ   صلى الله عليه وسلمـكند كه رسول الله  روايت می ـ هُ  ْ   رَضِیَ اͿَُ عَنـ ابوهريره -٧

  ٣.»تاَنِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ئَ يَقْتتَلَِ فِ 

ترجمه: قيامت برپا نمی شود مگر اين که دو گروه باهم می جنگند درحاليکه دعوای هر دو يکی 

  است.

از علامات قيامت کثرت قتل و کشتار است که اين علامه نيز تحقق يافته است و دلالت به وقوع 

 آخرت می کند.

  

                                                           
 /۴، ١۵٧لاء، حديث: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من الب صحيح مسلم، کتاب الفتن، باب  ١

٢٢٣٠  
، ٢٩٠٨لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، حديث:  صحيح مسلم، کتاب الفتن، باب  ٢
۴/٢٢٣١  
  ة حتی يقتتل فئتان دعوتهما واحدة، حديث:، کتاب استتابة المرتدين و المعاندين و قتالهم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعصحيح البخاري ٣

٩/١٧، ٦٩٣٥  
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لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ « روايت می کند که ايشان فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ  از رسول الله ـ  رضی الله عنهـ انس -٨

مَانُ، فَتكَُونُ السَّنةَُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتكَُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيوَْمِ، وَيكَُونُ الْيوَْمُ  حَتَّى يَتقََارَبَ الزَّ

رَمَةِ بِالنَّارِ  اعَةُ كَالسَّاعَةِ، وَتكَُونُ السَّ    ١.»كَالضَّ

ترجمه: قيامت برپا نمی شود تا اينکه زمان نزديک شود( کوتاه شود)، پس سال مانند ماه، ماه 

  از آتش نشود. ز مانند ساعت، ساعت مانند شعلهمانند هفته، هفته مانند روز، رو

آخرت حق  پس، بی برکت شدن وقت از علامات قيامت است که امروزه ما شاهد اين حالت هستيم

  است.

گويد:  در مورد فتنه های که قبل از آخرت واقع می شود می ـ رضی الله عنهـ ابو هريره -٩

سَتكَُونُ فِتنٌَ، القاَعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القاَئِمِ، وَالقَائمُِ خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله 

ً  وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ  فَ لهََا تسَْتشَْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأ   ٢.»أوَْ مَعاَذًا، فَلْيَعذُْ بِهِ  مِنَ السَّاعِي، مَنْ تشََرَّ

و فرد  رد نشسته از فرد استاده بهتر استبزودی فتنه هايی رخ خواهد داد که در آنها فترجمه: 

د از کسی که می دَوَد بهتر ايستاده از کسی که راه می رود بهتر است. و شخصی که راه می رو

است. (هر کس که دخالت کمتری در فتنه ها داشته باشد بهتر است). و هر کس که به سراغ فتنه 

  برود او را هلاک خواهد کرد؛ لذا هر کس پناهگاهی يافت به آن پناه ببرد.

ی اکرم در مورد فتنه های قبل از آخرت روايت است که روزی نب ـ رضی الله عنهـ از اسامه -١٠

قَالُوا:  »هَلْ ترََوْنَ مَا أرََى«لعه های مدينه نظر کرد و فرمود: از مکانی بلند به يکی از قـ صلى الله عليه وسلم ـ 

  ٣.»بيُوُتِكُمْ كَوَقْعِ القطَْرِ  فإَنِيِّ لأَرََى الفِتنََ تقَعَُ خِلالََ «لاَ، قَالَ: 

گفتند: نخير، فرمود: من محل سرازير شدن  ترجمه: آيا می بينيد آنچه را که من می بينم؟ صحابه

  فتنه ها را مانند نزول قطرات باران، درميان خانه های شما می بينم.

 اين همه علامات قيامت است که وقوع پيوسته است، برعلاوه اين علاماتی ديگری نيز رسول الله

  يانگر اثبات آخرت است.بيان کرده است که تا هنوز واقع نشده است. همه بـ صلى الله عليه وسلم  ـ

  مطلب سوم: روز برپا شدن آخرت

در نخست بايد خاطر نشان ساخت که زمان برپا شدن قيامت از امور غيبی بوده هيچ کس جز الله 

 لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم  فخ فح فج ُّٱمتعال نمی داند، چنانچه الله متعال می فرمايد: 

                                                           
  ٢/۵٣۴، ٢٣٣٢ صحيح سنن الترمذی، باب ما جاء فی تقارب الزمان و قصر الامل، حديث:  ١
  ۴/١٩٨، 3601صحيح بخاري، کتاب الفتن، باب علامات النبوة في الاسلام، حديث:   ٢
  ۴/٢٢١١، ٢٨٨٥ولِ الْفِتنَِ كَمَوَاقِعِ الْقطَْرِ، حديث: بَابُ نزُُ صحيح مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعة،   ٣
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 تم به بم ئه ئم يميه  يخ يح يج همهٰ هج نه نم نحنخ نج مم  مخ مجمح له لم لخ

 ١٨٧الأعراف:  َّ  شم سه سم ثه ثم ته

علم به وقت قيامت  که وقوع آن چه وقت است؟ بگو: ز تو در بارهٔ قيامت سوال می کننترجمه: ا

بر د، وقوع آن تنها نزد پروردگار من است، هيچ کسی جز او نمی تواند وقت آن را آشکار ساز

ز تو چنان سوال می کنند ا زمين سنگين است. جز بطور ناگهانی بسوی شما نمی آيد، آسمانها و

که گويا تو از زمان وقوع آن با خبری! بگو: علم آن تنها نزد الله هست، ولی بيشتر مردم نمی 

  دانند.

ز آخرت که در کدام روزی از روزهای هفته برپا می شود در احاديث اشاره شده رواينکه اما 

 د)نبرانگيخته می شو ز قبرهاردم اخرت (روزی که مثابت می شود که آاست. بنا بر احاديث ذيل 

  د.شباروز جمعه می 

خَيْرُ يوَْمٍ « روايت می کند که ايشان فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ابوهريره -١

 أخُْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ  طَلَعتَْ عَليَْهِ الشَّمْسُ يوَْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أدُْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ 

  ١.»إِلاَّ فيِ يوَْمِ الْجُمُعَةِ 

ترجمه: بهترين روزی که خورشيد در آن طلوع می کند، روز جمعه است، در روز جمعه آدم 

آفريده شد و در روز جمعه وارد بهشت شد و در روز جمعه از بهشت بيرون کرده شد و 

  می شود. رستاخيز نيز روز جمعه برپا

خَيْرُ يوَْمٍ : «روايت می کند که ايشان فرمودـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ابوهريره -٢

عَةُ تقَوُمُ السَّاطَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يوَْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أهُْبطَِ وَفِيهِ تِيبَ عَليَْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفيِهِ 

سَّاعَةِ إِلاَّ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِىَ مُسِيخَةٌ يوَْمَ الْجُمُعةَِ  مِنْ حِينَ تصُْبحُِ حَتَّى تطَْلُعَ الشَّمْسُ شَفقَاً مِنَ ال

َ حَا َّစ َُ٢.»إِلاَّ أعَْطَاهُ إِيَّاهَاجَةً الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يصَُادِفهَُا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يصَُلِّى يسَْأل  

ترجمه: بهترين روزی که خورشيد در آن طلوع کرده است، روز جمعه است، آدم در روز جمعه 

ته شد و در آفريده شد و در روز جمعه از بهشت بيرون رفت و توبه اش در روز جمعه پذيرف

دات زنده به جز ستاخيز نيز در روز جمعه برپا می شود. تمام موجورروز جمعه وفات کرد و 

                                                           
  ٢/۵٨۵، 854، کتاب ، باب فضل يوم الجمعة، حديث: صحيح مسلم  ١
 ١/۴٠۴، ١٠٤٨أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، ناشر : دار الكتاب العربي ـ بيروت، حديث: ، السجستاني  ٢

  صحيح خوانده است. ۴/٢١٢، ٩۶١ود، حديث: الباني در صحيح سنن ابي دا
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جن و انسان، از طلوع خورشيد تا غروب آن روز جمعه در حال انتظار رستاخيز به سر می برند 

مسلمان در حال نماز و  در روز جمعه ساعتی است که بندهواز احتمال وقوعش هراس دارند، و

  طلب حاجتش با آن ساعت تصادف کند الله متعال حاجتش را برآورده می سازد.

روايت می کند که ايشان فرمود : ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ مالک انس بن -٣

طِهَا نكُْتةٌَ عُرِضَتْ عَليََّ الأْيََّامُ، فَعرُِضَ عَلَيَّ فِيهَا يوَْمُ الْجُمُعَةِ، فإَذَِا هِيَ كالْمِرْآةِ حَسْنَاءُ، وَإذَِا فِي وَسَ «

  ١.»ا؟ قِيلَ: السَّاعَةُ ذَ سَوْدَاءُ، فَقلُْتُ: مَا هَ 

من عرضه شد، آن را مانند آينه  ترجمه: روزهای هفته برمن عرضه شدند وقتی روز جمعه بر

سياه چيست؟ در جوابم  ديدم. از وی پرسيدم: اين نقطه سياه باشد، درخشان که در وسطش نقطه

  گفته شد: اين رستاخيز است.

آخرت و علامات آن و روز برپا شدن قيامت دلالت  تمام احاديث وارد شده درمورد ايمان به روز

  به اثبات آخرت می کند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
المعجم الأوسط، محقق: طارق  هـ)، ٣٦٠سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (متوفى:  ،الطبراني  ١

ی اين البان ٧/٢١۴، ٧٣٠٧ث: القاهرة، باب الميم، حدي –بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ناشر: دار الحرمين 
صحيح  ۴/۵۶٨، ١٩٣٣حديث:  ،الرياض -ناشر: مکتبة المعارفسلسلة الاحاديث الصحيحة و شیء من فقهها و فوائدها،  حديث را در 
  خوانده است.
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  ز آخرت در قرآن و سنتفصل دوم: بيان وقايع رو
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  بيان صور در قرآن و سنتمبحث اول: 

جايز نيست؛ گفتن آن (صُوْرَة) وده به معنای شاخ است، مفرد ب (صُوْر) در زبان عربی صيغه 

   ١متحرک (صُوَرًا) است. واوجمع آن با است که يرا (صُوْرَة) به معنای صورت انسان ز

و توسط آن همه مردم می ميرد،  است که روز آخرت نواخته می شود شيپوری مراد از صور

چنانچه از  سپس بار ديگر در صور يا شاخ دميده می شود و همه مردم دوباره زنده می گردد.

 ضم ضخ ضح  ضج صم ُّٱالله ذوالجلال می فرمايد:  ه اثبات می رسد:آيات و احاديث ذيل ب

 له لخلم لح لج  كلكم كخ كح كج قم قح فخفم فح غمفج  غج عم عج طحظم

 ٧٣الأنعام:  َّ  مخ مح مج

ترجمه: و آن ذاتی است که آسمانها و زمين را به حکمت آفريده است و روزی که به آنها بگويد:  

 که در صور دميده می روزیشو، پس می شود، سخن او حق است و او را است پادشاهی در 

  شود، دانای پنهان و آشکار است و او با حکمت آگاه است.

و ابن عباس است گويد: (کهيئة البوق) مانند شيپور  در مورد کيفيت و چگونگی صور مجاهد می

صور  ٨المدثر:  َّ فج صم صخ صح سم ُّٱ(الناقور) زنگ بزرگ را در اين آية: ـ رضی الله عنه ـ 

  ٢تفسير کرده است.

  ٣نگامی که در صور دميده شد.هترجمه: 

ـ که باديه نشينی نزد پيامبر است روايت شده  ـ رضی الله عنهـ از عبد الله بن عمرو بن العاص 

  ٤.»قرَْنٌ ينُْفخَُ فِيهِ «پرسيد: صور چيست؟ ايشان فرمود: آمد و  ـ صلى الله عليه وسلم

 ترجمه: صور، شاخی است که در آن دميده می شود.
                                                           

 . ۴/۴٧١لسان العرب،  ١

   ٨/١٠٨صحيح البخاري، کتاب الرقاق، باب نفخ الصور،  ٢
محقق: عبد  هـ)، زاد المسير في علم التفسير،٥٩٧فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (متوفى: جمال الدين أبو ال ي،زابن الجو ٣

  ۴/٣۶١هـ،  ١٤٢٢ بيروت، چاپ اول، –ناشر: دار الكتاب العربي ، الرزاق المهدي
ِ صَ سنن الترمذي،ا ٤ َّစ ِقَائقِِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُول ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، بْوَابُ صِفَةِ الْقِياَمَةِ وَالرَّ َّစ سلسلة البانی در  ۴/۶٢٠، ٢٤٣٠حديث: لَّى

 صحيح خوانده است. ٣/۶٨، ١٠٨٠الاحاديث الصحيحة، حديث: 
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بيشتر کيفيت صور و چگونگی آن در علم الله متعال است؛ زيرا در نصوص صحيح همين  از اين

مانند زمان قدر بحث گرديده است، اما برخی تفصيلات ووقايعی که با دميدن صور مرتبط است، 

در مطالب ذيل آن را  در نصوص ذکر گرديده است کهدميدن صور و دگرگونی دنيا، وغيره 

  .می کنمبيان مختصر 

  آن ملک مکلف برزمان دميدن در صور و لب اول: مط

  زمان دميدن در صورالف: 

، دميدن در صور است. دهد آخرت بعد از عالم برزخ رخ میهنگام برپا شدن که حادثه اولين 

ايشان روايت شده است که ـ صلى الله عليه وسلم  ـ از رسول اللهر روز جمعه می باشد، چنانچه وقوع آخرت د

هِ مِنْ أفَْضَلِ أيََّامِكُمْ يوَْمَ الْجُمُعةَِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَليَْهِ السَّلامَُ وَفِيهِ قبُِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِي إنَِّ « فرمود:

عْقَةُ فَأكَْثِرُوا عَلىََّ مِنَ الصَّلاةَِ فَإنَِّ    ١.»صَلاتَكَُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلىََّ الصَّ

جمعه است، آدم در همين روز آفريده شد و در همين  ترجمه: همانا بهترين روزهای شما روز

روز وفات کرد و صور اول و دوم در همين روز دميده می شوند، پس بر من بسيار درود 

  بفرستيد؛ زيرا درود شما بر من عرضه می شوند.

فصل اول: روز برپا شدن  در(در روز جمعه آخرت وقوع   همچنان دلايل ديگری در مورد

  .با دميدن در صور آخرت برپا می گرددگذشت که آخرت) 

غفلت مردم که همه مصروف و مشغول در امور و سرگردانی های خود می باشند، آخرت  هنگام

  در خيال و خاطر کسی نمی باشد که ناگهان در صور دميده می شود .

  تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ می کند: بيان رب العزت آن لحظه را چنين الله

 ٥٠ - ٤٩يس:  َّ  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
ترجمه: انتظار نمی کشند مگر صدای تندی را که ايشان را فرا می گيرد، در حاليکه مشغول  

  خصومت (بايکديگر) هستند.پس نمی توانند وصيت کنند، و نه بسوی خانواده شان باز می گردند. 

                                                           
المجتبى من السنن، معروف به سنن نسائي با احکام الباني، تحقيق : عبدالفتاح أبو ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ئي،النسا ١

، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله ١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب، چاپ دوم،  –كتب المطبوعات الإسلامية غدة، ناشر : م
 البانی بر اين حديث صحيح حکم کرده است. ٣/٩١، ١٣٧٤لم يوم الجمعة، حديث: عليه و س
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روايت ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ عنه رضی الله ـ کند، ابو هريره  آن را تفسير میـ صلى الله عليه وسلم ـ سنت پيامبر 

جُلاَنِ ثوَْبَهُمَا بيَْنهَُمَا فلاََ يَتبَاَيَعاَنهِِ وَلاَ «می کند که ايشان فرمود:  وَلَتقَُومَنَّ السَّاعَةُ وَقدَْ نشََرَ الرَّ

جُلُ بِلَبَنِ لِ  قْحَتِهِ فلاََ يطَْعمَُهُ وَلَتقَوُمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يلَِيطُ يطَْوِياَنهِِ وَلَتقَوُمَنَّ السَّاعَةُ وَقدَْ انْصَرَفَ الرَّ

  ١.»إلِىَ فِيهِ فَلاَ يَطْعمَُهَا حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ وَلَتقَوُمَنَّ السَّاعَةُ وَقدَْ رَفعََ أحََدُكُمْ أكُْلَتهَُ 

ته و جمع نکرده اند که ترجمه: فروشنده و خريدار، پارچه را پهن کرده اند و هنوز آن را نفروخ

رستاخيز فرا می رسد. يا اين که، صاحب شتر با شيرهايش به خانه برمی گردد و هنوز شيرها 

رستاخيز برپا می شود در حالی که او (صاحب را ننوشيده است، که رستاخيز برپا می شود و 

هانی برپا می رستاخيز چنان ناگاز آن آب نداده است و شتر) حوضش را ترميم می کند تا هنوز 

  شود، که انسان لقمه اش رابرداشته و آن را در دهان می گذارد، ولی نمی تواند لقمه را فرو برد.

  ميرند. با شنيدن صدای بزرگ همه مخلوقات در ترس و هراس افتيده می

  فح فج غم غج عم ُّٱکرده می فرمايد:  بياندر آن روزرا ترس و هراس مردم  ذوالجلالالله 

 ٨٧النمل:  َّ مج له  لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

که در صور دميده شود، پس هر که در آسمانها وهر که در زمين است هراسان  ترجمه: و روزی 

  که الله بخواهد، و همه باذلت در پيشگاه او حاضر می شوند. گردد، جز کسی می

صلی  ـ دجال از رسول الله در حديث طويلي فتنهـ رضی الله عنه ـ د الله بن عمرو بن العاص عب

ورِ فَلاَ يَسْمَعهُُ أحََدٌ إِلاَّ أصَْغىَ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ الله عليه وسلم  ثمَُّ ينُْفَخُ فِى الصُّ

لُ يَسْمَعهُُ رَجُلٌ يَلوُطُ حَوْضَ إِبلِِهِ  -قَالَ  -لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً    ٢.»فَيَصْعقَُ وَيصَْعقَُ النَّاسُ  -قَالَ  -وَأوََّ

سپس در صور دميده می شود؛ هر کس آن را گوش کند، گردنش را بالا و پايين می برد، مه: ترج

حوض  رميمشنود، انسانی است که در حال تسپس فرمود: نخستين کسی که آواز صور را می 

  شترش است، او بيهوش می شود و ساير مردم نيز بيهوش می شوند.

                                                           
ُ عَلَيْهِ ، کتاب الرقاق، صحيح البخاري  ١ َّစ وَسَلَّمَ بعُِثتُْ أنََا وَالسَّاعَةَ كَهَاتيَْنِ { وَمَا أمَْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ  بَاب قوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّى

َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }، حديث:  َّစ َّ٨/١٠۶، ٦٥٠٦أقَْرَبُ إِن  

ض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير باب في خروج الدجال ومكثه في الأرصحيح مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعة،  ٢
 ۴/٢٢۵٨، ٢٩٤٠والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور، حديث: 
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ر می گويد:  زمانی که يهودی با مسلمان د ـ نهرضی الله عـ ابو هريره  ديگر، همچنان درحديث

ِ فَإنَِّهُ ينُْفخَُ فِى «فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلمـ د پيامبر رمورد فضيلت پيامبران بحث می ک َّစ ِلُوا بيَْنَ أنَْبِياَء لاَ تفَُضِّ

ورِ فَيصَْعَقُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَ  ُ  رْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ الصُّ َّစ«.١  

که در صور دميده می شود، هر آنکه در  يکديگر برتری ندهيد؛ زيرا هنگام ترجمه: انبياء را بر

  آسمانها و زمين است، بيهوش می شوند، مگر آنکه را الله بخواهد (تا زمانی ديگری زنده بماند).

    از آن روز امور آخرت آغاز می گردد.پس  

 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ١٥ - ١٣الحاقة:  َّ بي بى بن
ترجمه: پس هنگامی که يک مرتبه در صور دميده شود. و زمين و کوهها از جای برداشته شوند   

  و يکبار در هم کوبيده شوند. پس در آن روز قيامت به وقوع می پيوندد.

 ٢٠ق:  َّ تي تى تن  تم ترتز بي بى ُّٱدر جای ديگر می فرمايد: 

  و در صور دميده می شود، آن روز روز تحقق بيم دادنها  است. ترجمه:

 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ :می کندآخرت را وصف سختی  سپس

 ١٠ - ٨المدثر:  َّ

ترجمه: هنگامی که در صور دميده شود. پس آن روز، روز سختی خواهد بود. برای کافران  

  آسان نخواهد بود.

  صور دميدن در ب: ملک مکلف بر

، در هر جا دميدن صور با است دميدن در صور ذکر نگرديده ملک مکلف بردر قرآن کريم 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱمجهول ذکر شده است. مانند اين قول الله متعال:  صيغه

 ٦٨الزمر:  َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى

                                                           
  ۴/١٨۴٣، 2373ئل، باب من فصايل موسی عليه السلام، حديث: الفضا، کتاب صحيح مسلم ١
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که در زمين است  کسیکه در آسمانها و هر  و در صور دميده می شود، پس هر کسی  ترجمه:

که الله بخواهد، سپس بار ديگر در آن دميده می شود، پس ناگهان همگی به پا  می ميرد، جز کسی

  خواسته می نگرند.

، اما اسم آن ملک را تصريح نکرده است تفسير کردهبه صاحب صور ـ صلى الله عليه وسلم ـ آن را سنت پيامبر 

  است.

إنِ طَرَفَ صَاحِبُ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ وايت است که رسول الله ر ـ رضی الله عنهـ از ابو هريرة 

لَ بهِِ، مُسْتعَِد̒ا، ينَْظُرُ نحَْوَ الْعَرْشِ مَخَافةََ أنَْ يؤُْمَرَ قبَْلَ أنَْ يرَْتدََّ إلِيَْهِ طَ  ورِ مُنذْ وُكِّ نيَْهِ رْفهُُ، كَأنََّ عَيْ الصُّ

يَّانِ    ١.»كَوْكَباَنِ دُرِّ

ه: از روزی که مسؤليت دميدن صور به صاحب صور داده شد، نگاهش را به سوی عرش ترجم

دوخته است، تا اندکی در دميدن صور، از فرمان الله تأخير نشود و او چنان به سوی عرش نگاه 

  نورانی هستند. کند که گويی دو چشمش دو ستاره می

كَيْفَ «فرمود:  روايت کرده است که ايشانـ  صلى الله عليه وسلمـ از رسول الله  ـ رضی الله عنه ـ ابو سعيد خدری

فخَُ فَينَْفخَُ قَالَ أنَْعَمُ وَقدَْ الْتقَمََ صَاحِبُ الْقرَْنِ الْقرَْنَ وَحَنَى جَبْهَتهَُ وَأصَْغَى سَمْعهَُ ينَْتظَِرُ أنَْ يؤُْمَرَ أنَْ ينَْ 

ِ قَا َّစ َوَنعِْمَ الْوَكِيلُ توََ الْمُسْلِمُونَ فكََيْفَ نقَوُلُ ياَ رَسُول ُ َّစ رَبِّنَالَ قُولُوا حَسْبُنَا ِ َّစ ٢.»كَّلْناَ عَلَى  

که صاحب شاخ آن را در دهان گرفته و سرش را پايين چگونه خوشحال شوم، حال آن ترجمه:

آورده و گوش هايش را متوجه ساخته و منتظر آن است که فرمان دميدن صادر شود تا بدمد. 

چه بگوييم؟ ايشان فرمود: اين دعاء را بخوانيد: ـ صلى الله عليه وسلم ـ رض کردند: ای پيامبر الله مسلمانان ع

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ توََ ( َّစ َرَبِّناَحَسْبنُا ِ َّစ َالله ما را بس است و او بهترين حامی و  ) ترجمه:كَّلْنَا عَلى

  ايم. سرپرست می باشد و بر پروردگار خويش توکل کرده

  

  

                                                           
 ٣/۶۵، ١٠٧٨لة الأحاديث الصحيحة، حديث: سلس ١
 ٣/۶۶، ١٠٧٩ سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث: ٢
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مأمور صور را به نام صاحب الصور و صاحب القرن ياد کرد اما ـ صلى الله عليه وسلم  ـ پيامبردر اين دو حديث 

قال علماؤنا: والأمم «گويد:  می ١قرطبیاسمش اسرافيل است، چنانچه  ی علماء گفته اند: برخ

  ٢.»م ـعليه السلاـ نفخ في الصور إسرافيل مجمعون علی أن الذي ي

ـ عليه السلام ـ که در صور می دمد، به اسرافيل  ما گفته اند: امت ها در مورد شخصای علم

  اجماع کرده اند.

را بر دميدن آن امر می  ـعليه السلام ـ صور شاخی است که الله اسرافيل «گويد:  ابن کثير می

  ٣.»کند

عليه السلام  ر اسرافيلديدگاه معروف و مشهور  اين است که صاحب صو«گويد:  ابن حجر می

  ٤.»است. 

 میـ رضی الله عنها ـ عائشه در اين شکی نيست که اسرافيل ملکی از ملائکه ها است. چنانچه 

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ «شب را به اين دعاء آغاز می کرد: نماز ـ صلى الله عليه وسلم  ـ گويد: نبی

وَالأرَْضِ عَالِمَ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بيَْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَِفوُنَ اهْدِنِى فَاطِرَ السَّمَوَاتِ 

  ٥.»شَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذِْنكَِ إِنَّكَ تهَْدِى مَنْ تَ 

رئيل و ميکائيل و اسرافيل، ای آفريننده آسمانها و زمين، ای ترجمه: ای الله! ای پروردگار جب

 کنند، داوری می دانای پنهان و آشکار! تنها توئی که در ميان بندگانت در آنچه که اختلاف می

ی کن، حقا که تو کسی يی که در آن اختلاف شده است رهنماکنی، مرا بفرمان خود بسوی امر حق

  کنی. هنمائی میخواهی بسوی راه راست ر را که می

صور  لک مکلف بر دميدن درر اين مورد ذکر گرديده است، مبناء بر اين که اجماع امت د

  است.ـ عليه السلام ـ اسرافيل 

                                                           
ه وفات نموده، از جمله  ۶٧١محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الاخزرجی الاندلسی القرطبی، ابو عبدالله، در سال قرطبی:  ١

: الجامع لاحکام القرآن ازد مفسرين بزرگ بوده شخص صالح و عبادت گذار بود، از باشندگان قرطبه بوده و تاليفات وی عبارت ان
  )  ٣٢٢-۵/٣٢١الاعلام الزرکلی،  (مشهور به تفسير قرطبی ، قمع الحرص بالزهد و القناعة، الأسنی فی شرح أسماء الله الحسنی ... 

وأمور  التذکره في أحوال الموتی ،صاري الخزرجي شمس الدين القرطبيأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأن قرطبي، ٢
 ١/٤٨٨، هـ ١٤٢٥الرياض، چاپ اول،  -تحقيق: دكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم، ناشر: مكتبة دار المنهاج الآخرة،

 ۶/٢١۶تفسير ابن کثير،  ٣
 ۶/١٣٣، فتح الباري شرح صحيح البخاري، از ابن حجرببينيد:  ٤

 ١/۵٣۴، 770حديث:  ليل و قيامه،الدعاء في صلاة الصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب  ٥
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  در صور و زنده شدن بعد از مرگدميدن مطلب دوم: تکرار 

آخرت دو بار در صور دميده می شود، پس از دميدن اول همه موجودات  بيهوش می روز 

  بعد از دميدن دوم همه موجودات زنده می گردند.شوند، و 

 هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٦٨الزمر:  َّ يم  يخ يح يج هي هى

که در زمين است  که در آسمانها و هر کسی و در صور دميده می شود، پس هر کسی  ترجمه:

آن دميده می شود، پس ناگهان همگی به پا  که الله بخواهد، سپس بار ديگر در می ميرد، جز کسی

  خواسته می نگرند.

 ٧ - ٦النازعات:  َّ جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱهمچنان می فرمايد: 

ترجمه: روزی که زمين سخت می لرزد (نفخهٔ اولی دميده می شود). به دنبال آن نفخهٔ ديگری (و 

  زلزلهٔ ديگری) می آيد.

دهد. و مراد از (الرادفة)  لرزاند و تکان می را می اول که همه چيز مراد از: (الراجفة) نفخه

و الرادفة) دو  مراد از (الراجفة گويد: برانگيختن از قبرها است. ابن عباس می نفخه دوم  نفخه

دوم همه را به اذن الله زنده  ميراند و نفخه اول همه موجودات را به اذن الله می نفخه است، نفخه

  ١می گرداند.

قيامت برپا می شود، الله رب  ،ه (لرزاننده) گفته شد؛ زيرا بادميدن صور اولاول را راجف نفخه

 ١٤المزمل:  َّ بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ُّٱالعزت می فرمايد: 

  گردند. ترجمه: روزی که زمين و کوهها سخت می جنبد، و کوهها همچون تودهٔ ريگ روان می

نيز آن را بيان کرده است، ـ صلى الله عليه وسلم  ـ مبرکند، همين طور احاديث پيا اين آيات دلالت به دو نفخه می

بيَْنَ النَّفْخَتيَْنِ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ روايت شده است که رسول اللهـ رضی الله عنه ـ چنانچه ازابو هريره 

                                                           
و  ٣/٤٨٩م،  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧اپ اول، القاهرة، چ –صفوة التفاسير، ناشر: دار الصابوني  محمد علي الصابوني،الصابوني، ببينيد:  ١

 ٨/١٠٨صحيح بخاري، کتاب الرقاق، باب نفخ الصور، 
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عوُنَ سَنَةً قَالَ أبَيَْتُ قَالَ أرَْبَعوُنَ شَهْرًا قَالَ أرَْبَعوُنَ قَالوُا ياَ أبَاَ هُرَيْرَةَ أرَْبَعوُنَ يوَْمًا قَالَ أبََيْتُ قَالَ أرَْبَ 

نْسَانِ إلاَِّ عَجْبَ ذَنَبهِِ فِيهِ يرَُكَّبُ الْخَلْ     ١.»قُ أبََيْتُ وَيبَْلىَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الإِْ

سوال شد: چهل  ـ رضی الله عنه ـ ترجمه: ميان دو نفخه چهل فاصله وجود دارد. از ابو هريره

ماه يا چهل سال فاصله دارد؟ ابو هريره می گويد: من از تعيين کردنش خودداری می  روز، چهل

کنم. تمام بدن انسان ريزه ريزه می شود مگر استخوان پايين ستون فقرات به نام عجب الذنب،  

  زندگی دوباره از آن شکل می گيرد.

ـ صلى الله عليه وسلم ـ ال از رسول الله دجدر حديث طويل فتنه  ـ رضی الله عنهـ د الله بن عمرو بن العاص عب

 -ثمَُّ ينُْفخَُ فىِ الصُّورِ فلاََ يَسْمَعهُُ أحََدٌ إلاَِّ أصَْغىَ لِيتاً وَرَفعََ لِيتاً «روايت می کند که ايشان فرمود: 

لُ مَن يَسْمَعهُُ رَجُلٌ يلَوُطُ حَوْضَ إِبِلِهِ  -قَالَ  ُ  فَيصَْعَقُ وَيصَْعقَُ  -قَالَ  -وَأوََّ َّစ ُأوَْ قَالَ  -النَّاسُ ثمَُّ يرُْسِل

 ُ َّစ ُلُّ  -ينُْزِل فَتنَْبتُُ مِنْهُ أجَْسَادُ النَّاسِ ثمَُّ ينُْفخَُ فِيهِ أخُْرَى  -نعُْمَانُ الشَّاكُّ  -مَطَرًا كَأنََّهُ الطَّلُّ أوَِ الظِّ

  ٢.»فَإذَِا هُمْ قِيَامٌ ينَْظُرُونَ 

می شود؛ هر کس آن را گوش کند، گردنش را بالا و پايين می برد،  سپس در صور دميده ترجمه: 

فرمود: نخستين کسی که آواز صور را می شنود، انسانی است که در حال تعمير حوض شترش 

است، او بيهوش می شود و ساير مردم نيز بيهوش می شوند. سپس الله بارانی، مانند رطوبت يا 

در اثر آن رشد می کنند و بار دوم در صور دميده می شود. سايه، را می فرستد. اجساد انسان ها 

  آن ها با شنيدن صدای آن، از قبر بلند شده نگاه می کنند.

اند که دميدن در صور سه بار صورت می گيرد.  قدتعمدان مانند ابن کثير وغيره برخی از دانشمن

، مردم می هراسند و دميدن نخست را، دميدن فزع می گويند؛ چون با دميدن و شنيدن صدای آن

دميدن دوم را صعق می نامند؛ چون با دميدن و شنيدن صدای آن، مردم بيهوش می شوند و 

  دميدن سوم را بعث می گويند؛ چون بادميدن و شنيدن آن مردم زنده از قبر بر می خيزند.

  دلايل ذيل استدلال می کنند: به آنها

                                                           
ُ ثمَُّ نفُِخَ فِيهِ أخُْرَى بَاب قَوْلهُُ { وَنفُِخَ فِي الصُّ ، کتاب التفسير، صحيح بخاري ١ َّစ َمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأْرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاء ورِ فصََعِقَ مَنْ فِي السَّ

 ۶/١٢۶، ۴٨١۴ فَإذَِا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ }، حديث:

ياه وذهاب أهل الخير باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إصحيح مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعة،  ٢
 ۴/٢٢۵٨، ٢٩٤٠والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور، حديث: 
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  لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٨٧النمل:  َّ مج له

که در صور دميده شود، پس هر که در آسمانها وهر که در زمين است هراسان  و روزی ترجمه:

    که الله بخواهد، و همه باذلت در پيشگاه او حاضر می شوند. گردد، جز کسی می

ايان عمر دنيا و برپا پ ور شاخی است که الله متعال هنگامدر تفسير اين آيه ابن کثير می گويد: ص

را امر می کند که در آن ـ عليه السلام ـ شدن قيامت بر اشرار مردم های که زنده هستند، اسرافيل 

فزع را می دمد و آن را دراز می کند، همه آن که در آسمانها  مد، پس اسرافيل در آن اول نفخهبد

بعد از آن نفخهٔ  امن می ماند،و زمين هستند می هراسند، مگر آنکه را الله بخواهد از آن در 

 العالمين، می دمد که اين نفخهمرگ است، می دمد، بعد از آن نفخهٔ قيام به رب  صعق، که نفخه

  ١برانگيختن همه مخلوقات از قبرها است.

ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره  :خود اين حديث را روايت کرده است طبری به سند

قَرْنٌ عَظِيمٌ ينُْفخَُ فِيهِ «، قال: وكيف هو؟ قال: »قَرنٌ «پرسيد: صور چيست؟ ايشان فرمود: ـ  صلى الله عليه وسلم

عْقِ، والثَّالِثةَُ: نفَْخَةُ ال   .»قِياَمِ ໂِِ رَبِّ العَالَمينَ ثلاَثُ نَفَخاتٍ: الأولى: نفَْخَةُ الفَزَعِ، والثَّانِيةَُ: نَفْخَةُ الصَّ

پرسيد: او چگونه است؟ فرمود: شاخی ـ رضی الله عنه ـ هريره ترجمه: صور، شاخ است. ابو 

ه می شود: نفخه اول: نفخهٔ فزع، نفخه دوم: نفخهٔ صعق، بزرگ است که در آن سه نفخه دميد

  ٢قيام در برابر رب العالمين است. نفخه سوم: نفخه

 دمد: نفخهل سه بار در صور می در کتاب اصول الايمان نيز چنين ذکر گرديده است: اسرافي

 ٣بعث. فزع، نفخه صعق، نفخه

  

                                                           
 ۶/٢١۶تفسير ابن کثير،  ببينيد:١
 ١٩/٥٠٣الطبري، ببينيد:  ٢

 - لإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ناشر : وزارة الشؤون امجموعه ای از علماء،  ٣
 ١/١۴٧، هـ١٤٢١المملكة العربية السعودية، چاپ اول، 
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گويد: تفاوت ميان صعق و فزع بدين معنا نيست که آن دو از دميدن نخست، به  ابن حجر می

که ابن جرير به سند خود روايت طور همزمان، به وجود نيامده باشند. و استدلال به حديث مذکور

  ١ب است.نيز محل اشکال است؛ چون سند حديث ضعيف و مضطر کرده است،

زنده شدن  هنفخ -٢ـ نفخه مردن. ١تاخيز چهار بار هستند: می گويد: نفخه های روز رس ٢ابن حزم

نفخه  -٣حساب گرد هم می آيند. که همه مردگان زنده می شوند و از قبرها بيرون شده و برای

ن به هوش آمد نفخه -۴رند.مي فزع و صعق، که با شنيدنش مردم همه بيهوش می شوند ولی نمی

  و بيرون آمدن از اين بيهوشی است.

جح همان ارده است، روشن و واضح نيست؛ بلکه اين که ابن حزم دو نفخه را چهار تا تلقی کر

نخست همه زندگان می ميرند، مگر  ل شنوندگان است؛ با شنيدن نفخهدو نفخه، برگرفته از حا

دان می شوند و با دميدن نفخه دوم آنان که به خواست الله مستثنی شوند. آنها با شنيدن نفخه سرگر

همه مرده ها زنده شده و بی هوش ها از غفلت و سرگردانی نجات می يابند. (حقيقت را الله بهتر 

  ٣می داند).

دلايل زنده شدن بعد از مرگ در با دميدن در صور بار دوم همه انسانها دوباره زنده می گردند. 

بعث همان حکم منکر آخرت است، منکر بعث  اثبات آخرت به تفصيل ذکر گرديد. حکم منکر

 سم سخ سح سج خمُّٱ  گردد، چنانچه الله متعال می فرمايد: مانند منکر آخرت کافر می

 قح فخفم فح  فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم  ضح ضج صم صخ صح

 ٥الرعد:  َّ  لج كم كل كخ كجكح قم

نها و اگر تو (عبادت غير الله و تکذيب آنها را) امر عجيب می پنداری، عجيب تر گفتار آ ترجمه:  

است که می گويند: آيا هنگام که خاک شديم، آيا ما در آفرينش نو خواهيم بود؟ آنها کسانی اند که 

                                                           
 ۶/١٣۶فتح الباري شرح صحيح البخاري، از ابن حجر، ببينيد:  ١
رَضِيَ -ی يَزِيْدَ بنِ أبَِي سُفْيَانَ بنِ حَرْبٍ الأمَُوِيِّ أبَوُ محمد علي ابن أحَْمَدُ بنُ سَعِيْدِ بنِ حَزْمِ فَارِسِيُّ الأصَْل سپس انْدَلسُِی قرُْطُبِي يَزِيْدِي مَوْلا ٢

 :از آنجمله دياد دارچشم به دنيا گشود،استادان و شاگردان زياد داشت، امام مذهب ظاهرية است، تأليفات زه ٣٨۴در سال  - اللهُ عَنْهُ 
  )٣٨۶-١٣/٣٧٣اعلام النبلاء.( سير وفات کرد ه۴۵۶سالگی در سال  ٧١است.درعمر  الاحکام فی اصول الاحکام

   ٢٠/١٢۴فتح الباري شرح صحيح البخاري، از ابن حجر، ببينيد:  ٣
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به پروردگار شان کافر شده و ايشانند که در گردن های شان طوق ها است. وآنها اهل دوزخ اند 

  و در آنجا جاويدان خواهند ماند.

  چرا نه. گويند: آيا اين حق نيست؟ آنها می گويد:  الله متعال در روز آخرت برای منکر بعث می

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱچنانچه می فرمايد: 

 ٣٠ - ٢٩الأنعام:  َّ تن  تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى  ئم ئز

: جز زندگانی اين جهان زندگی ديگر نيست و ما برانگيخته نخواهيم شد. و اگر ندگفتترجمه: و  

حالی ايشان را) بازداشت کرده شوند، شان ايستاد کرده شوند (دگار پروردر برابر هنگامی که 

مشاهده کنی (البته منظره هولناکی را خواهی ديد، الله سبحانه برای ايشان) می گويد: آيا اين حق 

نيست؟ گويند: آری، سوگند به پروردگار ما (که حق است. الله) می گويد: بچشيد عذاب را به 

  سبب آن که کافر بوديد.

شود با شنيدن صور اول همه  بنا بر دلايل فوق روز آخرت دو مرتبه در صور دميده می

مخلوقات می ميرند و با شنيدن صور دوم همه زنده می گردند. هر انسان به همان حالت و عملی 

ـ شنيدم که نبی اکرم  گويد: میـ رضی الله عنه  ـ جابرکه فوت کرده برانگيخته می شود، چنانچه 

  ١.»عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَليَْهِ يبُْعثَُ كُلُّ «می فرمود: ـ  صلى الله عليه وسلم

  ترجمه: هر بنده به همان حالتی برانگيخته می شود که فوت نموده است.

که برانگيخته  شوند و اولين کسي ط صور بيهوش نميكه توس كسانيمطلب سوم: 

  مي شود

 هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٦٨الزمر:  َّ يم  يخ يح يج هي هى
که در زمين است  که در آسمانها و هر کسی و در صور دميده می شود، پس هر کسی  ترجمه:

که الله بخواهد، سپس بار ديگر در آن دميده می شود، پس ناگهان همگی به پا  می ميرد، جز کسی

 خواسته می نگرند.
                                                           

 ۴/٢٢٠۶، ٢٨٧٨، حديث: بَابُ الأْمَْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاͿِ تعََالَى عِنْدَ الْمَوْتِ صحيح مسلم، كتاب الجنة و صفة نعيمها و اهلها،  ١
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  لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّٱٱهمچنان می فرمايد: 

 ٨٧النمل:  َّ مج له

که در صور دميده شود، پس هر که در آسمانها وهر که در زمين است هراسان  و روزی ترجمه:

  که الله بخواهد، و همه باذلت در پيشگاه او حاضر می شوند. گردد، جز کسی می

ست؛ ولی مشخص نکرده که در اين دو آيه الله متعال برخی را از فزع و صعق استثناء کرده ا

  آنها چه کسانی اند. 

ـ ابو هريره است، چنانچه ـ صلى الله عليه وسلم ـ دوم به هوش ميايد پيامبر ما محمد  كه بعد از نفخه یاولين كس

ر مورد فضيلت پيامبران می گويد:  هنگامی که يک شخص يهودی با مسلمان د ـ  رضی الله عنه

ِ فَإنَِّهُ ينُْفَخُ فىِ الصُّورِ «چنين  می فرمايد: ـ  صلى الله عليه وسلم ـد پيامبرربحث می ک َّစ ِلُوا بيَْنَ أنَْبِيَاء لاَ تفَُضِّ

ُ قَالَ  َّစ َلَ مَنْ  -فَيَصْعقَُ مَنْ فىِ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فىِ الأرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاء ثمَُّ ينُْفخَُ فِيهِ أخُْرَى فَأكَُونُ أوََّ

لِ مَنْ بعُِثَ فَإذَِا مُوسَى عَليَْهِ السَّلامَُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ فلاََ أدَْرِى أحَُوسِبَ بصَِعْقَتهِِ يوَْ بعُِثَ أوَْ  مَ فىِ أوََّ

  ١.»الطُّورِ أوَْ بعُِثَ قبَْلِى

ترجمه: انبياء را بر يکديگر برتری ندهيد؛ زيرا هنگامی که در صور دميده می شود، هر آنکه 

هد (تا زمانی ديگری زنده ست، بيهوش می شوند، مگر آنکه را الله بخوادر آسمانها و زمين ا

فرمود: بار دوم در صور دميده می شود. من نخستين کسی خواهم بود که زنده می شود و  بماند)

عرش را گرفته است. نمی دانم که آيا همان بيهوشی کوه طور به  بينم که گوشه موسی را می

اکنون بيهوش نشده است يا اين که بيهوش شده، اما پيش از من  شده و هحساب اين بيهوشی شمرد

  به هوش آمده است.

انََا سَيدُِّ وَلَدِ آدَمَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ، «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ گويد:  رسول الله میـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

لُ مَنْ ينَْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأوََّ  لُ مُشَفَّعٍ لُ شَاوَأوََّ   ٢.»فعٍِ وَأوََّ

                                                           
  ۴/١٨۴٣، 2373ل موسی عليه السلام، حديث: ئل، باب من فضايالفضا، کتاب صحيح مسلم ١
 ۴/١٧٨٢، 2278، باب تفضيل نبينا صلي الله عليه وسلم على جميع الخلائق، حديث: كتاب الْفضََائِلِ ، صحيح مسلم ٢
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در روز رستاخيز من سردار فرزندان آدم خواهم بود، نخستين کسی هستم که زمين برای   ترجمه:

بيرون آمدنم شکافته می شود و من نخستين شفاعت کننده و نخستين کسی هستم که شفاعتش 

  پذيرفته می شود.

دوم به هوش می آيد و زنده  از نفخه ديد، اولين کسی که بعددر اين روايات به صراحت ذکر گر

قبل از پيامبر به هوش آمده ـ عليه السلام ـ است، اما در مورد اين که موسی ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گردد محمد 

و يا از جمله کسانی بوده که الله متعال او را از فزع و صعق استثناء کرده باشد، تصريح نشده 

  است.

سکوت اختيار کردند، که آيا همان صعق و بی هوشی او که در کوه طور ـ  صلى الله عليه وسلمـ رسول الله 
به ـ عليه السلام ـ زيرا هنگامی که موسی صورت گرفته بود بدين بيهوشی عوض شده يا خير؛ 

ـ عليه السلام ـ کوه طور رفت و خواست که الله متعال را ببيند، الله متعال به کوه تجلی کرد موسی 

 ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱالله متعال در آن مورد می فرمايد: بيهوش شد. 

 عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم جمحج جح

الأعراف:  َّ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج عم

١٤٣ 
ترجمه: و هنگامی که موسی به ميعاد (ملاقات) ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، موسی 

من بنمای تا تو راببينم، (الله برايش) گفت: مرا نمی بينی  عرض کرد: پروردگارا! خويشتن را به

و ليکن بسوی کوه نظر کن، اگر در جای خود ثابت ماند، پس مرا خواهی ديد، هنگامی که 

پروردگارش برای آن کوه آشکار شد، آن کوه را به زمين هموار ساخت، و موسی بيهوش افتاد، 

ه پاکی ياد می کنم، بسوی تو رجوع کردم و من پس وقتی که موسی به هوش آمد، گفت: تو را ب

  از نخستين مؤمنانم.

 چنين حکايت می کند:ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ همچنان در روايت ديگر ابو هريره 

لُ مَنْ يرَْفَعُ رَأسَْهُ بعَْدَ النَّفْخَةِ الآْخِرَةِ فَإذَِا أنََا بمُِوسَى « كَانَ أمَْ  مُتعَلَِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ أدَْرِي أكََذَلِكَ إِنِّي أوََّ

  ١.»بعَْدَ النَّفْخَةِ 

                                                           
ورِ فصََعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَْ ، کتاب التفسير، صحيح بخاري ١ ُ ثمَُّ نفُِخَ فِيهِ أخُْرَى بَاب قَوْلهُُ { وَنفُِخَ فِي الصُّ َّစ َرْضِ إلاَِّ مَنْ شَاء

 ۶/١٢۶، ۴٨١٣ فَإذَِا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ }، حديث:
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دوم سرش را بالا می کند(زنده می شود)، و  کسی خواهم بود که بعد از نفخه ترجمه: من اولين

) يا اين دانم او از ابتدا چنين بوده (بيهوش نشده عرش را گرفته، نمیشه موسی را می بينم که گو

 عرش را گرفته است.ه بعد از نفخه گوشه ک

علماء و مفسرين در مورد کسانی که بيهوش نمی شوند، استدلال به برخی احاديث اقوال مختلف 

  ذکر کرده اند.

  شهداء از فزع و صعق استثناء هستند. «گويد:  طبری میامام 

ابو  مي كند،تدلال کرده است، اسخود روايت  كه به سند ـ رضی الله عنهـ حديث ابو هريره  به

فَفزَِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأْرَْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ د: در اين آيه (يپرسـ صلى الله عليه وسلم  ـ از رسول اللههريره 

ُ وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِينَ}[النمل:  َّစ٨٧[  

که الله  دد، جز کسیگر ترجمه: پس هر که در آسمانها وهر که در زمين است هراسان می

  .بخواهد، و همه باذلت در پيشگاه او حاضر می شوند

أولَئكَِ الشُّهَدَاءُ، وإنَّمَا يصَِلُ الفزََعُ إلى الأحْياءِ، أوُلَئكَِ أحْياءٌ «کی استثناء شده است؟ ايشان فرمود:  

  ١.»يبَْعَثهُُ عَلى شِرارِ خَلْقِه هُمْ، وَهُوَ عَذَابُ اللهِ عِنْدَ رَبهِِّمْ يرُْزَقوُنَ، وَقاهُمُ اللهُ فزََعَ ذَلِكَ الْيوَمِ وآمَنَ

ترجمه: آنها شهيدان هستند، و يقينا ترس و هراس به زنده ها می رسد، آنها نزد پروردگار شان 

زنده رزق داده می شوند. الله متعال آنها را از هراس آن روز در امن نگهداشته است و آن عذاب 

  مخلوقاتش می فرستد. الهی است که بر بدترين 

کسانی که استثناء شده اند: شهداء يا برخی از «گويد:  نيز می صاحب تفسير تيسير الکريم ،عدیس

 ٢.»شهداء وغيره هستند

 

  

                                                           
 ١٩/٥٠٣الطبري، ببينيد:  ١
 ١/٧٢٩تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  ٢
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او چنين روايت کرده است که ـ رضی الله عنه ـ ز شهداء را ترجيح داده، از ابو هريره ني ١بغوي

جواب  ـ عليه السلامـ يت کرده است، ايشان از جبريل پرسيدند، و جبريل رواـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله 

  ٢. »أسَْيَافَهُمْ حَوْلَ الْعَرْشِ  هُمُ الشُّهَدَاءُ مُتقَلَِّدُونَ «داد: 

  ترجمه: آنها شهداء هستند که شمشيرهای خود را در اطراف عرش آويزان  کرده اند.

  ا ملک الموت و جبريل و ميکائيل هستند.روايتي نقل كرده است: كه مراد از آنه ٣ثعلبي

مذکور از صعق استثناء شده اند  که در آيه کسانی :پرسيد ـصلى الله عليه وسلم ـ از پيامبر ـ رضی الله عنه ـ انس 

قال: فيقول يا  -هو جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت«کی ها هستند؟ ايشان پاسخ دادند: 

يقول: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: سبحانك ربيّ وتعاليت ذا ملك الموت خذ نفس اسرافيل. ف

الجلال والإكرام بقي جبرئيل وميكائيل وملك الموت. فيقول: يا ملك الموت خذ نفس ميكائيل. فيأخذ 

نفس ميكائيل فيقع كالطود العظيم. فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: سبحانك ربيّ تباركت 

رام بقي جبرئيل وملك الموت. فيقول: مت يا ملك الموت فيموت. فيقول: يا وتعاليت ذا الجلال والإك

جبرئيل من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام وجهك الباقي الدائم وجبرئيل الميت 

: فيقول: يا جبرئيل لا بدّ من موتك، فيقع ساجدا يخفق بجناحيه فيقول: سبحانك ربيّ -قال -الفاني

 ٤.»اليت ذا الجلال والإكراماركت وتعتب

گويد:  ترجمه: آنها جبريل و ميکائيل و اسرافيل و ملک الموت هستند، فرمود: پس الله متعال می

 گويد: ای ملک الموت کی باقی ماند؟ او می ای ملک الموت روح اسرافيل را بگير، سپس می

ل و ميکائيل و گويد: پاکی است تو را تو بزرگ هستی صاحب و جلال و عزت هستی، جبري

ملک الموت باقی مانده است. پس می فرمايد: ای ملک الموت! روح ميکائيل را بگير، پس روح 

                                                           
د بنِ   ١ دٍ الحُسَيْن بن مَسْعوُْدِ بنِ مُحَمَّ اء البَغَوِي الشَّافِعِي البَغوَِي: أبَُو مُحَمَّ سن هفتادو چند سالگی سال  هـ تولد شده و در۴٠۶د ر سال: ، الفَرَّ

إِمَام، عَلاَّمَةُ، پيشوا، حَافِظُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، ملقب به مُحْيِي السُّنَّة و ركن الدين، مفسر و صاحب تصانيف وفات يافت.  ـه۵١۶و يا ۵١٠
سير اعلام النبلاء: ببينيد: (.معالم التنزيل، المصابيح و کتب ديگر. در مدحش اقوال زياد وارد شده است.است. مانند: شرح السنة، تفسير 

  ) ٢/٢۵٩و الأعلام للرزکلی:  ۴۴٢ -١٩/٤٣٩
سير هـ)، معالم التنزيل في تفسير القرآن، معروف به تف٥١٠محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (متوفى: البغوی،  ببينيد: ٢

م،  ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧سليمان مسلم الحرش، ناشر: دار طيبة، چاپ چهارم،  -عثمان جمعة ضميرية  -البغوي، محقق: محمد عبد الله النمر 
٦/١٨١ 

تأليفات در علوم ی از ذخاير علم بود. إِمَامُ حَافِظُ، عَلاَّمَةُ، شَيْخ تفْسِيْر، يک، أبَوُ إِسْحَاقَ، أحمد بن محمد ابن إبِْرَاهِيْمَ النَّيْسَابوُْرِيالثعلبي:   ٣
سير اعلام النبلاء: ببنيد: . (ـ وفات کرده٤٢٧التَّفْسِيْر الكَبِيْر، در تفسير قرآن و العرَائِس در قصَص أنْبِيَاء. در سال مختلف دارد، مانند: 

  )١/٢١٢ و الأعلام للرزکلی:١٣/١٤٥
هـ)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن ٤٢٧حاق (متوفى: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسثعلبي، ال ٤

م،  ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢لبنان، چاپ اول،  –عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، ناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 
٨/٢٥٥ 
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گيرد و او مانند کوه بزرگ می افتد، پس می فرمايد: ای ملک الموت کی باقی  ميکائيل را می

 گويد: پاکی است تو را تو با برکت و بزرگ هستی صاحب جلال و عزت هستی، ماند؟ او می

گويد: ای جبريل!  جبريل و ملک الموت باقی ماند، پس می گويد: ای ملک الموت بمير، سپس می

هميشه باقی  گويد: تو با برکت و بزرگ هستی صاحب جلال و عزت، ذات کی باقی ماند؟ او می

فانی است. پس می فرمايد: ای جبريل مرگ تو لابدی است، پس او سجده  هستی و جبريل مردهٔ 

ده می گويد: پاکی است تو را پروردگارم با برکت و بزرگ تکان خورتد و با بالهايش نان می افک

 هستی ای صاحب جلال و عزت.  

  اين حديث صحيح نيست، بناء به اين استدلال نمی شود.

  ١در تفسير جلالين حور و ولدان وغيره ذکر گرديده است.

  س به آن نيز استدلال نمی شود.پدر اين مورد نيز نصی صحيحی از قرآن و حديث نيامده است، 

ه در حديث مشهور شود الله متعال است، چنانچ مراد از کسی که بيهوش نمی«گويد:  بن کثير میا

ثمَُّ يقَْبضُِ أرَْوَاحَ الْبَاقِينَ حَتَّى يكَُونَ آخِرُ مَنْ يمَُوتُ مَلكََ الْمَوْتِ، وَينَْفَرِدُ الْحَيُّ «چنين آمده است: 

لاً وَهُوَ الْبَاقيِ آخِرًا بِالدَّيْمُومَةِ وَالْبَقَاءِ، وَيَقُولُ: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ} [غَافِرٍ:الْقَيُّومُ الَّ  ] ١٦ذِي كَانَ أوََّ

ارِ} أيَِ: الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ وَ  ِ الْوَاحِدِ الْقهََّ َّໂِ} :ُاتٍ. ثمَُّ يجُِيبُ نفَْسَهُ بِنَفْسِهِ فَيَقُول دْ قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ، قَ ثلاََثَ مَرَّ

لَ مَنْ يحُْيِي إِسْرَافِيلَ، وَيَأمُْرُهُ أنَْ ينُْفخََ فيِ الصُّ  ورِ أخُْرَى، وَحَكَمَ بِالْفَنَاءِ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ. ثمَُّ يحُْييِ أوََّ

  ٢.»رَى فَإذَِا هُمْ قِيَامٌ ينَْظُرُونَ}وَهِيَ النَّفْخَةُ الثَّالِثةَُ نَفْخَةُ الْبعَْثِ، قَالَ تعََالىَ: {ثمَُّ نفُِخَ فِيهِ أخُْ 

 ترجمه: سپس الله متعال ارواح باقی ماندگان را قبض می کند، تا اين که آخرين کسی که می 

ميرد، ملک الموت می باشد. و تنها ذات هميشه زنده و تدبير کننده می ماند، ذاتی که اول بود و 

ادشاهی است؟)، سه مرتبه می گويد. سپس او امروز کی را پگويد: ( آخر و باقی می باشد و می

تعالی خود جواب می دهد: (الله يکتا و قهار را پادشاهی است)، سپس اولين کسی که زنده می 

ديگر در صور بدمد، اين نفخه  گرداند اسرافيل عليه السلام می باشد و او را امر می کند که بار

ايد: ( سپس بار ديگر در آن دميده می شود و بعث می باشد، چنانچه الله متعال می فرم سوم نفخه

  همه در برابر پروردگارشان برای حساب ايستاد شده نگاه می کنند).
                                                           

هـ)، تفسير ٩١١وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (متوفى:  هـ)٨٦٤جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (متوفى: جلالين،  ١
 ١/٦١٦القاهرة، چاپ اول،  –جلالين، ناشر: دار الحديث 

 ٧/١١٦تفسير ابن کثير،  ٢
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  صحيح نيست و به آن استدلال نمی شود.حديث اين 

د ندارد که در آن تصريح بهتر است در اين مورد سکوت اختيار کرد چون نصی صحيحی وجو

هر که را الله متعال تدلال کرده اند احاديث صحيح نيست، واحاديث که برخی به آن اس شده باشد

  بخواهد از فزع و صعق در امن نگه می دارد. 
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  در قرآن و  سنتمبحث دوم: بيان حشر

  می باشد.  دن است، اينجا مراد از حشر، جمع شدن مردم در روز قيامتحشر به معناي جمع كر

ی جمع شدن به سوی پروردگار. و محشر جای که مردم در آن حشر) است: روزاز آنجمله (يوم ال

  ١.جمع می شوند

  گويد: حشر چهار نوع است: دو حشر در دنيا و دو حشر درآخرت است. طبی میقر

 نر مم ما لي ُّٱچنانچه الله ذوالجلال می فرمايد:  است، حشر يهود به سوی شام  حشر اول:

 ٢الحشر:  َّ صم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز

ی است که کافران اهل کتاب را در نخستين گردهمائی و برخورد، از خانه های ترجمه: او کس 

  شان بيرون کرد.

ز جمله علامات شوند و اين ا كه مردم توسط آتش به سوی شام جمع کرده میدوم: حشری حشر 

گويد:  می ـ رضی الله عنهـ قيامت بوده آخرين علامه آخرت است. چنانچه حذيفه بن اسيد غفاری 

قَالُوا: نذَْكُرُ » مَا تذََاكَرُونَ؟«  نزد ما آمد و فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ ول صحبت بوديم که نبی اکرم ما مشغ

الَ، وَالدَّابَّةَ،  -فذََكَرَ  -إِنَّهَا لنَْ تقَوُمَ حَتَّى ترََوْنَ قبَْلهََا عَشْرَ آيَاتٍ «السَّاعَةَ، قَالَ:  الدُّخَانَ، وَالدَّجَّ

لشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا، وَنزُُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَيأَجَُوجَ وَمَأجُْوجَ، وَطُلوُعَ ا

جُ وَثلاََثةََ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ باِلْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تخَْرُ 

  ٢.»مَنِ، تطَْرُدُ النَّاسَ إلَِى مَحْشَرِهِمْ مِنَ الْيَ 

ترجمه: در مورد چه چيزی صحبت می کنيد؟ صحابه عرض کردند: در مورد قيامت، صحبت 

يشان ده می کنيم. فرمود: تا زمانی که ده نشانه را مشاهده نکرده ايد، قيامت برپا نمی شود، آنگاه ا

ی که ظهور می کند)، طلوع خورشيد از مغرب، (حيوان و دجال، دابه نشانی را ذکر کردند: دود

(فرو رفتن در زمين) را ذکر کردند که  نزول عيسی بن مريم، يأجوج و مأجوج، و هر سه خسف

                                                           
 4/190، لسان العرب ١
  4/2225،  2901ث: ، حديفِي الآْيَاتِ الَّتِي تكَُونُ قبَْلَ السَّاعَةِ صحيح مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعة، باب  ٢
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عربستان رخ می دهد. و در  ، در مغرب، و سومی در شبه جزيرهيکی آنها در مشرق، ديگری

  را بسوی محشر، سوق می دهد.پايان هم آتشی را ذکر کردند که از يمن بيرون می آيد و مردم 

يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثلاََثِ طَرَائقَِ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ مي گويد: نبی اکرمـ رضي الله عنه ـ ابو هريره 

لىَ بعَِيرٍ وَيَحْشُرُ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثنْاَنِ عَلىَ بعَِيرٍ وَثلاََثةٌَ عَلىَ بَعِيرٍ وَأرَْبَعةٌَ عَلىَ بعَِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَ 

مْسِي مَعهَُمْ ا وَتُ بقَِيَّتهَُمْ النَّارُ تقَِيلُ مَعهَُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتبَِيتُ مَعهَُمْ حَيْثُ بَاتوُا وَتصُْبحُِ مَعهَُمْ حَيْثُ أصَْبحَُو

  ١.»حَيْثُ أمَْسَوْا

ی برند، و گروهی ترجمه: مردم در سه گروه، حشر خواهند شد: گروهی در بيم و اميد به سر م

ديگر هستند که هر دو نفر، سه نفر، چهار نفر و ده نفر آنان بر يک شتر، سوار اند. و باقی مانده 

ابند و با آنان را که گروه سوم هستند، آتش آنها را جمع می کند، با ايشان می خوابد هر جا که بخو

  ی باشد.ا که شب گذراندند و صبح و شام با آنان مآنها شب می گذراند هرج

حشر سوم: حشرمردم در روز آخرت بسوی الله متعال برای در آخرت است،  ديگر و دو حشر

  حساب و کتاب است.

  ٢حشر چهارم: حشر مردم بسوی جنت يا جهنم است.

روز آخرت مردم آخرت، حشر سوم است كه  هایحشردر اين مبحث از جمله موضوع بحث ما 

  بسوی الله متعال حشر می شوند.

: بعد از عالم بزرخ همه از چنين ذکر کرده استترتيب امور روز آخرت ابن تيميه  در مورد

قبرها برخاسته در پيشگاه رب العالمين، پالچ و برهنه و ناختنه ايستاد می شوند. آفتاب آنقدر 

نزديک می شود که همه در عرق های خود غرق می شوند. ترازوی اعمال نصب کرده می شود 

سبک می شود.  برخیپس ترازوی برخی ثقيل، و از وزن کرده می شود، و اعمال همه در آن 

  به دست راست، برخی به دست چپ می گيرند.  برخیفه های اعمال نشر شدهٔ خود را صحي

الله متعال بنده ها را محاسبه می کند. و بعد از آن در روز قيامت صراط (پلی ميان بهشت و 

ش بر آن می گذرد. کسی مانند پلک زدن چشم، دوزخ) گذاشته می شود که هر يک طبق عمل

به دوزخ می افتند، هر که از صراط گذشت او  و اسپ سوار و... می گذرند. عدهمانند برق و باد 

                                                           
 ٨/١٠٩، 6522، کتاب الرقاق،باب كيف الحشر، حديث: صحيح بخاري ١
 120-١/۵١۵احوال الموتی و امور الآخرة، في التذکرة ببينيد:  ٢
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امتهای است. و از جمله ـ صلى الله عليه وسلم  ـ شود محمد به جنت داخل می شود. اولين کسی که به جنت داخل می

  ١است.ـ صلى الله عليه وسلم ـ ين امت داخل شونده امت محمد که به بهشت داخل می شوند، اول

بعد از بعث و نشور و آنچه که از هول و «است: نقل شده چنين در اين مورد ابو حنيفه  از امام

عرض می گردد و در ترازو وزن  شدت است مردم حشر کرده می شوند. اعمال آنها برای شان

ه سوی بهشت پر نعمت و يا عذاب آتش بر گشته می کرده می شود، سپس مرور بر صراط بوده ب

  ٢.»شوند

از در ترتيب امور روز آخرت از علماء تقديم و تأخير ذکر گرديده است؛ زيرا نصی صريح 

  است. ذکر نگرديدهيبش تدر ترقرآن و سنت 

می دوباره زنده  دوم الله متعال همه مخلوقات را از قبر ها برانگيخته در روز قيامت بعد از نفخه

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱفرمايد:  کند، چنانچه می حشر جمع میکند و  در زمين 

  لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح غجغمفج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح

 ٥٣ - ٥١يس:  َّ مخ مح مج له لم لخ لح

و(بار ديگر) درصور دميده می شود، پس ناگهان ايشان از قبرها بيرون شده به سوی   ترجمه:

گاه مان گويند: ای وای برما! چه کسی ما را از اين خواب پروردگار خويش می شتابند. و می

است که الله مهربان وعده داده بود، و پيغمبران راست گفتند. اين  عه)واق(برانگيخت؟ اين همان 

  نفخه جز يک صدای تندی بيش نيست، پس ناگهان همهٔ ايشان در پيشگاه ما گرد آورده می شوند.

 ٤٤ق:  َّ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ُّٱهمچنان می فرمايد: 

روزی که زمين از روی مردگان باز می شود، و آنها به سرعت از قبرها بيرون می   ترجمه: 

  شوند، آن گردهمائی برای ما آسان است.

  در مورد حشر حيوانات و پرنده ها ابن جرير دو قول را نقل کرده است:

                                                           
  ١۴۶و ٣/١۴۵مجموع الفتاوی لابن تيمية،   ١
  ١/۵٠٨اصول الدين عند الامام ابو حنيفه،   ٢
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  ّٰ  ُّٱ، الله متعال می فرمايد: است هدر تفسير اين آي ـ رضی الله عنهـ ابو هريره  قول اول: حديث

  ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 ٣٨الأنعام:  َّ

و هيچ جنبندهٔ در زمين و هيچ پرنده ای که با دوبال خود پرواز می کند نيست مگر اين   ترجمه: 

اشت نکرده ايم، که گروه های مانند شما هستند، ما در کتاب (لوح محفوظ) هيچ چيزی را فرو گذ

  سپس همگی بسوی پروردگار شان جمع کرده می شوند.

لَتؤَُدُّنَّ الْحُقُوقَ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ از رسول اللهـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

  ١. »الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ  إلَِى أهَْلِهَا يوَْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يقَُادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ 

ترجمه: بی گمان روز رستاخيز حق را به حقدار خواهيد داد تا جايی که از حيوان شاخدارکه به 

  حيوان بی شاخی آزار رسانده است، نيز قصاص گرفته می شود.

همه الله متعال طبری از ابو هريره رضی الله عنه به سند خود روايت می کند: ابن جرير 

زنده جانها، و حيوانات، و پرنده ها را در روز قيامت جمع می کند و عدل الله متعال به مخلوقات، 

حدی می رسد که از حيوانات شاخ دار برای حيوانات بی شاخ قصاص می گيرد، سپس برايش 

 ٤٠النبأ:  َّ  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱگويد:  همين جاست که کافر میمی گويد: خاک شو. 

  ز می گويد: ای کاش خاک می بوديم!ترجمه: و کافر از شدت آن رو

 ٥التكوير:  َّ رٰ  ذٰ يي يى ُّٱبه اين آيه نيز استدلال می کنند، الله متعال می فرمايد: 

  ترجمه. و هنگامی که جانوران وحشی گردهم آورده شوند. 

گويد: مراد از حشر حيوانات مرگ آنها است. يعنی حيوانات حشر نمی  ابن عباس می قول دوم:

  ٢شوند.

  
                                                           

   ۴/١٩٩٧،  2582باب تحريم الظلم، حديث:  صحيح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، ١
 ٣۴٧و ١١/٣۴۶تفسير الطبري، ببينيد:  ٢
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  اول:  زمين حشر مطلب

زمين حشر در دنيا زمين شام است، که حشر اول در آن صورت گرفته است، هنگامی که 

ابن عباس ، چنانچه از مدينه به سوی شام بيرون کردنديهود را ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسلمانان به امر رسول الله 

کند، اين آيه را  شک می گويد: کسی که در مورد وقوع حشر اول در شام می -رضی الله عنه  -

 َّ صم يزيم ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱبخواند: الله متعال می فرمايد: 

  ٢الحشر: 

ترجمه: او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستين گردهمائی و برخورد، از خانه های 

  شان بيرون کرد.

مود که يهود را بيرون کنيد، آنها پرسيدند: برای صحابه امر فرـ صلى الله عليه وسلم ـ زيرا هنگامی که رسول الله 

  ١حشر. کجا؟ ايشان فرمود: به سوی زمين  بسوی

از رسول  -رضی الله عنه  - مان زمين شام است، چنانچه معاويههدر روز آخرت حشر وزمين 

ونَ عَلىَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالاً «کند که ايشان فرمود:  چنين روايت میـ صلى الله عليه وسلم ـ الله   وَرُكْباَنًا وَتجَُرُّ

  ٢.»الشَّامِ  وُجُوهِكُمْ هَاهُنَا وَأوَْمَأَ بِيدَِهِ نحَْوَ 

ترجمه: شما پياده و سوار و به روی کشانده اينجا حشر می شويد، و با دست مبارک به سوی شام 

  اشاره کرد.

ند، اگر چنين باشد پس برخی گفته اند که يهود به سوی شام نه بلکه به سوی خيبر بيرون کرده شد

 ٣باشد. اول خيبر می از قلعه های شان است و زمين حشر معنای حشر اول بيرون شدن يهود

 

                                                           
   ١/515احوال الموتی و امور الآخرة، في التذکرة ببينيد:  ١
 ١/۴۵۶، ٢٣٠٢صحيح الجامع الصغير وزيادته(الفتح الکبير)، حديث:  ٢
هـ)،  الجامع لأحكام ٦٧١لخزرجي شمس الدين القرطبي (متوفى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا قرطبي، ٣

 -هـ ١٣٨٤چاپ دوم،  القاهرة، –القرآن، مشهور به تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ناشر: دار الكتب المصرية 
 ١٨/٢م،  ١٩٦٤
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 ـ رضي الله عنهـ چنانچه ابو هريره  ،زمين شام استکه از علامات قيامت است، زمين حشر دوم 

ةُ حَتَّى تخَْرُجَ نَارٌ مِنْ أرَْضِ الْحِجَازِ تضُِيءُ لاَ تقَوُمُ السَّاعَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ گويد: رسول الله ی م

بِلِ بِبصُْرَىأعَْنَ   ١.»اقَ الإِْ

ترجمه: تا زمانی که آتش از سرزمين حجاز پيدا نشود و روشنايی آن، گردن شترها را در 

  بصری فرا نگيرد، قيامت برپا نخواهد شد.

  بصری شهری در شام است.

گيرد بلکه الله متعال  ن حشر به روی اين زمين صورت نمیحشر سوم که در روزآخرت است، آ

 يز ير ُّٱفرمايد:  کند، چنانچه می اين زمين را در روز قيامت به زمين ديگری تبديل می

 ٤٨إبراهيم:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح  ييئج يى ين يم

ترجمه: در آن روزی که اين زمين به زمين ديگری و آسمانها (به آسمانهای ديگری) تبديل کرده  

  د، و به پيشگاه الله يگانهٔ غالب حاضر شوند.شون می

رواياتی نقل کرده است  -رضی الله عنه  - در مورد دگرگون شدن زمين ابن جرير از ابن مسعود 

باشد، در آن خونی  نقره سفيد می مانند سکه آن شود، که که زمين به زمين ديگری تبديل می

که در روز قيامت  است، پس نخستين فيصلهام يافته ريختانده نشده است و نه در آن گناهی انج

ـ روايتی ديگری از علی و  ، در مورد خونها يعنی قتلها استميان انسانها صورت می گيرد

   ٢کند که زمين از نقره و جنت از طلا می باشد. نقل میـ رضی الله عنه 

نند نقره سفيد زمين ما محتمل بر تشبيه است. (يعنیـ رضی الله عنه  ـ گويد: قول علی آلوسی می

و ممکن مراد از اين تبديلی، دگرگونی خاص باشد. الله متعال به حقيقت آن دانا تر  می گردد)

  ٣ است.

                                                           
لُ أشَْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تحَْشُرُ النَّاسَ مِنْ بَاب خُرُوجِ النَّارِ وَقَالَ أنََصحيح البخاری، کتاب الفتن، باب  ١ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أوََّ َّစ سٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

 ٩/۵٨، 7118، حديث: الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ 

 ١٧/۴٨تفسير الطبري، ببينيد:  ٢
 ٢۴٠و  ٧/٢٣٩روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ببينيد:  ٣



 

80 
 

 میـ رضی الله عنه ـ د به اين حديث استدلال کرده است: سهل بن سعـ رضی الله عنه ـ علی 

ءَ عَفْرَاءَ النَّاسُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أرَْضٍ بَيْضَايحُْشَرُ «را شنيدم که فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ گويد: رسول الله

  ١.»كَقرُْصَةِ نقَِيٍّ 

بدون سبوس است حشر وز قيامت مردم روی زمينی کاملا سفيد که مانند نان آرد ترجمه: ر

  گويد: و هيچ کس در آن زمين خط و نشانی ندارد. می راویخواهند شد. 

به اين دنيا بزرگتر است. و حکمت در چنين وصف آن  حشر نسبتزمين   ابن حجر می گويد:

زمين اين است که آن روز، روز عدل و ظهور حق است، پس حکمت تقاضا می کند که آن زمين 

  ٢پاک از معاصی و ظلم باشد.

تكَُونُ «فرمود:  ـصلى الله عليه وسلم  ـ روايت است که نبی اکرم ـ رضی الله عنهـ همچنان از ابو سعيد خدري 

ُ أحََدُكُمْ خُبْزَتهَُ فيِ الالأَْ  سَّفَرِ نزُُلاً لأِهَْلِ رْضُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتكََفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيدَِهِ كَمَا يَكْفأَ

حْمَنُ عَليَْكَ ياَ أبَاَ الْقَاسِمِ ألاََ  أخُْبِرُكَ بِنزُُلِ أهَْلِ الْجَنَّةِ يوَْمَ  الْجَنَّةِ فَأتَىَ رَجُلٌ مِنْ الْيهَُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّစ فَنظََرَ النَّبيُِّ صَلَّى الْقِيَامَةِ قَالَ بلَىَ قَالَ تكَُونُ الأْرَْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَِيْناَ ثمَُّ ضَ  َّစ َ٣.»دَتْ نوََاجِذُهُ حِكَ حَتَّى ب 

زمين در روز قيامت به يک قرص نان تبديل می شود و الله جبار آنرا با دست اش می ترجمه: 

گرداند و بعنوان مهمانی به اهل بهشت تقديم می نمايد، همانطور که يکی از شما نانی را که در 

  . کند و جمع و جور می نمايد سفر می پزد، از اين دست به آن دست می

از آن مردی از يهوديان آمد و گفت: ای ابو القاسم! الله تو را مبارک گرداند. آيا از مهمانی پس 

ـ بلی). آن مرد همانگونه که نبی اکرم (  يامت، تو را مطلع نسازم؟ فرمود:اهل بهشت در روز ق

بسوی ما نگاه کرد ـ  صلى الله عليه وسلمـ زمين به يک قرص نان تبديل می شود.نبی اکرم   فرموده بود، گفت:ـ صلى الله عليه وسلم 

  ش، آشکار شد. نديد تا جايی که دندانهای مبارکو خ

  مکان مردم در روز دگرگونی زمينالف: 

  مراد از مردم: کسانی که در آن وقت زنده می باشند نه کسانی که فوت کرده اند. 

                                                           
ُ الأْرَْضَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ صحيح البخاری، کتاب الرقاق،  ١ َّစ ُ8/109،  6521، حديث:  بَاب يَقْبِض  

  ۶/١۴۶فتح الباری لابن حجر، ببينيد:   ٢
ُ الأْرَْضَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ ، کتاب الرقاق، صحيح البخاري ٣ َّစ ُ8/108، 6520، حديث: بَاب يَقْبِض  
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  مردم در آن زمان نزديک پل صراط می باشند.

می گويد: يکی از ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله  ده آزاد شدهبرـ ي الله عنه رضـ ثوبان در حديث طويل 

آمد، ضمن پرسشهايش پرسيد: روزی که آسمانها و زمين ـ صلى الله عليه وسلم  ـ دانشمندان يهودی نزد رسول الله

فِي الظُّلْمَةِ دُونَ مْ هُ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ دگرگون می شوند، مردم کجا خواهند بود؟ رسول الله 

  ١.»الْجِسْرِ 

  آنها در تاريکی نزديک پل صراط خواهند بود.ترجمه: 

 مطلب دوم: احوال دنيا در روز حشر

  احوال آسمان ها و زمين در روز حشرالف: 

 لخ ُّٱزمين در روز رستاخيز می جنبد و سخت تکان می خورد، همان گونه که می فرمايد: 

 ١الحج:  َّ نج مي  مى مم مخ مح ليمج لى لم

وقيامت را بياد آوريد) واقعاً زلزلهٔ رستاخيز چيز ترجمه: ای مردم! از پروردگار خويش بترسيد ( 

  بزرگ (و حادثهٔ دهشت انگيز) است.

و الله متعال زمين را در قبضه خود گرفته، آسمانها را با دست راست اش (که ما کيفيت آن را 

 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱد: نمی دانيم) در هم می پيچد، چنانچه می فرماي

 ٦٧الزمر:  َّ  كل كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج

روز   که (الله ذاتی است) که می بايست الله را نشناختند، در حالی شرکان به گونهترجمه: و م

شود،  قيامت کرهٔ زمين همه در قبضهٔ او قرار دارد، و آسمانها به دست راست او دره پيچيده می

    به او شريک قرار می دهند. پاک و برتر است از آنچه که

                                                           
جُلِ، وَالْمَرْأةَِ وَأنََّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَايح مسلم، کتاب ، صح  ١  ١/٢۵٢، ٣١٥، حديث:  بَابُ بَيَانِ صِفةَِ مَنِيِّ الرَّ
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 يى يم ُّٱدرهم پيچيدن آسمان را با درهم پيچاندن نامه تشبيه نموده چنين تعبير می کند:  سپس

الأنبياء:  َّ بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي

١٠٤ 

ترجمه: روزی که آسمانها را درهم می پيچانيم همانند در هم پيچاندن نامه بر آنچه که در آن 

را اعاده خواهيم کرد، است، همانطوری که نخستين راز آفرينش را آغاز نموديم، آن  نوشته شده

  است که بر ما لازم است، قطعا ما (آن را) به انجام می رسانيم. اين وعده

 ،نيز در هم پيچيدن آسمان و در دست گرفتن زمين را بيان کرده استـ صلى الله عليه وسلم ـ  احاديث پيامبر

ُ «شنيدم که فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ گويد: از رسول الله  میـ رضی الله عنه ـ ره چنانچه ابو هري َّစ ُِيقَْبض

  ١.»مَلِكُ أيَْنَ مُلوُكُ الأْرَْضِ الأْرَْضَ وَيطَْوِي السَّمَاءَ بِيمَِينِهِ ثمَُّ يَقُولُ أنََا الْ 

را به دست راستش در هم می  ترجمه: روز قيامت الله متعال زمين را قبض می کند و آسمانها

  پيچد، سپس می فرمايد: من پادشاه هستم، پادشاهان زمين کجاهستند؟

ُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ می گويد: رسول اللهـ رضی الله عنهما ـ ابن عمر  َّစ يطَْوِى

الْيمُْنىَ ثمَُّ يَقوُلُ أنََا الْمَلِكُ أيَْنَ الْجَبَّارُونَ أيَْنَ الْمُتكََبرُِّونَ ثمَُّ يطَْوِى يوَْمَ الْقِيَامَةِ ثمَُّ يَأخُْذهُُنَّ بِيدَِهِ 

    ٢.»ارُونَ أيَْنَ الْمُتكََبرُِّونَ الأرََضِينَ بِشِمَالِهِ ثمَُّ يقَوُلُ أنَاَ الْمَلِكُ أيَْنَ الْجَبَّ 

يچد و به دست راستش می گيرد و می روز قيامت الله متعال آسمانها را درهم می پ  ترجمه:

فرمايد: من پادشاه هستم، جباران و متکبران کجا هستند؟ همچنين زمين را به دست چپش درهم 

  می پيچد و می فرمايد: من پادشاه هستم، جباران و متکبران کجا هستند؟

  احوال زمين و کوه ها در روز حشرب: 

گردد، قرآن کريم احوال زمين را در روز  میدر روز قيامت زمين ميلرزد و کوه ها ذره ذره 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱحشر چنين به تصوير می کشد و می فرمايد: 

 ١٥ - ١٣الحاقة:  َّ بي بى بن بم  بز بر ئي ئى
                                                           

ُ الأْرَْضَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ ، کتاب الرقاق، صحيح بخاري ١ َّစ ُ٨/١٠٨، ٦٥١٩، حديث: باَب يَقْبِض 
 ۴/٢١۴٨، ٢٧٨٨، حديث: ١٤يامة والجنة والنار،باب كتاب صفة الق، صحيح مسلم ٢
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ترجمه: پس هنگامی که يک مرتبه در صور دميده شود. و زمين و کوهها از جای برداشته شوند  

  روز قيامت به وقوع می پيوندد.و يکبار در هم کوبيده شوند. پس در آن 

  ذره ذره شدن کوه ها را با مثال های مختلف ذکر کرده است: الله متعال 

 نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱ-١ :الله رب العزت می فرمايد

 ١٠٧ - ١٠٥طه:  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز

گارم آنها را پرسند، بگو: پرورد ترجمه: و(ای پيغمبر! منکران قيامت) از تو در بارهٔ کوهها می

گونه پستی و  گذارد. در آن هيچ سازد. پس زمين را ميدان صاف می کاملا بر هوا پراگنده می

  بلندی را نمی بينی.

  ٥القارعة:  َّ ثم ثز ثر تي تى ُّٱ-٢

  شوند. ترجمه: و کوهها همسان پشم حلاجی شده می

 ٢٠النبأ:  َّ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱٱ-٣

  همانند سراب بزرگی می گردند.و کوهها روان کرده می شوند، و   ترجمه: 

 ١٠المرسلات:  َّ تخ تح تج به ُّٱٱ-۴

  ترجمه: و هنگامی که کوه ها از جای بر کنده شوند.

  احوال بحرها در روز رستاخيزج: 

بحر ها در آن روز انفجار داده می شوند و به هم پيوست شده افروخته می شوند الله متعال می 

 ٣الانفطار:  َّ نح نج  مي مى ُّٱ -١فرمايد:  

  ترجمه:. و هنگامی که درياها منفجر شده به هم پيوست شوند. 

 ٦التكوير:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱ-٢
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  ترجمه: و هنگامی که درياها افروخته شوند.

  احوال آسمانها در روز رستاخيزد: 

آسمان در آن روز به حرکت ميايد و پاره می گردد. الله متعال در آيات مختلف با تعبيرهای 

 ٩الطور:  َّ سح سج  خم خج حم ُّٱ -١ است: چنانچه می فرمايد:مختلف بيان کرده 

  ترجمه: روزی که آسمان سخت به هم می پيچد و حرکت می کند.

 ١الانفطار:  َّ لي لى لم لخ ُّٱٱ-٢

  ترجمه: هنگامی که آسمان پاره شود. 

 ٢ - ١الانشقاق:  َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱٱ-٣

را اطاعت می کند و سزاوار است  ترجمه: هنگامی که آسمان می شگافد. وفرمان پروردگارش

  که چنين کند.

 ١٦الحاقة:  َّ تي  تى تن تم تز تر ُّٱ -۴

  ترجمه: و آسمان از هم می شگافد، پس در آن روز آسمان سست و استوار شونده است. 

 ١التكوير:  َّ نح نج مي مى ُّٱ -۵

  ترجمه: و هنگامی که آسمان همچو پوست برکنده شود.

   ١٩النبأ:  َّ يم يز ير ىٰ ني ُّٱ{-۶

  مه: و آسمان گشوده می شود، پس دروازه ها در آسمان باز می گردد.ترج

  احوال ستاره ها در روز رستاخيزهـ: 
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 ُّٱٱ-١ آفتاب و مهتاب و ستاره ها بی نور گرديده فرو می ريزد. چنانچه الله ذوالجلال می فرمايد:

 ٢ - ١التكوير:  َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى

  شود. و هنگامی که ستارگان فروريزند. ترجمه: هنگامی که خورشيد درهم پيچانده  

 ٢الانفطار:  َّ مم مخ مح مج ُّٱٱ-٢

  و هنگامی که ستاره گان فروريزد.ترجمه: 

 ١٠ - ٧القيامة:  َّ خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّٱ -٣

هنگامی که چشمها دهشت زده وآشفته شود. وماه تيره و بی نور گردد. خورشيد وماه  ترجمه: پس

  گويد: جای گريز کجاست؟  رده شوند. انسان در آن روز میيکجا جمع ک

هُ أنَْ ينَْظُرَ إلِىَ «کند که ايشان فرمود:  روايت میـ صلى الله عليه وسلم ـ از نبی  ـرضي الله عنه  ـابن عمر مَنْ سَرَّ

رَتْ، وَإِ    ١.»، وَإذَِا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ذَا السَّمَاءُ انْفطََرَتْ يوَْمِ القِيَامَةِ كَأنََّهُ رَأيُْ عَيْنٍ فلَْيَقْرَأْ: إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ

ترجمه: هر کسی خوش داشته باشد که به سوی قيامت چنان ببيند که گويا آنرا به چشمش مشاهده 

رَتْ) وَ(إذَِا السَّمَاءُ انْفطََرَتْ) وَ(إذَِا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) را    بخواند.می کند، سورهٔ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ

رَانِ يوَْمَ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ مُ «فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلم ـروايت است که پيامبرـ رضی  الله عنه ـ از ابوهريره  كَوَّ

  ٢.»الْقِيَامَةِ 

  ترجمه: روز قيامت، خورشيد و ماه به هم پيچيده می شوند و نورشان از بين می رود.

  : را به تصوير کشيده است شعری زيبا احوال روز آخرتدر طبی قر

  امة والسماء تموربمثل لنفسك أيها المغرور ... يوم الق

  إذ كورت شمس النهار وأدنيت ... حتى على رأس العباد تسير

  وإذا النجوم تساقطت وتناثرت ... وتبدلت بعد الضياء كدور

                                                           
رَتْ، حديث:ذي، ابواب التفسير، سنن الترم ١ ، ١٠٨١. سلسلة الاحاديث الصحيحة، حديث: ۵/۴٣٣، ٣٣٣٣  باب وَمِنْ سُورَةِ إِذاَ الشَّمْسُ كُوِّ
٣/۶٩ 
 ۴/١٠٨، ٣٢٠٠، کتاب بدء الخلق، باب في النجوم، حديث: صحيح البخاري ٢
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  وإذا البحار تفجرت من خوفها ... ورأيتها مثل الجحيم تفور

  بأصولها ... فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا الجبال تقلعت

  وإذا العشار تعطلت وتخربت ... خلت الديار فما بها معمور

  وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت ... وتقول للأملاك أين نسير

  وإذا تقاة المسلمين تزوجت ... من حور عين زانهن شعور

  وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها ... وبأي ذنب قتلها ميسور

  الجليل طوى السما بيمينه ... طي السجل كتابه المنشوروإذا 

  وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت ... تبدى لنا يوم القصاص أمور

  وإذا الصحائف نشرت فتطايرت ... وتهتكت للمؤمنين ستور

  وإذا السماء تكشطت عن أهلها ... ورأيت أفلاك السماء تدور

  الذنوب زفير  وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ... فلها على أهل

  وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت ... لفتى على طول البلاء صبور

  وإذا الجنين بأمه متعلق ... يخشى القصاص وقلبه مذعور

  ١هذا بلا ذنب يخاف جناية ... كيف المصر على الذنوب دهور

ترجمه: ای شخص مغرور و فريب خورده برای نفس خود روز قيامت و روزی را که آسمان می 

  تمثيل نما آن را بعدا در ذهنت تصور کن جنبد

  وزمانی را بخاطرت بياور که آفتابِ روز، باهم بپيچد حتی بالای سر بندگان به گردش آيد

  و زمانی را بخاطر بياور که ستارگان بيافتند و از هم بپاشند، بعد از روشنی تاريک شوند

د و ببينی که مانند دوزخ فواره و زمانی را بخاطر بياور که بحرها از ترس آن روز منفجر شون

  کنند

  و زمانی را بخاطر بياور که کوه ها از بيخ کنده شوند و ببينی که مانند ابر در حرکت باشند

و زمانی را بخاطر بياور که اشتران با حمل اش معطل گردند و خراب شوند و تمام شهرها و 

  دهات ازعمران و آبادی خالی شوند

                                                           
  ۵۴۶و ١/۵۴۵احوال الموتی و امور الاخرة، في رة التذک  ١
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  ه حيوانات وحشی جمع کرده شوند و به زمين بگويند که کجا برويم و زمانی را بخاطر بياور ک

و زمانی را بخاطر بياور که مسلمانان پرهيزگار يا حوران چشم سياه ازدواج کنند که درد شان 

  احساس و شعور است

و زمانی را بخاطر بياور که اطفال زنده بگور شدگان از حال شان پرسان شوند که به کدامين گناه 

  دندکشته ش

و زمانی را بخاطر بياور که الله بزرگ را آسمان را با دست راستش بپيچاند مانند پيچاندن کتاب 

  نشر شده

  و زمانی را بخاطر بياور که نامه های اعمال توزيع شود، روز قصاص را به ما نمايان کند

  د به مؤمنين و زمانی را بخاطر بياور که نامه های اعمال به پرواز آيند و پرده ها برداشته شو

و زمانی را بخاطر بياور که آسمان پوست کرده شود از ساکنانش و ميبينی که برجهای آسمان 

  دور می خوردند

و زمانی را بخاطر بياور که آتش دوزخ شعله ور شود درين حال دوزخ صدای مخصوص شعله 

  را به گنهکاران بلند می کند

ن صبور در برابر ابتلاء طولانی خود را مزين و زمانی را بخاطر بياور که جنت ها برای جوانا

  و خوشبو سازند

و زمانی را بخاطر بياور که طفل نوزاد، خود را به مادر می پيچاند و از قصاص می هراسد و 

  قلبش لرزان است

اين طفل بی گناه از گناه می ترسد، کسی که مدت ها بر گناهان مصر بودند چگونه اند و به چه 

  داشتحالت قرار خواهند 

  مطلب سوم: بيان احوال مردم در روز حشر

   موارد آتی تفاوت دارد: از يک فرد با فرد ديگر نظر بهاحوال مردم در روز حشر 

    عقيدهٔ شخص-١
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  عمل شخص-٢

  عمر شخص-٣

قرار ذيل  . آن موارداست که شامل همه مردم می گردد اما علی رغم اين بعضی حالات و احوالی

  :می باشد

  آن روز هيبت و هراس-١

  پراگنده شدن مردم-٢

  فراموش کردن اهل و عيال و دوستان-٣

  مصروف شدن هر شخص به نتيجه اعمال خود-۴

وبرخی احوال ديگر که همه اين حالات بعد از برانگيختن مردم از قبرهای شان اتفاق می افتد و 

  قرآن سيمای آن روز زا چنين بيان می کند: 

 ٤القارعة:  َّ  تن تم تز تر بي بى ُّٱٱ-١

  ترجمه: روزی است که مردمان همچون پروانگان پراگنده ميگردندولی عذاب الله سخت است. 

هر فرد به فکر خود افتيده مادر و پدر و فرزند و خويشاوندان و دوستان همه را ترک کرده از 

 نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج ُّٱهم می پاشند، چنانچه الله ذو الجلال می فرمايد: 

 ٣٧ - ٣٤عبس:  َّ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح

ترجمه: روزی که انسان از برادر خود می گريزد. و از مادر و پدرش. و از زن و فرزندانش. 

    برای هر انسانی از ايشان در آن روز، وضعی است که او را از ديگران بی نياز می سازد.

و  بار دار حمل خود را وضع می کنند هيبت و هراس آن روز آنقدر شديد می باشد که خانمهای

 نى نم نخ نح ُّٱ مردم از شدت ترس مست به نظر می رسد، چنانچه الله متعال می فرمايد:
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني

 ٢الحج:  َّ ِّ  ُّ َّ

ترجمه: روزی که آن را می بينيد (در آن روز مردم را چنان هول و دهشت فرا می گيرد که) هر  

می کند و هر زن باردار (از شدت بيم و زن شير دهنده، کودک شير خواره اش را فراموش 

که مست نيستند، و  هراس) بارش را می نهد ومردم را (در آن روز) مست می بينی در حالی

  ليکن عذاب الله سخت است.

داعی از جانب الله همه مردم را بسوی محشر و حساب و کتاب می خواند. همه مردم از پی او 

 يم ُّٱگيرد، چنانچه الله ذوالجلال می فرمايد:  می روند. خاموشی و ترس همه را فرا می

 ١٠٨طه:  َّ تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين

ميلانی نمی کنند و آوازها  ترجمه: در آن روز داعی الهی را پيروی می کنند که از آن انحراف و 

  از هيببت و جلال الله) برای او فروکش می کند و جز صدای آهسته (چيزی) نمی شنوی.همه (

مه مردم در پيشگاه پروردگارشان ايستاده می شوند و هيچ کسی در آن روز نشسته نيست، ه پس

 ٦المطففين:  َّ مى مم مخ مح مج لي ُّٱالله متعال می فرمايد: 

  ترجمه: روزی که مردمان برای پروردگار جهانيان ايستاده می شوند.

ـ رضی الله عنها ـ ائشه از عدر آن روز تمام مردم برهنه، پا لچ و ناختنه حشر می شوند، چنانچه 

قلُْتُ: ياَ  »يَامَةِ حُفاَةً عُرَاةً غُرْلاً يحُْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ الْقِ «فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلم ـ اللهروايت است که رسول 

جَالُ جَمِيعاً ينَْظُرُ بعَْضُهُمْ إِلىَ بعَْضٍ، قَالَ صَ  ياَ عَائِشَةُ «يْهِ وَسَلَّمَ: لَّى اللهُ عَلَ رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّ

  ١.»نْظُرَ بعَْضُهُمْ إِلىَ بعَْضٍ الأْمَْرُ أشََدُّ مِنْ أنَْ يَ 

گويد: گفتم: ای  میـ رضی الله عنها ـ حشر خواهيد شد. عائشه  پا برهنه، لچ و بدون ختنه،  ترجمه:

مسئله مود: ه يکديگر، نگاه می کنند؟ فررسول الله! مردان و زنان باهم حشر می شوند و ب

  دشوارتر از آن است که کسی در اين فکر باشد. (به يکديگری نگاه کند).

                                                           
نْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  ، بابكتاب الجنة و صفة نعيمها و اهلهام، صحيح مسل ١  ۴/٢١٩۴، 2859، حديث: فَنَاءِ الدُّ
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إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ «ده است که ايشان فرمود: شروايت ـ چنين صلى الله عليه وسلم  ـ در روايت ديگر از رسول الله

ونَ عَلىَ وُجُوهِكُمْ  رِجَالاً وَرُكْبَاناً   ١».وَتجَُرُّ

  ه و سوار حشر کرده می شويد و بر روهای تان کش کرده می شويد.ترجمه: شما پياد

 مم ما ُّٱدر برخی حالات ديگر مردم از همديگر متفاوت می باشند، الله رب العزت می فرمايد: 

 ١٨النبأ:  َّ نى نن نم  نز نر

 روزی که در صور دميده می شود، پس شما گروه گروه (به سوی محشر) می آئيد.ترجمه:  

شود؛  د از گروه گروه شدن مردم اين است که هر امتی با پيامبرش حشر میبرخی گفتند: مرا

 ٧١الإسراء:  َّ بهين  يم يز ير ىٰ ُّٱ زيرا الله متعال می فرمايد:

  ٢ترجمه: روزی را به ياد آوريد که هر گروهی را با پيشوای ايشان فرا خوانيم. 

  ی کفار بزرگان شان هستند.اگر مراد پيشوای هر گروه باشد، پس پيشوای مومنان انبياء و پيشوا

چهره های مؤمنان در آن روز سفيد و تابان بوده از کافران سياه و تاريک است، ذلت آنها را می 

 ١٠٦آل عمران:  َّ طح حمخج  حج جم جح ثم ُّٱپوشاند، الله رب العزت می فرمايد: 

  گردند. ترجمه: در روزی که چهره هائی سفيد و چهره هائی سياه می

تدُْنَى الشَّمْسُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ «می فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ ويد: شنيدم که رسول اللهداد بن اسود می گمق

ِ مَا أدَْرِى مَا يَعْنِى بِالْمِيلِ أمََسَافةََ »ونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ الْخَلْقِ حَتَّى تكَُ  َّစَقَالَ سُليَْمُ بْنُ عَامِرٍ فَو .

فَيكَُونُ النَّاسُ عَلىَ قدَْرِ أعَْمَالِهِمْ فىِ الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ « :كْتحََلُ بهِِ الْعَيْنُ. قَالَ الْمِيلَ الَّذِى تُ الأرَْضِ أمَِ 

جِمُهُ الْعَرَقُ يلُْ يكَُونُ إلَِى كَعْبيَْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يكَُونُ إلَِى رُكْبَتيَْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يكَُونُ إِلىَ حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ 

ِ »إلِْجَامًا َّစ ُ٣.بِيدَِهِ إلَِى فِيهِ  -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ وَأشََارَ رَسُول  

                                                           
  ٢/۵٧۶، ٢٤٢٤ذی، حديث: صحيح سنن الترم  ١
 ٢٤/١٥٧تفسير الطبري،  ٢
 ۴/٢١٩۶، 2864ديث: باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها، حجنة و صفة نعيمها و اهلها، صحيح مسلم، كتاب ال ٣
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يک ميل به انسان ها نزديک می شود. سليم بن عامر می  ه: روز قيامت خورشيد به اندازهترجم

آن اندازه می گيرند يا گويد: سوگند به الله نمی دانم که هدفش ميلی بود که مسافت زمين را با 

  ميلی بود که با آن سرمه در چشم می کنند.

اعمال شان در عرق، فرو می روند؛ بعضی از آنان تا بجلک ها، بعضی  پس مردم به اندازه

ديگر تا زانوها و تعدادی تا کمر در عرق، فرو می روند. و گروهی را هم عرق افسار می کند. 

  با دست به دهنش اشاره نمود، (عرق به دهانشان می رسد).ـ  صلى الله عليه وسلمـ و رسول الله 

  اينها همه دليل بر متفاوت بودن حال يک فرد با فرد ديگر است.

 برخی احوال مؤمنان در روز حشرالف: 

 لم لخ ُّٱ- ١ی دارد. الله منان می فرمايد: روز آخرت الله متعال مؤمنان را ازهراس در امن نگه م

 ٨٩النمل:  َّ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

ترجمه: هر کسی (روز قيامت) با خود نيکی آورد، پس برای او پاداش بهتر از آن نيکی است، و  

  ايشان از هراس آن روز در امن می باشند.

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ-٢

 ٦٤ - ٦٢يونس:  َّ ِّ يخيم يح يج هي هى  هم

ندوهگين می شوند. کسانی اند که ايمان آورده ترجمه: آگاه باشيد بر دوستان الله ترسی نيست و نه ا

  اند و (از مخالفت فرمان الهی) پرهيز کرده اند. برای آنها در زندگی دنيا و آخرت بشارت است.

 نى نم نخ نح ُّٱٱال می فرمايد: زيرا ملائکه آنها را استقبال می کنند. الله متع

 ١٠٣الأنبياء:  َّ يخ  يح يج هي هى هم هج  ني

و ( زدو فرشتگان استقبال شان می کنندايشان را غمگين نمی سا ترجمه: هراس بزرگ قيامت

  برای شان می گويند) اين همان روزی است که وعده داده می شديد.
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  ثر تي تى تن ُّٱ: پس آنها نه ترسی دارند و نه اندوهگين می شوند. الله منان می فرمايد: 

 ٦١الزمر:  َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

ستگاری شان رهايی می بخشد، که به ايشان نه سختی می رسد ترجمه: و الله پرهيزگاران را با ر

  و نه اندوهگين می شوند.

 يخ ُّٱٱ- ١ل اند. الله تعالی می فرمايد: چهره های مومنان در آن روز سفيد ،درخشان و خوشحا

   ۳۹- ٣٨عبس:  به بم ئه ئم يه يم

  ترجمه: چهره هايی در آن روز درخشان اند. خندان و شادمان اند. 

 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج  حج جم جح ثم ُّٱٱ-٢

 ١٠٧ - ١٠٦آل عمران:  َّ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم

که چهره های  گردند، پس آنانی ی سياه میيی سفيد و چهره هايترجمه: در روزی که چهره ها

به آنان گفته می شود) آيا بعد از ايمان تان کافر شديد؟ پس بچشيد عذاب است (شان سياه گرديده 

که چهره های شان سفيد است در رحمت الله قرار دارند و ايشان در  بب کفرتان. و آنانیرا به س

  آنجا جاويدان خواهند ماند.

 ١١الإنسان:  َّ تى تن تم تز تر  بي بى بن بم ُّٱٱ-٣

ترجمه: پس الله آنها را از سختی آن روز نگه می دارد و به ايشان تازگی و خوشحالی عطا می 

  کند.

 ما لي ُّٱعزت و اکرام حشر می شوند. الله رب العزت می فرمايد:  مومنان برخلاف کافران با

 ٨٥مريم:  َّ نن نم نز نر مم
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 ترجمه: روزی که پرهيزگاران را بسوی رحمان به صورت گروه ها (يی که برای مهمانی می 

  روند، با عزت و اکرام) بر می انگيزيم.

ه می روند. الله کريم می باشد که در آن به راحتی را مؤمنان پيش روی شان نور و روشنايی می

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفرمايد: 

 ١٢الحديد:  َّ يى يم يخ يح يج  هىهي هم هج

، در )روزی را که مردان و زنان مومن را خواهی ديدکه (بسوی بهشت حرکت می کنند ترجمه: 

می برای شان) گفته واز طرف راست ايشان می درخشد، ( حاليکه نور ايمان پيشاپيش ايشان،

رود از زير درختانش جويها، در آن جا  ی که میيمژده باد شما را امروز، بوستانهاشود: 

  جاويدان خواهيد ماند، اين پيروزی بزرگ است.

حالات مؤمنان نيز در روز قيامت بنا بر اعمال شان متفاوت می باشد، الله متعال برای برخی از 

روايت می کند که رسول ـ رضی الله عنه ـ ريره ابو ه  مؤمنان امتيازات عطا نموده است، چنانچه

َ فِي « فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ اکرم  ُ تعََالىَ فِي ظِلِّهِ يوَْمَ لاَ ظِلَّ إلاَِّ ظِلُّهُ إمَِامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأ َّစ ْسَبْعةٌَ يظُِلُّهُم

ِ وَرَجُلٌ قلَْبهُُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِ  َّစ ِقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتهُْ عِبَادَة ِ اجْتمََعَا عَليَْهِ وَتفََرَّ َّစ دِ وَرَجُلاَنِ تحََابَّا فِي

َ وَرَجُلٌ تصََدَّقَ بِصَدَقةٍَ فَأخَْفَاهَا حَتَّى لاَ تعَْلَ  َّစ ُذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أخََاف ٌ مَ شِمَالهُُ مَا امْرَأةَ

َ تنُْفِقُ يمَِينُ  َّစ َ١.» خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ هُ وَرَجُلٌ ذَكَر  

ترجمه: الله هفت گروه را روزی که هيچ سايه ای جز سايه ی او وجود ندارد، در زير سايه ی 

- ٣جوانی که در سايه ی بندگی الله رشد يافته باشد. -٢فرمانروای عادل. -١خود جای می دهد. 

دو مسلمانی که تنها به خاطر خوشنودی الله با يکديگر -۴د. کسی که همواره دل بسته مسجد باش

کسی که زنی زيبا -۵دوست باشند و برای خوشنودی الله، با هم جمع يا از يکديگر جدا می شوند. 

کسی که با - ۶و صاحب مقام او را به فحشا بخواند ولی او نپذيرد و بگويد: من از الله می ترسم. 

کسی که در تنهايی به ياد الله باشد و از -٧دست چپش نداند.  دست راستش طوری صدقه دهد، که

  ترس او اشک بريزد.

                                                           
 ٢/١١١، ١۴٢٣، کتاب الزکاة، باب الصدقة باليمين، حديث: صحيح البخاري ١
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 ـ رضی الله عنهـ را بر امت های ديگر امتياز داده است، چنانچه از ابو هريره ـ صلى الله عليه وسلم ـ امت محمد  

تِي يُ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ روايت روايت است که نبی اکرم  لِينَ مِنْ آثاَرِ إِنَّ أمَُّ دْعَوْنَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ غُر̒ا مُحَجَّ

تهَُ فَلْيفَْعَلْ  الْوُضُوءِ فمََنْ اسْتطََاعَ مِنْكُمْ أنَْ    ١.»يطُِيلَ غُرَّ

ترجمه: در روز رستاخيز امت من در حالی فرا خوانده می شوند که بر اثر وضوء اعضای 

  وضو و پيشانی شان درخشان است.

ـ چنانچه معاوية  را با برخی اعمال ديگر شان امتياز بخشيده است، مانند مؤذن، عدهالله متعال 

نوُنَ أطَْوَلُ النَّاسِ أعَْنَاقً «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ روايت کرده است که رسول الله  ـ رضی الله عنه ا يوَْمَ الْمُؤَذِّ

  ٢.»الْقِيَامَةِ 

  ن گردن ها را دارند.ترجمه: مؤذنان در روز رستاخيز بلند تري

ـ رضی الله عنه ـ همين طور برخی را در عوض نيکی با ديگران برتری داده است، ابن عمر 

ُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرُباَتِ يوَْمِ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می کند که پيامبر نقل  َّစ َج جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فرََّ وَمَنْ فرََّ

ُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََ  الْقِيَامَةِ  َّစ ُ٣.»ه  

ترجمه: و کس در دنيا مشکلی از مشکلات مسلمانی را بر طرف سازد، الله مشکلی از مشکلات 

رستاخيز او را بر طرف می سازد. هر کس عيب مسلمانی را در دنيا پنهان نمايد، الله در دنيا و 

  ی کند.آخرت عيوب او را پنهان م

تيِ وَجَلالَِي لاَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ از شداد بن اوس روايت است که رسول الله  قالَ الله تعََالَى : وَعِزَّ

نْياَ أخََفْتهُُ يوَْمَ أجَْمَعُ عِبَادِي وَإنِْ  فَنيِ فيِ هُوَ خَاأجَْمَعُ لِعبَْدِي أمَْنيَْنِ وَلاَ خَوْفَيْنِ إنِْ هُوَ أمَِنَنيِ فيِ الدُّ

نْيَا أمََّ    ٤.»نْتهُُ يوَْمَ أجَْمَعُ عِباَدِيالدُّ

م، من برای بنده خود دو امنيت و دو ا ی فرمايد: سوگند به عزت و بزرگیمـ جل جلاله ـ الله ترجمه: 

حشر او ه در امان است، روز ترس را جمع نمی کنم. اگر بنده در دنيا از من نترسد و فکر کند ک

  حشر او را در امان قرار خواهم داد.و اگر دردنيا از من بترسد، روز  نمرا از خود می ترسا

                                                           
لوُنَ مِنْ آثاَرِ الْوُ ، کتاب الوضوء، صحيح البخاري ١  ١/٣٩، ١٣۶، حديث: ضُوءِ بَاب فضَْلِ الْوُضُوءِ وَالْغرُُّ الْمُحَجَّ
يْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ، حديث: ، کتاب الصلاة، صحيح مسلم ٢  ١/٢٩٠، ٣٨٧بَابُ فَضْلِ الأْذَاَنِ وَهَرَبِ الشَّ
 ٣/١٢٨، ٢۴۴٢، حديث:  بَاب لاَ يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، کتاب المظالم، صحيح البخاري ٣
 ١/٣۶٧، ٧۴٢، حديث: ث الصحيحةالسلسلة الاحادي ٤
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كُلُّ كَلْمٍ يكُْلمَُهُ الْمُسْلِمُ فِي «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ روايت می کند رسول اکرم  ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره

ِ يكَُونُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئتَهَِا إذِْ طُعِنَ َّစ ِرُ دَمًا اللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ سَبِيل   ١.»مِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ تْ تفَجََّ

به همان حالتی که زخمی  هر زخمی که مسلمان در راه الله می بردارد، در روز قيامتترجمه: 

 و رنگ خون است و بوی مشک می دهد.ش جاری، حشر می شود، که خون اشده خون

  شرکافران در روز ح احوالبرخی ب: 

د. الله ذو چشم های کافران در روز حشر از ترس و شرم زير افتاده و ذليل، شتابان می دون

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ -١الجلال می فرمايد: 

 ٤٤ - ٤٣المعارج:  َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ

 که ترجمه: روزی که از قبرها شتابان بيرون می شوند، گويا ايشان بسوی بتان می دوند. درحالی

آنها را فرا می گيريد،  چشمان شان (از ترس و شرمساری) به زير افتاده است، خواری و ذلت

  اين همان روزی است که وعده داده می شدند.

 ٧القمر:  َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ-٢

که چشمهای شان به زير انداخته و شرمسار است، از قبرها بيرون می شوند  ترجمه: در حالی 

روند، کافران می گويند:  ای پراگنده اند. شتابان بسوی فراخوانندهٔ (الهی) میگويا اينکه ملخه

  امروز روز بسيار سخت است.

 ١٠٢طه:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر  ّٰ ِّ ُّٱٱ-٣

با چهره ها و اندامهای) ی شود، و گنهگاران را درآن روز (ترجمه: روزی که در صور دميده م

  کبود رنگ بر می انگيزيم.

 ٨٣النمل:  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي ُّٱٱ-۴

                                                           
 3/1497، 1876، حديث: بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، کتاب الإمارة، صحيح مسلم ١
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که از ميان هر امتی، گروهی از کسانی را گرد هم می آوريم که آيتهای ما را  ترجمه: و روزی 

  تا همهٔ ايشان به يکديگر ملحق شوند).( تکذيب می کردند، پس ايشان باز داشته می شوند

  ٤٢ -۴۰عبس:  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ سم ثه ثم ته  تمُّ -۵

در آن روز غبار آلوده اند. سياهی آنها را می پوشاند. آنان همان کافران  یيهاترجمه: و چهره 

  بدکار اند.

 تج به  بم بخ بح ُّٱکافران با زنجيرها بسته می شوند. الله ذوالجلال می فرمايد: 

 ٤٩إبراهيم:  َّ تخ تح

 ترجمه: در آن روز گنهگاران را در زنجيرها بسته می بينی. 

 لى لم لخ ُّٱان حشر می شوند. الله ذوالجلال می فرمايد: کفار بر خلاف مؤمنان بر چهره هايش

 يخيم  يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ  نح نج مي مى مم مخ مجمح لي

 ٩٧الإسراء:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى

و ايشان   آنها جز الله دوستان نخواهی يافتمراه سازد پس برای گترجمه: و هر كس را الله تعالی  

و گنگ و کرند، حشر می کنيم، و جايگاه  که نا بينا را روز قيامت بر روی هايشان در حالی

  يم.ب، شعلهٔ آتش را برای شان می افزاايشان دوزخ است، هر گاه آتش دوزخ برای شان فرو نشيند

روايت است ـ رضی الله عنه ـ نيز همين مفهوم را بيان نموده است. از انس ـ صلى الله عليه وسلم ـ حديث پيامبر 

گونه کافر در روز قيامت بر چهره اش حشر می شود؟  رسول که مردی گفت: اي پيامبر الله! چ

نْيَا قَادِرًا عَلَى أنَْ يمُْشِيهَُ عَلَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله  جْليَْنِ فيِ الدُّ ى وَجْهِهِ يوَْمَ ألَيَْسَ الَّذِي أمَْشَاهُ عَلَى الرِّ

ةِ رَبِّنَ »الْقِيَامَةِ    ١ا.قَالَ قَتاَدَةُ بَلَى وَعِزَّ

                                                           
 ۴/٢١۶١، 2806، حديث:  بَابُ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ي، کتاب الرقاق، صحيح البخار ١
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ترجمه: آيا الله متعال که در دنيا او را به وسيله ی پاهايش به حرکت در می آورد، اين توانايی را 

ندارد که روز قيامت او را بر چهره اش به حرکت در آورد؟ قتاده که يکی از راويان است، گفت: 

  بلی، سوگند به عزت پروردگارمان.
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  اسبه در قرآن و سنتمبحث سوم: بيان شفاعت و مح

  مطلب اول: شفاعت و انواع آن

  شفاعت در لغتالف: 

  معنای جفت ضد وتر (تنها) است. کلمه (الشفع) به 

چه برای جلب   از پادشاهی يا صاحب صلاحيت را گويد. یخواستن حاجت شخص ديگر شفاعت

  را گويد. منفعت آن شخص باشد و يا دفع ضرر از وی باشد. و (شافع) طلب کننده برای غير

    ٢ .نيز می باشد کند: شفاعت به معنای دعا از برخی اهل لغت نقل می ١ابن منظور

  دعا نيز معنای شفاعت را می رساند، زيرا برای کسی از الله متعال چيزی طلب کردن است.

 قم قح فم فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ  الله متعال می فرمايد:

 ٨٥النساء:  َّ له لم لخ لح لج كم كل  كحكخ كج

می باشد و هر کسی به کار  ارش کند، او را از ثواب آن حصهٔ جمه: هر کس به کار نيکی سفتر 

 بدی سفارش کند او را از عذاب آن سهمی می باشد و الله بر هر چيز توانا است.

  شفاعت در اصطلاحب: 

  ٣، برای کسی که انجام داده است.است طلب بخشش از کسی که در حقش گناهی صادر شده

  

                                                           
الأنصاري الرويفعي جمال الدين القاضي المنشئ، صاحب لسان العرب، اديب مشهور بود. تاريخ ابن محمد بن مكرم ابن منظور:  ببينيد:  ١

أبو محمد   ه فوتيده است. ( الهجرانی حضرمی،٧١١عساکر را اختصار نموده است. گفته شده در او مذهب تشيع ديده می شد.در سال 
هـ)، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، با  ٩٤٧ -  ٨٧٠حضرمي الشافعي (الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة، الهِجراني ال
  )٦/٦٦، م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٨جدة، چاپ اول،  –اعتناء بو جمعة مكري / خالد زواري، ناشر: دار المنهاج 

 ٨/١٨٣لسان العرب:  ٢

تعريفات، محقق: ضبط و تصحيح را گروهی از هـ)، کتاب ال٨١٦علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (متوفى:  ، الجرجاني ٣
. (الشفاعة: هي السؤال ١/١٢٧م، ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣لبنان، چاپ اول، –علما به اشراف ناشر کرده اند، ناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه)
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زيادی وارد شده است که به حد  راعت برای گناهگاران مومنان، آثاگويد: در مورد شفمی  ١نووی

تواتر می رسد و سلف و خلف و ما بعد شان همه اهل سنت بر آن اجماع دارند. خوارج و بعضی 

معتزله از آن انکار ورزيده گنهگاران را مخلد در آتش می دانند.آنها به آياتی استدلال می کنند که 

د کفار است و احاديث را تاويل به رفع درجات در جنت، می کنند، در حالی که نصوص در مور

  ٢ به بطلان مذهب شان صراحتا دلالت می کند.

قبل از بيان انواع شفاعت، بايد دانست که شفاعت در اختيار الله متعال بوده، دارای شروط خاص 

  می باشد که بدون تکميل آن شروط شفاعت پذيرفته نمی شود.

اختيار شفاعت تنها از الله متعال است. برای کسی خواست می دهد و برای کسی نخواست نمی 

 ني  نى نمنن نز نر مم ليما لى لم كي ُّٱدهد. الله ذوالجلال می فرمايد: 

 ٤٤الزمر:  َّ ير ىٰ

ترجمه: بگو، هر گونه شفاعت مختص الله است، مالکيت آسمانها و زمين از آن او است، سپس به  

  ويد.سوی برگردانده می ش

پس او مالک قبول کردن شفاعت است. جز او کسی ديگری اختيار قبوليت شفاعت را ندارد و نه 

 ُّٱکسی الله ذوالجلال را برای قبوليت شفاعت مجبور کرده می تواند. الله رب العزت می فرمايد: 

 ٨٦الزخرف:  َّ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

نند، مالک شفاعت نيستند، مگر کسانی که به حق خوا ترجمه: و کسانی را که غير الله را می

دانند (که توحيد حق است، بعد از اذن الله مالک شفاعت  (توحيد) گواهی داده اند، در حاليکه می

  خواهند شد).

  شروط شفاعتج: 

                                                           
)  از اهل نوی از قريه حوران جنوب دمشق  ـه ۶٧۶ -۶٣١زکريا (  نووی: يحي بن شرف الدين بن مری بن حسن نووی ، أبو  ١

منهاج شرح صحيح مسلم مشهور ترين تصنيفات او المجموع، شرح المهذب ، روضة الطالبين و ال د،بومحدث و فقيه شافعی  ،عالم ،بود
  ) ٩/١٨۵لأعلام للزرکلی ، ا ببينيد:باشد. ( میبن الحجاج 

بيروت،  –بي : دار إحياء التراث العررح صحيح مسلم بن الحجاج، ناشرشرف بن مري النووي، المنهاج ش أبو زكريا يحيى بن ،النووي ٢
 ٣/٣۵، ١٣٩٢چاپ دوم، 
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 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱرضای الله متعال از شفاعت کننده، چنانچه می فرمايد: -١

 ١٠٩طه:  َّ سح سج  خم خج

که الله مهربان  هيچ کسی سودی نمی رساند مگر (شفاعت) کسی در آن روز شفاعت ترجمه: 

  ز گفتار او راضی باشد.ابرايش اجازهٔ شفاعت دهد و 

(برای کسی که شفاعت کرده می شود)، الله ذوالجلال می فرمايد:  رضای الله متعال از مشفوع-٢

الأنبياء:  َّ تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ

٢٨ 

  ترجمه: و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که الله از او خوشنود باشد. 

  نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله متعال، چنانچه می فرمايد:  اذن و اجازه-٣ 

 ٢٣سبأ:  َّ يي  يى يم يخ يجيح هي همهى هج ني نى نم

او کسی که الله تعالی برای  ر پيشگاه او سودی ندارد جز شفاعتترجمه: و هيچ گونه شفاعتی د 

و فرمان شفاعت از اب از دلهای شان دور کرده شود، (دستور و اجازه دهد، تا آن که اضطر

 می گويند: پروردگارتان (در بارهجانب الله صادر می شود در اين هنگام مردم به يکريگر) 

شفاعت چی گفت؟) آنها می گويند: سخن واقعی گفته است (و دستور شفاعت داده است) و او 

  ار است.برتر و بزرگو

 ٨٧مريم:  َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ

 ترجمه: آنان نمی توانند شفاعت کنند، جز کسی که نزد الله مهربان پيمان گرفته است.

پس از اين شروط دانسته می شود که برای کافر شفاعت کرده نمی شود زيرا الله متعال از کافر 

به کاکايش ابو طالب برای تخفيف عذاب که اين ـ  صلى الله عليه وسلمـ راضی نيست، به استثنای شفاعت پيامبر 
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 َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱخاص است، چنانچه می فرمايد: ـ صلى الله عليه وسلم ـ شفاعت به پيامبر 

 ١٨غافر: 

ترجمه: برای ستم گاران دوستی مشفقی وجود ندارد و نه سفارش گری وجود دارد، که سخنش  

  پذيرفته شود.

  در روز آخرت، عقيده دارند.  ـ صلى الله عليه وسلمـ  محمد اهل سنت به شفاعت

  انواع شفاعتد: 

  شفاعت از جهت زمان و مکان به دو نوع است:

  شفاعت دنيوی-١

  شفاعت اخروی-٢

بنا بر اين که موضوع من بيان احوال آخرت است از شفاعت دنيوی بحث نمی کنم، فقط شفاعت 

  اخروی را مورد بررسی قرار می دهم.

  اقوال زياد دارند. اخروی انواع شفاعت باره اء در علم

را سه شفاعت است: شفاعت عامه، شفاعت ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله «در تفسيرش می گويد:  ١ابن عطيه

برای دخول به جنت، شفاعت برای اهل گناهان کبيره. اما مشهور اين است که دو شفاعت 

  ٢.»است

  است. چهار نوع ذکر کرده ٣ابن رجب

  است، چهار نوع می باشد: ـ صلى الله عليه وسلمـ شفاعتی که مختص به محمد 

  ی همه مخلوقات تا اينکه الله متعال ميان شان قضاوت کند.ت براعشفا-١

                                                           
ام بن عَطِيَّةَ المُحَارِبِيّ، الأنَْدَلسُِيّ   ١ حْمَنِ بنِ غَالِب بن تمََّ إِمَام، حَافِظُ، ناقد، ذکی،  المَالِكِيّ.، الغَرْنَاطِي، ابْنُ عَطِيَّةَ: أبَُو بَكْرٍ غَالِبُ بنُ عَبْدِ الرَّ

  )۵٨٨و ۵٨٧/ ١٩ه وفات نمود.(سير اعلام النبلاء: ۴۴٢يا  ۵۴١ه متولد و در ۴٨٠عالم در فقه، تفسير و زبان عربی بود. در سال 
، المحرر الوجيز في هـ)٥٤٢أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (متوفى:  ،ابن عطية ٢

 ٣/۴٧٩هـ،  ١٤٢٢بيروت، چاپ اول،   –تفسير الكتاب العزيز، محقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ناشر: دار الكتب العلمية 

ه متولد شد. دارای ٧٣٦ در بغداد سال أبو الفرج، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي الدمشقي،ابن رجب:   ٣
فات زياد است، از آنجمله: شرح جامع الترمذي و جامع العلوم والحكم، در حديث نوشته است. فضائل الشام و القواعد الفقهية می باشد. تألي

  )٣/٢٩٥. (الاعلام للزرکلي، هـ از دنيا رحلت نمود ٧٩٥در دمشق سال 
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  شفاعت برای دخول اهل جنت به جنت.-٢

  شفاعت برای اهل گناهان کبيره تا از آتش بيرون کرده شوند.-٣

شفاعت کرده می شود از امتش؛ زيرا ايشان شفاعت خود را به کثرت کسانی که برای شان -۴

  ١آخرت ذخيره کرده است.

  پنج نوع ذکرکرده است:شفاعت را به صورت عام نووی 

  حشردر روز ـ صلى الله عليه وسلم ـ محمد شفاعت مختص به -١

  شفاعت در مورد وارد شدن برخی از مومنان در جنت بدون حساب  -٢

  انی که مستحق آتش گرديده اند تا وارد آن نشوند.شفاعت در مورد کس -٣

  شفاعت در مورد گناهگاران مومنان تا از آتش بيرون کرده شوند -۴

  ٢ .شفاعت برای رفع درجات برخی از از اهل جنت--۵

برخی بر اين انواع مذکور انواع ديگر نيز ذکر کرده اند، ابن حجر آن را در فتح الباری بيان 

  نموده است.

  برای تخفيف عذاب از ابو طالبـ صلى الله عليه وسلم ـ يامبر شفاعت پ

  شفاعت در مورد اهل مدينه

  شفاعت در مورد اصحاب اعراف

  شفاعت در مورد اهل بيت

  ٣ شفاعت برای کسی که کلمه خوانده و عمل نکرده است.

                                                           
فتح الباري  هـ)،٧٩٥دادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (متوفى: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغ ،ابن رجب ١

 اهيم بن إسماعيل القاضي با عدهشرح صحيح البخاري، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي و إبر
م،  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧لقاهرة، چاپ اول، ا –المدينة النبوية، مكتب تحقيق دار الحرمين  -علمای ديگر، ناشر: مكتبة الغرباء الأثرية 

٢/٢١٤ 

 ٣/٣۶المنهاج شرح صحيح مسلم،  ٢

 240- 238از ابن حجر، / فتح الباري ٣
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ده رخی از جهت مشفوع تقسيم نموبرخی از جهت شافع، و باز تقسيمات علما دانسته می شود، 

  يل بيان شده گفته می توان که شفاعت اخروی از جهت شافع دو نوع است: . بنا بر دلاندا

  شفاعت عام-١

  شفاعت خاص-٢

الله متعال می  ، انبياء و نيکان نيز به اجازهملايکه ـ صلى الله عليه وسلمـ شفاعت عام شفاعتی است که جز محمد 

  توانند شفاعت کنند. 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ هييج هى هم هج ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 ٢٨ - ٢٦الأنبياء:  َّ تم  تز تر

ترجمه: (گروهی از کافران) گفتند: الله مهربان فرزندی برگزيده است، او پاک است (از داشتن  

می گيرند و فرزند)، بلکه آنها (فرشتگان) بنده گان گرامی الله هستند. در سخن گفتن بر او پيشی ن

را که پيش روی شان است و آنچه که بعد داند آنچه  ايشان تنها به فرمان او کار می کنند. الله می

کنند مگر برای کسی که الله از او خوشنود باشد و آنان از ترس او  ، و شفاعت نمیاز اينها است

  در هراس اند.

روايت می کند که ايشان ـ صلى الله عليه وسلم  ـ در حديث طويل از رسول اللهـ رضی الله عنه ـ ابو سعيد خدری 

: شَفَعتَِ الْمَلاَئِكَةُ، وَشَفعََ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنوُنَ، وَلمَْ يبَْقَ إلاَِّ «فرمود:  أرَْحَمُ  فَيقَوُلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

احِمِينَ، فَ    ١.»يَقْبضُِ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ الرَّ

شفاعت کردند، پيامبران شفاعت کردند، مؤمنان شفاعت  عال می گويد: ملايکرجمه: الله متت

کردند و جز مهربان ترين مهربانان کسی نماند، پس با قبضهٔ خويش (که کيفيت اش را ما نمی 

    دانيم) يک قبضه را از دوزخ می گيرد.

                                                           
 ١/١۶٧، ١٨٣معرفة طريق الرؤيا، حديث:  صحيح مسلم، کتاب الايمان، باب ١
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بياء، ملائکه، صحابه، شهداء، راست د داشتن به شفاعت تمام اناعتقاـ صلى الله عليه وسلم ـ نبی  برعلاوه شفاعت

گويان و اولياء، طبق اختلاف مقام و مرتبه شان نزد پروردگار، بنا بر دلايل قرآنی واجب است. 

    ١اين امر ناممکن نيست پس تصديقش واجب می باشد.

اده نمی آن شفاعت د ت که جز او برای کسی ديگر اجازهاسـ صلى الله عليه وسلم ـ شفاعت خاص، مختص به محمد 

  شود.

  شفاعت اخروی را از جهت مشفوع، ميتوان به سه نوع تقسيم نمود:

  استـ صلى الله عليه وسلم ـ شفاعت کبری که مختص به محمد -١

  شفاعت برای دخول جنت و رفع درجات در آن-٢

  شفاعت برای خروج از جهنم و تخفيف عذاب در آن-٣

علما ذکر کرده اند تحت اين سه نوع شامل می نوع دوم و سوم عام بوده، تمام انواع شفاعت که 

  شود.

را مورد بحث قرار داده انواع ديگر شفاعت بنا بر ترتيب احوال آخرت، در اين مطلب نوع اول 

  بيان خواهيم کرد. (ان شاء الله)را در فصل سوم 

 شفاعت کبری يا عظمی: 1

هنگامی است که همه مردم اين شفاعت ر است. حشدر روز  ـ صلى الله عليه وسلمـ امبر اين بزرگترين شفاعت پي 

شوند، منتظر حساب و کتاب می باشند. می از قبرها گرد آلود و غم زده در ترس و هراس بيرون 

اين مدت طول می کشد، پس مردم نزد هر يک از پيامبران اولو العزم می روند، تا نزد الله متعال 

از ايشان می گويند: ما مستحق اين نيستيم،  برای فيصله کردن، ميان مردم شفاعت کنند. هر يک

  روند و ايشان شفاعت می کند. میـ صلى الله عليه وسلم ـ نزد فلان پيغمبر برويد، تا اين که نزد محمد 

  تر بي بى بن ُّٱالله رب العزت می فرمايد: اين شفاعت همان مقام محمود است، چنانچه 

 ٧٩الإسراء:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

                                                           
   ٢/٢٠٩لوامع الانوار البهية، ببينيد:  ١
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ی از شب برخيز، پس در آن نماز تهجد بخوان، اين يک فريضهٔ  نفلی برای تو و برخ ترجمه: 

  است، تا باشد که پروردگارت تو را به مقام محمود برساند.

در اين مورد اجماع گويند: مراد از مقام محمود شفاعت است.  جمهور می«ابن حجر می گويد: 

  ١.»شفاعت استراجح اين است که مراد از مقام محمود  ده است.ش را نقل

 ِ َّစ ِعَنْهُمَاـ جَابرِِ بْنِ عَبْد ُ َّစ َـ رَضِي  ِ َّစ َمَنْ «روايت می کند که ايشان فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رَسُول

لاَةِ الْقاَئمَِةِ آتِ  ةِ وَالصَّ دًا الْوَسِيلةََ وَالْفَضِيلةََ  قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الندَِّاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّ مُحَمَّ

 ٢.»شَفاَعَتيِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  وَابْعَثهُْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتهَُ حَلَّتْ لهَُ 

لاَةِ ترجمه: هر کس بعد از شنيدن اذان اين دعا را بخواند: ( ةِ وَالصَّ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّ

دًا الْوَسِيلةََ وَالْفَضِيلةََ وَابْعَثهُْ مَقاَمًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتهَُ)، يا الاها ای صاحب اين الْقَ  ائمَِةِ آتِ مُحَمَّ

است در وسيله (درجه ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعوت کامل (اذان) و نمازی که هم اکنون بر گزار می شود! به محمد 

و او را طبق وعده ات به مقام محمود (شفاعت) برسان). از بهشت) و فضيلت را عنايت فرما 

  شفاعت من بهره مند خواهد شد.

شفاعت -١مقام محمودى که در احاديث ذکر گرديده است، دو نوع است: «گويد:  ابن حجر می

شفاعت برای بيرون کردن گناهگاران از -٢عام برای فيصله کردن ميان مردم در روز محشر. 

  ٣.»آتش

لِكُلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ يدَْعُوهَا، فَأرُِيدُ أنَْ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ گويد: رسول الله  می ـ  رضی الله عنهـ ابوهريره 

تِي يوَْمَ الْقِيَامَةِ  أخَْتبَئَِ دَعْوَتيِ شَفاَعَةً    ٤.»لأِمَُّ

می کنند و من ترجمه: هر پيامبری حق يک دعای مستجاب را دارد که همه پيامبران اين دعا را 

  خواهم اين دعای خود را برای شفاعت امتم در روز رستاخيز نگه دارم. می

ُ عَنْهُمَا  ـ ابن عُمَرَ  َّစ َمی گويد: روز قيامت مردم گروه گروه می شوند. هر امتی به دنبال ـ رَضِي

شفاعت پيامبرش می رود و می گويد: ای فلانی! شفاعت کن. ای فلانی! شفاعت کن. تا آنکه حق 

                                                           
  ٢٣۶- ۶/٢٣۴فتح الباری، از ابن حجر، ببينيد:  ١
  ۶/٨۶، ۴٧١٩}، حديث: { عَسَى أنَْ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًاصحيح البخاري، کتاب التفسير، باب قوله تعالی{ ٢
  ٢٣۶-۶/٢٣۴فتح الباری، از ابن حجر،  ٣
تِهِ بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةَ الشَّفَ صحيح مسلم، کتاب الايمان،  ٤  ١/١٨٨، ١٩٨، حديث: اعَةِ لأِمَُّ
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روزی است که الله متعال او را به مقام محمود می عنايت شود. پس اين، همان ـ صلى الله عليه وسلم  ـ به نبی اکرم

  ١رساند.

مقداری گوشت آوردند و بازوی ـ صلى الله عليه وسلم ـ رای رسول الله ب  گويد: میـ ضی الله عنه رـ ابو هريره 

أنََا سَيدُِّ النَّاسِ يوَْمَ «  به آن دندان زد و فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم محمد ـ . گوسفند را که دوست داشت، به او دادند

لِينَ وَالآْخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يسُْمِعُ  ُ النَّاسَ الأْوََّ َّစ ُهُمْ الدَّاعِي الْقِيَامَةِ وَهَلْ تدَْرُونَ مِمَّ ذلَِكَ يَجْمَع

نوُ الشَّمْسُ فَيبَْلغُُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يطُِيقوُنَ وَلاَ يحَْتمَِلوُنَ فَيَقوُلُ النَّاسُ وَينَْفذُُهُمْ الْبصََرُ وَتدَْ 

آدَمَ عَليَْكُمْ بِ ألاََ ترََوْنَ مَا قدَْ بلََغكَُمْ ألاََ تنَْظُرُونَ مَنْ يَشْفعَُ لكَُمْ إِلىَ رَبكُِّمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبعَْضٍ 

ُ بِيدَِهِ وَنَفخََ فِيكَ مِنْ رُ  َّစ ََوحِهِ وَأمََرَ الْمَلاَئكَِةَ فَيَأتْوُنَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَم فَيقَُولوُنَ لَهُ أنَْتَ أبَوُ الْبَشَرِ خَلَقك

لىَ مَا قدَْ بَلَغَناَ فَيَقوُلُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي قدَْ فَسَجَدُوا لكََ اشْفَعْ لَناَ إلِىَ رَبكَِّ ألاََ ترََى إِلىَ مَا نحَْنُ فِيهِ ألاََ ترََى إِ 

جَرَةِ فَعصََيْتهُُ غَضِبَ الْيوَْمَ غَضَباً لمَْ يَغْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ وَلَنْ يَغْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ وَإِنَّهُ قدَْ نهََانيِ عَنْ الشَّ 

لُ نفَْسِي نفَْسِي نفَْسِي اذْهَبوُا إلِىَ غَيْرِي اذْهَبُ  وا إلَِى نوُحٍ فَيَأتْوُنَ نوُحًا فَيَقوُلوُنَ يَا نوُحُ إِنَّكَ أنَْتَ أوََّ

ُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلىَ رَبكَِّ ألاََ ترََى إِلَى مَا نَ َّစ َاك سُلِ إلَِى أهَْلِ الأْرَْضِ وَقدَْ سَمَّ حْنُ فِيهِ فَيقَوُلُ الرُّ

دْ غَضِبَ الْيوَْمَ غَضَباً لَمْ يغَْضَبْ قبَْلهَُ مِثلْهَُ وَلنَْ يَغْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ وَإِنَّهُ قدَْ كَانتَْ إِنَّ رَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ قَ 

مَ نَ إِبْرَاهِيلِي دَعْوَةٌ دَعَوْتهَُا عَلَى قوَْمِي نفَْسِي نفَْسِي نَفْسِي اذْهَبوُا إلَِى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلىَ إِبْرَاهِيمَ فَيَأتْوُ

ِ وَخَلِيلهُُ مِنْ أهَْلِ الأْرَْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبكَِّ ألاََ ترََ  َّစ ُِّى إلَِى مَا نحَْنُ فيِهِ فَيَقُولوُنَ ياَ إِبْرَاهِيمُ أنَْتَ نَبي

ضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ وَإِنيِّ قَدْ كُنْتُ فَيَقُولُ لهَُمْ إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ الْيوَْمَ غَضَباً لمَْ يغَْضَبْ قبَْلهَُ مِثلْهَُ وَلنَْ يغَْ 

فَذَكَرَهُنَّ أبَوُ حَيَّانَ فيِ الْحَدِيثِ) نفَْسِي نَفْسِي نفَْسِي اذْهَبوُا إِلىَ غَيْرِي اذْهَبوُا إلِىَ ( كَذَبْتُ ثلاََثَ كَذِبَاتٍ 

ِ فَ  َّစ ُبِرِسَالَتهِِ وَبِكَلاَمِهِ عَلىَ النَّاسِ اشْفعَْ مُوسَى فَيَأتْوُنَ مُوسَى فيََقوُلوُنَ ياَ مُوسَى أنَْتَ رَسُول ُ َّစ ََلك ضَّ

لهَُ مِثلْهَُ وَلنَْ لَنَا إِلَى رَبكَِّ ألاََ ترََى إلَِى مَا نحَْنُ فِيهِ فَيَقوُلُ إنَِّ رَبيِّ قدَْ غَضِبَ الْيوَْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْ 

تلَْتُ نَفْسًا لَمْ أوُمَرْ بقَِتلِْهَا نَفْسِي نَفْسِي نفَْسِي اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي اذْهَبوُا إلَِى يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلَْهُ وَإِنِّي قدَْ قَ 

ِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ  َّစ ُوَرُوحٌ مِنْهُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَيأَتْوُنَ عِيسَى فَيَقوُلوُنَ ياَ عِيسَى أنَْتَ رَسُول 

ي قدَْ تَ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ صَبِيا̒ اشْفعَْ لَنَا إِلىَ رَبكَِّ ألاََ ترََى إِلىَ مَا نحَْنُ فِيهِ فَيَقوُلُ عِيسَى إنَِّ رَبِّ وَكَلَّمْ 

فْسِي نفَْسِي نفَْسِي غَضِبَ الْيوَْمَ غَضَباً لمَْ يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ قطَُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثلَْهُ وَلَمْ يذَْكُرْ ذَنْباً نَ

ِ وَ  َّစ ُدُ أنَْتَ رَسُول دًا فيََقوُلوُنَ ياَ مُحَمَّ دٍ فَيأَتْوُنَ مُحَمَّ خَاتمُِ الأْنَْبِيَاءِ اذْهَبُوا إِلىَ غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّ

رَ اشْفعَْ لَنَا إِ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تأَخََّ ُ لكََ مَا تقَدََّ َّစ ََلىَ رَبكَِّ ألاََ ترََى إِلَى مَا نحَْنُ فِيهِ فأَنَْطَلِقُ فآَتِي وَقَدْ غَفر

                                                           
 ۶/٨۶، ۴٧١٨}، حديث: عَسَى أنَْ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صحيح البخاري، کتاب التفسير، باب قوله تعالی{ ١
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ُ عَليََّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ  َّစ َُعَليَْهِ شَيْئاً لمَْ  تحَْتَ الْعرَْشِ فَأقَعَُ سَاجِدًا لِرَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ ثمَُّ يفَْتح

تِي ياَ يَفْتحَْهُ عَلىَ أحََدٍ قَبْلِي ثمَُّ يُ  دُ ارْفَعْ رَأسَْكَ سَلْ تعُْطَهْ وَاشْفَعْ تشَُفَّعْ فَأرَْفَعُ رَأسِْي فَأقَوُلُ أمَُّ قَالُ ياَ مُحَمَّ

تكَِ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ  دُ أدَْخِلْ مِنْ أمَُّ تِي ياَ رَبِّ فَيقَُالُ ياَ مُحَمَّ تِي يَا رَبِّ أمَُّ نِ الْبَابِ الأْيَْمَ رَبِّ أمَُّ

هِ إنَِّ مَا بيَْنَ مِنْ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأْبَْوَابِ ثمَُّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِ 

  ١. »رَىكَمَا بيَْنَ مَكَّةَ وَبصُْ  الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بيَْنَ مَكَّةَ وَحِمْيرََ أوَْ 

ش را می دانيد؟ الله متعال اولين و آخرين ن سرور مردم خواهم بود. آيا علتترجمه: روز قيامت م

که صدا به همه آنها می رسد و چشم همه آنها را  انسانها را در يک ميدان جمع می کند، طوری

و تحمل می بيند، و خورشيد نزديک می شود. مردم به قدری ناراحت و غمگين می شوند که تاب 

خود را از دست می دهند و می گويند: نمی بينيد به چه مشقتی گرفتار شده ايد؟ آيا کسی را پيدا 

نمی کنيد که نزد پروردگار تان برای شما شفاعت کند؟  آنگاه بعضی از آنها به بعضی ديگر می 

ش ی. الله با دستتو ابو البشر هست  گويند: نزد آدم برويد. پس نزد آدم می روند و به او می گويند:

تو را آفريد و از روح خودش در تو دميد و به فرشتگان دستور داد که تو را سجده کنند. برای ما 

نزد پروردگارت شفاعت کن. آيا نمی بينی که چه حالی داريم و به چه مشقتی گرفتار آمده ايم؟ آدم 

ن خشمی نکرده است می گويد: امروز پروردگارم چنان خشمگين است که قبل از اين هر گزچني

و بعد از اين هم، هر گز چنين خشمی نخواهد کرد. همانا او مرا از خوردن درخت بازداشته بود 

من به حال خود  ولی نافرمانی کردم. من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم،

ويند: ای نزد کسی ديگری برويد. نزد نوح برويد. پس آنها نزد نوح می روند و می گ ،گرفتارم

نوح! تو اولين رسول مردم بر روی زمين هستی و الله متعال تو را بنده سپاسگزار ناميده است. 

نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آيا نمی بينی که ما چه حالی داريم؟ نوح می گويد: امروز 

ن هم، پروردگارم چنان خشمگين است که قبل از اين هر گزچنين خشمی نکرده است و بعد از اي

 م بکارستجاب) داشتم که آن را عليه قومهر گز چنين خشمی نخواهد کرد. همانا من يک دعا (م

، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم. نزد کسی بردم. اکنون به حال خود گرفتارم

م! تو نبی ديگری برويد. نزد ابراهيم برويد. پس آنها نزد ابراهيم می روند و می گويند: ای ابراهي

ش در ميان اهل زمين هستی. نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آيا نمی بينی که ستالله و دو

ما چه حال داريم؟ ابراهيم به آنها می گويد: امروز پروردگارم چنان خشمگين است که قبل از اين 

                                                           
يَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا}، ح، کتاب التفسير، صحيح بخاري ١  ۴٧١٢،۶/٨۴ديث: باب { ذرُِّ
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ه دروغ هر گزچنين خشمی نکرده است و بعد از اين هم، هر گز چنين خشمی نخواهد کرد. من س

، من به حال خود کرده است) من به حال خود گرفتارمگفته ام. (ابو حيان آنها را در حديث بيان 

گرفتارم، من به حال خود گرفتارم. نزد کسی ديگری برويد. نزد موسی برويد. آنها نزد موسی 

ساير ش بر تی. الله تو را با رسالت و کلاممی روند و می گويند: ای موسی! تو رسول الله هس

مردم، برتری داده است. نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آيا نمی بينی که ما چه حال 

داريم؟ موسی می گويد: همانا امروز پروردگارم چنان خشمگين است که قبل از اين هر گزچنين 

خشمی نکرده است و بعد از اين هم، هر گز چنين خشمی نخواهد کرد. من انسانی را کشتم که 

، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود ن به حال خود گرفتارمن را نداشتم. مدستور آ

گرفتارم. نزد کسی ديگری برويد. نزد عيسی بن مريم برويد. پس آنها نزد عيسی می روند و می 

گويند: ای عيسی! تو رسول الله و کلمه اش هستی و هنگام کودکی که در گهواره بودی، با مردم 

پروردگارت برای ما شفاعت کن. آيا نمی بينی که ما چه حال داريم؟ عيسی می سخن گفتی. نزد 

گويد: همانا امروز پروردگارم چنان خشمگين است که قبل از اين هر گز چنين خشمی نکرده 

می  است و بعد از اين هم، هر گز چنين خشمی نخواهد کرد. و اگرچه گناهی ذکر نمی کند اما

، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم. نزد کسی رمگويد: من به حال خود گرفتا

ديگر برويد. نزد محمد برويد. پس مردم نزد محمد می روند و می گويند: ای محمد! تو پيامبر الله و خاتم 

انبياء هستی. الله گناهان اول و آخرت را بخشيده است. نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آيا 

چه حال داريم؟ آنگاه من به راه می افتم و زير عرش می روم و برای پروردگار نمی بينی که ما 

بلند مرتبه ام به سجده می افتم. سپس الله دروازه های حمد و ثنايش را به روی من باز می کند 

که برای احدی قبل از اين باز نکرده است. آنگاه می گويد: ای محمد! سرت را بردار.  طوری

ت کرده می شود. شفاعت کن، پذيرفته می شود. اجازه شفاعت داده می شود، بخواه، طلبت اجاب

پس می گويند: ای پس من سرم را بلند می کنم و می گويم: پروردگارا! امتم. پروردگارا! امتم. 

محمد! گروه از امت ات را که حساب و کتابی ندارند از دروازه سمت راست درهای بهشت، وارد 

توانند از ساير دروازه های بهشت، وارد شوند. سپس افزود: سوگند به کن. و همچنين آنها می 

ذاتی که جانم در دست اوست، فاصله دو مصراع درهای بهشت به اندازه فاصله ميان مکه و 

  حمير يا مکه و بصره است.
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لف صالح نوعی از سمعيات است که به تواتر معنوی می رسد و اهل حق از س ـ صلى الله عليه وسلمـ شفاعت نبی 

بر آن اجماع دارد. هر آن که به حشر ايمان دارد از اين شفاعت منکر نمی شود. اين شفاعت 

هنگامی طول کشيدن ايستادن در روز حشراست که هر يک آرزوی برگشت را می کند، و لو به 

  ١.سوی آتش هم بروند

  مطلب دوم: حساب و انواع آن

  حساب در لغتالف: 

ً حِسبة و حسبانا وحِسابةً (کردن يک شیء است،  حساب در لغت به معنای شمار ً وحِسابا  )حَسْبا

   ٢همه مصدر به معنای شمار کردن است.

  در اصطلاححساب ب: 

أن الباري سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة يعدد عليهم «قرطبی می گويد: 

  ٣».نعمه، ثم يقابل البعض بالبعض

شمارد، سپس بعض ايشان را  عمال نيک و بد و نعمت هايش را میالله متعال بر مخلوقات تمام ا

 با بعض ديگر رو برو می کند.

توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت تعريف ديگرش چنين است: 

  ٤ .لا لا بالوزن إلا من استثنى منهمأو شرا تفصي

ل شان، خير اعماباز پرسی  ایبرگشت از محشر برايستاد کردن الله متعال بنده هايش را قبل از 

می باشد به گونه تفصيلی اين توقيف  ،مگر آنکه را الله تعالی از ايشان مستثنا کندر، باشد يا ش

   .ترازو نيستتوسط  مراد از آن اندازه کردن اعمال

                                                           
 ٢/٢٠٨لوامع الأنوار البهية، ببينيد:  ١
 ١/٣١٣لسان العرب،  ٢
 ١/۵62أحوال الموتی و امور الآخرة، في التذکرة  ٣
هـ)، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار ١١٨٨الاسفراينی،  شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (متوفى :  ٤

  ٢/١٧١م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢دمشق، چاپ دوم،  –لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، ناشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها  الأثرية
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م اعمال کوچک تما د را بالای ما ارزانی کرده است،اين که الله متعال ما را آفريده و نعمتهای خو

  و بزرگ ما در روزقيامت محاسبه می شود.

 ١الأنبياء:  َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله ذو الجلال می فرمايد: 
ترجمه: زمان محاسبهٔ مردمان نزديک است، در حاليکه آنها در غفلت فرورفته (از ايمان به آن) 

  روی گردان اند.

 يح يج ُّٱچنانچه الله متعال می فرمايد: يکی از نام های روز رستاخيز است،  )يوم الحساب(

 ١٦ص:  َّ  به بم ئه ئم يه يم يخ
ترجمه: و (کافران از روی مسخره) گفتند: پروردگارا! سهم (عذاب) مارا پيش از روز حساب  

  (در دنيا) زود برای ما بده. 

 ايمان به حساب و کتاب در روز آخرت از اصول ايمان بوده تمام انبياء امتهای خود را از آن بيم

  نحنخ نج مي مى مم ُّٱ  داده اند، چنانچه الله متعال سخن نوح عليه السلام را حکايت کرده می فرمايد:

 ١١٣الشعراء:  َّ ني نى نم
  .اگر بدانيد حساب شان جز بر پروردگارم ( به عهده ای کسی ديگر) نيست  ترجمه: 

الت و يک هنگامی که مردم از قبرها برانگيخته می شوند، آنها به يک ح«گويد:  قرطبی می

شوند: حالت  موقف باقی نمی مانند. بلکه پنج حالت و موقف است که مخلوقات با آن رو برو می

اول برانگيختن از قبرها. حالت دوم سوق دادن به سوی الله متعال برای حساب. حالت سوم حالت 

محل محاسبه. حالت چهارم حالت سوق دادن به سوی دار الجزاء (خانه ای پاداش). حالت پنجم 

  ١.»قرارگاه

 َّ لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ-١اينجا بحث از حالت دوم است، الله متعال می فرمايد: 
 ١٨الحاقة: 

که هيچ چيزی از اعمال شما از  به پيشگاه الهی) عرضه می شويد، در حالیترجمه: در آن روز ( 

  او پنهان نمی ماند.

   ٢٦ ︲ ٢٥الغاشية:  َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱٱٱ-٢

                                                           
 ١/۵٢٨أحوال الموتی و امور الآخرة، في التذکرة  ١
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  ا بازگشت ايشان به سوی ما است، سپس حساب ايشان بر ما است.ترجمه: يقين

 ٢٤الصافات:  َّ  هٰ هم هج نمنهُّٱ -٣
  آنها پرسان شدنی هستند. حتماباز داريد که ترجمه: و ايشان را  

  انواع حساب ج:

انسان ها متفاوت است. کافران، مشرکان و گناهکاران، سرکشان و منکران دين و  محاسبه

گناه و به کثرت ر سخت و دشوار محاسبه می شوند. برخی از مؤمنان که پيامبران الله، بسيا

ی شوند. . برخی ديگر به سخت و طولانی روبرو م نيز با محاسبه توبه نکرده اند،کرده نافرمانی 

آنان مناقشه، دقت و جزئيات پرسی صورت  آسان روبرو می شوند. در محاسبه بسيار محاسبه

عبد الله بن چنانچه  می گردند و سپس بخشيده می شوند. شان نماياننمی گيرد، گناهان آنان بر اي

َ يدُْنيِ الْمُؤْمِنَ «را که فرمودند: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ گويد: شنيدم نبی اکرم می ـ رضی الله عنهـ عمر  َّစ َِّإن

رَهُ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفهَُ وَيسَْترُُهُ فَيقَوُلُ أتَعَْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أتََ  عْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فيََقوُلُ نعَمَْ أيَْ رَبِّ حَتَّى إذَِا قرََّ

نْيَا وَأنَاَ أغَْفِرُهَا لكََ الْيوَْمَ  فَيعُْطَى كِتاَبَ بذُِنوُبهِِ وَرَأىَ فِي نَفْسِهِ أنََّهُ هَلكََ قَالَ سَترَْتهَُا عَلَيْكَ فيِ الدُّ

ا الْكَافرُِ وَالْمُنَ ِ عَلَى حَسَناَتِهِ وَأمََّ َّစ َُافقِوُنَ فَيقَُولُ الأْشَْهَادُ {هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى رَبهِِّمْ ألاََ لعَْنة

  ١.»]١٨[هود:الظَّالِمِينَ}

ترجمه: الله تعالی به مؤمن نزديک می شود، او را زير آغوش گرفته می پوشاند، سپس از وی 

بلی، پروردگارا. وی به گناهان خود   می گويد: می پرسد: فلان و فلان گناه را به ياد داری؟

اعتراف کرده و فکر می کند که هلاک شدنی است. الله تعالی می فرمايد: گناهانت را در دنيا 

ش را به او می سپارد. گذرم. آن گاه الله متعال نامه اعمال نيک پوشاندم و امروز نيز از آنها می

ِ عَلىَ  گويند: فران و منافقان گواهان میاما در باره کا َّစ َُهَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبهِِّمْ ألاََ لعَْنة}

ری از رحمت الله بر اينان پروردگارشان را انکار کردند. آگاه باشيد که دوترجمه: الظَّالِمِينَ} 

  .ستمگاران است

  برخی انسانها بدون محاسبه وارد بهشت می شوند.د: 

                                                           
ِ عَلَى الظَّالِ ، کتاب المطالم، صحيح البخاري ١ َّစ ُتعََالَى {ألاََ لَعْنَة ِ َّစ ِ3/128، ٢۴۴١، حديث: مِينَ}بَاب قَوْل 
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عُرِضَتْ عَلَيَّ الأْمَُمُ فَجَعلََ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ می گويد: رسول اللهـ نهما رضي الله عـ ابن عباس 

هْطُ وَالنَّبيُِّ ليَْسَ مَعهَُ أحََدٌ حَتَّى رُفعَِ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ  ونَ مَعهَُمْ الرَّ تِي النَّبيُِّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّ قلُْتُ مَا هَذَا أمَُّ

ا وَهَا بلَْ هَذَا مُوسَى وَقوَْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلىَ الأْفُقُِ فَإذَِا سَوَادٌ يمَْلأَُ الأْفُقَُ ثمَُّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَ هَذِهِ قِيلَ 

تكَُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَ  عوُنَ ألَْفاً بِغيَْرِ ءِ سَبْ هُنَا فيِ آفَاقِ السَّمَاءِ فَإذَِا سَوَادٌ قدَْ مَلأََ الأْفُقَُ قِيلَ هَذِهِ أمَُّ

  ١.»حِسَابٍ 

ترجمه: امت ها به من عرضه شدند. يک يا دو پيامبر گذشتند و گروهی همراه هر کدام از آنها 

بود. پيامبری از آنجا گذشت که هيچکس همراهش نبود تا اينکه گروه بزرگی به من عرضه 

اينها موسی و قومش هستند. به افق نگاه  گرديد، پرسيدم: اينها کی هستند؟ امت من هستند؟ گفتند:

کن. ناگهان ديدم که سياهی بزرگی، افق را فرا گرفته است. سپس به کناره های آسمان اشاره 

کردند و به من گفتند: اين طرف و آن طرف را نگاه کن. ديدم که سياهی بزرگی سراسر افق را 

فر از آنان بدون محاسبه وارد بهشت می فرا گرفته است. گفتند: اين امت تو است که هفتاد هزار ن

  شوند. 

اگر چه حساب هر شخص با تفاوت در عقيده و عمل ايشان متفاوت می باشد، در مجموع گفته 

  ميتوان حساب دو نوع است:

  حساب يسير يا آسان  - ١

 ٨ - ٧الانشقاق:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱ  الله متعال می فرمايد:
  اعمالش بدست راستش داده شود، پس با او حساب آسان خواهد شد. هترجمه: پس کسی که نام 

 ا آسان می سازد. و اگر از جملهگفته اند: قيام شب درازی ايستادن حساب در روز قيامت ر برخی

  ٢ پس او از ايستادن برای حساب راحت می شود. کسانی باشد که بدون حساب به جنت داخل شود

    حساب سخت يا مناقشه- ٢

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ ُّٱعال می فرمايد: الله مت

 ١٨الرعد:  َّ  نم لم كم شهكل شم سه سم ثه ثم  تمته به بم
                                                           

 ٧/١٢۶،  ٥٧٠٥بَاب مَنْ اكْتوََى أوَْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتوَِ، حديث: صحيح البخاری، کتاب الطب،  ١
 ٢/١٨٠لوامع الانوار ببينيد:  ٢
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ترجمه: و کسانی که دعوت حق را اجابت نکردند، اگر تمام آنچه را در زمين است و همانند اش 

ه ولی باز هم پذيرفتی از عذاب) آن را عوض می دهند، (برای آنها باشد، البته (برای رهاي

  نخواهد شد)، آن جماعه حساب سختی دارند و دوزخ جای آنها دوزخ است و بد جای است.

لَيْسَ أحََدٌ يحَُاسَبُ إِلاَّ هَلكََ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ روايت است رسول الله ـ رضی الله عنها ـ از عايشه 

ُ فدَِاءَكَ  َّစ ِجَعلَنَي ِ َّစ َعَزَّ وَجَلَّ {ألََيْسَ  قَالتَْ قلُْتُ يَا رَسُول ُ َّစ ُا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبَهُ بِيمَِينهِِ فسََوْفَ يَقُول فَأمََّ

  ١.»مَنْ نوُقشَِ الْحِسَابَ هَلكََ يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيرًا } قَالَ ذَاكَ الْعرَْضُ يعُْرَضُونَ وَ 

الله   می گويد: گفتم: ـ هارضی الله عنـ هر کس که محاسبه شود، هلاک می گردد. عايشه   ترجمه:

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بِيمَِينهِِ فَسَوْفَ يحَُا{ تعالی چنين ارشاد نفرموده؟: مرا فدايت بگرداند، آيا الله سَبُ فَأمََّ

ود، بزودی محاسبه آسانی هر آنکه را عمل نامه اش به دست راست اش داده ش} حِسَاباً يَسِيرًا

ن عرضه اعمال است ولی اگر حساب دقيق به عمل آيد، هلاک می . ايشان فرمود: ايخواهد شد

 گردد.

  محاسبه و قصاص اردمطلب سوم: مو

ست، پرسيده می شود. الله بنده از ذره ذره اعمالش، اقوالش و نعمتهای که برايش داده شده ا 

 ٧الزلزلة:  َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ -١می فرمايد: ذوالجلال

︲ ٨ 

 خواهد ديد. و کسی که به اندازه ذرهنيکی کند، پاداشت آن را  پس کسی که مقداری ذره  ترجمه:

  را خواهد ديد. بدی کند، (کيفر) آن

 ٩٣ - ٩٢الحجر:  َّ نخ نح نج مي مى مم  مخ مح ُّٱ -٢

  ترجمه: پس سوگند به پروردگارت که از همهٔ آنها سوال خواهيم کرد. از آنچه که می کردند. 

                                                           
 ۶/١۶٧، 4939صحيح البخاری، کتاب التفسير، باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حديث:  ١
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 ئي ئى ئن ُّٱ -١ ن انجام داده باشد، محاسبه می شود. الله ذو الجلال می فرمايد:آنچه را آشکار يا پنها

 فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز  بر

 ٢٨٤البقرة:  َّ لى لم كي كى كم كل  قيكا قى في

ترجمه: برای الله تعالی است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و اگر آنچه را در دل داريد،  

 در برابر آن، شما را محاسبه می کند، پس کسی را که می خواهد می آشکار يا پنهان کنيد، الله

  آمرزد و کسی را که می خواهد عذاب می کند و الله بر هر چيز توانا است.

 ٦المجادلة:  َّ  له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قحقم  فم فخ فح فج غم غج ُّٱ -٢

اند، خبر می  ترجمه: روزی که الله همه گان را بر می انگيزد، سپس آنها را به آنچه کرده

ولی آنها فراموش کرده اند. و الله بر هر چيز مطلع  مه ی اعمال آنها را ثبت کرده استالله ه  دهد،

  است.

وردگار خويش حکايت نموده فرمود: از پرـ صلى الله عليه وسلم ـ روايت است، نبی  ـ رضی الله عنهـ از ابو ذر 

صِيهَا لكَُمْ، ثمَُّ أوَُفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فمََنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيحَْمَدِ اللهَ وَمَن وَجَدَ ياَ عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْ «

  ١.»لاَ يلَوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَهُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَ 

ای بنده گان من، اين اعمال شما را من حساب می کنم، سپس جزای اعمال تان را پوره ترجمه: 

دريافت بايد الله را ستايش کند و کسی که غير آن را در يافت، جز  می دهم، پس کسی که خير

  خودش کسی ديگر را ملامت نکند.

يعنی الله متعال در حق کسی ظلم نمی کند، اگر پاداش يا جزا می دهد ، اين همه عمل کرد خود 

    شخص است که به پاداش اش رسيده است.

                                                           
  ۴/١٩٩۴، ٢٥٧٧  لم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث:صحيح مس ١
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ی شود، در  مورد کفر و شرک است. از آنها مهم ترين پرسشی که در روز رستاخيز از انسانها م

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱدرموردمعبودان شان سوال می شود. الله متعال می فرمايد: 

 ٩٣ - ٩٢الشعراء:  َّ قى في فى  ثي ثى

ترجمه: و به ايشان گفته می شود: کجا است آنچه را که به جز الله عبادت می کرديد. آيا آنها شما  

  خود را نصرت می دهند.را ياری می دهند، يا 

  به شما ياری رسانده می توانند و نه به خودشان)نه جواب: (

 ين  يم يز ُّٱهمچنان در مورد انکار پيامبران بازخواست می شوند. الله تعالی می فرمايد: 

 ٦٥القصص:  َّ ئح ئج يي يى

  اديد؟پيغمبران را چی جواب د  ترجمه: و روزی که الله مشرکان را آواز می کند، پس می گويد: 

هر قول وفعلی که با دست وپا انجام داده باشد، يا چشم و گوش، يا عمل قلبی باشد، از هر کدام 

اينها سوال می شود. الله رب العزت در مورد اين که بدون علم سخن نگوييد، تنبيه می کند، 

  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱچنانچه می فرمايد: 

 ٣٦الإسراء:  َّ

و از چيزی پيروی مکن که در مورد آن علم نداری؛ زيرا گوش و چشم و دل هر کدام   ترجمه: 

  آنها از عملکرد صاحبش پرسيده می شوند.

لاَ تزَُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يوَْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يسُْألََ عَنْ «فرمود: روايت است که ايشان ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله  از

  ١.»أبَْلاَهُ  أفَْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيَْنَ اكْتسََبهَُ وَفِيمَ أنَْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ  عُمُرِهِ فيِمَا

ترجمه: در روز رستاخيز هيچ کس نمی تواند قدم بردارد، تا اين که در مورد چهار چيز از او 

- ٣علمش را در چه چيزبه کار برد؟ -٢ود؟ عمرش را در چه چيز صرف نم-١سوال شود: 

                                                           
البانی درصحيح سنن ترمذی، شماره:  ۴/۶١٢، ٢۴١٧في القيامة، حديث: باب  سنن الترمذی، ابواب صفة القيامة والرقائق والورع، ١

 ، اين حديث را صحيح خوانده است.۵٧٢/٢، ٢۴١٧
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بدنش را در چه راهی به -۴و در چه چيزی صرف نمود؟  داراييش را از چه راهی بدست آورد

 کار برد؟

ـ رضی الله عنه  ـ اولين چيزی که در موردآن از عبادات پرسيده می شود، نماز است. ابو هريره

لَ مَا يحَُاسَبُ بهِِ العبَْدُ يوَْمَ القِيَامَةِ مِنْ « کند که ايشان فرمود:روايت می  ـ صلى الله عليه وسلمـ از رسول الله  إنَِّ أوََّ

فَرِيضَتهِِ عَمَلِهِ صَلاَتهُُ، فَإنِْ صَلحَُتْ فَقَدْ أفَْلَحَ وَأنَْجَحَ، وَإنِْ فَسَدَتْ فَقدَْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإنِْ انْتقَصََ مِنْ 

بُّ عَزَّ وَجَ  لَ بهَِا مَا انْتقَصََ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثمَُّ شَيْءٌ، قَالَ الرَّ عٍ فَيكَُمَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تطََوُّ لَّ

  ١.»لَى ذَلِكَ يَكُونُ سَائرُِ عَمَلِهِ عَ 

ترجمه: نخستين عملی که انسان در مورد آن مورد سوال قرار می گيرد، نماز است. اگر نمازش 

ش شد، زيان کار است. اگر در فرايضما اگر درست نبادرست باشد، پيروز و موفق است، ا

کوتاهی و کاستی باشد، الله می فرمايد: نگاه کنيد آيا بنده ام نفل دارد، اگر دارد کاستی های 

  فرايضش از آن جبران شود. سپس سائر ديگر اعمال اش نيز به همين صورت است.

د، خون مسلمان است که چرا اولين چيزی که در مورد آن از حقوق العباد پرسيده می شو

روايت می کند که  ـ صلى الله عليه وسلمـ از رسول الله ـ رضی الله عنهما ـ ريختانده شده است. عبد الله بن مسعود 

لَ مَا يحُْكَمُ « ايشان فرمود: مَاءِ إنَِّ أوََّ   ٢.»بيَْنَ العِبَادِ فِي الدِّ

  ا بررسی می شود، خون ها هستند.ترجمه: نخستين چيزی که در روز رستاخيز ميان انسانه

اولين چيزی که در مورد آن از نعمتها پرسيده می شود، صحت انسان و آب پاک است. ابو هريره 

لَ مَا يسُْألَُ عَنْهُ يوَْمَ « روايت می کند که ايشان فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله  ـ رضی الله عنهـ  إنَِّ أوََّ

 ٣.»رْوِيكََ مِنَ المَاءِ البَارِدِ أنَْ يقَُالَ لهَُ: ألََمْ نصُِحَّ لكََ جِسْمَكَ، وَنُ  -نِي العبَْدَ مِنَ النَّعِيمِ يعَْ  -القِيَامَةِ 

ترجمه: اولين چيزی که در روز رستاخيز انسان در مورد آن (نعمتها) بازخواست می شود، اين 

  راب نکرديم؟است که آيا جسمی سالم به تو نداديم و از آب سرد تو را سي

                                                           
لاَةُ، حديث:بَ ، ابواب الصلاةسنن الترمذی،  ١ لَ مَا يحَُاسَبُ بهِِ العبَْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّ . البانی در صحيح ٢/٢۶٩، ٤١٣ابُ مَا جَاءَ أنََّ أوََّ

 ) اين حديث را صحيح خوانده است.١/۴٠۵، ٢٠٢٠الجامع الصغير(حديث: 
) ١/۴٠۶، ٢٠٢١در صحيح الجامع الصغير(حديث:  البانی.۴/١٧، 1396  ذی، ابواب الديات، باب الحكم في الدماء، حديث:سنن الترم ٢

 اين حديث را صحيح خوانده است.
. البانی در صحيح الجامع الصغير(حديث: ٥/٤٤٨، ٣٣٥٨باب و من سورة الهاكم التكاثر، حديث: ذی، ابواب التفسير، سنن الترم ٣

 ) اين حديث را صحيح خوانده است.۴٠۶/١، ٢٠٢٢
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برخی به دست  خص برايش داده می شود. عمل نامههر ش بعد از عرض و حساب عمل نامه

راست و برخی را از پشت سر و به دست چپ داده می شود. کسانی که عمل نامه اش به دست 

 نن نم نز  نر مم ما ُّٱراستش داده شود، آنها کامياب اند. چنانچه الله متعال می فرمايد: 

 ٢٢ - ١٩الحاقة:  َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

اعمال مرا  داده شود، پس گويد: بياييد نامهاعمالش به دست راستش  ترجمه: پس کسی که نامه 

بخوانيد! من يقين داشتم که به حساب خويش روبرو خواهم شد. پس او در يک زندگی  رضايت 

  ن خواهد شد.بخشی خواهد بود. در بهشت بسيار والا و بلند جايگزي

شان به دست چپ شان داده می شود، الله متعال از آنها چنين حکايت می  و کسانی که عمل نامه

 قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱکند: 

 ٣١ - ٢٥الحاقة:  َّ مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح

اعمالم گويد: ای کاش! نامه  یاعمالش به دست چپش داده شود، او م ترجمه: و اما کسی که نامه 

برايم داده نمی شد. و من نمی دانستم که حساب من چيست؟ ای کاش! مرگ پايان دهندهٔ زندگی ام 

می بود. سرمايه ام هيچ چيزی را از من دفع نکرد. قدرت و سلطنتم برباد رفت. (گفته می شود) 

   ياندازيد. او را بگيريد، او را زنجير بند نمائيد. سپس او را به دوزخ ب

 ١٠الانشقاق:  َّ نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱهمچنان می فرمايد: 

- ١٢ 

اعمالش (به دست چپ) از پشت سرش داده شود، پس او مرگ را  ترجمه: و اما کسی که نامه

  فرياد خواهد کرد. و در آتش سوزان دوزخ داخل می شود.
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  تز تر بي بى ُّٱمتعال می فرمايد:  ذره ذره اعمال در عمل نامه ها درج می باشد، الله

  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 ٤٩الكهف:  َّ نز نر مم ما لي لملى

ترجمه: و کتاب اعمال هر کس پيش رويش نهاده می شود، پس گنهگاران را می بينی که از آنچه  

که هيچ گويند: ای وای برما! اين چگونه کتابی است  که در آن کتاب ثبت است، ترسان اند و می

گناه صغيره و کبيره را نمی گذارد مگر اينکه آنرا بر شمرده و ثبت نموده است، و آنچه انجام 

  داده بودند همه را حاضر يافتند و پروردگارت بر هيچکسی ستم نمی کند.

بدون توبه از دنيا رفته باشد، اختلاف است،  فسقدر حالت مسلمان گنهکار و فاسق که در مورد 

مل نامه اش به دست راست داده می شود. برخی گفتند: به دست چپ داده می برخی گفتند: ع

شود. بنا بر اين، دليلی در اين مورد نيست عمل نامه اش مانند مومنان ديگر به دست راست داده 

  می شود. 

گفتند: قبل از رفتن به آتش (بخاطر جزای گناهان شان) به دست راست برای شان داده می  عده

ديگر گفتند: بعد از خروج شان از  او مخلد در آتش نمی ماند. عده ک نشانی است کهشود و اين ي

  آتش به دست راست عمل نامه های شان داده می شود. والله اعلم

  ١.»ش داده می شودمشهور اين است که عمل نامه مومن فاسق به دست راست«ويد: گ ماوردی می

ا (حقوق العباد) هر نوع ظلمی کرده باشد از او بعد از نشر عمل نامه ها اگر کسی در حق بنده ه

انتقام و قصاص گرفته می شود، حتی از حيوانات قصاص گرفته می شود. از حيوانی شاخدار 

  برای حيوان بی شاخ قصاص گرفته می شود.

ؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ لَتُ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

   ٢. »إلَِى أهَْلِهَا يوَْمَ الْقِياَمَةِ، حَتَّى يقَُادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ 

                                                           
 ٢/١٨٣لوامع الانوار البهيه،  ١
   ۴/١٩٩٧،  2582صحيح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث:  ٢
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ترجمه: بی گمان روز رستاخيز حق را به حقدار خواهيد داد تا جايی که از حيوان شاخدارکه به 

  فته می شود.حيوان بی شاخی آزار رسانده است، نيز قصاص گر

مَنْ كَانتَْ لهَُ مَظْلمََةٌ لأِخَِيهِ مِنْ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ می گويد: رسول اللهـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

لٌ صَالِحٌ أخُِذَ مِنْهُ عِرْضِهِ أوَْ شَيْءٍ فَلْيَتحََلَّلْهُ مِنْهُ الْيوَْمَ قبَْلَ أنَْ لاَ يَكُونَ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إنِْ كَانَ لهَُ عَمَ 

  ١.»بِقدَْرِ مَظْلمََتِهِ وَإنِْ لَمْ تكَُنْ لهَُ حَسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْ سَيِّئاَتِ صَاحِبهِِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ 

ظلمی به برادرش کرده باشد، خواه به آبروی او لطمه زده و يا حق ديگری ترجمه: هر كس كه 

روز (در دنيا) از او طلب بخشش کند، پيش از اين که از او را پامال کرده باشد، بايد همين ام

روزی (قيامت) فرا رسد که در آن درهم و ديناری وجود ندارد؛ زيرا اگر اعمال نيکی داشته 

ظلمی که کرده است، از آنها کم می گردد و اگر اعمال نيکی نداشته  اندازه باشد، در آن روز به

  می گذارند. باشد، گناهان ستمديده را گرفته بر دوش او

قَالوُا: » أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟«فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ابو هريره 

تيِ يأَتْيِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ بِ «الْمُفْلِسُ فِيناَ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لهَُ وَلاَ مَتاَعَ، فَقَالَ:  صَلاَةٍ، وَصِيَامٍ، إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّ

هَذَا مِنْ وَزَكَاةٍ، وَيأَتِْي قدَْ شَتمََ هَذَا، وَقذََفَ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، وَسَفكََ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيعُْطَى 

أخُِذَ مِنْ خَطَاياَهُمْ فطَُرِحَتْ  حَسَناَتِهِ، وَهَذاَ مِنْ حَسَناَتِهِ، فَإنِْ فَنِيتَْ حَسَناَتهُُ قَبْلَ أنَْ يقُْضَى مَا عَلَيْهِ 

  ٢.»يْهِ، ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارعَلَ 

ترجمه: آيا می دانيد که مفلس چه کسی است؟ گفتند: کسی که درهم و ديناری نداشته باشد. فرمود: 

و زکات بيايد، ولی به اين  هنمازها و روز ه در روز رستاخيز بااما مفلس امت من کسی است ک

گفته و مال آن يکی را خورده و خون ديگری را ريخته و آن يکی را کتک زده است. کس ناسزا 

پس اعمال نيکش بين اين و آن تقسيم می گردد و اگر پيش از ادای حقوق ديگران نيکی هايش 

  تمام شود، از گناهان ستم ديدگان به او انداخته می شود و وارد جهنم می گردد.

                                                           
جُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتهَُ ، کتاب ، صحيح البخاري ١  3/129، 2449، حديث: باب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّ

 ٤/١٩٩٧، 2581  باب تحريم الظلم، حديث:، صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة والآداب ٢



 

120 
 

به زنا متهم کند، در روز رستاخيز حد قذف بر وی جاری می خادم يا غلامش را کسی اگر  حتی

مَنْ « روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول اللهـ رضی الله عنه ـ گردد. ابو هريره 

ناَ، يقَُامُ عَليَْهِ الْحَدُّ يوَْمَ الْقِيَامَةِ، إلاَِّ أنَْ يكَُونَ كَ    ١.»مَا قَالَ قذََفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّ

ترجمه: هر كس غلامش را به زنا متهم کند، در روز رستاخيز حد در مورد او اجرا می شود، 

  در صورتی که قولش در مورد غلامش راست باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
نَابَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ صحيح مسلم، کتاب الأيمان،  ١  ٣/١٢٨٢، ١٦٦٠  ، حديث:قَذَفَ مَمْلوُكَهُ بِالزِّ
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  مبحث چهارم: بيان ميزان و حوض در قرآن و سنت

  در قرآن و سنت ميزانبيان مطلب اول: 

  ١ .الحجارة والحديد ونحوها والمقداربها الأشياء والسنجة من الميزان: الآلة التي توزن  

آلهٔ که توسط آن اشياء وزن کرده می شود و مقدار سنگ و آهن وغيره سنجيده در لغت، ميزان 

  می شود.

می گذارد تا هر يک اعمال  ترازوی برای وزن کردن اعمال بعد از حساب و قصاص الله متعال

  مشاهده کند و به جزای اعمال خود برسد. خود را سنجيده عدل الهی را 

وقتی حساب به پايان رسيد وزن کردن اعمال آغاز می شود تا به انداره ی آن «گويد:  قرطبی می

باشد که هر پله  پاداش داده شود. ترازوی رستاخيز ترازوی حقيقی بوده دارای زبان و دو پله می

  ٢.»طبق های آسمان است آن به اندازه

  زانالف: ثبوت مي

  در اثبات ميزان آيات واحاديث فراوان ذکر گرديده است:

 قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّٱ -1د: الله متعال می فرماي

 َّ مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم

 ١٠٣ - ١٠١المؤمنون: 

ترجمه: پس هنگامی که در صور دميده شود، در آن روز درميان ايشان، نسب و قرابتی نمی ماند  

ترازوی اعمال ايشان سنگين شود، آنها قطعا  می کنند. پس کسانی کهاز يکديگر سوال  و نه

ترازوی اعمال ايشان سبک باشد، پس آنها کسانی هستند که خويشتن را  تگارانند. و کسانی کهرس

  زيان رسانده اند، در دوزخ جاويدان می مانند.

                                                           
   ٢/١٠٣٠المعجم الوسيط،  ١
 ٧٢٣و  ١/٧١۵أحوال الموتی و امور الآخرة، في ذکرة الت ٢
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 ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما ُّٱ -٢

 ٩ - ٨الأعراف:  َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح

ترجمه: و سنجش اعمال در آن روز حق است، پس کسی که پلهٔ نيکی های او گران باشد، پس  

آنها رستگار اند. و کسی که پلهٔ نيکی های وی سبک باشد، پس آنها خويشتن را از دست داده اند، 

  به سبب آن که به آيت های ما تکذيب می نمودند.

 نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّٱ -٣

 ١١ - ٦القارعة:  َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم

ترجمه: پس کسی که پلهٔ ترازوی حسناتش سنگين باشد. او در زندگی رضايت بخشی بسر می 

برد. و اما کسی که پلهٔ ترازوی حسناتش سبک شود. پس جای او هاويه (پرتگاه عميق دوزخ) 

  ر گرم و سوزان است.است. تو چی ميدانی که هاويه چيست؟ آتش بسيا

 َّ نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ُّٱ -٤

 ٩ - ٧الرحمن: 

گذاشت، تا از مرز عدالت تجاوز نکنيد. و عادلانه  را برافراشت و عدالت راترجمه: و آسمان  

  وزن کنيد و از (چيز موزون) مکاهيد.

    ١ن ترازو است.در تفسير (اقيموا الوزن) بخاری نقل کرده است که مراد از آن زبا

 ١٧الشورى:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي ُّٱ -٥

ترجمه: الله ذاتی است که کتاب برحق و ميزان را فرو فرستاده است. تو چی ميدانی شايد آمدن،  

  قيامت نزديک باشد.

                                                           
 ۶/١۴۴ة الرحمان، ، کتاب التفسير، سورصحيح البخاري ١
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 نم نخ نجنح مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ -٦

 ٢٥الحديد:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى

ون شک ما پيغمبران خويش را با دلايل (و معجزات) روشن فرستاديم و با آنها کتابهای ترجمه: بد

  (آسمانی) و ميزان (معرفت حق و عدالت) را نازل کرديم، تا مردم عادلانه عمل کنند.

بوت نيز به ث -صلى الله عليه وسلم  -تمام اين آيات به ثبوت ميزان دلالت می کند، برعلاوه آن احاديث رسول الله 

روايت می کند که  ـ صلى الله عليه وسلمـ از رسول الله  ـ رضي الله عنهـ ابو هريره ميزان دلالت می کند، چنانچه 

اءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أرََأيَْتمُْ مَا أنَْفقََ مُنْذُ خَلقََ « ايشان فرمود: ِ مَلأْىَ لاَ يغَِيضُهَا نفََقةٌَ سَحَّ َّစ ُيَد

الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَاتِ وَالأْرَْضَ فإَنَِّهُ لمَْ يغَِضْ مَا فيِ يدَِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأْخُْرَى السَّمَ 

  ١.»وَيَرْفَعُ 

ترجمه: دست های الله متعال پر است، خرچ کردن شب و روز از او چيزی کم نمی کند. سپس 

ده است از هنگام آفرينش آسمانها و زمين، آنچه را که در گفت: مگر نديديد آنچه را که خرچ کر

ش بر آب است و به دست ديگرش ترازو چيزی کم نکرده است. و گفت: عرش دست او است.

  است، بالا و پايان می برد.

رُ الطُّهُورُ شَطْ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ روايت است که رسول الله ـ رضی الله عنهـ از ابو مالک اشعری 

ِ تمَْلآَنَِ  َّໂِ ُتمَْلأَُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْد ِ َّໂِ ُيمَانِ وَالْحَمْد يْنَ السَّمَاوَاتِ مَا بَ  -أوَْ تمَْلأَُ  -الإِْ

  ٢.»وَالأْرَْضِ 

ترازو را پر می کند و سبحان الله و الحمد Ϳ بين  )الحمد Ϳ(ترجمه: پاکيزگی نصف ايمان است و 

  آسمان ها و زمين را پر می کنند.

نقل کرده است که آن ها ميزان را به عدالت و داوری تفسير کرده اند، ذکر از برخی قرطبی 

  ٣کردن ميزان ووزن را مثال دانسته اند.

                                                           
}، حديث: ، کتاب التوحيد، صحيح البخاري ١ ِ تعََالَى { لِمَا خَلقَْتُ بِيَدَيَّ َّစ ِ٩/١٢٢، ٧۴١١بَاب قَوْل 
 ١/٢٠٣، ٢٢٣، حديث:  بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ صحيح مسلم، کتاب الطهارة،  ٢
 ١/72٣أحوال الموتی و امور الآخرة، في ذکرة التببينيد:  ٣
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شوری و حديد به معنای عدل و انصاف است، چنانچه  ميزان در سوره: می گويد ١شنقيطی

ای پيمانه است، آنکه ر کرده اند. ميزان در سوره رحمان به معنبسياری از مفسرين اين گونه تفسي

مبيعه توسطش پيمانه می شود؛ زيرا در سوره رحمان با کلمه ميزان تعبير به (وضع و گذاشتن) 

  ٢.ی و حديد تعبير به نزول شده استشور شده است. در سوره

ای غير باشد، اما دلايلی که ميزان زياد است. ميتوان گفت: در موارد مذکور به معن دلايل اثبات

  رساند خيلی زياد بوده به آن اجماع صورت گرفته است. ميزان روز رستاخيز را به اثبات می

  ب: کيفيت ميزان

باشد که هر  ترازوی رستاخيز ترازوی حقيقی بوده دارای زبان و دو پله می«قرطبی می گويد: 

  ٣.»طبق های آسمان است پله آن به اندازه

ندارد، اما ما به ترازو يا ميزانی که برای يت ميزان نصی از قرآن و حديث وجود در مورد کيف

وزن کردن اعمال در روز آخرت گذاشته می شود، ايمان داريم و آن را به معنای حقيقی اش می 

  ذيريم. الله متعال به هر چيز قادر است.پ

  تفسير می کنند.زله منکر ترازو هستند و ميزان را در همه موارد عدل و انصاف معت

می گويد: معتزله بدان جهت منکر وزن اعمال شدند که اعمال، صفات هستند و وجود  ٤ابن فورک

نداشته باشد، وزن کردن آن غير ممکن  وجود خارجینباشد و مستقل خارجی ندارند و آن چه که 

الله صفت ها  نقل می کنند که ما ـ رضی الله عنهـ است. برخی دانشمندان علم کلام از ابن عباس 

درست اين است که ترازو توسط همان عمل نامه ها  ه صورت جسم می آفريند و می سنجد.را ب

ثقيل و سبک می شود؛ زيرا اعمال در کتب  صحف نوشته می شود، چنانچه قرآن و حديث به آن 

                                                           
م)، مفسر مدرّس از  ١٩٧٣ -  ١٩٠٧هـ =  ١٣٩٣ - ١٣٢٥محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، (: قِيطيالشّنْ  ١

منع جواز ، علماء شنقيط (موريتانيا) بوده آنجا متولد شده و در مدينة المنورة و رياض تدريس کرده است. أضواء البيان في تفسير القرآن
  )٦/٤٥ث و المناظرة از جمله تأليفات وی است. ( الأعلام للزرکلی: المجاز، آداب البح

محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تحقيق : مكتب البحوث  الشنقيطی،ببينيد:  ٢
 ٧/۶۵، م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -بيروت  -والدراسات، ناشر: دار الفكر 

 ٧٢٣و  ١/٧١۵أحوال الموتی و امور الآخرة، في ذکرة الت ٣
دُ بنُ الحَسَنِ الأصَْبَهَانِي  ٤ إمَِامُ،عَلاَّمَةُ، شَيْخُ متكََلِّمِيْن اشعری مذهب بود. در موردش گفته شده: أصُُوْلِي، أدَِيْب ، ابْنُ فوُْرَكَ أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ

حل الآيات المتشابهات، غريب دين و اصول فقه و تفسير تأليفات دارد.  در اصولصد تصنيفات دارد. يک د نحوی وواعظ بود. حدو
سير اعلام النبلاء: ببينيد: وفات نمود. ( ـه٤٠٦، رسالة فی علم التوحيد از جمله تصنيفات وی است. وی زهر داده شد و در سال القرآن

١٧/٢١۶(  
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دلالت می کند. ابن عمر می گويد: عمل نامه ها وزن کرده می شود، پس اين صحف و کتب 

  ١جسم است که توسط آن ترازو بالا و پايين می شود. دارای

از ـ رضي الله عنه ـسپس وزن کردن آن قادر است. ابو هريره   الله متعال به مجسم ساختن اعمال،

ي الْمِيزَانِ كَلِمَتاَنِ خَفِيفَتاَنِ عَلَى اللِّسَانِ ثقَِيلَتاَنِ فِ «روايت می کند که ايشان فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلمـ رسول الله 

ِ وَبِحَمْدِهِ  َّစ َالْعظَِيمِ سُبْحَان ِ َّစ َحْمَنِ سُبْحَان   ٢.»حَبِيبَتاَنِ إِلَى الرَّ

ترجمه: دو کلمه هستند که گفتن آنها بر زبان بسيار آسان و در ترازوی اعمال وزن آنها سنگين و 

  هستند. )مده سبحان الله العظيمالله و بح سبحان( :ر بسيار پسنديده اند. آن دو کلمهنزد پروردگا

که در روز رستاخيز، اعمال به شکلی که دلالت به اين می کند زيادی  به همين طور احاديث

  حقيقت آن را الله بهتر می داند، خواهند آمد. 

رْآنَ فَإنَِّهُ يأَتْيِ اقْرَءُوا الْقُ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: شنيدم که رسول الله  ـ رضي الله عنهـ ابو امامة 

هْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فإَنَِّهُمَا تأَْ  تِياَنِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأِصَْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّ

انِ عَنْ أصَْحَابِهِمَا، كَأنََّهُمَا غَمَامَتاَنِ، أوَْ كَأنََّهُمَا غَياَيَتاَنِ، أوَْ كَأنََّهُمَا فِ  ، تحَُاجَّ رْقاَنِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ

  ٣.»لاَ تسَْتطَِيعهَُا الْبطََلَةُ اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإنَِّ أخَْذَهَا بَرَكَةٌ، وَترَْكَهَا حَسْرَةٌ، وَ 

بخوانيد دو ترجمه: قرآن بخوانيد. همانا روز رستاخيز قرآن برای خواننده خود شفاعت می کند، 

را تلاوت کنيد؛ زيرا آن دو در روز رستاخيز به صورت دو ابر يا دو گل را (بقرة و آل عمران) 

سوره بقره را  در می آيند و برای صاحبان خود شفاعت می کنند.های بال گشوده دسته پرنده 

  بخوانيد يقينا گرفتن آن برکت، ترک کردن آن حسرت است و ساحران بر آن توان ندارند.

يؤُْتىَ بِالْقرُْآنِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَأهَْلِهِ الَّذِينَ كَانوُا يعَْمَلوُنَ «: ه اندفرمودـ صلى الله عليه وسلم  ـ رسول الله در روايت ديگر

دَاوَانِ بيَْنَهُمَا شَرْقٌ، أوَْ كَأنََّهُمَا غَمَامَتاَنِ، أوَْ ظُلَّتاَنِ سَوْ «قَالَ: » ... بهِِ تقَْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقرََةِ، وَآلُ عِمْرَانَ 

انِ عَنْ صَاحِبهِِمَاكَأنََّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ    ٤.»، تحَُاجَّ

ورده می در روز رستاخيز قرآن همراه با اهلش، يعنی کسانی که به آن عمل کرده اند، آترجمه: 

اين دو سوره مانند دو  رمود:.. فآل عمران خواهند آمد.بقره و سوره  شود و در جلوِ آن، سوره

                                                           
 ١/72٢أحوال الموتی و امور الآخرة، في ذکرة الت ١
 8/86، 6406، حديث: فضَْلِ التَّسْبِيحِ ، کتاب الدعوات، باب صحيح البخاری ٢
 1/553، 804 ، حديث:بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقرُْآنِ، وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ صحيح مسلم، کتاب صلاة المسافرين و قصرها،  ٣
 ١/٥٥٤، 805، حديث: ورَةِ الْبَقَرَةِ بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقرُْآنِ، وَسُ صحيح مسلم، کتاب صلاة المسافرين و قصرها،  ٤
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ابر يا دو سايه، که در وسط آن ها نوری قرار دارد، يا مانند دو دسته پرنده با بال های گشوده، 

  فاع می کنند.ميايند و اين دو از عاملان به قرآن د

علمای اهل سنت می گويند: ما به ترازويی که اعمال خير و شر بنده ها در آن وزن می شود 

صحيح اين است که روز رستاخيز  . آن ترازويی است که يک زبان و دو پله دارد.ايمان داريم

از دانشمندان که آنها  وزن کرده می شود، بر خلاف عده ترازوی حقيقی گذاشته می شود و اعمال

ترازو را عدل پروردگار تفسير کرده اند. در اين مورد آيات و احاديث زياد وجود دارد که به حد 

  ١. همچنان علما در اين مورد اجماع دارند.تواتر می رسد

  ج: تعدد موازين

 ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٤٧الأنبياء:  َّ تر  بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن

ترجمه: و ما ترازوهای عدل را روز قيامت درميان می نهيم (و اعمال نيک و بد بندگان را وزن  

ستمی کرده نمی شود، و اگر عمل به اندازهٔ يک دانه سپند باشد، می کنيم) و بر هيچکسی کمترين 

  حاضر خواهيم کرد وهمين بس است که ما خود حسابگر (اعمال بندگان) باشيم.آن را 

فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف  «شنقيطي می گويد: 

  ٢».من أعماله

می کند که هر شخص چندين ترازو دارد که با هر ترازو هر يک نوع ظاهر قرآن به اين دلالت «

اصولی اين است: رجوع از ظاهر قرآن جايز نيست تا  وزن می شود. بايد گفت که قاعده اعمالش

  .»نباشداز آن رجوع  ایاين که دليلی بر

الأعمال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد «ابن کثير می گويد: 

  ٣».الموزونة فيه

                                                           
 ٢/١٨۵لوامع الانوار البهية، ببينيد:  ١
 .٤/١٥٩أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  ٢

 ٥/٣٤٥تفسير القرآن العظيم، ٣
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اكثر به اين نظر هستند که ترازو يکی است. برای تعدد اعمالی که در آن وزن می شود، موازين 

  صيغهٔ جمع ذکر گرديده است.

 بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱٱدر مورد کافران الله متعال می فرمايد

 ١٠٥الكهف:  َّ تخ تح تج به

وردگار شان و به ملاقات او کافر شدند، و اعمال شان ترجمه: آنها کسانی اند که بر آيتهای پر 

  برباد شد، پس روز قيامت برای ايشان هيچ ميزانی برپا نمی کنيم.

ابن كثير در تفسير اين آيه می گويد: ترازوی اعمال شان را ثقيل نمی کنيم؛ زيرا از خير خالی 

  ١می باشد.

إِنَّهُ لَيأَتِْي «روايت می کند که ايشان فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلمـ از رسول الله ـ رضي الله عنه ـ ابو هريره 

ِ جَنَاحَ  َّစ َجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يزَِنُ عِنْد فَلاَ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ بَعوُضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوا { الرَّ

  ٢.»]١٠۵[الکهف: }ناًوَزْ 

يزمرد بزرگ چاقی را می آورند که نزد الله حتی به اندازه ی پر پشه ای نيز در رستاخترجمه: 

پس روز قيامت برای ايشان هيچ  فَلاَ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً }{وزن ندارد. اين آيه را بخوانيد: 

  .ميزانی برپا نمی کنيم

  مطلب دوم: بيان حوض در قرآن و سنت

می گردد. جمعش مع آب را گويد. در زبان دری نيز به نام حوض ياد حوض در زبان عربی مجت

است که در روز قيامت امتش از ان ـ صلى الله عليه وسلم ـ اينجا مراد حوض رسول الله  احواض و حياض است.

يده است، ذکر گردـ صلى الله عليه وسلم ـ سيراب می شوند. مسافت و مساحت، همه صفات آن در احاديث پيامبر 

صلی ـ سَقاك စّ بحَِوْض الرسول) الله متعال تو را از آب حوض رسول ( نانچه برخی می گويند:چ

  ٣بنوشاند.ـ الله عليه وسلم 

                                                           
٥/٣٤٥تفسير القرآن العظيم،  1  
 6/93، 4729، حديث: } الآْيَةَ ائِهِ فَحَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ هِمْ وَلِقَ ولَئكَِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّ بَاب { أ، کتاب التفسير، صحيح البخاري ٢
  .٧/١۴١، لسان العرب ٣
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 ـ اکرام بخشيده شده است حق است، احاديث وارد شده در اين صلى الله عليه وسلم ـ ی که توسط آن به پيامبرحوض

قبل از صراط می باشد؛ زيرا کسانی که مرتد مورد به حد تواتر می رسد. آشاميدن از حوض 

   ١شدند از حوض منع کرده می شوند و چنين اشخاص از صراط عبور کرده نمی توانند.

 كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱالله رب العزت می فرمايد: 

 ٣ - ١الكوثر:  َّ  كم كل

رت نماز بخوان و ا به تو کوثر را عطا کريم. پس تو تنها برای پروردگاترجمه: به راستي كه م 

  قربانی کن. شکی نيست که دشمن تو بی نام و نشان خواهد شد.

طَيْنَاكَ الْكَوْثرََ }. { إِنَّا أعَْ در مورد اين سخن الله متعال پرسيده شد:  ـرضی الله عنها ـ از عايشه 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ شَاطِئاَهُ عَ «گفت:  َّစ فٌ نَهَرٌ أعُْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى   ٢.»آنيَِتهُُ كَعدََدِ النُّجُومِ  ليَْهِ دُرٌّ مُجَوَّ

نهری است که به پيامبر شما عطا شده است. و در دو طرف آن مرواريدهای ميان تهی،   ترجمه:

  وجود دارد و تعداد ظروف آن، مانند تعداد ستارگان (زياد) است.

بسوی آسمان به معراج برده شد ـ  صلى الله عليه وسلمـ می گويد: بعد از اين که پيامبر  ـ رضی الله عنهـ انس 

فاً فَقلُْتُ مَا هَذَا يَا جِ « فرمود:   ٣.»بْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثرَُ أتَيَْتُ عَلىَ نهََرٍ حَافَتاَهُ قِبَابُ اللُّؤْلؤُِ مُجَوَّ

ترجمه: به نهری رسيدم که دو طرف آن، خيمه های ساخته شده از مرواريد ميان تهی وجود 

  .داشت. پرسيدم: ای جبريل! اين چيست؟ گفت: اين کوثر است

الكَوْثرَ: حوضٌ على باب الجنة يسقي ه است: تعريف کرددر تعريفات فقهی کوثر را چنين 

  ٤ .المؤمنون منه

  جنت، مومنان از آن می نوشند. کوثر حوضی است در دروازه

  ٥.»ثر در کلام عرب خير کثير را گويدکو«قرطبی می گويد: 

                                                           
  ١/٢٢٨ببينيد: شرح العقيدة الطحاوية،  ١
 ٦/١٧٨، ۵٩۶٥سُورَةُ إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ، حديث:  ، کتاب التفسير،صحيح البخاري ٢
 ٦/١٧٨، ۵٩۶۴إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ، حديث:  سُورَةُ  ، کتاب التفسير،صحيح البخاري ٣
 ١/١٨۵، التعريفات الفقهية ٤
  ١/٧٠٢التذکرة في احوال الموتی و امور الآخرة،  ٥
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ُ عَنْهُمَاـ  نِ عَبَّاسابْ  َّစ َخيری است که الله متعال خاص به «در مورد کوثر می گويد:  ـ رَضِي

پيامبر صلى الله عليه وسلم عطا کرده است. از سعيد بن جبير پرسيده شد: مردم در مورد کوثر فکر می کنند که 

 ـ ص به پيامبرنهری در جنت است. او گفت: نهری که در جنت است، از خيری است که خا

 ١.»عطا گرديده استـ صلى الله عليه وسلم 

در روز قيامت عطا گرديده از خير کثير است، چنانچه اطلاق ـ صلى الله عليه وسلم ـ حوضی که به رسول الله 

  کوثر در حديث بر حوض شده است.

ارج و ز سلف و خلف بر اثبات حوض اجماع دارند، مگر گروهی از مبتدعه، خوتمام اهل سنت ا 

از ن معتزله از آن انکار ورزيده است. درحاليکه احاديث حوض به تواتر می رسد. چهل ت

  ٢صحيح می باشد. ،احاديث روايت کرده اند که اکثر آنحوض را  اصحاب کرام 

كُمْ أنََا فَرَطُ «را شنيدم که فرمود:  ـ  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمـ  می گويد: نبِيّ ـ رضی الله عنه ـ جندب 

  ٣.»عَلَى الْحَوْضِ 

  من در ورود بر حوض بر شما پيشی می گيرم.ترجمه: 

خلوت کرد و ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: مردی از انصار با رسول الله ـ رضی الله عنه  ـ أسَُيْدِ بْنِ حُضَيْر

ايی؟ رسول الله گفت: آيا همان گونه که به فلانی، مسؤليتی واگذار نموده ای، به من واگذار نمی نم

  ٤.»ى تلَْقوَْنيِ عَلىَ الْحَوْضِ إِنَّكُمْ سَتلَْقوَْنَ بَعْدِي أثَرََةً فَاصْبرُِوا حَتَّ «فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

نماييد. پس صبر کنيد تا با من در کنار حوض  ترجمه: بعد از من، تبعيض های زيادی مشاهده می

  (کوثر) ملاقات نماييد.

صحيح برای هر نبی يک حوض ذکر گرديده است. هر نبی را روز آخرت در در يک روايت 

در اين است ـ صلى الله عليه وسلم  ـ روز محشر حوضی است که امتش از آن می نوشد. اما برتری حوض پيامبر

صلی  - می گويد: رسول اللهـ رضی الله عنه ـ ندب که آب آن حوض از جنت می آيد. سمره بن ج

                                                           
 ٦/١٧٨، ۵٩۶٦سُورَةُ إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ، حديث:  ، کتاب التفسير،صحيح البخاري ١
 ١١/۴۶٧فتح الباری،ابن حجر،  ببينيد: ٢
 ۴/١٧٩٢، ٢٢٨٩ بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ، حديث:، کتاب الفضائل، صحيح مسلم ٣
بْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلاَةِ وَاسْتِئْثاَرِهِمْ، حديث: ، کتاب الفضائل، صحيح مسلم ٤  ٣/١۴٧۴، ١٨٤٥بَابُ الأْمَْرِ بِالصَّ
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أكَُونَ  إِنَّ لِكُلِّ نَبيٍِّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتبَاَهَوْنَ أيَُّهُمْ أكَْثرَُ وَارِدَةً، وَإنِيِّ أرَْجُو أنَْ «فرمود: ـ  عليه وسلم الله

  ١».أكَْثرََهُمْ وَارِدَةً 

ترجمه: هر نبي را حوضی است و آنها به کثرت وارد شونده گان آن حوض بر يک ديگر فخر 

  ترين وارد شونده گان بر حوض امت من باشد.می کنند و من اميد وارم بيش

  محل حوضالف: 

در مورد محل حوض اختلاف است که آيا در جنت است يا در محشر و ورود مومنان بر حوض 

  چی وقت است.

اين است که حوض کوثر پس از صراط است؛ ـ رحمه الله ـ ديدگاه بخاری  « ابن حجر می گويد:

حوض را پس از بيان احاديث (پل صراط) و شفاعت آورده زيرا امام بخاری احاديث مربوط به 

  ٢.»است

ـ صلى الله عليه وسلم  ـ برخی گفته اند که حوض بعد از صراط است. درست اين است که نبی«طبی می گويد: قر

را دو حوض است. يک حوض در موقف محشر قبل از صراط، و حوض ديگر در جنت است، 

را ذکر کرده  مچنان در ترتيب حوض و ميزان هم اختلافه .»و اطلاق کوثر بر هر دو می شود

  ٣.مقدم بودن حوض را بر ميزان ترجيح داده است

بيَْناَ أنَاَ قاَئمٌِ إذَِا زُمْرَةٌ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ روايت می کند که نبی اکرمـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

ِ قلُْتُ وَمَا شَأنْهُُمْ  حَتَّى إذَِا عَرَفْتهُُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ  َّစَبيَْنِي وَبيَْنهِِمْ فَقَالَ هَلمَُّ فَقلُْتُ أيَْنَ قَالَ إلَِى النَّارِ و

جُلٌ مِنْ بيَْنيِ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتدَُّوا بعَْدَكَ عَلىَ أدَْبَارِهِمْ الْقَهْقرََى ثمَُّ إذَِا زُمْرَةٌ حَتَّى إذَِا عَرَفْتهُُمْ خَرَجَ رَ 

ِ قلُْتُ مَا شَأنْهُُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتدَُّوا بَعْدَ وَبَ  َّစَكَ عَلَى أدَْباَرِهِمْ يْنهِِمْ فَقَالَ هَلمَُّ قلُْتُ أيَْنَ قاَلَ إِلَى النَّارِ و

  ٤.»إلاَِّ مِثلُْ هَمَلِ النَّعمَِ  الْقَهْقَرَى فَلاَ أرَُاهُ يَخْلصُُ مِنْهُمْ 

ستاده ام، ناگهان چشم ام به گروهی می افتد و آنها را می ترجمه: در حالی که کنار حوض اي

شناسم. در اين هنگام، مردی از ميان من و آنان، بيرون می آيد و به آنان می گويد: بياييد. من می 

                                                           
الباني اين حديث را در  ٦٢٨ /٤، 2443، ابواب صفة القيامة و الرقاق و الورع، باب ما جاء في صفة الحوض، حديث: سنن الترمذي ١

 ) صحيح خوانده است.٢/٥٨٣، ٢۴٤٣صحيح سنن الترمذی، شماره( 
 ١١/۴۶۶فتح الباری، ابن حجر،  ٢
 ١/٧٠٣أحوال الموتی و امور الآخرة، في  ذکرةالتببينيد:  ٣
ِ تعََالَى { إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ }، حديث:  ، کتاب الرقاق، ريصحيح البخا ٤ َّစ ِ٨/١٢١، ٦٥٨٧بَاب فِي الْحَوْضِ وَقوَْل 
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گويم: کجا؟ می گويد: به خدا سوگند که بسوی آتش. می گويم: آنان چه کار کرده اند؟ می گويد: 

ديگر، آشکار می شود  ند و مرتد شدند. سپس ناگهان گروهشان برگشتآنها بعد از تو به پشت سر 

و هنگامی که آنها را می شناسم، مردی از ميان من و آنان بيرون می آيد و به آنان می گويد: 

سوگند به خدا که بسوی آتش. می گويم: چه کار کرده اند؟ می  بياييد. می گويم: کجا؟ می گويد:

شت سر شان برگشتند و مرتد شدند. فکر نمی کنم که از ميان آنان، جز گويد: آنها بعد از تو به پ

  افراد کمی که به اندازه تعداد شتران سر گردان هستند کسی نجات پيدا کند.

اين حديث قوی ترين دليل بر اين است که ورود به حوض قبل از صراط «قرطبی می گويد: 

پل گذشت او به جنت می رود کسی است؛ زيرا صراط، پل راهی بر جهنم است. کسی از آن 

نگذشت به جهنم می رود. همچنان حوض های انبيای ديگر نيز در موقف روز محشر می 

  ١.»باشد

صَلَّى اللهُ  ـ نَبيِ الله می گويد:ـ رضی الله عنه ـ همچنان به حديث ثوبان استدلال می کند: ثوبان 

ايَ حَتَّى يَرْفضََّ ي أذَُودُ النَّاسَ لأِهَْلِ الْيمََنِ أضَْرِبُ بِعَصَ إِنِّي لَبِعقُْرِ حَوْضِ «فرمود: ـ عَلَيْهِ وَسَلَّم 

انَ «ضِهِ فَقَالَ: . فَسُئِلَ عَنْ عَرْ »عَلَيْهِمْ  أشََدُّ بَياَضًا مِنَ «سُئلَِ عَنْ شَرَابهِِ فَقَالَ: وَ  »مِنْ مَقاَمِي إلَِى عَمَّ

  ٢.»ذَهَبٍ، وَالآْخَرُ مِنْ وَرِق مِيزَاباَنِ يَمُدَّانهِِ مِنَ الْجَنَّةِ، أحََدُهُمَا مِنْ  اللَّبَنِ، وَأحَْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَغتُُّ فِيهِ 

  هما نا من در جايگاه اصلی حوضم می ايستم و مردم را با عصايم برای آمدن اهل يمن،  ترجمه:

در مورد پهنای حوض ـ  صلى الله عليه وسلم ـ کنار می زنم تا آبش برای آنان جاری گردد. سپس مردم از پيامبر

پرسيدند. فرمود: از اينجا تا عمان است. سپس مردم از آب آن پرسيدند. فرمود: سفيدتر از شير و 

آب آن را تهيه  جريان دارند،  با قدرت و فشار،  شيرين تر از عسل است. دو درياب که از بهشت،

  می کنند که يکی آن از طلا و ديگری از تقره است. 

  رض حوض طول و عب: 

والكبيرُ منه ما يكون عَشراً في عَشْرٍ، : ر گرديده استحوض چنين ذک در تعريفات فقهی اندازه

  .ير ما لا يكون عشراً بل أقلَ منهوالصغ

                                                           
   ١/٧٠٣احوال الموتی و امور الآخرة، في التذکرة  ١
 ۴/١٧٩٩، ٢٣٠١  مَ وَصِفَاتِهِ، حديث:بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ، کتاب الفضائل ، صحيح مسلم ٢
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) کمتر می باشد. ١٠( ) گز شرعی می باشد و کوچک آن از ده١٠/١٠ده ( دربزرگ ترين آن ده 

  ١و همچنان اطلاق حوض بر کوثر می شود.

ثر از حوض های ديگر مستثنی است؛ زيرا اين حوضی است که در روز قيامت خاص حوض کو

داده می شود. مساحت و اندازه ی آن در احاديث متعدد، مختلف ذکر گرديده است. ـ صلى الله عليه وسلم  ـ به محمد

سبب معرفت و  در موارد مختلف مسافت حوض را مختلف ذکر کرده است، به ـ صلى الله عليه وسلمـ ه نبی اين ك

  ٢شناخت مردم همان جا و همان قوم است.

ُ عَنْهُمَا ـ ررابْنِ عُمَ  َّစ َعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ از نبی ـ ضِي ُ َّစ روايت می کند که ايشان فرمود:  ـ صَلَّى

  ٣.»مَا بيَْنَ جَرْبَاءَ وَأذَْرُحَ أمََامَكُمْ حَوْضٌ كَ «

به اندازه مسافت ميان دو روستای جرباء و اذرح ترجمه: پيش روی شما حوضی وجود دارد که 

  است.

ُ عَنْهـ  أنَسَُ بْنُ مَالِك َّစ َمی گويد: ـ رَضِي   ِ َّစ َعَلَيْهِ وَسَلَّمصَ ـ رَسُول ُ َّစ إنَِّ قَدْرَ «فرمود: ـ  لَّى

  ٤.»يقِ كَعدََدِ نجُُومِ السَّمَاءِ باَرِ حَوْضِي كَمَا بيَْنَ أيَْلةََ وَصَنْعاَءَ مِنْ الْيمََنِ وَإِنَّ فِيهِ مِنْ الأَْ 

ترجمه: بزرگی حوض من به اندازه مسافت ميان ايله و صنعای يمن، و تعداد آفتابه های آن به 

  اندازه ستارگان آسمان است.

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ـ نبی در حديث ديگر از  َّစ بيَْنَ كَمَا «: ـ در مورد حوض چنين روايت شده استصَلَّى

  ٥.»الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ 

  ترجمه: به اندازه مسافت ميان مدينه و صنعاء است.

در موارد مختلف مسافت حوض  ـ صلى الله عليه وسلمـ ه نبی اين كجمع بين دو حديث را قرطبی ذکر کرده است: 

  ٦را مختلف ذکر کرده است، به سبب معرفت و شناخت مردم همان جا و همان قوم است.

                                                           
 ١/٨٢، م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي البرکتي، التعريفات الفقهية، ناشر: دار الكتب العلمية، چاب اول،  ١

  ١/٧٠۶احوال الموتی و امور الآخرة، في التذکرة ببينيد:  ٢
ِ تعََالَى { إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ }، حديث: بَاب فِي الْحَ  ، کتاب الرقاق، صحيح البخاري ٣ َّစ ِ٨/١١٩، ٦٥٧٧وْضِ وَقوَْل 
ِ تعََالَى { إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ }، حديث:  ، کتاب الرقاق، صحيح البخاري ٤ َّစ ِ٨/١١٩، ٦٥٨٠بَاب فِي الْحَوْضِ وَقوَْل 
ِ تعََالَى { إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ }، حديث:بَاب فِ  ، کتاب الرقاق، صحيح البخاري ٥ َّစ ِ٨/١٢١، ٦٥٩١ي الْحَوْضِ وَقوَْل 
  ١/٧٠۶احوال الموتی و امور الآخرة، في التذکرة ببينيد:  ٦
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ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ گويد: رَسُولُ اللهِ  میـ رضی الله عنهما ـ  بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبْدُ اللهِ 

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَاياَهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أبَْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أطَْيبَُ مِنَ الْمِسْكِ، «فرمود: 

  ١.»فلاََ يظَْمَأُ بَعْدَهُ أبَدًَاالسَّمَاءِ، فمََنْ شَرِبَ مِنْهُ  وَكِيزَانهُُ كَنجُُومِ 

مسافت يک ماه است. زاويه هايش برابر است. آبش از شير  ترجمه: گستردگی حوضم به اندازه

سفيد تر و از مشک خوشبو تر و پيمانه هايش مانند ستارگان آسمان است. هر کس يک بار از آن 

  اهد شد.بنوشد، هر گز تشنه نخو

ای حوض کوثر چه قدر می گويد: گفتم: ای رسول الله! تعداد ظرف هـ رضی الله عنه ـ ابو ذر 

دٍ بِيدَِهِ لآَنِيَتهُُ أكَْثرَُ مِنْ عَدَدِ نجُُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبهَِا، ألاََ فِي اللَّيْلةَِ «است؟ فرمود:   وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

، آنِيةَُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لمَْ يظَْمَأْ آخِرَ مَا عَليَْهِ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ 

انَ إلِىَ أيَْلَةَ، مَاؤُهُ أشََدُّ بَيَاضًا مِنَ  وَأحَْلىَ بنَِ، اللَّ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يظَْمَأْ، عَرْضُهُ مِثلُْ طُولِهِ، مَا بيَْنَ عَمَّ

  ٢.نمِنَ الْعَسَلِ 

ترجمه: قسم به ذاتی که نفس محمد در دست او است، تعداد ظرف های حوض بيشتر از تعداد 

ستارگان کوچک و بزرگ آسمان در يک شب تاريک و بدون ابر می باشد. و همان ها نيز ظرف 

به آن،  های بهشت هستند. هر کس از آن بنوشد هر گز تشنه نمی شود. دو درياب از بهشت

جريان دارد. هر کس از آن بنوشد، تشنه نمی شود. عرضش مانند طولش می باشد. و هر ضلع 

  آن به اندازه فاصله ی ميان عمان تا ايله است. آبش سفيد تر از شير، و شيرين تر از عسل است. 

بنا بر دلايل مذکور، مساحتی حوض مشخص نيست، آنچه در مورد مساحت حوض در احاديث 

 ديده است، دلالت به عظمت و بزرگی حوض می کند.ذکر گر

  صفات حوض و کسانی که از حوض رانده می شوندج: 

تِي « روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلمـ از رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ابو هريره  ترَِدُ عَلَيَّ أمَُّ

جُلُ الْحَوْضَ، وَأنَاَ أذَُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَ  جُلِ عَنْ إِبلِِهِ  ذُودُ الرَّ اللهِ أتَعَْرِفنُاَ؟ قَالَ:  قَالوُا ياَ نَبِيَّ  »إِبلَِ الرَّ

لِينَ مِنْ آثاَرِ الْوُضُوءِ، وَلَيصَُدَّنَّ «  عَنيِّ طَائِفةٌَ نَعَمْ لكَُمْ سِيمَا ليَْسَتْ لأِحََدٍ غَيْرِكُمْ ترَِدُونَ عَليََّ غُر̒ا مُحَجَّ

                                                           
 ۴/١٧٩٣، ٢٢٩٢ يث:بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ، حد، کتاب الفضائل، صحيح مسلم ١
 ۴/١٧٩٨، ٢٣٠٠  بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ، حديث:، کتاب الفضائل، صحيح مسلم ٢



 

134 
 

دْرِي مَا أحَْدَثوُا يصَِلوُنَ، فَأقَوُلُ: ياَ رَبِّ هَؤُلاَءِ مِنْ أصَْحَابِي. فَيُجِيبُنيِ مَلكٌَ، فَيقَوُلُ: وَهَلْ تَ  مِنْكُمْ فلاََ 

  ١».بَعْدَكَ؟

ترجمه: امتم نزد من بر حوض می آيند و من گروهی از آنان را از خود دور می کنم، همان گونه 

آيا ما را در آن   ـصلى الله عليه وسلم ـ می کند. گفتند: ای رسول الله که شخصی شتران ديگران را از شترش دور 

روز خواهی شناخت؟ فرمود: آری، چهره های شما با ديگران متفاوت است. شما با چهره ای 

نورانی و دست و پايی درخشان از وضو برمن وارد می شويد. اما گروهی از شما که نماز را ادا 

لوگيری می شود. می گويم: پروردگارا! اينان از امتم هستند. فرشته نمی کردند، از ورود شان ج

  ای می گويد: آيا می دانی آن ها پس از توچه بدعتی کردند؟

إنَِّ حَوْضِي أبَْعَدُ مِنْ أيَْلةََ مِنْ عَدَنٍ لهَُوَ أشََدُّ بَياَضًا مِنَ الثَّلْجِ، «در روايت ديگر چنين آمده است: 

جُلُ وَأحَْلىَ مِنَ الْعَسَ  إِبلَِ  لِ بِاللَّبَنِ، وَلآَنِيَتهُُ أكَْثرَُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنيِّ لأَصَُدُّ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يصَُدُّ الرَّ

نَ الأْمَُمِ نعَمَْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأِحََدٍ مِ «تعَْرِفُناَ يوَْمَئِذٍ؟ قَالَ: . قَالُوا: ياَ رَسُولَ اللهِ أَ »النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ 

لِينَ مِنْ أثَرَِ الْوُضُوءِ ترَِدُونَ عَلَيَّ غُر̒ا، مُحَ    ٢.»جَّ

ترجمه: مسافت حوضم بيشتر از مسافت ايله تا عدن است. از برف سفيدتر و از عسل شيرين تر 

است و پيمانه هايش از تعداد ستارگان بيشتر است. من برخی از مردم را پس می زنم، همان 

تران ديگران را از حوضش دور می سازد. گفتند: ای رسول الله آيا ما را دز گونه که شخصی ش

  آن روز خواهی شناخت؟ فرمود: آری، چهره های شما با ديگران متفاوت است. شما با چهره 

  ای نورانی و دست و پايی درخشان از وضو بر من وارد می شويد.

السَّلاَمُ عَليَْكُمْ «به قبرستان آمد و فرمود: ـ  صلى الله عليه وسلم  ـمی گويد: رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ابو هريره 

نكََ؟ يَا . قَالوُا: أوََلَسْنَا إخِْوَا»نَا إخِْوَانَنَادَارَ قوَْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إنِْ شَاءَ اللهُ بكُِمْ لاَحِقوُنَ، وَدِدْتُ أنََّا قَدْ رَأيَْ 

فَقَالُوا: كَيْفَ تعَْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِْ بَعْدُ مِنْ » حَابِي وَإِخْوَاننُاَ الَّذِينَ لمَْ يأَتْوُا بعَْدُ أنَْتمُْ أصَْ «رَسُولَ اللهِ قَالَ: 

لةٌَ بيَْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْ  تكَِ؟ ياَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: (أرََأيَْتَ لوَْ أنََّ رَجُلاً لهَُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّ مٍ بهُْمٍ ألاََ أمَُّ

لِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأنَاَ فَرَطُهُمْ «بلَىَ ياَ رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَالُوا:  »رِفُ خَيْلَه؟ُيعَْ  فَإنَِّهُمْ يأَتْوُنَ غُر̒ا مُحَجَّ

                                                           
ةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ، حديث: ،کتاب ، صحيح مسلم ١  ١/٢١٧، ٢۴٧بَابُ اسْتحْبَابِ إِطَالَةِ الْغرَُّ
ةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ، حديث: ،کتاب ، مسلمصحيح  ٢  ١/٢١٧، ٢۴٧بَابُ اسْتحْبَابِ إِطَالَةِ الْغرَُّ
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الُّ أنَُادِيهِمْ ألاََ هَلمَُّ فَ  يقَُالُ: إِنَّهُمْ قدَْ عَلَى الْحَوْضِ ألاََ لَيذَُادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يذَُادُ الْبَعِيرُ الضَّ

  ١.»دَكَ فَأقَُولُ سُحْقاً سُحْقاًبَدَّلُوا بعَْ 

ترجمه: سلام بر شما ای ساکنان مومن اين سرزمين، ما هم به خواست الهی بزودی به شما ملحق 

می شويم. دوست داشتم که برادرانمان را می ديديم. صحابه عرض کردند: يا رسول الله! آيا ما 

تيم؟ فرمود: شما ياران من هستيد، برادران ما کسانی هستند که تا کنون نيامده برادران شما نيس

اند. صحابه گفتند: يا رسول الله! کسانی را از امتيانت که تا کنون نيامده اند، چگونه می شناسی؟ 

فرمود: اگر شخصی در ميان اسبهای بسيار سياه، اسبهايی داشته باشد که پيشانی و دست و پای 

د باشد، آيا اسبهايش را نمی شناسد؟ صحابه گفتند: بلی يا رسول الله . پس ايشان فرمود: آنها سفي

آنان روز قيامت بر اثر وضو با چهره و دست و پای درخشان می آيند و من ساقی آنها بر حوض 

(کوثر) هستم. بدانيد که روز قيامت همان گونه که شتران بيگانه از حوض رانده می شوند، 

از حوض من دور کرده می شوند، من آنان را صدا می زنم که بياييد. ندا می آيد که: افرادی را 

  آنان بعد از تو دينت را تغيير دادند. آنگاه من می گويم: دور شويد، دور شويد. 

مَنْ وَرَدَ أنََا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، «را شنيدم که می فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله در روايت ديگری 

  ٢.»يحَُالُ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ  شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يظَْمَأْ أبَدًَا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أقَْوَامٌ أعَْرِفهُُمْ وَيعَْرِفوُنيِ، ثمَُّ 

ترجمه: من در ورود بر حوض بر شما پيشی می گيرم. هر کس بر من بگذرد، از آن می نوشد و 

شنه نخواهد شد، گروهی که من آن ها را شناخته و آن ها مرا می شناسند، هر کس بنوشد، هرگز ت

  می خواهند بر من وارد شوند، ولی از ورودشان جلوگيری می شود.

 کسانی که بر حوض وارد می شونداولين د: 

رضي الله ـ کسانی که بر حوض وارد می شوند، فقراء و مهاجرين هستند، چنانچه ثوبان اولين 

انَ البَلْقَاءِ، «روايت مى كنى كه ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ ول الله از رسـ عنه  حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إلَِى عَمَّ

شَرْبةًَ لَمْ مَاؤُهُ أشََدُّ بَياَضًا مِنَ اللَّبنَِ وَأحَْلَى مِنَ العَسَلِ، وَأكَْوَابهُُ عَدَدُ نجُُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ 

                                                           
ةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ، حديث: ،کتاب الفضائل، صحيح مسلم ١   ١/٢١٨، ٢۴٩بَابُ اسْتحْبَابِ إِطَالَةِ الْغرَُّ
 ۴/١٧٩٣، ٢٢٩٠ وْضِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ، حديث:بَابُ إِثْبَاتِ حَ ، کتاب الفضائل، صحيح مسلم ٢
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لُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشُّعْثُ رُءُوسًا، الدُّنْسُ ثِياَباً الَّذِ  يظَْمَأْ  ينَ لاَ بعَْدَهَا أبَدًَا، أوََّ

مَاتِ وَلاَ تفُْتحَُ لَ   ١.»هُمُ أبَْوَابُ السُّدَدِ يَنْكِحُونَ المُتنَعَِّ

. . از برف سفيدتر و از عسل شيرين ترجمه: مساحت حوضم بيشتر از مسافت عدن تا عمان است

تر است و پيمانه هايش از تعداد ستارگان بيشتر است. هر کس يک بار از آن بنوشد، هر گز تشنه 

اولين کسانی که بر آن وارد می شوند، فقراء و مهاجرينی که ژوليده مو و لباس های  نخواهد شد.

کرده نمی توانند و دروازه های بسته به چرک به تن داشتند، آنانی که با زنهای ناز پرور نکاح 

  روی شان باز نمی شود، می باشند.

بنا بر عدم تعيين محل حوض در احاديث و اين که حوض و کوثر يکی است يا هر کدام جدا بوده 

کوثر بر هر دو اطلاق می گردد، ميتوان گفت: حوض کوثر در روز محشر خواه قبل از صراط 

کسانی که  داده می شود تا امتش را از آن سيراب کند.ـ صلى الله عليه وسلم ـ اکرم  يا بعد از صراط باشد به نبی

، است يا در دين الله چيزهايی ايجاد کردند که الله به آن اجازه ندادهاز دين الله مرتد شدند، 

ناراضی می شود، از حوض رانده می شوند. همچنان کسانی که از جماعت مسلمانها جدا شده اند 

  ٢خوارج به شدت رانده می شوند.مانند 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الباني اين حديث را در صحيح  ٤/٦٢٩ ،٢٤٤٤، ابواب صفة القيامة و الرقاق و الورع، باب صفة اوانی الحوض، حديث: سنن الترمذي ١

 ) صحيح خوانده است.٥٨٤/ ٢، ٢۴۴۴( سنن الترمذی، شماره
 ١/٧١٠أحوال الموتی و امور الأخرة، في رة التذک ٢
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  در قرآن و سنتبيان تعين سرنوشت خلايق در آخرت  فصل سوم:
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  بيان تعين سرنوشت خلايق در آخرت در قرآن و سنت فصل سوم:

تصوير در حديث طويل چنين به  ـ صلى الله عليه وسلمـ را رسول الله  رحله تعين سرنوشت خلايقروز آخرت و م

إذَِا كَانَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ روايت می کند. رسول اللهـ رضی الله عنه  ـ می کشاند: ابو سعيد خدری

ةٍ مَا كَانتَْ تعَْبدُُ، فَلاَ يَبْقَى أحََدٌ كَانَ يعَْبدُُ غَيْ  َّبِعْ كُلُّ أمَُّ نٌ لِيَت نهَُ مِنَ رَ اللهِ سُبْحَايوَْمُ الْقِياَمَةِ أذََّنَ مُؤَذِّ

نْ برٍَّ وَفَاجِرٍ الأْصَْناَمِ وَالأْنَْصَابِ إلاَِّ يَتسََاقطَُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إذَِا لَمْ يَبْقَ إلاَِّ مَنْ كَانَ يَعْبدُُ اللهَ  مِ 

: كُنَّا نعَْبدُُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيقَُالُ: وَغُبَّرِ أهَْلِ الْكِتاَبِ، فَيدُْعَى الْيهَُودُ، فَيقَُالُ لهَُمْ: مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ؟ قَالوُا

يشَُارُ إِلَيْهِمْ ألاََ كَذَبْتمُْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبةٍَ وَلاَ وَلدٍَ، فَمَاذَا تبَْغوُنَ؟ قَالوُا: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا، فَاسْقِنَا، فَ 

ابٌ يَحْطِمُ بعَْضُهَا بعَْضًا، فَيَتسََاقطَُونَ فيِ النَّارِ، ثمَُّ يدُْعَى ترَِدُونَ؟ فَيحُْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأنََّهَا سَرَ 

ذَبْتمُْ مَا اتَّخَذَ اللهُ النَّصَارَى، فَيُقَالُ لهَُمْ: مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نعَْبدُُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيقَُالُ لهَُمْ، كَ 

دٍ، فَيقَُالُ لَهُمْ: مَاذَا تبَْغوُنَ؟ فَيَقُولوُنَ: عَطِشْناَ ياَ رَبَّنَا، فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ ألاََ مِنْ صَاحِبةٍَ وَلاَ وَلَ 

لمَْ يَبْقَ إذَِا ترَِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّمَ كَأنََّهَا سَرَابٌ يحَْطِمُ بعَْضُهَا بعَْضًا، فَيَتسََاقطَُونَ فِي النَّارِ حَتَّى 

ى صُورَةٍ مِنَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يعَْبدُُ اللهَ تعََالىَ مِنْ برٍَّ وَفَاجِرٍ أتَاَهُمْ رَبُّ الْعَالمَِينَ سُبْحَانهَُ وَتعََالَى فيِ أدَْنَ

ةٍ مَا كَانتَْ تعَْبدُُ، قَالُو نْياَ الَّتِي رَأوَْهُ فِيهَا قَالَ: فَمَا تنَْتظَِرُونَ؟ تتَبَْعُ كُلُّ أمَُّ ا: ياَ رَبَّنَا، فَارَقْنَا النَّاسَ فيِ الدُّ

تيَْنِ أفَْقرََ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ، وَلمَْ نصَُاحِبْهُمْ، فَيَقوُلُ: أنَاَ رَبُّكُمْ، فَيقَوُلوُنَ: نَعُوذُ باͿِِ مِنْكَ لاَ نُ  شْرِكُ بِاͿِ شَيْئاً مَرَّ

ادُ أنَْ ينَْقلَِبَ، فيََقوُلُ: هَلْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَُ آيةٌَ فَتعَْرِفوُنهَُ بِهَا؟ فيََقوُلوُنَ: نَعَمْ، أوَْ ثلاََثاً، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيكََ 

ِ مِنْ تلِْقَاءِ نفَْسِهِ إِلاَّ أذَِنَ اللهُ لَهُ باِلسُّجُودِ  َّໂِ ُكَانَ  ، وَلاَ يبَْقَى مَنْ فَيكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقىَ مَنْ كَانَ يَسْجُد

اهُ، ثمَُّ يَرْفَعوُنَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إلاَِّ جَعلََ اللهُ ظَهْرَهُ طَبقَةًَ وَاحِدَةً، كُلَّمَا أرََادَ أنَْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلىَ قَفَ 

ةٍ، فَقَالَ: أنََا رَ  لَ مَرَّ لَ فيِ صُورَتهِِ الَّتيِ رَأوَْهُ فِيهَا أوََّ بُّكُمْ، فَيَقوُلوُنَ: أنَْتَ رَبُّنَا، ثمَُّ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تحََوَّ

، وَمَا يضُْرَبُ الْجِسْرُ عَلىَ جَهَنَّمَ، وَتحَِلُّ الشَّفاَعَةُ، وَيَقوُلوُنَ: اللهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ " قِيلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ 

تكَُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لهََا  الْجِسْرُ؟ قَالَ: " دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ 

يْرِ، وَكَأجََاوِيدِ الْخَيْ  يحِ، وَكَالطَّ كَابِ، السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنوُنَ كَطَرْفِ الْعيَْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّ لِ وَالرِّ

    ١.»هَنَّمَ وَمَكْدُوسٌ فيِ نَارِ جَ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، 

کسانی که غير  امتی از معبودش پيروی کند. تمام د: هرکنترجمه: در روز آخرت منادی ندا می 

از الله، يعنی بت و سنگ ها را عبادت می کردند، به دوزخ سقوط می کنند، تا اين که جز افراد 

می ماند. سپس نيک و بدی که الله را پرستش کرده اند و بقايايی از اهل کتاب کسی ديگر باقی ن

                                                           
ؤْيَةِ ، کتاب الايمان، صحيح مسلم ١   183،١/١٦٧، حديث: بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّ
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شما چه چيزی را پرستيديد؟ می گويند: عزير   يهود فراخوانده می شود. برای شان گفته می شود:

پسر الله را پرستش کرديم. به آنها گفته می شود: دروغ گفتيد، الله هيچ زن و فرزند نداشته است 

به ما آب بده. به آن  پس چه می خواهيد؟ می گويند: پروردگارا! تشنه هستيم و به آب نياز داريم،

ها اشاره کرده می شود: آيا وارد دوزخ نمی شويد؟ آن گاه به سوی آتش رانده می شوند. آتشی که 

گر را نابود می مانند سراب به نظر می رسد و چنان سوزان است که گويی شعله های آن يکدي

  دوزخ سرازير می شوند.کند. آن گاه همه آن ها به ميانه 

وانده می شوند: از آنها سوال می شود: چه چيز را می پرستيديد؟ می گويند: سپس نصارا فرا خ

مسيح پسر الله را پرستش کرديم. به آنها گفته می شود: دروغ گفتيد، الله هيچ زن و فرزند نداشته 

است پس چه می خواهيد؟ می گويند: پروردگارا! تشنه هستيم و به آب نياز داريم، به ما آب بده. 

استهزاء به آنها گفته می شود: آيا وارد دوزخ نمی شويد؟ آن گاه به سوی آتش  پس به صورت

رانده می شوند. آتشی که مانند سراب به نظر می رسد و چنان سوزان است که گويی شعله های 

تا اين که جز افراد دوزخ سقوط می کنند.  گر را نابود می کند. آن گاه همه آن ها به ميانهآن يکري

ه الله را عبادت کرده اند کسی ديگری باقی نمی ماند. پس الله در شبيه ترين نيک و بدی ک

صورتی که ديده اند نزد آنها می آيد و سوال می کند: در انتظار چه چيزی نشسته ايد؟ هر امتی 

در پی معبودش به راه افتاده است. می گويند: پروردگارا! در دنيا مردم را در حالی رها کرديم 

به آنها نياز داشتيم و با آن ها همراه نشديم. پروردگار می گويد: من پروردگار شما  که به شدت ما

هستم. پس آنها سه يا دو مرتبه می گويند: از تو به تو پناه می خواهيم و هيچ کسی را به 

پروردگار مان شريک نمی گيريم. پروردگار سوال می کند: آيا علامتی ميان شما و او وجود 

بدان بشناسيد؟ می گويند: آری، آن گاه الله ساق خود را ظاهر می کند همه کسانی دارد که او را 

که در دنيا به ميل و رغبت خود الله را سجده کرده اند، به آنان اجازه سجده داده خواهد شد و 

سجده می کنند و همه کسانی که در دنيا از روی تقيه ويا ريا کاری الله را سجده کرده اند، الله 

را بصورت يک تخته که خم شدنی نيست در می آورد که هرگاه خواسته باشد سجده کند،  پشت او

به پشت سر به زمين می افتد. پس سرشان را بلند می کنند، در حالی که الله به شکل و صورت 

اصلی خود در آمده است، می گويد: من پروردگار شما هستم.  گويند: آری، تو پروردگار ما 

  هستی.
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ط آورده شده و در دو طرف جهنم قرار می گيرد. شفاعت مجاز می شود و می  سپس پل صرا

صلی الله عليه ـ گويند: پروردگارا! سلامت بدار، سلامت بدار، سوال کرده شد: ای رسول الله 

جسر چيست؟ فرمود: لغزشگاهی که قدم بر آن استوار نشود، آهن ها و ميخ های نوک ـ وسلم 

ت حسک که در منطقه نجد به نام سعدان معروف است و خاری سه تيز، اره های برنده و درخ

طرفه که نوک کجی دارد که عابر از آن درامان نمی ماند، بر آن گذارده شده است، مؤمن در 

يک چشم به هم زدن (طرفة عين) يا همچون برق و يا مانند باد و يا مثل اسپان تيز رو و يا 

کسی که از افتيدن به سلامت ماند نجات می يابد،  همچون شتر سوار از آن عبور می کنند پس

کامياب است و کسی که خدشه دار شد رها شده است و کسی که افتيد به آتش جهنم وارد می شود 

و گروهی نيز با جهنم، دست و پنجه نرم کرده و تا اينکه آخرين نفر کشان کشان از آن عبور می 

  نمايد. 
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 یخول به جنت وبيرون كردن از آتش مي که سبب دط و شفاعتمبحث اول: صرا

  گردد

    مطلب اول: بيان صراط در قرآن و سنت

  ١صراط در زبان عربی راه و مسير را گفته می شود.

 ٦الفاتحة:  َّ يي يى يم  يخ  ُّٱالله متعال می فرمايد: 

  بنما ما را راه راست.ترجمه:  

هنم أدقُّ من الشعر وأحَدُّ من يطلق على جِسر جهنم: هو على متن ج الصراطدر اصطلاح: 

  ٢.السيف

شود که بالای جهنم قرار دارد. از مو نازک تر و از شمشير تيز تر  اطلاق صراط بر پلی می

  است.

جسمی ممدود بر جهنم است که اولين و «برخی هم مفصل تر تعريف می کنند و می گويند: 

ه زمان خلقت صراط با خلقت جهنم آخرين مردم بر آن می گذرند و او پلی ميان جنت و جهنم بود

  ٣.»يکجا می باشد

 ٧١مريم:  َّ نر مم ما  لي لى لم كىكي كم كل كا ُّٱالله متعال می فرمايد: 

ترجمه: و هيچ کسی از شما نيست مگر اينکه وارد دوزخ ميشود، اين امر فيصلهٔ حتمی 

  پروردگار است.

لاَ يمَُوتُ لِمُسْلِمٍ ثلاََثةٌَ مِنْ الْوَلدَِ «فرمود: ـ  صلى الله عليه وسلمـ می گويد: نبی کريم ـ رضی الله عنه  ـ ابو هريره

ِ { وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُهَا} َّစ ٤.»فَيَلِجَ النَّارَ إلاَِّ تحَِلَّةَ الْقَسَمِ قَالَ أبَوُ عَبْد  

                                                           
 ١/۵١٢المعجم الوسيط،  ١
 ١/١٢٨التعريفات الفقهية،  ٢
 ٢/١٨٩، لوامع الأنوار البهية ٣
 ٢/٧٣، 1251، حديث: هُ وَلَدٌ فَاحْتسََبَ بَاب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَ ، کتاب الجنائز، صحيح البخاري ٤
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ترجمه: هر مسلمانی که سه فرزند را از دست دهد، آتش به او نمی رسد مگر به اندازه ای که 

و هيچ  إلاَِّ وَارِدُهَا} قسم الله متعال حلال شود. بخاری می گويد:  چنانکه فرموده است: {وَإنِْ مِنْكُمْ 

    شود. کسی از شما نيست مگر اينکه وارد دوزخ می

عبد از طبری در تفسير اين آيت از قتاده نقل می کند: مراد از ورود تير شدن بر جهنم است و 

(صراط) راهی بر جهنم است از : مراد است کرده نقلچنين  -عنه  رضی الله –الله بن مسعود 

آن مانند الماسک می گذرند. طبقه دوم مانند باد، اول مسلمانان از  شير است. طبقهمانند تيزی شم

چهارم مانند سائر چهارپايان، به همين ترتيب می گذرند و طبقه سوم مانند  اسپ تيز، طبقه 

و از  ، الاها برای شان سلامتی عطا کن برای شان سلامتی عطا کنملايکه دعا می کنند: يا الله

است و اين داخل شدن به جهنم  ،: مراد از ورودچنين نقل می کند -رضی الله عنه  -ابن عباس 

  شامل مؤمنان نمی شود. برخی ديگر نيز به همين نظر هستند. ،دخول مختص به کفار است

ورود مؤمن و کافر ميان ت شامل مومن و کافر می شود. گفتند: ورود عام اس عدهس می گويد: پس

ورود مومنان مرور و تير شدن شان بر جهنم است. ورود کافران داخل شدن  فرق وجود دارد:

 ١.شان است. 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله رب العزت می فرمايد: 

 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هىهي هم هج ني نى نم نخ

 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 ما  لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي

  بخ بح ئهبج ئم ئحئخ ئج يىيي ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 ١٥ - ١٢الحديد:  َّ بم

                                                           
 ١٨/٢٣٢تفسير الطبري، ببينيد:  ١
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به سوی بهشت حرکت می ن و زنان مومن را خواهی ديد که (بياد آور روزی را که مرداترجمه: 

برای ايشان) ف راست شان می درخشد، (، و از طرکنند) در حاليکه نور ايمانشان پيشاپيش ايشان

ی که ميرود از زير درختانش جويها، در آن جا يمژده باد شما را امروز بوستانها گفته می شود:

جاويدان خواهيد ماند، اين پيروزی بزرگ است. روزی که مردان و زنان منافق برای مومنان 

در جواب ايشان گفته ميشود) به پشت می گويند: منتظر ما بمانيد تا از نور شما پرتوی بگيريم، (

سر برگرديد و آنجا تلاش نور کنيد، بس درميان هردو گروه، ديواری زده می شود که دروازه ای 

دارد، درونش (که به طرف مومنان است) رحمت است، و بيرون آن (که به طرف منافقاناست) 

آيا ما با شما نبوديم؟  پيش رويش عذاب (دوزخ) است. منافقان، مومنان را فرياد می کنند،

(مومنان) می گويند: آری با ما بوديد، و ليکن شما خود را در بلا افگنديد و (شکست مومنان را) 

و (دربارهٔ دعوت پيغمبران و قرآن و معاد) شک و ترديد داشتيد، و آرزو های  انتظار داشتيد

) فرا رسيد، و شيطان نيز شما باطل تان شما را فريب داد، تا آنکه فرمان الله (دربارهٔ مرگ شما

را در بارهٔ الله فريب داد. پس امروز از شما نه کدام عوض گرفته می شود و نه از کافران ، جای 

  شما آتش دوزخ است، دوزخ سزاوار شما است و چه بد جائی است.

می گويد: هر ) مى مم مخ مح مجدر تفسير ( ـ رضی الله عنهـ عبد الله بن مسعود 

اعمالش بوده بر صراط می گذرد. نور برخی شان مانند کوه، نور برخی  ازهشخص نورش به اند

شان مانند درخت خرما، نور برخی شان  مانند مرد ايستاده  و کم ترين شان از نگاه نور کسی 

  است که نورش در انگشتش می باشد، گاهی می افروزد و گاهی خاموش می شود.

: در روز قيامت برای همه مردم روشنايی ) چنين روايت شده استرَنَابَّنَا أتَمِْمْ لَناَ نوُرَ و در تفسير (

و نوری داده می شود. وقتی به صراط رسيدند نور منافقان خاموش می شود و مومنان می ترسند 

 ٨التحريم:  َّ  تر ئن ئم ئز  ئر ُّٱکه مبادا نور آنها نيز خاموش نشود، پس آنها می گويند: 

  ١ پوره کن.ترجمه: ای پروردگارا!  نور مارا 

رَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ) باب صراط پل جهنم،  امام بخاری در کتاب صحيح خود يک بابی بنام (بَاب الصِّ

روايت می کند که صحابه در مورد ديدن مؤمنان  ـ رضی الله عنهـ گذاشته است. از ابو هريره 

                                                           
 ٨/١٥تفسير ابن کثير، ببينيد:  ١
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هَلْ تمَُارُونَ «در جواب سوال آنها فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله متعال را در روز قيامت پرسيدند. رسول الله

ِ قَالَ فَهَلْ تمَُارُونَ فيِ الشَّمْسِ  َّစ َليَْسَ دُونهََا  فِي الْقمََرِ لَيْلةََ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونهَُ سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُول

اسُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ فيََقوُلُ مَنْ كَانَ يَعْبدُُ شَيْئاً فلَْيَتَّبِعْ فمَِنْهُمْ سَحَابٌ قَالُوا لاَ قَالَ فَإنَِّكُمْ ترََوْنهَُ كَذَلِكَ يحُْشَرُ النَّ 

ةُ فِيهَا مُناَفِقوُهَا مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقمََرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ وَتبَْقىَ هَذِهِ الأْمَُّ 

 ُ َّစ ْفَيقَوُلُ  فَيقَُولُ أنََا رَبُّكُمْ فَيقَُولوُنَ هَذَا مَكَاننَُا حَتَّى يأَتِْيَناَ رَبُّناَ فَإذَِا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْناَهُ فَيَ فَيَأتِْيهِم ُ َّစ ْأتِْيهِم

رَاطُ بيَْنَ ظَهْرَانيَْ  لَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ أنََا رَبُّكُمْ فَيقَُولوُنَ أنَْتَ رَبُّناَ فَيَدْعُوهُمْ فَيضُْرَبُ الصِّ جَهَنَّمَ فَأكَُونُ أوََّ

سُلِ يوَْمَئذٍِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ  سُلُ وَكَلاَمُ الرُّ تهِِ وَلاَ يَتكََلَّمُ يوَْمَئذٍِ أحََدٌ إلاَِّ الرُّ سُلِ بِأمَُّ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ الرُّ

عْدَانِ قَالوُا نَعمَْ قاَلَ فَإنَِّهَا مِثلُْ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أنََّهُ لاَ يَعْلمَُ مِثلُْ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأيَْتمُْ شَوْكَ  السَّ

ُ تخَْطَفُ النَّاسَ بِأعَْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يوُبقَُ بِعمََلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يخَُرْدَ  َّစ َِّ١.»يَنْجُولُ ثمَُّ قدَْرَ عِظَمِهَا إلا  

در ديدن ماه در يک شب مهتابی که هيچ ابری نباشد، ترديدی داريد؟ اصحاب  مگر  ترجمه:

! فرمود: مگر در ديدن ماه در يک شب مهتابی که هيچ ابری نباشد، ـصلى الله عليه وسلم ـخير ای رسول الله  گفتند:

 خير. فرمود: پس شما هم همين طور آشکارا پروردگارتان را می  ترديدی داريد؟ اصحاب گفتند:

بينيد. مردم در روز رستاخيز جمع کرده می شوند، پس پروردگار جل جلاله می فرمايد: هر کسی هر 

چيزی را که پرستش نموده است، پيروی نمايد. برخی از مردم از خورشيد پيروی می کنند و 

برخی از ماه و برخی ديگر از ساير معبودان دروغين، تنها امت اسلام در حالی که منافقان نيز 

  ميان آنها هستند، باقی می ماند.در

آن گاه الله متعال (به منظور امتحان اين امت، در شکلی متجلی می شود که برای امت شناخته 

شده نيست) می فرمايد: من پروردگار شما هستم. ولی آنان می گويند: همين جا می مانيم تا 

پروردگار به شکلی متجلی می شود پروردگار مان بيايد و وقتی بيايد ما او را می شناسيم. آن گاه 

که مردم او را می شناسند و می فرمايد: من پروردگار شما هستم. مسلمانان می گويند: شما 

  پروردگار ما هستی.

می فرمايد: من ـ صلى الله عليه وسلم ـ پلی در وسط جهنم قرار می گيرد. پيامبر  آنها به دنبال الله می روند.

ن پل می گذرم. پيامبران دعا می کنند: يا الله نجات بده، يا الله آکه از  غمبری خواهم بودنخستين پي

                                                           
رَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ بَ ، کتاب ، صحيح البخاري ١  ٨/١١٧، 6573، حديث: اب الصِّ



 

145 
 

را ديده ايد؟  ١نجات بده. در آن مسير خارهايی همچون خاربوتهٔ سعدان وجود دارد. آيا خار سعدان

ش را فقط ! فرمود: آن همچون خار بوتهٔ سعدان است؛ ولی اندازه اـ صلى الله عليه وسلمـگفتند: آری، ای رسول الله 

اعمالش گرفتار می شود. گروهی با اعمال شان هلاک می گردند الله می داند. هر کس به اندازه 

  وگروهی پس از زخمی شدن، نجات می يابند. 

ل روايت می کند که ايشان فرمود: در حديث طويـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه  -ابو هريره 

رَاطِ يمَِيناً وَشِمَالاً، فَيَ وَترُْسَلُ الأْمََ « ِ الصِّ حِمُ، فَتقَُومَانِ جَنَبَتيَ لكُُمْ كَالْبرَْقِ انةَُ وَالرَّ قَالَ: قلُْتُ:   »مُرُّ أوََّ

ي أيَُّ شَيْ  فةَِ عَيْنٍ؟ ألََمْ ترََوْا إلَِى الْبَرْقِ كَيْفَ يمَُرُّ وَيرَْجِعُ فيِ طَرْ «ءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: بِأبَيِ أنَْتَ وَأمُِّ

جَالِ، تجَْرِي بهِِمْ أعَْمَالهُُمْ وَنَبِيُّكُمْ قاَئمٌِ عَلَى يحِ، ثمَُّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَدِّ الرِّ رَاطِ يَقوُلُ:  ثمَُّ كَمَرِّ الرِّ الصِّ

جُلُ فَلاَ يَسْتَ  مْ سَلِّمْ، حَتَّى تعَْجِزَ أعَْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يجَِيءَ الرَّ يْرَ إِلاَّ زَحْفاًرَبِّ سَلِّ ، قَالَ: »طِيعُ السَّ

رَاطِ كَلاَلِيبُ مُعَلَّقةٌَ مَأمُْورَةٌ بِأخَْذِ مَنِ امُِرَتْ بِهِ، فمََخْدُوشٌ « ِ الصِّ ناَجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي وَفيِ حَافَتيَ

  ٢.»النَّارِ 

و در دو طرف صراط، سمت چپ و راست آن ترجمه: امانت و خويشاوندی نيز فرستاده شده 

قرار می گيرند. نخستين نفرتان همچون برق می گذرد. گفتم: پدر و مادرم فدايت باد ای رسول 

! عبور همچون برق چگونه است؟ فرمود: آيا برق را نديده ايد که در يک چشم به هم ـ صلى الله عليه وسلمـ الله 

ر می کنند. زدن می آيد و می رود؟ سپس همانند باد و همچون پرندگان و مردان تيز رو عبو

اعمال شان آن ها را حرکت می دهد. پيامبرتان بر صراط ايستاده است و دعا می کند: يا الله! 

سلامت بدار، سلامت بدار، وقتی اعمال بندگان کم می شود، قدرت عبور نيز ضعيف می گردد و 

طبق صراط اره های و خارهايی موجود هستند که  کشان عبور می کنند و در دو لبه برخی کشان

دستور مانع عبور گردند. خلاصه گروهی با خراش و زخم و دشواری های بسيار می گذرند و 

  ی نيز به جهنم سرازير می گردند. گروه

همه علماء بر اثبات صراط متفق اند؛ ليکن اهل حق آن را به معنای ظاهرش حمل می کنند و 

د، به دليل اين که عبور بر چنين پل قاضی عبد الجبار معتزلی و اتباع شان از آن انکار ورزيده ان

ش باشد، اين امر تعذيبی برای مومنان می باشد، در حالی که ممکن است. می گويند: اگر امکان نا

                                                           
 )٣/٢١٥(لسان العرب،  سعدان: گياهی است که خارش در بين عرب آن زمان معروف بوده است. ١
 ١/١٨۶، 195، كتاب الايمان، باب ادنی اهل الجنة منزلة، حديث: صحيح مسلم ٢
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مومنان و نيکان در روز قيامت عذاب داده نمی شوند. صراط مومنان جدا و از کفار جدا می 

 ٥محمد:  َّ بخ بح بج  ئه  ُّٱ باشد، چنانچه الله متعال در مورد مومنان می فرمايد:

  ترجمه: به زودی الله آنها را (به سوی بهشت) رهنمائی می کند، و حال شان را خوب می کند.

 ٢٣الصافات:  َّ نخ نح نج مم مخ مح  مج له ُّٱو در مورد کفار چنين می فرمايد: 

  ترجمه: پس ايشان را بسوی راه دوزخ سوق دهيد.

ه اين تأويلات، بنا بر دلايل صحيح و برخی هم به معنای آسانی و سختی حمل کرده است. هم

برای کسی که سوال کرد: چگونه الله متعال کافران ـ صلى الله عليه وسلم ـ واضح، باطل و مردود است. رسول الله 

را به چهره های شان حشر می کند؟ فرمود: آيا ذاتی که قادر به گشتاندن آن بالای قدم هايش 

نيست؟ پس همه نصوص به ظاهرش تفسير شده، الله است، قادر به حشر کردنش با چهره اش 

متعال بر همه چيز قادر است. و کسی به جنت داخل نمی شود تا اين که اين پل را عبور نکند. و 

  ١عبور هر شخص از يکديگر متفاوت است.

ش نسبت به تار موی و تيزی اش نسبت به شمشير يند: باريکيبرخی می گو «قرطبي می گويد:

ی و سختی آن طبق طاعات و معاصی است. برخی هم گفته اند: تيز بودنش مانند اشاره به آسان

شمشير و باريک بودن آن ثابت نيست. اين سخن مردود است؛ زيرا نصوص صحيح در اين 

مورد ذکر گرديده است و ايمان به آن واجب است. اين الفاظ به معنای حقيقی اش حمل می شود. 

دربه امساک پرنده در فضا است، قادر به امساک مومنان بر سر نياز به مجاز نيست. ذاتی که قا

 ٢.»چنين پل و عبور دادن شان بر آن نيز است

د: باقی ماندن اين پل تا زمانی که مومنان گنهگار از آتش بيرون شده به جنت وارد نی می گويبرخ

گشتانده شود و يا شوند، ثابت نيست. احتمال دارد، اين پل يک مرتبه از بين برده شود دوباره بر

  هم برگشتانده نشود. و يا اين که ملايکه آنها را بر اعراف (ديواری ميان جنت و جهنم) بالا کند.

                                                           
 ١٩٣و ٢/١٩٢، لوامع الأنوار البهيةببينيد:  ١
 ١/٧۵٨أحوال الموتی و امور الآخرة، في التذکرة  ٢
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ظاهر شدن فضل الله متعال بر مومنان  ،حکمت صراطدر مورد حکمت آن چنين نقل شده است: 

د کافران، پس از (نجات دادن شان از آتش) بوده تا جنت برای شان بسيار خوشايند باشد. تا باش

  ١يکجا عبور کردن شان با مومنان بر کاميابی آنها حسرت ببرند.

 می گيرد،صورت عرض وميزان و نشر عمل نامه ها موقفی که در آن اما ابن حجرمی گويد: 

ندا می زند: هر کسی که هر چه را عبادت می کرد پيرو آن باشد، پس کفار در آتش  صدا کننده 

متعال ميان مومنان و منافقان توسط سجده کردن شان، هنگام کشف ساق  جهنم می افتند و الله

جدايی ميارد. سپس اعلان به نصب صراط و عبور بر آن می شود. نور منافقان خاموش شده در 

آتش می افتند و مومنان بر آن عبور کرده به جنت می روند. مومنان عاصی برخی شان می افتند 

  ٢قصاص به جنت داخل کرده می شوند.و برخی توقف داده شده بعد از 

 ٤٧الحجر:  َّ طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ :در مورد اين آيه

ترجمه: و هر نوع کينه را از سينه های شان دور می کنيم و برادرانه بر تختها رويای روی 

  يکديگر می نشينند.

يَخْلصُُ «ايت می کند که ايشان فرمود: روـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو سعيد خدری 

ظَالِمُ كَانتَْ الْمُؤْمِنوُنَ مِنْ النَّارِ فَيحُْبَسُونَ عَلىَ قَنْطَرَةٍ بيَْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيقَُصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بعَْضٍ مَ 

بوُا وَنقُُّوا أذُِنَ لَهُمْ فيِ  دٍ بِيدَِهِ لأَحََدُهُمْ أهَْدَى بيَْنهَُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إذَِا هُذِّ دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

نْيَابِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِ    ٣.»مَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّ

مومنان از دوزخ نجات می يابند و روی پلی ميان بهشت و دوزخ متوقف می شوند. سپس ترجمه: 

بر برخی ديگر روا داشته اند، قصاص می شوند. تا اين که از  به خاطر ستم هايی که برخی

گناهان پاک می گردند. آن گاه به آنان اجازه ی ورود به بهشت داده می شود. سوگند به ذاتی که 

جان محمد در دست اوست، هر کدام از آن ها جايگاهش در بهشت را بهتر از منزلش در دنيا می 

  شناسد.

                                                           
 ٢/١٩٤، لوامع الأنوار البهية ببينيد: ١
 ۶/۶٢١، فتح الباري از ابن حجر ٢
 ٨/١١١، ٦٥٣٥،حديث: بَاب الْقِصَاصِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ قاق، صحيح البخاري، کتاب الر ٣
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ث در مورد عاصيان مومنان که به آتش داخل نشده اند، می باشد. اين حدي«قرطبی می گويد: 

آنانی که به آتش داخل شوند سپس بيرون کرده شوند، آنها بر صراط توقف داده نمی شوند، در 

  ١.»نهرهای جنت انداخته می شوند، تا شستشو شوند

در وقت تير  مراد از نجات مومنان از آتش، نجات شان از سقوط در جهنم«ابن حجر می گويد: 

  ٢.»شدن شان از صراط است

پل صراط است که  ف است. برخی گفتند: همان تتمهدر مورد(قنطرة) پل مذکور در حديث اختلا

  ٣. ، چنانچه ابن حجر اين نظر را ترجيح داده استنزديک جنت می باشد

 برخی هم می گويند: اين پل ديگری است. چنانچه قرطبی می گويد: در آخرت دو صراط می 

باشد. صراط اول پلی بالای جهنم است که او جای عبور تمام اهل محشر است، مگر کسانی که 

بدون حساب به جنت داخل شوند، يا آنهايی که از آتش رهايی حاصل نمودند. جز مومنان کسی 

  ديگر از اين صراط نجات نمی يابد.

ديگر(قنطرة) ميان جنت و  د: هنگامی که مومنان پلی جهنم را عبور کردند بر پلینمی گوي برخی

جهنم توقف داده می شوند و از آنها قصاص گرفته می شود، هرگاه از گناهان پاک شدند رضوان 

  ٤(مالک جنت) برای شان می گويد: سلامتی باد بر شما به جنت خانه ی هميشگی داخل شويد.

ه تعارض را دفع نصوص و اقوال علما و تحقيق می توان ميان آنها توافق ايجاد نمود در نتيجه

قنطرة است که از  ديگری بنام صراط و ی بنامکرد. آنچه از احاديث صحيحه ثابت شده است، يک

لحاظ معنای لغوی هر دو به يک معنا است اما آنچه در مورد هر کدام ثابت می شود، اين است: 

د. تمام اهل صراط: پلی بالای جهنم بوده، نسبت به شمشير تيز تر و نسبت به مو نازکتر می باش

ن هر کدام طبق ايمان و عمل محشر بر آن عبور می کنند. کافران به جهنم می افتند و مومنا

متفاوت عبور می کنند. برخی مانند برق و برخی مانند باد و برخی  صالحش، از همديگر به گونه

  افتيده و برخاسته از آن عبور می کنند. 

                                                           
 ٧۶٨و ١/٧۶٧أحوال الموتی وأمور الآخرة، في ذکرة الت ١
 ١١/٣٩٩از ابن حجر،  فتح الباري ٢
 ۵/٩۶فتح الباري از ابن حجر، ببينيد:  ٣
 ٧۶٨/ ١أحوال الموتی وأمور الآخرة، في ذکرة التببينيد:  ٤
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تنها مسلمانان عبور می کنند. بالای آن پل هر يک  قنطرة: پلی است ميان جنت و جهنم که بر آن

توقف داده می شود، تا از آن قصاص گرفته شود. هر که در حق ديگری ظلمی کرده باشد، از 

نيکی هايش گرفته به مظلوم داده می شود. هر گاه از گناهان پاک گرديد به جنت داخل کرده می 

  شود.

سانی که می گويند: دو صراط است، از لحاظ است. کجدا قنطره  جدا وپس در حقيقت صراط 

معنای لغوی قنطره را نيز به نام صراط ياد می کنند. کسانی که می گويند: يک صراط است، 

  قنطره را صراط نمی نامند. والله اعلم

در مورد عبور کافران بر صراط از کلام ابن حجر دانسته می شود که کافران اصلا بر صراط 

  کافران و مومنان همه برای ورود صراط آورده می شوند.ی گفتند: برخآورده نمی شوند. 

فرقی نمی کند که کافران بر صراط آورده شوند، سپس به جهنم انداخته شوند، يا اين که بنا بر 

  قول ابن حجر از ابتدا انداخته شوند؛ زيرا آنها بر صراط عبور کرده نمی توانند.

   و خروج از آتش می گرددمطلب دوم: شفاعتي که سبب دخول به جنت 

  در فصل دوم شفاعت را، از جهت مشفوع، به سه نوع تقسيم کرديم.

  استـ صلى الله عليه وسلم ـ شفاعت کبری که مختص به محمد -١

  شفاعت برای دخول جنت و رفع درجات در آن-٢

  شفاعت برای خروج از جهنم و تخفيف عذاب در آن-٣

ل دوم ذکر گرديد. انواع ديگر آن را در اين مطلب در فص استنوع اول آن که شفاعت کبری 

  بيان می داريم:

  شفاعت برای دخول جنت و رفع درجات در آن- ٢

می گويد:  ـ رضي الله عنهـ در مورد شفاعت برای دخول جنت و رفع درجات انس بن مالك 

لُ النَّاسِ يشَْ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ شنيدم که رسول الله    ١.»أكَْثرَُ الأْنَْبِيَاءِ تبََعاًفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأنََا أنََا أوََّ

                                                           
لُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأنََا أكَْثرَُ الأْنَْبِيَاءِ تبََعًا«بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يمان، صحيح مسلم، کتاب الا ١ ، حديث:  »أنََا أوََّ

١/١٨٨، ١٩٦ 
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نخستين کسی هستم که برای ورود به بهشت شفاعت می کنم و از ميان پيامبران  ترجمه: من

    بيشترين پيروان را دارم.

لُ أنََا أكَْثرَُ الأْنَْبِيَاءِ تبََعاً يوَْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَ «در روايت ديگر می فرمايد:    ١.»مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ  نَا أوََّ

ميان پيامبران بيشترين پيروان را دارم و من نخستين کسی هستم که درِ بهشت را ترجمه: من از 

  جهت باز کردن می زنم، دقُّ الباب می کنم.

بَابَ الْجَنَّةِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ آتيِ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ می گويد: رسول اللهـ رضي الله عنه ـ انس بن مالك 

دٌ، فيََقوُلُ: بكَِ أمُِرْتُ    ٢.»لاَ أفَْتحَُ لأِحََدٍ قبَْلكََ  فَأسَْتفْتحُِ، فَيقَوُلُ الْخَازِنُ: مَنْ أنَْتَ؟ فَأقَوُلُ: مُحَمَّ

ترجمه: روز قيامت به در بهشت می روم و درخواست می نمايم که درِ آن را باز کنند. خازن 

ن بهشت) می گويد: به من دستور داده اند که در بهشت را فقط برای شما باز کنم و برای (نگهبا

  هيچ کس قبل از شما باز نکنم. 

يَجْمَعُ اللهُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ روايت است که رسول الله ـ رضی الله عنه ـ از حذيفه 

: ونَ حَتَّى تزُْلَفَ لهَُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأتْوُنَ آدَمَ، فَيقَوُلوُنَ: يَا أبََانَا، اسْتفَْتحِْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقوُلُ النَّاسَ، فَيَقوُمُ الْمُؤْمِنُ 

لِيلِ خَ  هِيمَ وَهَلْ أخَْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إلاَِّ خَطِيئةَُ أبَِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بصَِاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبوُا إلَِى ابْنِي إبِْرَا

فَيقَوُلُ إبِْرَاهِيمُ: لَسْتُ بصَِاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى «، قَالَ: »اللهِ 

سَلَّمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تكَْلِيمًا، فَيأَتْوُنَ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 

لِكَ، ذَلِكَ، اذْهَبُوا إلَِى عِيسَى كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ، فَيَقوُلُ عِيسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَ 

دًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقوُمُ فَيؤُْذَنُ لهَُ، وَتُ  حِمُ، فَتقَوُمَانِ جَنبَتيَِ فَيَأتْوُنَ مُحَمَّ رْسَلُ الأْمََانةَُ وَالرَّ

رَاطِ يمَِيناً وَشِمَالاً، فَ  لكُُمْ كَالْبَرْقِ الصِّ   ٣.»يَمُرُّ أوََّ

ترجمه: الله تبارک و تعالی همه ی مردم را گرد می آورد. مومنان بلند می شوند تا اين که بهشت 

می گويند: ای پدر! دروازه های بهشت را برای به آنان نزديک می شود، پس نزد آدم می آيند و 

                                                           
لُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأنََا أكَْثرَُ الأْنَْبِيَاءِ تبََعًا«مَ: بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ صحيح مسلم، کتاب الايمان، ١ ، حديث:  »أنََا أوََّ

١/١٨٨، ١٩٦ 
لُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأنََا«بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صحيح مسلم، کتاب الايمان، ٢ ، حديث:  »أكَْثرَُ الأْنَْبِيَاءِ تبََعًا أنََا أوََّ

١/١٨٨، ١٩٧ 
لُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأنََا أكَْثرَُ الأْنَْبِيَاءِ تبََعًا«بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صحيح مسلم، کتاب الايمان، ٣ ، حديث:  »أنََا أوََّ

١/١٨، ١٩٥6 
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ما باز کنيد، آدم می گويد: مگر غير از اشتباه پدر تان چيز ديگری شما را از بهشت بيرون آورد؟ 

  من شايسته ی اين کار نيستم، نزد پسرم ابراهيم برويد؛ زيرا او دوست خالص الله است.

، دوستی من برای الله پس از اين کار است، ابراهيم نيز می گويد: من شايسته ی اين کار نيستم

نزد موسی برويد، که الله مستقيم با او حرف زده است. پس نزد موسی می روند، او نيز می 

گويد: من شايسته ی اين کار نيستم، نزد عيسی برويد، زيرا او کلمه و روح الله است. عيسی می 

 می آيند. ايشان بلند می شوند و برای شان گويد: من شايسته ی اين مقام نيستم، پس نزد محمد صلى الله عليه وسلم

ازه داده می شود و امانت و خويشاوندی نيز فرستاده شده و در دو طرف راه، سمت چپ و جا

  راست ايشان قرار می گيرند و نخستين شخص از ميان شما از صراط هم چون برق می گذرد.

  شفاعت برای دخول جنت بدون حسابالف: 

روايت می کند، بعد از ـ صلى الله عليه وسلم  ـ از رسول اللهـ رضی الله عنه ـ طويل شفاعت، ابو هريره در حديث 

دُ «داد برايش گفته می شود: ـ  صلى الله عليه وسلم ـ اين که الله متعال اجازه شفاعت را به پيامبر ثمَُّ يقَُالُ يَا مُحَمَّ

تيِ ياَ رَبِّ فَيُقَالُ ارْفَعْ رَأسَْكَ سَلْ تعُْطَهْ وَاشْفعَْ تُ  تيِ ياَ رَبِّ أمَُّ تِي ياَ رَبِّ أمَُّ شَفَّعْ فَأرَْفَعُ رَأسِْي فَأقَوُلُ أمَُّ

تكَِ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الأْيَْمَنِ مِنْ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ  دُ أدَْخِلْ مِنْ أمَُّ شُرَكَاءُ النَّاسِ يَا مُحَمَّ

نَّةِ كَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأْبَْوَابِ ثمَُّ قَالَ وَالَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ إنَِّ مَا بيَْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَ فِيمَا 

  ١. »كَمَا بيَْنَ مَكَّةَ وَبصُْرَى بيَْنَ مَكَّةَ وَحِمْيرََ أوَْ 

جابت می شود. شفاعت کن، پذيرفته شده ترجمه: آنگاه می گويد: ای محمد! سرت را بردار. بخواه، ا

اجازه شفاعت برايت داده می شود. پس من سرم را بلند می کنم و می گويم: پروردگارا! امتم. 

ت را که حساب و کتابی ندارند از دروازه می گويند: ای محمد! گروه از امتپس پروردگارا! امتم. 

انند از ساير دروازه های بهشت، سمت راست درهای بهشت، وارد کن. و همچنين آنها می تو

وارد شوند. سپس افزود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، فاصله دو مصراع درهای 

  بهشت به اندازه فاصله ميان مکه و حمير يا مکه و بصره است.

د هزار نفر فرمودند: الله متعال برای من گفت: از امتت هفتاـ صلى الله عليه وسلم ـ در روايت صحيح رسول الله 

  بدون حساب وارد بهشت می شوند.

                                                           
يَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا}، حديث: ، کتاب التفسير، خاريصحيح ب ١  ۴٧١٢،۶/٨۴باب { ذُرِّ
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عُرِضَتْ عَلَيَّ الأْمَُمُ فَجَعلََ «فرمود:   ـصلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله  ـ رضي الله عنهماـ ابن عباس 

هْطُ وَالنَّبيُِّ ليَْسَ مَعهَُ أحََدٌ حَتَّى رُفِ  ونَ مَعهَُمْ الرَّ تِي النَّبيُِّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّ عَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ قلُْتُ مَا هَذَا أمَُّ

ظُرْ هَا هُناَ وَهَا هَذِهِ قِيلَ بلَْ هَذَا مُوسَى وَقوَْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلىَ الأْفُقُِ فَإذَِا سَوَادٌ يمَْلأَُ الأْفُقَُ ثمَُّ قِيلَ لِي انْ 

تكَُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْ هُنَا فيِ آفَاقِ السَّمَاءِ فَإذَِا سَوَادٌ قدَْ مَلأََ الأُْ  عوُنَ ألَْفاً بِغيَْرِ فقَُ قِيلَ هَذِهِ أمَُّ

  ١.»حِسَابٍ 

ترجمه: امت ها به من عرضه شدند. يک يا دو پيامبر گذشتند و گروهی همراه هر کدام از آنها 

به من عرضه بود. پيامبری از آنجا گذشت که هيچکس همراهش نبود تا اينکه گروه بزرگی 

گرديد، پرسيدم: اينها کی هستند؟ امت من هستند؟ گفتند: اينها موسی و قومش هستند. به افق نگاه 

پس به کناره های آسمان اشاره کن. ناگهان ديدم که سياهی بزرگی، افق را فرا گرفته است. س

کردند و به من گفتند: اين طرف و آن طرف را نگاه کن. ديدم که سياهی بزرگی سراسر افق را 

فرا گرفته است. گفتند: اين امت تو است که هفتاد هزار نفر از آنان بدون محاسبه وارد بهشت می 

  شوند. 

ت طلب زيادت بر تعداد وارد شوندگان پس اين ورود قبل از شفاعت است. آنچه مورد استدلال اس

  ٢است.

  به جنت داخل شوندنجات يافته عذاب از شفاعت برای کسانی که مستحق عذاب گرديدند تا ب: 

بر صراط ايستاده شفاعت می کند و از الله متعال می خواهد. می گويد: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ هنگامی که پيامبر

از ـ صلى الله عليه وسلم ـ آتش نجات بده. پس الله متعال برخی را به شفاعت محمد يا الله مومنان را از افتيدن در 

  افتيدن در جهنم نجات می دهد.

روايت می کند  ـ صلى الله عليه وسلمـ در مورد صراط از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ در حديث طويل ابو هريره 

رَاطِ يقَُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تعَْجِزَ أعَْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلىَ الصِّ «که ايشان فرمود: 

جُلُ فَلاَ يَسْتَ  رَاطِ كَلاَلِيبُ مُعلََّقَةٌ مَأمُْورَةٌ بأِخَْذِ «، قَالَ: »طِيعُ السَّيْرَ إلاَِّ زَحْفاًيَجِيءَ الرَّ وَفيِ حَافَتيَِ الصِّ

  ٣.»نَاجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ  مَنِ امُِرَتْ بهِِ، فمََخْدُوشٌ 

                                                           
 ٧/١٢۶،  ٥٧٠٥بَاب مَنْ اكْتوََى أوَْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتوَِ، حديث: صحيح البخاری، کتاب الطب،  ١
 6/238، فتح الباريببنيد:  ٢
 ١/١٨۶، 195، كتاب الايمان، باب ادنی اهل الجنة منزلة، حديث: حيح مسلمص ٣
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پيامبرتان بر صراط ايستاده است و دعا می کند: يا الله! سلامت بدار، سلامت بدار، وقتی ترجمه: 

اعمال بندگان کم می شود، قدرت عبور شان نيز ضعيف می گردد و برخی کشان کشان عبور می 

طبق دستور مانع عبود گردند. خلاصه کنند و در دو لبه ی صراط اره های و خارهايی هستند که 

گروهی با خراش و زخم و دشواری های بسيار می گذرند، آنها ناجی اند و گروهی نيز به جهنم 

  سرازير می گردند. 

    شفاعت برای رفع درجات در جنتج: 

لُ شَفِ «  فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله ـ رضي الله عنه ـ انس  يعٍ فيِ الْجَنَّةِ، لمَْ يصَُدَّقْ نَبِيٌّ أنَاَ أوََّ

تِهِ إلاَِّ رَجُلٌ وَاحِ  قهُُ مِنْ أمَُّ قْتُ، وَإنَِّ مِنَ الأْنَْبِيَاءِ نبَِيا̒ مَا يصَُدِّ   ١.»دٌ مِنَ الأْنَْبِيَاءِ مَا صُدِّ

من تصديق  شت هستم، هيچ پيامبری به اندازهترجمه: من نخستين شفاعت کننده برای ورود به به

شده است و درميان پيامبران، پيامبری وجود دارد که فقط يک نفر از امتش او را تصديق نموده ن

  است.

  شفاعت برای اهل مدينهد: 

مَنْ صَبرََ عَلىَ لأَوَْائِهَا، «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: شنيدم که رسول الله ـ رضی الله عنهما ـ ابن عمر 

  ٢.»شَهِيدًا يوَْمَ الْقِيَامَةِ  وْ كُنْتُ لهَُ شَفِيعاً أَ 

ترجمه: هر کس بر دشواری های مدينه صبر کند، من روز قيامت برايش شفاعت می کنم يا 

  گواهی می دهم.

  تمام انواع مذکور تحت شفاعت برای دخول جنت و رفع درجات در آن قرار می گيرد.

  شفاعت برای خروج از جهنم و تخفيف عذاب در آن-٣

صلی الله عليه ـ ن گنهگار که برای جزای اعمال شان به جهنم رفته اند، رسول الله برخی از مومنا

  در مورد آنها شفاعت می کند، تا از جهنم بيرون کرده شوند.ـ وسلم 

                                                           
لُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأنََا أكَْثرَُ الأْنَْبِيَاءِ تبََعًا«بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، كتاب الايمان، صحيح مسلم ١   »أنََا أوََّ

 ١/١٨8 ،196، حديث: 
  ٢/١٠٠۴، 1377، حديث: باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، الحجصحيح مسلم، کتاب  ٢
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صلی الله ـ روايت شده است. در روز قيامت هنگامی که مردم نزد محمد  ـ رضی الله عنه ـ از انس

فَيَأتْوُنيِ فَأنَْطَلِقُ «می فرمايد: ـ صلى الله عليه وسلم ـ کنند، رسول الله  میميايند و طلب شفاعت ـ عليه وسلم 

 ُ َّစ َأنَْ يدََعَنيِ ثمَُّ فَأسَْتأَذِْنُ عَلىَ رَبيِّ فَيؤُْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإذَِا رَأيَْتُ رَبيِّ وَقعَْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنيِ مَا شَاء 

ي دُ وَقلُْ يسُْمَعْ وَسَلْ تعُْطَهْ وَاشْفعَْ تشَُفَّعْ فَأحَْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا ثمَُّ أشَْفَعُ فَيَحُدُّ لِ يُقَالُ لِي ارْفَعْ مُحَمَّ 

ُ أنَْ  َّစ َدَعَنيِ ثمَُّ يُقَالُ ارْفَعْ يَ حَد̒ا فَأدُْخِلهُُمْ الْجَنَّةَ ثمَُّ أرَْجِعُ فَإذَِا رَأيَْتُ رَبيِّ وَقعَْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنيِ مَا شَاء

دُ وَقلُْ يسُْمَعْ وَسَلْ تعُْطَهْ وَاشْفعَْ تشَُفَّعْ فَأحَْمَدُ رَبيِّ بمَِحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبيِّ ثمَُّ أشَْفَ  عُ فَيَحُدُّ لِي حَد̒ا مُحَمَّ

ُ أنَْ يدََعَنيِ ثمَُّ يقَُالُ ارْفعَْ فَأدُْخِلهُُمْ الْجَنَّةَ ثمَُّ أرَْجِعُ فَإذَِا رَأيَْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَا َّစ َجِدًا فَيَدَعُنيِ مَا شَاء

دُ قلُْ يسُْمَعْ وَسَلْ تعُْطَهْ وَاشْفَعْ تشَُفَّعْ فَأحَْمَدُ رَبيِّ بمَِحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا ثمَُّ أشَْفعَْ فَيَحُ  دُّ لِي حَد̒ا فَأدُْخِلهُُمْ مُحَمَّ

أقَوُلُ يَا رَبِّ مَا بقَِيَ فيِ النَّارِ إلاَِّ مَنْ حَبَسَهُ الْقرُْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلوُدُ قَالَ النَّبِيُّ الْجَنَّةَ ثمَُّ أرَْجِعُ فَ 

ُ وَكَانَ فيِ قلَْبهِِ مِنْ الْخَ  َّစ َِّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إلِهََ إلا ُ َّစ زِنُ شَعِيرَةً ثمَُّ يْرِ مَا يَ صَلَّى

ةً ثمَُّ يخَْ  ُ وَكَانَ فيِ قلَْبهِِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يزَِنُ برَُّ َّစ َِّرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إلِهََ إلا

ُ وَكَانَ فِي قلَْبهِِ مَ  َّစ َِّةً لاَ إِلهََ إلا   ١.»ا يزَِنُ مِنْ الْخَيْرِ ذَرَّ

ترجمه: سپس مردم نزد من می آيند. آنگاه ميروم و از پروردگارم اجازه می خواهم. پس به من 

م، تا زمانی که خواست اجازه داده می شود. هنگامی که پروردگارم را می بينم سجده کنان می افت

د کن، بگو الله تعالی باشد، مرا در حالت سجده باقی می گذارد. گفته می شود: ای محمد! سرت را بلن

که شنيده می شود، بخواه که به تو داده می شود، شفاعت کن که پذيرفته می شود، اجازه شفاعت 

  داده می شود.

پس الله تعالی را با سپاس و ستايشی که آن را به من تعليم می دهد، ستايش می کنم، سپس 

ار را وارد بهشت درخواست شفاعت می نمايم و الله مقداری را برايم مشخص می نمايد، آن مقد

تا زمانی که می کنم، سپس بر می گردم همانا که پروردگارم را می بينم به سجده می افتم، 

خواست الله تعالی باشد، مرا در حالت سجده باقی می گذارد. گفته می شود: ای محمد! سرت را بلند 

فته می شود، اجازه کن، بگو که شنيده می شود، بخواه که به تو داده می شود، شفاعت کن که پذير

  شفاعت داده می شود.

پس الله تعالی را با سپاس و ستايشی که آن را به من تعليم می دهد، ستايش می کنم، سپس 

درخواست شفاعت می نمايم و الله مقداری را برايم مشخص می نمايد، آن مقدار را وارد بهشت 
                                                           

  ٩/١٢١، ٧٤١٠، کتاب التوحيد، باب قوله تعالی: {لما خلقت بيدي}، حديث: صحيح البخاري ١
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تا زمانی که سجده می افتم،  می کنم، سپس بر می گردم همانا که پروردگارم را می بينم به

خواست الله تعالی باشد، مرا در حالت سجده باقی می گذارد. گفته می شود: ای محمد! سرت را بلند 

  کن، بگو که شنيده می شود، بخواه که به تو داده می شود، شفاعت کن که پذيرفته می شود.

هد، ستايش می کنم، سپس پس الله تعالی را با سپاس و ستايشی که آن را به من تعليم می د

درخواست شفاعت می نمايم و الله مقداری را برايم مشخص می نمايد، آن مقدار را وارد بهشت 

می کنم، سپس بر می گردم و می گويم: پروردگارا! در دوزخ جز آن مقداری که ماندن در آن، 

 بر آنان واجب شده است، کسی ديگری نمانده اند.

فرمود: کسی که (لاإله إلا الله) بگويد و در قلبش به وزن يک جو يا گندم و يا يک ذره، ـ صلى الله عليه وسلم ـ نبی 

  ايمان باشد، از آتش جهنم بيرون آورده می شود.

برای مرتکبين گناهان کبيره از امتش است، برخلاف ـ صلى الله عليه وسلم ـ اين حديث دليل بر اثبات شفاعت نبی 

ت هستند از معتزله و قدريه و خوارج . آنها استدلال به اين آيه که منکر چنين شفاع نظر کسانی

 ٤٨المدثر:  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱٱ می کنند: الله ذوالجلال می فرمايد:

    ترجمه: پس شفاعت شفاعت کنند گان به ايشان سودی نمی بخشد.

را برای آن عده امت هايش  ـصلى الله عليه وسلم ـ گاهی گروهی از معتزله بنا بر ظاهر کتاب الله، شفاعت پيامبر 

که تنها مرتکب گناهان صغيره شده از کبائر خود  د و کسانینکه از گناهان کبيره توبه کرده باش

داری نموده است، يا مومنی که بی گناه باشد مانند: توبه کننده جايز دانسته اند و اين برخلاف 

  ١اصول واعتقادات شان است.

صلی الله ـ منکرين آخرت از عذاب است. و شفاعت پيامبر  که اين آيه در مورد نجات در حالی

برای ابو طالب عذاب را دور نمی سازد، بلکه تخفيف در عذاب می بخشد. الله متعال ـ عليه وسلم 

 كم كل شه شم سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ ُّٱقبل از اين آيه می فرمايد: 

 ٤٧ - ٤١المدثر:  َّ  سي سى غي غى عي عى طي طى ـِّ ـُّ ـَّ  يه يم نه نم لم

                                                           
 ۴٣٨و١٠/۴٣٧شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال،  ١
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ترجمه: از گناهگاران (پرسيده می شود). چه چيز شما را به سقر داخل ساخت؟ مجرمين می 

گويند: ما از جملهٔ نماز گزاران نبوديم. و به مسکين خوراک نمی داديم. و ما همواره با باطل 

پرستان (در باطل و ياوه گويی هايشان) فرو می رفتيم. و روز جزا را دروغ می شمرديم. تا 

  ه مرگ به ما آمد.هنگامی ک

ن روايت می کند چنيـ صلى الله عليه وسلم ـ در حديث طويل از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ در روايت ابو سعيد 

حَتَّى إذَِا خَلَصَ الْمُؤْمِنوُنَ مِنَ النَّارِ، فوََالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ بأِشََدَّ «که ايشان فرمود: 

خْوَانهِِمُ الَّذِينَ فِي النَّامُنَا ِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ لإِِ َّໂِ َفِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِين ِ َّໂِ ًرِ، يَقوُلوُنَ: رَبَّناَ شَدَة

ونَ، فَيقَُالُ لهَُمْ: أخَْرِجُوا مَنْ عَرَفْتمُْ، فَتحَُ  مُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، كَانُوا يصَُومُونَ مَعَناَ وَيصَُلُّونَ وَيحَُجُّ رَّ

ا مَا بَقِيَ فِيهَا فَيخُْرِجُونَ خَلْقاً كَثِيرًا قَدِ أخََذَتِ النَّارُ إِلىَ نِصْفِ سَاقيَْهِ، وَإلِىَ رُكْبَتيَْهِ، ثمَُّ يَقوُلوُنَ: رَبَّنَ

نْ أمََرْتنََا بهِِ، فَيقَوُلُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتمُْ فِي قَ  لْبهِِ مِثقَْالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأخَْرِجُوهُ، فَيخُْرِجُونَ أحََدٌ مِمَّ

نْ أمََرْتنََا، ثمَُّ يَقوُلُ: ارْجِعوُا فمََنْ  وَجَدْتمُْ فِي قَلْبهِِ خَلْقاً كَثِيرًا، ثمَُّ يَقوُلوُنَ: رَبَّناَ لَمْ نذََرْ فِيهَا أحََدًا مِمَّ

نْ مِثْقَالَ نصِْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَ  أخَْرِجُوهُ، فَيخُْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثمَُّ يقَُولوُنَ: رَبَّنَا لَمْ نذََرْ فِيهَا مِمَّ

ةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأخَْرِجُوهُ، فَيُ  خْرِجُونَ خَلْقاً أمََرْتنََا أحََدًا، ثمَُّ يَقوُلُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتمُْ فِي قَلْبهِِ مِثقَْالَ ذَرَّ

قوُنيِ بِهَذَ  كَثِيرًا ثمَُّ  ا يَقوُلوُنَ: رَبَّناَ لمَْ نذََرْ فِيهَا خَيْرًا "، وَكَانَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقوُلُ: إنِْ لمَْ تصَُدِّ

ةٍ وَإِنْ تكَُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهَا وَيؤُْتِ  نْ لدَُنْهُ أجَْرًا مِ الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئتْمُْ: {إِنَّ اللهَ لاَ يظَْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ

: شَفَعتَِ الْمَلاَئِكَةُ، وَشَفعََ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنوُنَ، وَلَمْ ٤٠عَظِيمًا} [النساء:  ]، فَيقَوُلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

احِمِينَ، فَيقَْبضُِ قبَْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيخُْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا  لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قطَُّ قدَْ عَادُوا يَبْقَ إلاَِّ أرَْحَمُ الرَّ

بَّةُ فيِ حَمِيلِ حُمَمًا، فَيلُْقِيهِمْ فيِ نَهَرٍ فيِ أفَْوَاهِ الْجَنَّةِ يقَُالُ لهَُ: نهََرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تخَْرُجُ الْحِ 

جَرِ، مَا يكَُونُ إلِىَ الشَّمْسِ أصَُيْفِرُ وَأخَُيْضِرُ، وَمَا السَّيْلِ، ألاََ ترََوْنهََا تكَُونُ إلَِى الْحَجَرِ، أوَْ إِلَى الشَّ 

لِّ يكَُونُ أبَْيَضَ؟ " فَقَالُوا: ياَ رَسُولَ اللهِ، كَأنََّكَ كُنْتَ ترَْعَى بِالْبَادِيةَِ، قَا لَ: " يكَُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّ

عْرِفهُُمْ أهَْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتقََاءُ اللهِ الَّذِينَ أدَْخَلهَُمُ اللهُ الْجَنَّةَ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلؤُِ فِي رِقَابهِِمُ الْخَوَاتِمُ، يَ 

يَقوُلوُنَ: رَبَّنَا، بِغيَْرِ عَمَلٍ عَمِلوُهُ، وَلاَ خَيْرٍ قدََّمُوهُ، ثمَُّ يقَُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأيَْتمُُوهُ فهَُوَ لكَُمْ، فَ 

شَيْءٍ مَا لَمْ تعُْطِ أحََدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لكَُمْ عِنْدِي أفَْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولوُنَ: ياَ رَبَّناَ، أيَُّ  أعَْطَيْتنَاَ

    ١.»طُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدًَاأفَْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقوُلُ: رِضَايَ، فَلاَ أسَْخَ 

                                                           
ؤْيَةِ بَابُ مَ ، کتاب الايمان، صحيح مسلم ١   183،١/١٦٧، حديث: عْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّ
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يافتند، قسم به ذاتی که نفسم در دست اوست، نيست هيچ  ترجمه: تا اين که مومنان از آتش نجات

کسی از شما سخت تر در قسم خوردن بر الله در روز قيامت برای جستجوی حق برای برادران 

مومن شان که در آتش هستند. می گويند: ای پروردگارا! اينها با ما روزه می گرفتند، نماز می 

ان گفته می شود: کسانی را که می شناسيد از آتش خواندند و حج را ادا می کردند. پس برای ش

بيرون کنيد و چهره های آنها بر آتش حرام گردانيده می شود. پس آنها گروه زيادی از مردم را 

که آتش تا نصف ساقهای شان و تا زانو های شان رسيده است، از دوزخ بيرون می کنند. سپس 

مر کردی کسی در دوزخ باقی نماند. الله متعال می می گويند: ای پروردگارا! از آنهايی که ما را ا

گويد: برگرديد، کسی را يافتيد که به اندازهٔ مثقال دينار خير و خوبی در قلبش باشد، او را از 

دوزخ بيرون کنيد. پس گروه بزرگ را از دوزخ بيرون می کنند و می گويند: پروردگارا! از 

اشتيم. باز الله متعال می گويد: برگرديد، کسی را کسانی که امر شديم هيچ کسی را در دوزخ نگذ

يافتيد که به اندازهٔ نصف مثقال دينار خير و خوبی در قلبش باشد، او را از دوزخ بيرون کنيد. 

پس گروه بزرگ را از دوزخ بيرون می کنند و می گويند: پروردگارا! از کسانی که امر شديم 

تعال می گويد: : برگرديد، کسی را يافتيد که به اندازهٔ هيچ کسی را در دوزخ نگذاشتيم. باز الله م

مثقال يک ذره خير و خوبی در قلبش باشد، او را از دوزخ بيرون کنيد. پس گروه بزرگ را از 

  دوزخ بيرون می کنند و می گويند: پروردگارا! ما در دوزخ هيچ خيری نگذاشتيم. 

اين حديث تصديق نمی کنيد، اين آيه را  ابو سعيد خدری رضی الله عنه می گفت: اگر من را در

ةٍ وَإنِْ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَا وَيؤُْتِ مِنْ لَدُنْهُ أجَْرًا عَظِيمً  ا} [النساء: بخوانيد: {إنَِّ اللهَ لاَ يظَْلِمُ مِثقَْالَ ذَرَّ

٤٠[  

سازد و از  يقينا الله متعال به اندازهٔ يک ذره ظلم نمی کند، اگر نيکی باشد دوچندش میترجمه: 

  جانب خود اجر بزرگ عطا می کند.

پس الله متعال می گويد: ملايکه شفاعت کردند، پيامبران شفاعت کردند، مؤمنان شفاعت کردند و 

جز مهربان ترين مهربانان کسی نماند، پس با قبضهٔ خويش (که کيفيت اش را ما نمی دانيم) يک 

ل خير انجام نداده اند از آتش بيرون می قبضه را از دوزخ می گيرد و گروهی را که هيچ عم

که آنها سياه گشته اند. آنها را در نهری نزديک جنت که بنام نهر حياة است، می  کند، در حالی

اندازد. پس آنها مانند دانه در لب ساحل می رويند. آيا نمی بينيد آنهای که به سوی سنگ يا درخت 
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رد و سبز اند و آنهايی که در سايه می باشند سفيد می باشد. آنهايی که بهسوی آفتاب می باشند ز

  اند.

صحابه گفتند: ای رسول الله! گويا شما در صحرا رمه می چرانديد. فرمود: پس بيرون می شوند، 

مانند مرواريد در گردنهای شان مهر است که اهل جنت آنها را می شناسند. اينها کسانی اند که الله 

به جنت داخل کرده است.و نه کدام خيری پيش فرستاده اند. پس متعال بدون کدام عمل خير شان 

الله متعال برايشان می گويد: به جنت داخل شويد، هر آنچه می بينيد برای سما است. پس می 

گويند: ای پروردگارا! برای ما آنچه که برای هيچ فرد از عالم نداده ای عطا کردی. الله تعالی می 

اين بهتر است. می گويند: ای پروردگار! چه چيزی از اين بهتر گويد: نزد من برای شما  از 

  خواهد بود؟ الله تعالی می گويد: رضامندی من، بعد از اين هيچ گاه بر شما خشم نمی گيرم.

لَ  لِكُلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ مُسْتجََابَةٌ،«فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله  ـ رضي الله عنهـ ابو هريره  فَتعََجَّ

تِي يوَْمَ الْقِياَمَةِ، فهَِيَ نَائلِةٌَ إِنْ شَاءَ   اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتهَُ، وَإِنيِّ اخْتبَأَتُْ دَعْوَتيِ شَفَاعَةً لأِمَُّ

تِي لاَ يُ    ١.»شْرِكُ بِاͿِ شَيْئاًأمَُّ

در دنيا اين دعا را کرده اند، و  ترجمه: هر پيامبری يک دعای مستجاب دارد. همه ی پيامبران

من دعای خود را برای شفاعت امتم در روز رستاخيز نگه داشته ام، ان  شاء الله شفاعت من 

  شامل تمام امتم که به الله شرک نورزند، می شود.

خَمْسًا لمَْ  أعُْطِيتُ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ از نبی اکرمـ رضی الله عنه ـ جابر 

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلتَْ لِي الأْرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأيَُّمَا رَجُ  لٍ مِنْ يعُْطَهُنَّ أحََدٌ قَبْلِي نصُِرْتُ باِلرُّ

لاَةُ فَلْيصَُلِّ وَأحُِلَّتْ لِي الْمَغَانمُِ وَلمَْ تحَِلَّ لأِحََدٍ قبَْلِي وَ  تيِ أدَْرَكَتهُْ الصَّ أعُْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبيُِّ أمَُّ

ةً وَبُ  ةً يبُْعثَُ إِلىَ قَوْمِهِ خَاصَّ   ٢.»عِثتُْ إلَِى النَّاسِ عَامَّ

در -١ترجمه: پنج چيز به من عطا شده است که قبل از من، به هيچ پيامبری عطا نشده است: 

ل دشمن از فاصله يک مقابله با دشمن به من کمک کرده شده بواسطه افتيدن رعب و ترس در د

زمين برای من مسجد و پاک قرار داده شده است. بنا بر اين هر کجا وقت نماز فرا -٢ماهه سير. 

مال غنيمت برای - ٣رسيد، امتيانم می توانند همانجا (اگر آب نبود، تيمم نمايند) و نماز بخوانند. 

حق -۴ری حلال نبوده است. من حلال گردانده شده است در حالی که قبل از من، برای هيچ پيامب
                                                           

تِهِ صحيح مسلم، کتاب الايمان،  ١ فَاعَةِ لأِمَُّ  ١/١٨٩، ١٩٩، حديث: بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةَ الشَّ
  ٣٣۵،١/٧۴حديث: ، بَاب  صحيح البخاری، کتاب التيمم، ٢
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هر پيامبری فقط برای قوم خودش فرستاده شده است در حالی -۵شفاعت به من عنايت شده است.

  که من برای تمام مردم دنيا مبعوث شده ام.

در اين حديث خاص ـ صلى الله عليه وسلم ـ مراد از شفاعتی که برای محمد  در شرح اين حديث ابن رجب می گويد:

کثرت کسانی که برای شان شفاعت کرده می شود از امتش می باشد؛ زيرا ايشان  گرديده است،

شفاعت خود را به آخرت ذخيره کرده است. در شفاعتی بيرون کردن عاصيان از آتش همه انبياء 

  ١و مؤمنان شامل هستند، چنانچه از آيات و احاديث دانسته می شود.

إنَِّ اللهَ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ هللاز رسول ـ رضی الله عنه ـ جابر بن عبد الله 

  ٢.»ا مِنَ النَّارِ بِالشَّفاَعَةِ يخُْرِجُ قَوْمً 

  ترجمه: يقينا الله متعال قومی را از آتش توسط شفاعت بيرون می کند.

فْرِ فهَُوَ فِي النَّارِ، وَلاَ تنَاَلهُُ ش يک باب بنام (بَابُ بَيَانِ أنََّ مِنْ مَاتَ عَلَى الْكُ صحيحامام مسلم در 

بِينَ) گذاشته است.   شَفَاعَةٌ، وَلاَ تنَْفَعهُُ قرََابةَُ الْمُقرََّ

بيان اين که کسی بر کفر بميرد او در آتش است و او مستحق شفاعت نمی شود و برای   ترجمه:

  او قرابت هيچ خويشاوندش نفع نمی رساند.

  لب برای تخفيف عذابششفاعت در مورد ابو طاالف: 

گفتم: چه کاری برای ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: به نبی اکرم ـ رضی الله عنه ـ عباس بن عبد المطلب 

نعَمَْ «ه خاطر تو خشمگين می شد. فرمود: عمويت انجام دادی؟ زيرا از تو حمايت می کرد و ب

  ٣.»رَكِ الأْسَْفلَِ مِنْ النَّارِ ي الدَّ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ لوَْلاَ أنَاَ لَكَانَ فِ 

ترجمه: او در عمق کم جهنم به سر می برد و اگر من نبودم، در درک اسفل (پايين ترين عمق) 

    آتش قرار می گرفت.

                                                           
 ٢/٢١٤لابن رجب، ي شرح صحيح البخاري، فتح البارببينيد:  ١

 ١/١٧8، 191،کتاب الايمان، باب ادنی اهل الجنة منزلة، حديث: صحيح مسلم ٢
 8/46، 6208، حديث: كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ  ، کتاب ، بابصحيح البخاري ٣
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ابو طالب کاکای ايشان ـ صلى الله عليه وسلم ـ روايت است که نزد رسول الله ـ رضی الله عنه ـ از ابو سعيد خدری 

لَعَلَّهُ تنَْفَعهُُ شَفَاعَتيِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ، فَيجُْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يبَْلغُُ «يد، ايشان فرمود: ذکر گرد

  ١.»يْهِ، يغَْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ كَعْبَ 

ترجمه: اميد است که شفاعت من در روز قيامت برايش نفع برساند، پس او در عمق کم آتش که 

  رسد به سر می برد،  که مغز سرش از آن می جوشد.تا بجلک پاهايش می 

أهَْوَنُ أهَْلِ النَّارِ عَذَاباً أبَوُ طَالِبٍ، «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله ـ رضی الله عنه  ـ ابن عباس

  ٢.»اغُهُ وَهُوَ مُنْتعَِلٌ بِنعَْليَْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَ 

درميان جهنميان ابو طالب می بيند؛ وی دو کفش آتشين پوشيده است  ترجمه: آسان ترين عذاب را

 که مغز سرش از آنها می جوشد.

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ١/١٩٥، ٢١٠، حديث: لأِبَِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَبهِِ  بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، کتاب الايمان، صحيح مسلم ١
 ١/١٩٦، ٢١٠، حديث: بَابُ أهَْوَنِ أهَْلِ النَّارِ عَذَابًا، کتاب الايمان، صحيح مسلم ٢
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  مبحث دوم: بيان جنت در قرآن و سنت

عال اطاعت می کنند و از را برای مکافات به مسلمانانی که از اوامر الله مت الله متعال جنت

دوزخ را برای مجازات کفار و مسلمانانی گنهگار که ش اجتناب می کنند، آفريده است. و نواهي

  بدون توبه از دنيا رفتند، آفريده است.

جنت و جهنم (بهشت و دوزخ) آفريده شده اند. آن دو فنا ناپذير هستند و هر گز از بين نمی روند. 

د نمود. الله متعال بهشت و دوزخ را پيش از آفرينش انسان آفريد و برای هر کدام نيز ساکنانی ايجا

هر کسی را که به بهشت می برد، از لطف و فضل اوست و هر کسی را که به دوزخ می برد، 

از عدل و انصاف اوست. پس هر کس کاری را انجام می دهد که قصد آن را کرده است و به 

جايی می رود که برای آن آفريده شده است. لازم به يادآوری است که نيکی و بدی در سرنوشت 

  عين شده است.انسانها م

تمام اهل سنت اتفاق نظر دارند که بهشت و دوزخ آفريده شده اند و هم اکنون وجود دارند. اما 

معتزله و قدريه وجود بهشت و دوزخ را در حال حاضر انکار کردند و گفتند: الله متعال در روز 

ورد کارهای رستاخيزبهشت و دوزخ را می آفريند. اعتقاد باطل شان به حسن و قبح عقلی در م

الله متعال، آنان را واداشت تا بگويند: بهشت و دوزخ آفريده نشده اند. آنان افعال الله را با افعال 

مشبهه هستند و در عين حال معطله نيز هستند و  ،آفريدگانش مقايسه می کنند. پس آنان در افعال

ن کار، بهشت تا مدت می گويند: آفريدن بهشت پيش از جزا و پاداش بيهوده است؛ زيرا با اي

مديدی غير قابل استفاده می ماند. در نتيجه آنان به رد نصوصی پرداختند که مخالف اين اصل 

باطل است. آنان نصوص را از مفاهيم اصلی تحريف می کنند و کسانی را که مخالف اصل آن ها 

  ١ هستند، گمراه و اهل بدعت می دانند.

نت و جهنم آفريده شده اند. امام بخاری در کتاب زيادی دلالت به اين می کند که ج نصوص

صحيح خود دو بابی را بنام (باَب صِفةَِ النَّارِ وَأنََّهَا مَخْلُوقَةٌ) و (باب ما جاء في صفة الجنة و انها 

المخلوقة) در بيان صفات دوزخ، ويژگی  بهشت و در بيان اين که دوزخ و بهشت آفريده شده اند، 

  اهل سنت است. همين عقيده اده است.و اختصاص د گشوده است

                                                           
السلفية، تحقيق: أحمد محمد  صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية في العقيدة ز الحنفي،ابن ابي العببينيد:  ١

  ٣٣و٣/٣٢هـ، ١٤١٨المملكة العربية السعودية، چاپ اول، سال:   -شاكر، ناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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رَأيَْتُ فِي مَقَامِي «  روايت می کند که ايشان فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم  ـ از رسول اللهـ رضي الله عنها ـ عايشه 

مُ وَلَقدَْ هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتمُْ، حَتَّى لَقدَْ رَأيَْتنُِي أرُِيدُ أنَْ آخُذَ قطِْفاً مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَ  يْتمُُونِي جَعَلْتُ أقَُدِّ

رْتُ رَأيَْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بعَْضًا، حِ    ١.»ينَ رَأيَْتمُُونِي تأَخََّ

ردم؛ خودم را در حال ترجمه: در همين دنيا، هر آنچه را که به شما وعده داده شده است مشاهده ک

که شما مرا ديديد که به جلو رفتم و آتش از بهشت ديدم و اين همان لحظه ای بود  چيدن ميوه

دوزخ را ديدم که از شدت حرارت شعله هايش يکديگر را خرد می کردند و اين همان لحظه ای 

  بود که شما مرا ديديد که به عقب رفتم.

د. خورشيد خسوف کرـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: در زمان رسول الله ـ رضي الله عنهما ـ عبد الله بن عباس 

 اصحاب گفتند: ای پيامبر الله! تو را ديديم که چيزی را می گرفتی. سپس ديديم که به عقب رفتی؟

نْيَا وَأُ «ايشان فرمود:  رِيتُ إِنِّي أرُِيتُ الْجَنَّةَ فَتنََاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقوُدًا وَلَوْ أصََبْتهُُ لأَكََلْتمُْ مِنْهُ مَا بقَِيتَْ الدُّ

  ٢.»رًا كَالْيوَْمِ قطَُّ أفَْظَعَ مَنْظَ  النَّارَ فَلمَْ أرََ 

ترجمه: بهشت را ديدم و خواستم خوشه انگوری از آن بچينم. اگر آن خوشه را می چيدم، شما تا 

پايان دنيا از آن می خورديد. دوزخ نيز به من نشان داده شد. تا کنون صحنه ای هولناک تر از آن 

  نديده ام.

أرُِيتُ النَّارَ فَإذَِا أكَْثرَُ «  فرمود:  ـصلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله ـ ما رضي الله عنه ـ عبد الله بن عباس

حْسَانَ لوَْ أحَْسَ  ِ قَالَ يكَْفرُْنَ الْعشَِيرَ وَيكَْفرُْنَ الإِْ َّໂنْتَ إلَِى إِحْدَاهُنَّ أهَْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفرُْنَ قِيلَ أيَكَْفرُْنَ بِا

  ٣.»ا رَأيَْتُ مِنْكَ خَيْرًا قطَُّ رَأتَْ مِنْكَ شَيْئاً قَالتَْ مَ  الدَّهْرَ ثمَُّ 

ترجمه: دوزخ به من نشان داده شد، ديدم که بيشتر دوزخيان زن هستند. سوال شد: ای پيامبر الله! 

چرا چنين است؟ فرمود: بدليل کفران و ناسپاسی. سوال شد: کفر به الله؟ ايشان فرمود: کفران و 

رابر شوهر و ناسپاسی در برابر احسان و نيکو کاری در ميان زنان زياد مشاهده ناسپاسی در ب

می شود، که اگر در طول عمر در حق آنان نيکی کنی، سپس يک اشتباه از تو ببيند، خواهند 

 خيری را از تو نديده ام. -گفت: هيچ گاه کار خوبی

                                                           
 ٢/٦١٩، ٩٠١  صحيح مسلم، کتاب الکسوف، باب صلاة الکسوف، حديث: ١
  ٢/٣٧، ١٠۵٢دِ فِي الْكُسُوفِ، حديث: بَاب طُولِ السُّجُو، کتاب الجمعة، صحيح البخاري ٢
 ١/١۵، ٢٩بَاب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ بَعْدَ كُفْرٍ، حديث: ، کتاب الايمان، صحيح البخاري ٣
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خوشا به حال اين کودک،  می گويد: کودکی فوت کرد، من گفتم: ـ رضی الله عنهاـ عايشه 

أوََ لاَ تدَْرِينَ أنََّ اللهَ خَلقََ الْجَنَّةَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ گنجشکی از گنجشکان بهشت است. رسول الله 

  ١.»ذِهِ أهَْلاً وَلِهَذِهِ أهَْلاً وَخَلَقَ النَّارَ، فَخَلقََ لِهَ 

ريد، پس برای بهشت افرادی را و برای دوزخ ترجمه: آيا نميدانی؟ الله متعال بهشت و دوزخ را آف

 افرادی را آفريد.

   ٢.»ليََّ النَّارُ وَأنََا أصَُلِّيعُرِضَتْ عَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: نبی  ـ رضی الله عنهـ انس 

  خواندم آتش دوزخ بر من عرضه شد.  ترجمه: در حالی که نماز می

آتش را ياد کردند پس از آن پناه خواستند و روی ـ صلى الله عليه وسلم ـ کريم  نبی  دی بن ابی حاتم می گويد:ع

  ٣.گردانيدند، سپس آتش را ياد کردند پس از آن پناه خواستند و روی گردانيدند

تمام اين احاديث دلالت به اين می کند که جنت و دوزخ آفريده شده  آتش را ديدند.ـ صلى الله عليه وسلم ـ گويا نبی 

  .اند

ان چنانچه همه می دانيم بحث از جنت و دوزخ همه از امور غيببی بوده از ارکان شش گانه ايم

فرموده است چيزی از خود وارد الله متعال ت و دوزخ جز آنچه جناست، لذا ما در بيان احوال 

 کرده نمی توانيم. نظر به اين که اسلام دين بشارت و آسانی است بحث خود را از بيان جنت آغاز

  می نمايم.

  و اصطلاح جنت در لغتالف: 

: در لغت به معنای پنهان کردن است.   جنَّ

  الجنة: هر باغی که درختان اش زمين را پنهان کرده باشد.

بهشت را به سبب مشابهت اش با باغ، جنت ناميده است و يا اينکه به سبب پنهان شدنش با نعمتها  

 ٤به نام جنت ناميده شده است.

                                                           
 ٤/٢٠٥٠، ٢٦٦٢، حديث: و حکم اموات اطفال الکفار و المسلمين صحيح مسلم، کتاب القدر، باب معنی کل مولود يولد علی الفطرة ١
َ، حديث: خاری، کتاب الصلاة، صحيح الب ٢ َّစ ِِا يعُْبَدُ فَأرََادَ به  ١/٩۴، ۴٣١بَاب مَنْ صَلَّى وَقدَُّامَهُ تنَُّورٌ أوَْ نَارٌ أوَْ شَيْءٌ مِمَّ
 ٨/١١، ۶٠٢٣بَاب طِيبِ الْكَلاَمِ، حديث:   صحيح البخاری، کتاب الادب، ٣
هـ)، المفردات في غريب القرآن، ٥٠٢ المعروف بالراغب الأصفهانى (متوفى: أبو القاسم الحسين بن محمدالراغب الأصفهاني، ببينيد:  ٤

 ١/٢٠٤، هـ ١٤١٢دمشق بيروت، چاپ اول،  -محقق: صفوان عدنان الداودي، ناشر: دار القلم، الدار الشامية 
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اش است که الله متعال آن را برای مؤمنان، فرمانبرداران و دوستانش آماده نموده بهشت سرای پاد

  است. الله متعال از آن روزی که زمين و آسمان را آفريد، بهشت را نيز آفريد. 

الله  پاداش مرد و زن در آخرت يک نوع بوده، جنت برای مرد و زن هر دو پيدا کرده شده است.

 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي  ُّٱ -١متعال می فرمايد: 

 ١٢٤النساء:  َّ قي قى في فى ثي

ترجمه: و هر کس کارهای شايسته انجام ميدهد، مرد باشد يا زن و او مومن باشد، آنها به بهشت  

  شوند و مقدار داغ خستهٔ خرما ستم نخواهند شد. داخل می

 هي هى هجهم ني نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ -٢

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج

 ١٩٥آل عمران:  َّ  بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر

کس از شما را  ترجمه: پس پروردگار شان درخواست آنها را پذيرفت (و گفت:) من عمل هيچ 

مرد باشد يا زن ضايع نخواهم کرد، بعض شما از جنس بعض ديگر هستيد، پس آنانيکه هجرت 

راه من آزار داده شدند و جنگ کردند و کشته کردند و از خانه های شان بيرون رانده شدند و در 

ی داخل می کنم که از زير يخواهم کرد و آنها را در بوستانهاشدند، از آنها گناهان شان را دور 

  درختانش جويها، جاری است. اين پاداش از جانب الله است و نزد الله بهترين پاداش است.

  مطلب اول: جنت و صفات آن

است که چنين صفات را نه کسی ديده است و نه شنيده است و نه  بی نظير جنت دارای صفات

  تصور آن را کرده می تواند.

 هج نىني نم نخ  نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٣٥الرعد:  َّ يى يم يخ  يح هييج هى هم
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که پرهيزگاران به آن وعده داده شده اند (اين است که) از زير درختانش  ترجمه: صفت بهشتی

جاری است، ميوه های آن هميشه و سايه های آن جاويدانی است، اين است سر انجام  نهرها

  کسانی که پرهيزگاری کردند، و سر انجام کافران آتش است.

أعَْدَدْتُ لِعِبَادِيَ «فرمود: الله متعال می فرمايد: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: نبی  ـ رضي الله عنه ـ ابو هريره

الِحِينَ  مَا لاَ عَيْنٌ رَأتَْ، وَلاَ أذُُنٌ سَمِعتَْ، وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قَلْبِ بَشَرٍ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتاَبِ اللهِ:  الصَّ

 ١».١٧السجدة:  َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ

ترجمه: برای بندگان شايسته ی خويش چيزهايی آماده کرده ام که هيچ چشمی آن ها را نديده و 

ی آنها را نشنيده و قلب هيچ بشری آنها را تصور نکرده است. برای اطمينان اين آيه را هيچ گوش

 ١٧السجدة:  َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱبخوانيد: 

پس هيچ کس نميداند که چه چيزهائی مسرت بخش و مايهٔ روشنی چشمها، برای ايشان ترجمه: 

  سبب کارهائی که می کردند.پنهان داشته شده است، پاداش داده ميشوند به 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ـ نبی در حديث ديگر از  َّစ أنََّهُ مَنْ «فرمود: ـ چنين روايت شده است که ايشان صَلَّى

  ٢.»قِيَ مِنَّا مَلكََ رِقَابكَُمْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إلِىَ الْجَنَّةِ فِي نعَِيمٍ لَمْ يَرَ مِثلْهََا قَطُّ وَمَنْ بَ 

هر کسی که از ما کشته شدند به جنت های پر نعمتی که مانند آن هيچ گاه ديده نشده است  ترجمه:

  رفته اند و کسی که از ما باقی مانده اند مالک گردنهای خواهند شد.

  نهرها و چشمه های جنتالف: 

 صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم  ُّٱالله منان می فرمايد: 

 ٤٨ - ٤٥الحجر:  َّ  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

ها هستند. به آنها گفته می شود: به  هيزگاران درميان باغها و چشمهترجمه: شکی نيست که پر 

سلامت و امنيت داخل اين باغها شويد. و هر نوع کينه را از سينه های شان دور می کنيم، و 

                                                           
  ۴/١١٨، ٣٢۴۴  حديث: ،ةٌ ʪَب مَا جَاءَ فيِ صِفَةِ الجْنََّةِ وَأَنَّـهَا مخَْلُوقَ  الخلق،صحيح البخاري، کتاب بدء   ١
 ۴/٩٧، ٣١٥٩باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، حديث: ، کتاب الخمس، ابواب الجزية و الموادعة، صحيح البخاري ٢
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رسد و نه از  ا نمیبرادرانه بر تختها رويا روی يکديگر می نشينند. در آنجا هيچ رنجی به آنه

  شوند. آنجا بيرون کرده می

  ٥٢ ︲ ٥١الدخان:  َّ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱهمچنان می فرمايد: 

  ها.باشند. درميان باغها و چشمه  ترجمه: حقا که پرهيزگاران در جايگاه بسيار با امن می

  نوع نهر وجود دارد ۴در جنت ب: 

 مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز  ىٰير ني نى نن نم نز نر

 ١٥محمد:  َّ ته تم

ی از آبی يشده است، اين است که در آن نهرهاترجمه: صفت بهشتی که به پرهيزگاران وعده داده  

رده زهٔ آن تغيير نکی از شيری است که ميگنديده و بدبو نشده است، و نهرهاخالصی است که 

ی از عسل تصفيه شده يخشی برای نوشنده گان است، ونهرهای از شراب لذت بياست، و نهرها

است، و برای ايشان در آنجا هر گونه ميوه است، و برای ايشان از جانب پروردگار شان آمرزش 

است، آيا اين جماعه همسان کسانی اند که در آتش دوزخ جاويدانند، و از آب بسيار گرم نوشانيده 

  ی شوند، روده های شان را پاره می کند.م

ثمَّ رُفِعتَْ «که ايشان فرمود: روايت شده است روايت ـ صلى الله عليه وسلم  ـ در حديث طويل معراج از رسول الله

قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتهََى وَإذَِا  إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتهََى فَإذَِا نَبْقهَُا مِثلُْ قِلاَلِ هَجَرَ وَإذَِا وَرَقهَُا مِثلُْ آذَانِ الْفِيلَةَِ 

ا الْباَطِنَانِ   فَنهَْرَانِ فيِ أرَْبَعةَُ أنَْهَارٍ نهَْرَانِ بَاطِنَانِ وَنهَْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقلُْتُ مَا هَذَانِ ياَ جِبْرِيلُ قَالَ أمََّ

ا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفرَُاتُ ثمَُّ رُفعَِ  لِي الْبيَْتُ الْمَعْمُورُ ثمَُّ أتُِيتُ بإِنَِاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبنٍَ  الْجَنَّةِ وَأمََّ

تكَُ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأخََذْتُ اللَّبنََ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِ    ١.»ي أنَْتَ عَليَْهَا وَأمَُّ

                                                           
  ۵/۵٢، ٣٨٨٧باب المعراج، حديث: ،  ، کتاب فضائل الصحابةصحيح البخاري ١ ١
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م که ميوه هايش به اندازه کوزه ترجمه: سپس بالا برده شدم تا به سدرة المنتهی رسيدم. ناگهان ديد

های شهر (هجر) و برگهای آن به اندازه گوش فيل است. جبريل گفت: اين سدرة المنتهی است. و 

در آنجا نگاهم به چهار نهر افتاد که دو تا پنهان و دو تای ديگر آشکار بودند. پرسيدم: ای جبريل! 

دو نهر آشکار نيل و فرات می باشند. اينها چيست؟ گفت: دو نهر پنهان، نهرهای بهشت اند. و 

سپس بيت المعمور را به من نشان دادند. آنگاه برايم يک ظرف شراب، يک ظرف شير و يک 

ظرف عسل آوردند. من شير را برداشتم. جبريل گفت: اين فطرتی است که تو و امت ات بر آن 

  هستيد.

بيَْنَمَا أنََا أسَِيرُ فِي الْجَنَّةِ إذَِا أنََا بِنهََرٍ حَافَتاَهُ «فرمود:  ـصلى الله عليه وسلم  ـ می گويد: نبیـ رضی الله عنه  ـ انس

فِ قلُْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثرَُ الَّذِي أعَْطَاكَ رَبُّكَ فَإذَِا طِينُ  رِّ الْمُجَوَّ هُ أوَْ طِيبهُُ مِسْكٌ قِبَابُ الدُّ

  ١.»أذَْفَرُ 

در بهشت راه می رفتم، ناگهان با رودی برخوردم که گنبدهايی از مرواريد  ترجمه: در حالی که

آن را در برگرفته بود. پرسيدم: ای جبريل! اين چيست؟ گفت: اين همان کوثری است که 

  پروردگار به تو داده است. متوجه شدم که خاک آن از مسک است

  تجناک خج: 

ـ فرضيت نماز، روايت است که رسول الله  در حديث طويل ـ رضی الله عنهـ از انس بن مالک 

ثمَُّ انْطَلقََ بيِ حَتَّى انْتهََى بيِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتهََى وَغَشِيهََا ألَْوَانٌ لاَ أدَْرِي مَا هِيَ ثمَُّ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم 

  ٢.»بهَُا الْمِسْكُ ؤِ وَإذَِا ترَُاأدُْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإذَِا فِيهَا حَباَيلُِ اللُّؤْلُ 

ترجمه: آنگاه جبريل مرا باخود برد تا اينکه به سدرة المنتهی رسيديم. در آنجا چيزهای گونا گونی 

ديدم که از آنها سر در نياوردم. سپس وارد بهشت شدم. در آنجا با زنجير های ساخته شده از 

  مرواريد بود و خاک بهشت که از مشک و عنبر بود، روبرو شدم.

 تجنه های گوناگون و درخت های ميود: 

                                                           
ِ تعََالَى { إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ }، حديث: بَاب فِي الْحَوْضِ وَ صحيح البخاری، کتاب الرقاق،  ١ َّစ ِ٨/١٢٠، ۶۵٨١قَوْل 
سْرَاء، حديث:  ،صحيح البخاري ٢ لاَةُ فِي الإِْ لاَة، باَب كَيْفَ فُرِضَتْ الصَّ  ١/٧٨، ٣٤٩كِتاَب الصَّ
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 نحنخ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله منان می فرمايد: 

 ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم

 ٢٥البقرة:  َّ ئن ئم ئز ئر

ترجمه: و آنانی را که ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند، مژده ده به اينکه ايشان را ست  

از آنها روزی داده شوند گويند:  نها نهرها، هر باری که از ميوهزير آرود از  بوستانهای که می

است که پيش داده شده بوديم، و در بهشت روزی همسان داده ميشوند، و آنها  همان روزیاين 

  پاکيزه و آنها در آنجا جاويدانند. نراست در آنجا همسرا

 ٥١ص:  َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱهمچنان می فرمايد: 

که در آنجا بر تختها تکيه می زنند، و در آنجا ميوه های بسيار و آشاميدنی  حالیترجمه: در 

  فراوانی را می طلبند.

اكِبُ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـمی گويد: نبی ـ رضی الله عنه  ـ انس بن مالک  إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّ

  ١.»طَعهَُاا مِائةََ عَامٍ لاَ يَقْ فِي ظِلِّهَ 

ترجمه: در بهشت درختی وجود دارد که شخص سواره، صد سال در زير سايه آن حرکت می 

  کند اما نمی تواند آنرا بپيمايد.

  تجنسايه بانهای هـ 

  جنت دارای سايه بانهای راحت بخش است

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ُّٱالله مهربان می فرمايد: 

 ٥٧النساء:  َّ ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ  بجبح

                                                           
  ۴/١١٩، 3251، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة و أنها مخلوقة، حديث: صحيح البخاري ١
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ی خواهيم ينجام دادند، آنها را در بوستانهاترجمه: و آنانی که ايمان آوردند و عمل شايسته ا 

درآورد که ميرود از زير قصرهای آنان نهرها، جاويدان اند در آنجا برای ايشان در آنجا همسران 

  پاکيزه است، و آنها را در سايه های انبوه خواهيم در آورد.

 ٣٠الواقعة:  َّ كم  كل كا ُّٱهمچنان می فرمايد: 

  طولانی که در بهشت وجود دارد. ترجمه: سايه

 ـ انس بن مالکحديثی که فوق ذکر کرديم سايه يک درخت جنت به اندازه مسير صد سال است: 

اكِبُ فِي ظِ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـمی گويد: نبی ـ رضی الله عنه  ا مِائةََ عَامٍ لِّهَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يسَِيرُ الرَّ

  ١.»لاَ يَقْطَعهَُا

ترجمه: در بهشت درختی وجود دارد که شخص سواره، صد سال در زير سايه آن حرکت می 

  کند اما نمی تواند آنرا بپيمايد.

  تجنکاخ ها و قصر های و: 

 ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح  خمسج خج حم حج جم ُّٱ  الله متعال می فرمايد:

 ٧٢التوبة:  َّ  ضم

ی جاويدان (به ايشان وعده داده است) و خوشنودی الله از های پاکيزه را در باغهاه: و مسکنترجم 

  هر چيز بزرگتر است، همين پيروزی بزرگ است.

مَيْصَاءِ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ می گويد: نبیـ رضی الله عنهما  ـ جابر رَأيَْتنُيِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإذَِا أنََا بِالرُّ

 لِمَنْ أبَِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقلُْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا بِلاَلٌ وَرَأيَْتُ قَصْرًا بفِِناَئهِِ جَارِيةٌَ فَقلُْتُ  امْرَأةَِ 

ِ أعََليَْكَ ي يَا رَسُ هَذَا فَقَالَ لِعمَُرَ فَأرََدْتُ أنَْ أدَْخُلهَُ فَأنَْظُرَ إلِيَْهِ فذََكَرْتُ غَيْرَتكََ فَقَالَ عُمَرُ بأِبَيِ وَأمُِّ  َّစ َول

  ٢.»أغََارُ 

                                                           
  ۴/١١٩، 3251، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة و أنها مخلوقة، حديث: صحيح البخاري ١
ُ عَنْهُ، حديث: ، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب صحيح البخاري ٢ َّစ َ٣٦٧٩عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أبَِي حَفْصٍ الْقرَُشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِي ،
۵/١٠ 
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ترجمه: خواب ديدم که وارد بهشت شدم و در آنجا رميصاء همسر ابو طلحه را ديدم و صدای 

پايی شنيدم. پرسيدم: اين کيست؟ فرشته گفت: اين بلال است. و قصری ديدم که در حياط آن 

: از آنِ عمر است. خواستم وارد شوم دوشيزه ای نشسته بود. پرسيدم: اين قصر مال کيست؟ گفت

و آن را ببينم اما به ياد غيرت تو افتادم. عمر گفت: يا رسول الله! پدر و مادرم فدای تو باد. آيا 

  برای تو هم به غيرت می آيم. 

ت که آمد و گفت: او خديجه اسـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: جبريل نزد رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

باظرفی از خورش يا غذا و يا آب می آيد. پس هنگامی که نزد تو آمد، از طرف پروردگارش و 

از طرف من به او سلام برسان و او را به خانه ای در بهشت بشارت بده که از مرواريد ميان 

  ١تهی، ساخته شده است و هيچگونه خستگی و سر و صدايی در آن و جود ندارد.

ِ كُلَّ يوَْمٍ «می گويد: شنيدم که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ برام حبيبه زوجه پيام َّໂِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يصَُلِّي

عًا، غَيْرَ فرَِيضَةٍ، إلاَِّ بَنىَ اللهُ لَهُ بيَْتاً فيِ الْجَنَّةِ، أوَْ إلاَِّ بُ  نيَِ لهَُ بيَْتٌ فيِ ثنِْتيَْ عَشْرَةَ رَكْعةًَ تطََوُّ

  ٢.»جَنَّةِ الْ 

مسلمان که در يک شبانه روز دوازده رکعت نماز نفل، علاوه بر فرض بخواند،  ترجمه: هر بنده

 الله متعال برای او در جنت خانه ی می سازد.

  تجنبوی ز: 

لمَْ يَرِحْ مَنْ قَتلََ نَفْسًا مُعاَهِدًا «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـمی گويد: نبی  ـ رضی الله عنهـ عبد الله بن عمرو 

  ٣.»نْ مَسِيرَةِ أرَْبعَِينَ عَامًارَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإنَِّ رِيحَهَا لَيوُجَدُ مِ 

ترجمه: هر کس هم پيمانی را به قتل برساند، بوی بهشت به مشامش نمی رسد که از مسافه چهل 

  سال قابل استشمام است.

  تجنظرفهای ح: 

                                                           
ُ عَنْهَا، حديث: با،  ، کتاب فضائل الصحابةالبخاري صحيح ١ َّစ َعَليَْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ وَفَضْلِهَا رَضِي ُ َّစ ٥/٣٩، ٣٨٢٠ب تزَْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى 
اتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْ ، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، صحيح مسلم ٢ ، حديث: بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّ ، وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ  ١/۵٠٣، ٧٢٨دَهُنَّ
ي̒ا بِغَيْرِ جُرْمٍ ، کتاب الامارة، صحيح البخاري ٣  ٩/١٢، ۶٩١۴، حديث: بَاب إِثمِْ مَنْ قَتلََ ذِمِّ
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ةٍ آنِيَتهُُمَا، «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ : رسول الله می گويدـ رضی الله عنه  ـ عبد الله بن قيس جَنَّتاَنِ مِنْ فضَِّ

رَبهِِّمْ إلاَِّ رِدَاءُ وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتاَنِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتهُُمَا، وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بيَْنَ الْقوَْمِ وَبيَْنَ أنَْ يَنْظُرُوا إلَِى 

  ١.»هِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لَى وَجْ الْكِبْرِيَاءِ عَ 

ترجمه: دو باغ وجود دارد که ظروف و هر چه در آنها است از نقره ساخته شده است. و دو باغ 

ديگر وجود دارد که ظروف و هر چه در آنها است از طلا ساخته شده است. و در بهشت عدن 

  بين مردم و نگاهشان به چهره پروردگار فقط حجاب کبرايايی وجود دارد.

فةٍَ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلاً «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم   ـرسول الله ر روايت ديگر د إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لؤُْلؤَُةٍ مُجَوَّ

ةٍ آنِيَتهُُمَا وَمَا فِي كُلِّ زَاوِيةٍَ مِنْهَا أهَْلٌ مَا يرََوْنَ الآْخَرِينَ يطَُوفُ عَليَْهِمْ الْمُؤْمِنوُنَ وَجَنَّتاَنِ مِنْ فضَِّ 

لَى إلاَِّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَ فِيهِمَا وَجَنَّتاَنِ مِنْ كَذَا آنِيَتهُُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بيَْنَ الْقوَْمِ وَبيَْنَ أنَْ ينَْظُرُوا إلِىَ رَبهِِّمْ 

  ٢.»وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ 

دارد که عرض آن، شصت ميل است. و  ترجمه: در بهشت خيمه ای از مرواريد ميان تهی وجود

در هر زاويه آن همسرانی (حورانی) وجود دارند که ساکنان زاويای ديگر را نمی بينند. و 

و دو باغی با ظرفهايش و آنچه که در آن است از نقره است، و دو  مومنان گرد آنان می چرخند.

و در بهشت عدن بين  - توصيف کردند -باغی با ظرفهايش و آنچه که در آن است چنان است 

  .مردم و نگاهشان به چهره پروردگار فقط حجاب کبرايايی وجود دارد

  مطلب دوم: درجات و ابواب جنت

عدل و انصاف پروردگار تقاضا می کند که جنت دارای درجه و مرتبه های متفاوت باشد؛ زيرا 

است و کسی  اعمال بنده ها از همديگر متفاوت است. کسی بيشتر عمل صالح انجام داده

 ُّٱالله متعال می فرمايد:  عملش پاداش داده می شود. کدام به اندازهکمترانجام داده است، پس هر 

 سمسه ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم

 ٧٦ - ٧٥طه:  َّ  لم كم كل شه شم

                                                           
 ١/١۶٣، ١٨0 حديث:  ،الَىبَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيةَِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآْخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتعََ ، کتاب الايمان، صحيح مسلم ١
 ۶/١۴۵، ۴٨٧٩بَاب { حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ }، حديث: ، کتاب التفسير، صحيح البخاري ٢
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ن ترجمه: و هر که به پيش او تعالی با ايمان برود و کارهای شائسته انجام داده باشد پس برای آنا 

مراتب بلند است. باغهائی است که اقامتگاه جاودانی است، از زير قصرها و درختان آنّها نهرها 

جاری است، جاودان اند در آنجا، و آن پاداشی کسی است که خود را از کفر و معاصی پاک 

  داشته است.

ِ وَبرَِسُولِهِ وَأقَاَمَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ می گويد: رسول اللهـ رضی الله عنه ـ ابو هريره  َّໂِمَنْ آمَنَ با

ِ أوَْ جَلسََ فِ  َّစ ِأنَْ يدُْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فيِ سَبِيل ِ َّစ َلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقا̒ عَلى ي أرَْضِهِ الَّتِي الصَّ

رُ النَّ  ِ أفََلاَ نُبَشِّ َّစ َلِلْمُجَاهِدِينَ فيِ وُلِدَ فِيهَا فَقاَلُوا يَا رَسُول ُ َّစ اسَ قَالَ إِنَّ فيِ الْجَنَّةِ مِائةََ دَرَجَةٍ أعََدَّهَا

َ فَاسْألَُوهُ الْفِرْ  َّစ ُُمَا بيَْنَ الدَّرَجَتيَْنِ كَمَا بيَْنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ فَإذَِا سَألَْتم ِ َّစ ِدَوْسَ فَإنَِّهُ أوَْسَطُ الْجَنَّةِ سَبِيل

حْمَنِ وَمِنْهُ وَأعَْ  رُ أنَْهَارُ الْجَنَّةِ  لَى الْجَنَّةِ أرَُاهُ فوَْقَهُ عَرْشُ الرَّ   ١.»تفََجَّ

ترجمه: هر کس به الله و پيامبرش ايمان بياورد و نماز را برپا دارد و رمضان را روزه بگريد، 

ند يا در خانه الله متعال بر خود لازم کرد که او را وارد بهشت کند، خواه در راه الله جهاد ک

فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلمـ بنشيند. اصحاب رضی الله عنهم گفتند: ای پيامبر الله به مردم نويد ندهيم؟ رسول الله 

همانا در بهشت صد درجه وجود دارد. الله متعال آن ها را برای مجاهدان آماده ساخته است و 

اصله ميان زمين و آسمان است. پس هر فاصله ی ميان هر درجه تا درجه ديگر، به اندازه ی ف

گاه از الله متعال چيزی می خواهيد، فردوس را بخواهيد؛ زيرا مرکزو بهترين نقطه ی بهشت 

عرش الله بالای فردوس قرار دارد   فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ است. راوی می گويد: به گمان من رسول الله 

  ونهرهای بهشت از آن جا سرچشمه می گيرد.

إنَِّ أهَْلَ الْجَنَّةِ يَترََاءَوْنَ أهَْلَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: نبی ـ رضی الله عنه  ـ ابو سعيد خدری

يَّ الْغاَبِرَ فيِ الأْفُقُِ مِنْ الْمَشْرِقِ أوَْ الْمَغْرِ  ضُلِ مَا بِ لِتفََاالْغرَُفِ مِنْ فَوْقهِِمْ كَمَا يَترََاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّ

ِ تلِْكَ مَنَازِلُ الأْنَْبِيَاءِ لاَ يَبْلغُهَُا غَيْرُهُمْ قَالَ بلََى وَالَّذِي نَفْسِ  َّစ َي بِيدَِهِ رِجَالٌ آمَنوُا بيَْنهَُمْ قَالوُا ياَ رَسُول

ِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِ  َّໂ٢.»ينَ بِا  

آنان، قرار دارند، مانند ستاره  ترجمه: همانا بهشتيان، صاحبان غرفه هايی را که بالاتر از

از شرق يا غرب آسمان به چشم می خورد. و اين  در مانند می بينند که در گوشه درخشان و

ای رسول الله! اينها منازل  تفاوت بخاطر تفاضلی است که ميان آنان، وجود دارد. صحابه گفتند:

                                                           
 ٤/١٦، ٢٧٩٠باب درجات المجاهدين في سبيل الله، حديث: صحيح البخاري، کتاب الجهاد والسير،  ١
 ۴/١١٩، 3256جنة و أنها مخلوقة، حديث: ، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الصحيح البخاري ٢
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بلی اما سوگند به ذاتی که  فرمود:ـ  صلى الله عليه وسلمـ انبياست که ديگران به آن دست نخواهند يافت؟ پيامبر 

جانم در دست اوست، کسانی که به الله ايمان بياورند و پيامبران را تصديق کنند (به اين منازل 

  دست خواهند يافت).

نَ، إذَِا سَمِعْتمُُ «شنيد که ايشان می فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ عبد الله بن عمرو بن العاص از رسول الله  الْمُؤَذِّ

، فَإنَِّهُ مَنْ صَلَّى عَليََّ صَلاَةً صَلَّى الله عَليَْهِ بهَِا عَشْرًا، ثمَُّ سَلُوا اللهَ  فَقُولُوا مِثلَْ مَا يَقوُلُ ثمَُّ صَلُّوا عَليََّ

دِ اللهِ، وَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أنَاَ هُوَ، فمََنْ سَألَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فإَنَِّهَا مَنْزِلةٌَ فِي الْجَنَّةِ، لاَ تنَْبَغِي إلاَِّ لِعبَْدٍ مِنْ عِبَا

  ١.»يلةََ حَلَّتْ لهَُ الشَّفاَعَةُ لِي الْوَسِ 

ترجمه: هنگامی که صدای مؤذن را شنيديد، گفته هايش را تکرار کنيد، سپس بر من درود 

ش درود می بفرستيد؛ زيرا هر کس يک درود بر من بفرستد، الله متعال در عوض آن ده بار براي

فرستد. سپس از الله متعال برای من وسيله طلب کنيد؛ چرا که وسيله مقام و منزلتی در بهشت 

است که فقط شايسته ی يک بنده از بندگان الله می باشد. و من اميدوارم که آن بنده من باشم. پس 

  هرکس برای من درخواست وسيله کند، شفاعت من برايش واجب می گردد.

إِنيِّ لأَعَْلمَُ آخِرَ أهَْلِ النَّارِ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: نبی ـ رضی الله عنه ـ مسعود عبد الله بن 

ُ اذْهَبْ فَادْخُلْ  َّစ ُالْجَنَّةَ فَيأَتِْيهَا خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أهَْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ كَبْوًا فَيَقوُل 

ةَ فَيَأتِْيهَا فَيخَُيَّلُ إِلَيْهِ فَيخَُيَّلُ إِليَْهِ أنََّهَا مَلأْىَ فَيرَْجِعُ فَيَقوُلُ يَا رَبِّ وَجَدْتهَُا مَلأْىَ فَيَقوُلُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّ 

نْيَا وَعَشَرَةَ أنََّهَا مَلأْىَ فَيَرْجِعُ فَيقَوُلُ يَا رَبِّ وَجَدْتهَُا مَلأْىَ فَيقَوُلُ اذْهَبْ فَادْخُ  لْ الْجَنَّةَ فإَنَِّ لكََ مِثلَْ الدُّ

مَلِكُ فلََقدَْ رَأيَْتُ أمَْثاَلِهَا أوَْ إنَِّ لكََ مِثلَْ عَشَرَةِ أمَْثاَلِ الدُّنْياَ فَيَقُولُ تسَْخَرُ مِنيِّ أوَْ تضَْحَكُ مِنيِّ وَأنَْتَ الْ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  َّစ صَلَّى ِ َّစ َ٢.»ى أهَْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يَقُولُ ذَاكَ أدَْنَرَسُول  

ترجمه: من می دانم آخرين فردی که از دوزخ بيرون می آيدو آخرين فردی که وارد بهشت می 

شود، چه کسی است. مردی است که سينه خيز از دوزخ بيرون می آيد. الله متعال به او می 

فرمايد: به بهشت وارد شو. آن مرد به سوی بهشت می آيد و فکر می کند که بهشت پر شده است. 

پس بر می گردد و می گويد: پروردگارا! بهشت را ديدم که پر است. الله متعال می فرمايد: بر 

گرد و بهشت وارد شو. باز به سوی بهشت می آيد و آن را پر می بيند، آن مرد بر می گردد و 

                                                           
نِ لِمَنْ سَمِعَهُ، ثمَُّ يصَُلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُ کتاب الصلاة،  ،صحيح مسلم ١ مَّ يَسْألَُ لهُ الْوَسِيلَةَ، حديث: بَابُ الْقوَْلِ مِثلَْ قوَْلِ الْمُؤَذِّ

٣٨۴ ،١/٢٨٨  

 ٨/١١٧، ۶۵٧١اب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، حديث: صحيح البخاری، کت ٢
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برگرد و به  ويد: پروردگارا! بهشت را ديدم که پر شده است، الله متعال به او می فرمايد:می گ

بهشت وارد شو و به اندازه ی دنيا و ده برابر آن در بهشت مال تو می باشد. آن مرد می گويد: 

مرا مورد تمسخر قرار می دهی؟ درحالی که تو پادشاه قدرتمند هستی. ابن مسعود می گويد: ديدم 

خنديد، آن گونه که دندان هايش نمايان شد و فرمود: اين آخرين نفر ـ صلى الله عليه وسلم ـ ه در اين هنگام پيغمبر ک

  و فقير ترين بهشتيان می باشد.

أتَذَْكُرُ فَيذَْهَبُ فَيدَْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قدَْ أخََذُوا الْمَنَازِلَ، فَيقَُالُ لهَُ: «در روايت ديگر می گويد: 

، فَيَتمََنَّى، فَيقَُالُ لهَُ:  مَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، فَيقَوُلُ: نعََمْ، فَيقُاَلُ لهَُ: تمََنَّ عَشَرَةَ لكََ الَّذِي تمََنَّيْتَ وَ «الزَّ

نْيَا تُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: فلََقَدْ رَأيَْ ، »سْخَرُ بِي وَأنَْتَ الْمَلِكُ؟فَيَقوُلُ: أتََ «، قَالَ: »أضَْعَافِ الدُّ

  ١.حِكَ حَتَّى بدََتْ نوََاجِذُهُ وَسَلَّمَ ضَ 

رود و داخل بهشت می شود، ناگهان می بيند که هر کس در منزل خود  ترجمه: آن مرد می

آری، سپس  نشسته است. به او گفته می شود: آيا سرگذشت خود را به ياد می آوری؟ می گويد:

آرزوی چيزی را بکن. او نيز آرزوی چيزهايی می کند. به او گفته می شود: آن گفته می شود: 

چه آرزو کردی و ده برابر دنيا نيز از آن تو باد. می گويد: پروردگارا! مرا مورد تمسخر قرار 

می گويد: در اين ـ رضی الله عنه ـ می دهی؟ در حالی که تو پادشاه و قدرتمند هستی. ابن مسعود 

  ن شد.اآن گونه خنديد که دندان هايش نمايـ صلى الله عليه وسلم  ـ که پيغمبرهنگام ديدم 

إنَِّ أدَْنىَ مَقْعدَِ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ابو هريره 

وَيَتمََنَّى، فَيَقوُلُ لَهُ: هَلْ تمََنَّيْتَ؟ فَيَقوُلُ: نَعمَْ، فَيَقُولُ لهَُ: فإَنَِّ أحََدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أنَْ يَقُولَ لهَُ: تمََنَّ فَيَتمََنَّى، 

  ٢».تمََنَّيْتَ وَمِثلْهَُ مَعَهُ  لكََ مَا

يک فردی از شما کسی است که برايش گفته می شود: آرزوی  ترجمه: يقينا کوچک ترين مرتبه

د. باز آرزوی چيزهايی را می کند به او گفته چيزی را بکن. او نيز آرزوی چيزهايی  را می کن

می شود: آيا آرزو کردی؟ او می گويد: آری. برايش گفته می شود: آنچه آرزو کردی و دو چند 

  آن نيز از آن تو باد. 

  تجندروازه های الف: 

                                                           
 ١/١٧۴، ١٨۶ بَابُ آخَرِ أهَْلِ النَّارِ خُرُوجًا، حديث:، کتاب الايمان، صحيح مسلم ١
  ١/١۶٧، ١٨٢ حديث:  ،بَابُ معرفة طريق الرؤية، کتاب الايمان، صحيح مسلم ٢
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  جنت دارای هشت دروازه است که از هر دروازه گروه مختلف وارد جنت می شود.

 مم  ما لي لملى كي كى كم كل كا  قي قى في ُّٱايد: الله رب العزت می فرم

 ٢٤ - ٢٣الرعد:  َّ يي  يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر

ترجمه: باغهای جاويدان بهشت که وارد آن می شوند، و هر کسی که از پدران و همسران و  

) و فرشتگان از هر دروازه بر آنها داخل می شوندکار باشند (نيز به بهشت  فرزندان شان نيکو

گويند:) سلام باد بر شما بخاطر صبر و استقامت تان، چه پايان خوبی است  (می وارد می شوند.

  سر انجام شما.

 ان باز می باشدجنتيدروازه های جنت به روی 

 ٤٩ص:  َّ مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  فيقى فى ُّٱٱ{الله مهربان می فرمايد: 

- ٥٠ 

ترين مرجع و مأوی است. (آن اين قرآن پند و نصيحت است و يقينا برای پرهيزگاران بهترجمه:  

منزل و مأوی) بوستانهای جاويدانی محل اقامت دائمی است، در حاليکه دروازه های آن به روی 

  ايشان باز است.

فيِ الْجَنَّةِ ثمََانِيةَُ أبَْوَابٍ فِيهَا بَابٌ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ نبی   می گويد:ـ رضی الله عنه ـ سهل بن سعد 

يَّانَ لاَ يَدْخُلهُُ إلاَِّ ا يسَُمَّى ائمُِونَ الرَّ   ١.»لصَّ

بهشت هشت دروازه دارد. يکی از آنها ريان ناميده می شود. در روز رستاخيز فقط   ترجمه:

  روزه داران از اين دروازه وارد می شوند.

يَّانُ يَ «در روايت ديگر چنين آمده است:  ائمُِونَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ فِي الْجَنَّةِ باَباً يُقاَلُ لهَُ الرَّ دْخُلُ مِنْهُ الصَّ

ائمُِونَ فَيقَوُمُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أحََدٌ غَيْرُهُمْ فَإذَِا فلََمْ  دَخَلُوا أغُْلِقَ  لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أحََدٌ غَيْرُهُمْ يقَُالُ أيَْنَ الصَّ

  ٢.»يَدْخُلْ مِنْهُ أحََدٌ 

                                                           
 ۴/١١٩، 3257، حديث:  الْجَنَّةِ  بَاب صِفةَِ أبَْوَابِ ، کتاب بدء الخلق، صحيح البخاري ١
ائمِِينَ، حديث: ، کتاب الصوم، صحيح البخاري ٢ يَّانُ لِلصَّ  ٣/٢۵، ١٨٩٦بَابُ الرَّ



 

176 
 

آن ريان می گويند: روز قيامت فقط روزه داران از آن دروازه دارد که به  ترجمه: بهشت دروازه

وارد می شوند. و غير از آنها کسی ديگر از آن وارد نمی شود. (روز قيامت) ندا داده می شود 

وارد نمی از اين در که کجايند روزه داران؟ پس آنها بر می خيزند وغير از آنها کسی ديگر 

شوند، آن در بسته می شود و هيچ کس ديگری از آن وارد  شود. پس از اينکه روزه داران وارد

  نمی شود.

مَنْ قَالَ: أشَْهَدُ أنَْ لاَ إِلهََ إلاَِّ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله ـ رضی الله عنه ـ عباده بن صامت 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ، وَأنََّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ، وَابْنُ أمََتِهِ، وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهَا إلِىَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهَُ، وَأنََّ مُحَمَّ

، أدَْخَلَهُ اللهُ مِنْ أيَِّ أبَْوَابِ  ، وَأنََّ النَّارَ حَقٌّ   ١.»الْجَنَّةِ الثَّمَانِيةَِ شَاءَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأنََّ الْجَنَّةَ حَقٌّ

يچ معبودی بجز الله يگانه و بی همتا وجود ندارد و محمد بنده و ترجمه: هر کس، گواهی دهد که ه

فرستاده اوست و عيسی بنده و پسر کنيز او، و کلمه الله است که او را بسوی مريم انداخت و 

روح از جانب الله است و يقينا جنت حق است و يقينا دوزخ حق است. الله تعالی او را از هر 

  خل جنت می سازد.دروازه هشتگانه جنت بخواهد دا

مَنْ أنَْفقََ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

بَابِ  يَ مِنْ زَوْجَيْنِ فيِ سَبِيلِ اللهِ نوُدِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا خَيْرٌ، فمََنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الصَّلاَةِ، دُعِ 

دَقةَِ، دُعِيَ مِ  لاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الصَّ نْ بَابِ الصَّ

يَامِ، دَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الصِّ يَّانِ  الصَّ يقُ: يَ  »دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ دِّ ا رَسُولَ اللهِ، مَا قَالَ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ

رَسُولُ اللهِ عَلَى أحََدٍ يدُْعَى مِنْ تِلْكَ الأْبَْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يدُْعَى أحََدٌ مِنْ تلِْكَ الأْبَْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ 

  ٢.»وَأرَْجُو أنَْ تكَُونَ مِنْهُمْ عَمْ، نَ«ى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّ 

ع انفاق در راه الله نمايد، از دروازه های بهشت ندا داده می شود: ای بنده ترجمه: هر کس دو نو

الله! اين است نتيجه کار خير. پس هر کسی که اهل نماز بوده او را از دروازه نماز، و هر کس 

اهل جهاد بوده او را از دروازه جهاد، و کسی که اهل روزه بوده، او را از دروازه ريان و کسی 

ای  بوده، او را از دروازه صدقه صدا می زنند. ابو بکر رضی الله عنه گفت:که اهل صدقه 

رسول الله! پدر و مادرم فدايت باد، اگر کسی که از يک دروازه صدا زده شود، نيازی ندارد (که 

                                                           
مَ عَلَى النَّارِ ، کتاب الايمان، صحيح مسلم ١ يمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحُرِّ  ١/۵٧، ٢٨، حديث: بَابُ مَنْ لَقِي اللهَ بِالإِْ
، حديث: کتاب الزکاة،   ،صحيح مسلم ٢ دَقَةَ، وَأعَْمَالَ الْبِرِّ  ٢/١١٧، ١٠٢٧بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّ
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از دروازه های ديگر او را صدا بزنند) ولی آيا چنين فردی وجود دارد که او را از همه درها 

  د: آری، اميدوارم که تو نيزيکی از آنها باشی.صدا بزنند؟ فرمو

ِ «  آمده است: که ايشان فرمود: از ابو هريره در روايت ديگر چنين َّစ ِمَنْ أنَْفقََ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيل

ِ ذَ  َّစ َاكَ الَّذِي لاَ توََى عَلَيْهِ فَقاَلَ دَعَاهُ خَزَنةَُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنةَِ باَبٍ أيَْ فلُُ هَلمَُّ قَالَ أبَوُ بكَْرٍ ياَ رَسُول

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إنِِّي  َّစ ١.»لأَرَْجُو أنَْ تكَُونَ مِنْهُمْ النَّبيُِّ صَلَّى  

ترجمه: هر کس دو نوع انفاق در راه الله نمايد، خازن هر دروازه ی جنت او را از دروازه های 

ای رسول الله! اگر کسی  و بکر رضی الله عنه گفت:بهشت ندا می زنند: ای فلان بيا به اين در. اب

که از يک دروازه صدا زده شود، نيازی ندارد (که از دروازه های ديگر او را صدا بزنند) ايشان 

  فرمود: اميدوارم که تو نيزيکی از آنها باشی.

نَّةِ تحَْتَ ظِلاَلِ أبَْوَابَ الْجَ  إنَِّ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ عبد الله بن قيس در حضور دشمن گفت: رسول الله 

  ٢.»السُّيُوفِ 

  ترجمه: يقينا دروازه های جنت زير سايه های شمشيرها است.

ند: چنين روايت می کـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـدر حديث طويل شفاعت ابو هريره 

تيِ «ود که من می گويم: شد. ايشان فرمشفاعت داده  هنگامی که برای ايشان اجازه تِي يَا رَبِّ أمَُّ أمَُّ

تكَِ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الأْيَْ  دُ أدَْخِلْ مِنْ أمَُّ تيِ ياَ رَبِّ فَيقُاَلُ ياَ مُحَمَّ مَنِ مِنْ أبَْوَابِ يَا رَبِّ أمَُّ

  ٣.»لأْبَْوَابِ سِوَى ذَلِكَ مِنْ ا الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا

امتم امتم، الله متعال می فرمايد: ای محمد! آن گروه از امت ات را که حساب و  پروردگارا!  ترجمه:

کتابی ندارند از درِ سمت راست در های بهشت، وارد بهشت گردان. همچنين آنها می توانند از 

  ساير دروازه های بهشت وارد شوند.

                                                           
ِ، حديث: ، کتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري ١ َّစ ِ۴/٢۶، ٢٨۴١بَاب فَضْلِ النَّفَقةَِ فِي سَبِيل 

  ٣/١۵١١، ١٩٠٢هِيدِ، حديث: بَابُ ثبُُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّ ، کتاب الإمارة، صحيح مسلم ٢
يَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا }،بني اسرائيل الاسراء،  صحيح البخاری، کتاب التفسير، سورة ٣ ، ۴٧١٢حديث:  بَاب { ذرُِّ
٦/۴٨ 
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ةَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ ت که نبی روايت اسـ رضی الله عنه  ـ از اسامه قمُْتُ عَلىَ بَابِ الْجَنَّةِ فكََانَ عَامَّ

وَقمُْتُ  ارِ مَنْ دَخَلهََا الْمَسَاكِينُ وَأصَْحَابُ الْجَدِّ مَحْبوُسُونَ غَيْرَ أنََّ أصَْحَابَ النَّارِ قَدْ أمُِرَ بهِِمْ إِلَى النَّ 

  ١.»عَلَى بَابِ النَّارِ 

بهشت ايستادم و ديدم که بيشتر کسانی که وارد بهشت می شوند مساکين هستند  بر دروازهترجمه: 

سرمايه داران را (برای محاسبه) نگه داشته بودند، مگر جهنميان؛ آنان که دستو داده شد که آنها 

 را به جهنم ببرند.

إذَِا جَاءَ «ی کند که ايشان فرمود: روايت مـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

  ٢.»فُتِحَتْ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ  رَمَضَانُ 

  ترجمه: وقتی ماه رمضان فرا می رسد، درهای بهشت گشوده می شوند.

  مطلب سوم: اهل جنت و احوال ايشان

  تيانجن -١

دند. اولين بهشتيان کسانی هستند که ايمان آورده، از الله ترسيدند، اوو پيامبرش را اطاعت کر

شرط برای دخول جنت و مهم ترين عملی که سبب دخول به بهشت می گردد ايمان است؛ زيرا 

مرتبه و منزلت  از ايمان عمل صالح تعيين کنندهشود.  بعد  جز مؤمن کسی به بهشت داخل نمی

 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱدر جنت می باشد. الله متعال می فرمايد: 

 ٩يونس:  َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

آنان را به سبب  ترجمه: يقينا کسانی که ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند پروردگار شان

ی می کند (بسوی بهشتی که) ميرود از زير (کاخهای) آنها نهرها، در باغهای يايمان شان رهنما

  پر از نعمت.

                                                           
 ٧/٣٠، ٥١٩٦ا لأِحََدٍ إِلاَّ بِإذِْنِهِ، حديث:  بَاب لاَ تأَذَْنِ الْمَرْأةَُ فِي بيَْتِ زَوْجِهَ ، کتاب النكاح، صحيح البخاري ١
 ٣/٢۵، ١٨٩٨بَابٌ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أوَْ شَهْرُ رَمَضَانَ ، حديث: ، کتاب الصوم، صحيح البخاري ٢
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 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ١٠٨ - ١٠٧الكهف:  َّ فح فج غم

باغهای بهشت محل پذيرايی ايشان   ترجمه: يقينا کسانی که ايمان آوردند و عمل نيک انجام دادند،

  خواهند از آنجا نقل مکان کنند. است. جاويدان اند در آن مقام، نمی

ـ می گويد: در روز فتح خيبر چند تن از صحابه نزد نبی ـ رضی الله عنه  ـ عمر بن الخطاب

تا اين که بر فردی گذشتند و گفتند: فلان شهيد است.   آمدند و گفتند: فلان و فلان شهيد هستند،ـ  صلى الله عليه وسلم

، إِنيِّ رَأيَْتهُُ فيِ النَّارِ فيِ برُْ «  فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم  ـ رسول الله ـ ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ  »أوَْ عَبَاءَةٍ  -دَةٍ غَلَّهَا كَلاَّ

   ١.»لْجَنَّةَ إلاَِّ الْمُؤْمِنوُنَ ياَ ابْنَ الْخَطَّابِ، اذْهَبْ فَنَادِ فيِ النَّاسِ، أنََّهُ لاَ يدَْخُلُ ا«: ـ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اللهُ صَ 

ترجمه: هر گز چنان نيست که شما گفتيد، من او را در آتش ديدم به سبب بردی که خيانت کرده 

در ميان مردم صدا کن: اين که به جنت جز مؤمنان نمی  بود، سپس فرمود: ای ابن الخطاب برو،

روند. عمر رضی الله عنه می گويد: پس بيرون شدم و صدا کردم: قطعا به جنت جز مؤمنان نمی 

  روند.

قَالَ  أتَاَنيِ آتٍ مِنْ رَبيِّ فَأخَْبَرَنيِ أوَْ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله   می گويد:ـ رضی الله عنه ـ ابو ذر 

ِ شَيْأً دَخَلَ الْجَنَّةَ قلُْتُ وَإنِْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ  َّໂتِي لاَ يشُْرِكُ بِا الَ وَإِنْ زَنَى قَ  بَشَّرَنيِ أنََّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّ

  ٢.»وَإِنْ سَرَقَ 

يان ترجمه: فرستاده ای از جانب الله نزد من آمد و به من خبر داد يا مٰژده داد که هر کس از امت

ـ ولی به الله شرک نورزيده باشد، به بهشت می رود. ابو ذر می گويد: از رسول الله   من  بميرد،

  پرسيدم: اگرچه دزدی و زنا کرده باشد؟ ايشان فرمود: اگرچه دزدی و زنا کرده باشد.ـ صلى الله عليه وسلم 

کرده می شود. الله روز قيامت جنت به متقيان و پرهيزگاران بخاطر عزت و اکرام شان نزديک 

 ٩٠الشعراء:  َّ بز بر ئي ئى ُّٱمتعال می فرمايد: 

  ترجمه: و بهشت برای پرهيزگاران نزديک آورده می شود.

                                                           
 ١/١٠٧، ١١۴مِنُونَ، حديث: بَابُ غِلَظِ تحَْرِيمِ الْغلُوُلِ، وَأنََّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْ ، کتاب الايمان، صحيح مسلم ١

  ٢/٧١، ١٢٣٧، حديث: لا إله إلا الله، کتاب الجنائژ، باب في الجنائز و من کان آخر کلامه صحيح البخاري ٢
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  متقيان کسانی هستند که از الله می ترسند و از خواهشات نفسانی دوری می کنند:

 َّ فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٤١ - ٤٠النازعات: 

ترجمه: و اما کسی که از ايستاد شدن در پيشگاه پروردگارش ترسيده باشد، و خود را از شهوات 

  باز داشته باشد. پس يقينا جنت جايگاه اوست.

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج  خم خج ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ١٥آل عمران:  َّ  كخ كح كج قم فمقح فخ فح  فج غم غج عم عج

گاران را نزد پروردگار شان از آن چيزها آگاهی دهم؟ پرهيزترجمه: بگو آيا شما را به بهترين 

ی است که ميرود از زير درختانش جوی ها، جاويدان اند در آنجا و نيز ايشان را همسران يباغها

  پاکيزه و خوشنودی الله است، والله به اعمال و احوال بندگانش بينا است.

 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ١٩٨آل عمران:  َّ ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني

رود از زير  ی است که میيارشان ترسيدند ، آنها رابوستانهاترجمه: ليکن آنانيکه از پروردگ

شوند از نزد الله و آنچه نزد الله است برای  درختانش نهرها، جاويدان اند در آنجا، مهمانی می

  نيکو کاران بهتر است.

ُ تعََالىَ «روايت می کند که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ از نبی ـ ه رضی الله عن ـ ابو سعيد خدری َّစ ُيَقوُل

ارِ قَالَ مِنْ كُلِّ ياَ آدَمُ فَيقَوُلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يدََيْكَ فَيقَوُلُ أخَْرِجْ بعَْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بعَْثُ النَّ 

غِيرُ {وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلهََا وَترََى النَّاسَ ألَْفٍ تِسْعَ مِائَ  ةٍ وَتِسْعةًَ وَتسِْعِينَ فعَِنْدَهُ يشَِيبُ الصَّ

ِ وَأيَُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَ  َّစ َشَدِيدٌ} قَالوُا ياَ رَسُول ِ َّစ َنَّ الَ أبَْشِرُوا فَإِ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلكَِنَّ عَذَاب

بعَُ أهَْلِ الْجَنَّةِ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ ألَْفاً ثمَُّ قَالَ وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ إِنيِّ أرَْجُو أنَْ تكَُونوُا رُ 

كُونُوا نِصْفَ أهَْلِ الْجَنَّةِ فكََبَّرْناَ فَكَبَّرْناَ فَقَالَ أرَْجُو أنَْ تكَُونوُا ثلُثَُ أهَْلِ الْجَنَّةِ فكََبَّرْنَا فَقاَلَ أرَْجُو أنَْ تَ 
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اءَ فِي جِلْدِ ثوَْرٍ فَقَالَ مَا أنَْتمُْ فيِ النَّاسِ إلاَِّ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فيِ جِلْدِ ثوَْرٍ أبَْيَضَ أوَْ كَشَعَرَةٍ بيَْضَ 

  ١.»أسَْوَدَ 

آماده و گوش به فرمان تو ام و ترجمه: الله متعال می فرمايد: ای آدم! آدم در جواب می گويد: 

خير فقط در دست توست. الله متعال خطاب به او می فرمايد: جهنميان را جدا کن. می گويد: 

جهنميان چقدر هستند؟ می فرمايد: از هر هزار نفر نه صد و نود و نه نفر. باشنيدن اين سخن 

رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلكَِنَّ کودک، پير می شود. {وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَ 

ِ شَدِيدٌ} ترجمه: (و همه زنان باردار، سقط جنين می کنند و مردمان را مست می بينی  َّစ َعَذَاب

ولی مست نيستند بلکه عذاب الله شديد است) صحابه پرسيدند: آن يک نفر از ميان ما چه کسی 

زيرا يک نفر از شما و هزار نفر از يأجوج و مأجوج به دوزخ است؟ فرمود: خوشحال باشيد؛ 

م که يک جهارم بهشتيان رميدوامی رود. سپس افزود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، ا

وارم يک سوم بهشتيان شما باشيد. ما تکبير گفتيم. ما تکبير گفتيم. سپس فرمود: اميدشما باشيد. 

مردم مانند موی سياهی هستيد ک بر پوست گاو سفيدی باشد و يا بعد از آن فرمود: شما در ميان 

 مانند موی سفيدی هستيد که بر پوست گاو سياهی باشد.

  ت اندجناهل کتاب ايمان آورده اند اهل از که کسانی الف: 

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله رب العزت می فرمايد: 

 ٦٥المائدة:  َّ نخ نح نج مي

ن آوردند و پرهيزگاری کنند، البته ما از آنها گناهان شان را دور می ترجمه: و اگر اهل کتاب ايما 

  سازيم و البته آنها را در بوستانهائی پر از نعمت داخل می کنيم.

  کسانی که اطاعت الله و رسول را می کنند از اهل بهشت اند

 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جحجم ثم ته ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ١٣النساء:  َّ  ظم طح ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح

                                                           
 ۴/١٣٩، ٣٣۴٨، کتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج و مأجوج، حديث: صحيح البخاري ١
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ا فرمان برداری کند در ترجمه: اين همه حدود مقرر کردهٔ الله است و هر کس الله ورسول ر

ی داخل می کند که جاری است از زير آنها نهرها، جاويدان اند در آنجا اين پيروزی يبوستان ها

  بزرگ است.

تِي يدَْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره  كُلُّ أمَُّ

ِ وَمَنْ يَأبَْى قَالَ مَنْ أطََاعَنيِ دَخَلَ الْجَنَّ  َّစ َ١.»ةَ وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أبَىَأبََى قَالوُا يَا رَسُول    

ترجمه: همه امتيان من وارد بهشت خواهند شد مگر کسی که امتناع ورزد. صحابه عرض 

هر کس که از من اطاعت کند، وارد  چه کسی امتناع می ورزد؟ فرمود: رسول الله! کردند: ای

  ند، در حقيقت امتناع ورزيده است.بهشت می شود و هر کس از من نافرمانی ک

از اهل کسانی که پابند نماز هستند و حلال و حرام را می دانند و اعمال نيک انجام می دهند ب: 

  جنت هستند

آمد و گفت: ياَ رَسُولَ اللهِ أرََأيَْتَ ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: نعمان بن قوقل نزد نبی ـ نه رضی الله عـ جابر 

مْتُ الْحَرَامَ، وَأحَْللَْتُ الْحَلاَلَ، أأَدَْخُلُ الْجَنَّة؟َ فَقَالَ النَّبيُِّ  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ ـ إذَِا صَلَّيْتُ الْمَكْتوُبَةَ، وَحَرَّ

  ٢».نَعمَْ : «ـ  وَسَلَّمَ 

ترجمه: ای رسول الله اگر من نماز فرض را خوانده حرام را حرام، و حلال را حلال بدانم به 

 جنت داخل می شوم؟ فرمود: بلی.

آمد و گفت: عملی ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: مردی باديه نشين نزد رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

َ لاَ « فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ نرا انجام دهم، وارد بهشت شوم. رسول الله به من معرفی کن که اگر آ َّစ ُُتعَْبد

كَاةَ الْ  ي الزَّ لاَةَ الْمَكْتوُبَةَ وَتؤَُدِّ   ٣.»مَفْرُوضَةَ وَتصَُومُ رَمَضَانَ تشُْرِكُ بِهِ شَيْأً وَتقُِيمُ الصَّ

ردان، نماز های فرض را بخوان، زکات ترجمه: الله را عبادت کن و چيزی را با او شريک نگ

  مالت را بده و رمضان را روزه بگير.

                                                           
 ٩/٩٢، ٧٢٨٠بسنن رسول الله صلى الله عليه و سلم، حديث: باب الاقتداء ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، صحيح البخاري ١
يمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَأنََّ مَنْ تمََسَّكَ بِمَا أمُِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، حديث:، الايمان، کتاب صحيح مسلم ٢  ١/۴۴، ١۵ بَابُ بَيَانِ الإِْ
 ٢/١٠۵، 1397کاة، حديث: صحيح البخاری، کتاب الزکاة، باب وجوب الز ٣
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به جنت نزديک کننده می گويد: گفتم ای پيامبر الله کدام عمل ـ رضی الله عنه ـ عبد الله بن مسعود 

لاَةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا«است؟ فرمود:  اذَا ياَ قلُْتُ: وَمَ  »لْوَالِدَيْنِ ا بِرُّ «اذَا ياَ نَبيَِّ الله؟ِ قَالَ: قلُْتُ: وَمَ  »الصَّ

  ١.»الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ «نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: 

ترجمه: خواندن نماز به وقتش، گفتم: بعد از آن کدام عمل نزديک کننده به جنت است؟ فرمود: 

  نيکی به والدين. گفتم: بعد از آن کدام عمل؟ فرمود: جهاد در راه الله متعال.

مَنْ غَدَا إِلىَ الْمَسْجِدِ، أوَْ رَاحَ، أعََدَّ اللهُ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: نبی ـ رضی الله عنه ـ ه ابو هرير

  ٢.»لاً، كُلَّمَا غَدَا، أوَْ رَاحَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نزُُ 

آماده  ترجمه: کسی که صبح يا شام به مسجد رفت، الله متعال همان صبح و شام برای او مهمانی

  می کند.

  ت اندجنکه آنها را کمک کردند از اهل  کسانی که هجرت کردند و کسانیج: 

 مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 َّ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي

 ١٠٠التوبة: 

ند، الله ترجمه: پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و کسانی که به نيکی از آنها پيروی کرد 

از آنها خوشنود و آنها از الله خوشنود اند، و آماده ساخته است برای آنها باغهائی را که از زير 

  قصرهايش نهرها جاری است، جاويدانند در آنجا، اين پيروزی بزرگ است.

ِ أوَْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ لَرَوْحَةٌ فِي سَبِ «فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلم ـمی گويد: نبی ـ رضی الله عنه ـ انس بن مالک  َّစ ِيل

نْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قوَْسِ أحََدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أوَْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْ  نْياَ وَمَا مِنْ الدُّ رٌ مِنْ الدُّ

  ٣.»فِيهَا

                                                           
يمَانِ بِاͿِ تعََالَى أفَْضَلَ الأْعَْمَالِ ، الايمان، کتاب صحيح مسلم ١  ١/٨٩، ٨۵، حديث: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الإِْ

 ١/۴۶٣، ۶۶٩باب من غدا إلى المسجد أو راح، حديث: ، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، صحيح مسلم ٢
 ۴/١٧، ٢٧٩٦لسير، باب حور العين، حديث: د واصحيح البخاری، کتاب الجها ٣
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ست، بهتر است. که در آن ا حتما صبحگاهی يا شامگاهی در راه الله متعال از دنيا و آنچهترجمه: 

کمان هر کدام شما در بهشت يا محل يک تازيانه در راه الله از دنيا و آنچه در آن است،  ندازه

  بهتر می باشد.

  ت اندجنراست گويان از اهل د: 

دْقَ يهَْدِي إِلىَ الْ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: نبی ـ رضی الله عنه ـ عبد الله بن مسعود  برِِّ وَإنَِّ إنَِّ الصِّ

يقاً وَإنَِّ الْكَذِبَ يهَْدِي إلَِى الْفُ  جُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يكَُونَ صِدِّ جُورِ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلىَ الْجَنَّةِ وَإنَِّ الرَّ

جُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُ  ِ كَذَّاباًالْفجُُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ وَإنَِّ الرَّ َّစ َ١.»كْتبََ عِنْد  

ترجمه: همانا راستگويی انسان را بسوی نيکی رهنمون می شود. و نيکی انسان را به بهشت می 

صديقين قرار می گيرد. و همانا  ندازه راست می گويد که در زمرهرساند. و شخص به ا

 هشت می رساند. و شخص به اندازه راست می گويد که در زمرهدروغگويی انسان را به ب

رد. و همانا دروغگويی انسان را بسوی فسق و فجور سوق می دهد. و فسق صديقين قرار می گي

 روغ می گويد که نزد الله در زمرهٔ د ند. و شخص به اندازهو فجور انسان را به جهنم می کشا

  دروغگويان نوشته می شود.

    احوال ايشان-٢

  تيانجنخوراک و آشاميدنی الف: 

  د و هر آنچه بخواهند برای شان داده می شود.بهشتيان هر چه بخواهند می خورند و می نوشن

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٣٢ - ٣١فصلت:  َّ  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ترجمه: و برای شما در آخرت هر چيزی که نفسهايتان آرزو کند مهيا است، وهر چه بخواهيد 

  ی الله آمرزگار مهربان.فراهم است. اين همه پذيرائی و ضيافت است از سو

                                                           
ادِقِينَ } وَمَا ينُْهَى عَ کتاب الادب،  ،صحيح البخاري ١ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ َّစ تعََالَى { يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا ِ َّစ ِحديث: نْ الْكَذِبِ بَاب قَوْل ،

۶٠٩۴ ،٨/٢۵ 
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چيزهای که در اين دنيا بالای مومنان حرام بود در جنت حلال می باشد، مانند شراب برخی 

  وغيره

 َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٢٣ - ٢٢الطور: 

آنها در بهشت  ترجمه: و همواره هر نوع ميوه و گوشتی را که بخواهند به ايشان عطا می کنيم. و

جام های پر از شراب طهور را دست به دست می گيرند که در آن نه ياوه سرائی است و نه گناه 

  کردنی است.

 به بخبم بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ  همچنان می فرمايد:

 ٣١النحل:  َّ تم تخ تح تج

ا و قصره(ترجمه: سرای پرهيزگاران باغهای جاويدان است که به آن وارد می شوند و از زير 

نهرها جاری است، برای ايشان هر چه ميخواهند ميسر است، الله پرهيزگاران را  )درختانش

  همينگونه پاداش می دهد. 

    ان جگر ماهی استجنتياولين خوراک ب: 

شتيان می پرسد: اولين طعام به ـ صلى الله عليه وسلمـ عبد الله بن سلام از پيامبر ـ رضی الله عنه ـ در حديث انس 

لُ طَعَامٍ يَأكُْلهُُ أهَْلُ الْجَ «ت؟ ايشان می فرمايد: چی اس ا أوََّ   ١.»نَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وَأمََّ

  و نخستين غذايی که بهشتيان می خورند زايده جگر ماهی است. ترجمه:

ندان يهودی نزد می گويد: يکی از دانشمـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله  ه آزاد شدهبرد ـ رضی الله عنهـ ثوبان 

آمد و گفت: سلام بر تو ای محمد. من او را به شدت پس زدم طوری که می ـ صلى الله عليه وسلم  ـ رسول الله

خواست به زمين بيفتد. او گفت: چرا مرا پس می زنی؟ گفتم: چرا نمی گويی: يا رسول الله! 

صلی  ـ می زنيم، رسول الله يهودی گفت: با همان اسمی که خانواده اش بر او گذاشته اند، صدايش

دٌ «فرمود: ـ الله عليه وسلم  انِي بهِِ أهَْلِي إنَِّ اسْمِي مُحَمَّ : جِئتُْ أسَْألَكَُ، فَقَالَ »الَّذِي سَمَّ ، فَقَالَ الْيهَُودِيُّ

                                                           
يَّتِهِ، حديث: بَ صحيح البخاری، کتاب الأنبياء،  ١ ِ عَليَْهِ وَذرُِّ َّစ ُ٤/١٣٢،  ٣٣٢٩اب خَلْقِ آدَمَ صَلَوَات 
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، فَنكََتَ رَسُولُ قَ  »فَعكَُ شَيْءٌ إنِْ حَدَّثتْكَُ؟أيَنَْ «: ـ  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ـ لَهُ رَسُولُ اللهِ  الَ: أسَْمَعُ بِأذُُنيََّ

: أيَْنَ يكَُونُ النَّاسُ يوَْمَ تبُدََّلُ  »سَلْ «بِعوُدٍ مَعهَُ، فَقَالَ: ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللهِ  فَقَالَ الْيَهُودِيُّ

فِي الظُّلْمَةِ دُونَ هُمْ «: ـ  اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ـ الأْرَْضُ غَيْرَ الأْرَْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

: فَمَا تحُْفَتهُُمْ حِينَ  »فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ «لُ النَّاسِ إِجَازَة؟ً قَالَ: قَالَ: فمََنْ أوََّ  »الْجِسْرِ  قَالَ الْيهَُودِيُّ

ُ كَبِدِ النُّونِ «؟ قَالَ: يدَْخُلُونَ الْجَنَّةَ  ينُْحَرُ لَهُمْ ثوَْرُ الْجَنَّةِ «هُمْ عَلىَ إِثرِْهَا؟ قَالَ: : فمََا غِذاَؤُ ، قَالَ »زِيَادَة

قَالَ:  »نٍ فِيهَا تسَُمَّى سَلْسَبِيلاً مِنْ عَيْ «ا شَرَابهُُمْ عَليَْهِ؟ قَالَ: قَالَ: فمََ  »انَ يَأكُْلُ مِنْ أطَْرَافِهَاالَّذِي كَ 

  ١صَدَقْتَ.

ن گذاشته اند، محمد است. دانشمند يهودی گفت: آمده ام تا اسمی که خانواده ام بر م  ترجمه:

  فرمود: اگر صحبت کنم نفعی برايت دارد؟ او گفت:ـ صلى الله عليه وسلم  -سوالاتی از شما بپرسم. رسول الله 

چوبی را که در دست داشت، به زمين زد و ـ صلى الله عليه وسلم ـ سعی می کنم خوب گوش کنم. رسول الله 

بپرس. مردی يهودی گفت: روزی که زمين و آسمانها دگرگون می شوند، مردم کجا فرمود: 

آنها در تاريکی نزديک پل صراط خواهند بود. او پرسيد: نخستين  خواهند بود؟ ايشان فرمود:

انسانهايی که از پل صراط عبور می کنند، چه کسانی هستند؟ ايشان فرمود: فقرای مهاجرين 

به آنان می دهند؟  هنگامی که وارد بهشت می شوند، چه تحفه ای هستند. مردی يهودی گفت:

گاو   بعد از آن تحفهٔ آنها چه خواهد بود؟ فرمود:  . مرد يهودی گفت:فرمود: زايده جگر ماهی

بهشت که در اطراف آن چريده است. برای آنها ذبح کرده می شود. يهودی پرسيد: بعد آن از کجا 

  ای که سلسبيل نام دارد. يهودی گفت: راست می گويی. از چشمه آب می نوشند؟ فرمود:

  انجنتيلباس و زينت ج: 

 كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ  الله تعالی می فرمايد:

 ٢٣الحج:  َّ  نح نج مم مخ مجمح له لم لخ  لح لج كم

ی داخل می کند ايمل شايسته انجام دادند، در باغهترجمه: يقينا الله کسانی را که ايمان آوردند و ع

ی که از طلا و يی است، آنان در آنجا با دستبندهاآن نهرها جار )درختان و قصرهای(زير که از 

  شوند، و لباس ايشان در آنجا از ابريشم است. مرواريد زينت داده می
                                                           

جُلِ، وَالْمَرْأةَِ وَأنََّ الْوَلَدَ مَخْلوُقٌ مِنْ مَائِهِمَا، حديث: صحيح مسلم، کتاب الحيض،  ١  ١/٢۵٢، ٣١۵بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّ
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 ٥٣الدخان:  َّ  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱهمچنان می فرمايد: 

  نشينند.ترجمه: از لباسهای ابريشمی نازک و ضخيم می پوشند و روبروی يکديگر می 

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 ٣١ - ٣٠الكهف:  َّ سج خم خج حم حج جحجم ثم

ترجمه: يقينا کسانی که ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند، ما پاداش کسی را که عمل 

ايشان را است جنتهای هميشگی که از زير آنها نهرها  شايسته انجام داده است، ضايع نمی کنيم.

جاری است، در آنجا با دستبندهای طلا آراسته می شوند و لباسهای سبز رنگ از ابريشم نازک و 

که در آنجا بر تختها تکيه می کنند ، بهشت چه پاداش خوبی و چه  ضخيم می پوشند، در حالی

  خوب آرامگاهی است.

 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّٱ جای ديگر می فرمايد:در 

 ٣٣فاطر:  َّ  ثن ثم

ترجمه: پاداش پيشتازان در نيکی ها باغهای اقامت گاه است که بدانها داخل می شوند، در آنجا با  

  دستبندهای زرين و مرواريد آراسته می شوند، و لباس های ايشان در آنجا از ابريشمی است.

هديه دادند حال آنکه ايشان از ـ صلى الله عليه وسلم ـ ريشمی به نبی اکرم می گويد: عبايی ابـ رضی الله عنه ـ انس 

دٍ بِيَدِهِ لمََنَادِيلُ سَعْدِ «مردم، قرار گرفت: ايشان فرمود:  پوشيدن آن عبا مورد پسند وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

  ١.»الْجَنَّةِ أحَْسَنُ مِنْ هَذَا بْنِ مُعَاذٍ فيِ

جان محمد در دست اوست، دستمالهای سعد بن معاذ در بهشت زيباتر از ترجمه: سوگند به ذاتی که 

  اين است.

  تيانجنسلام و دعای د: 
                                                           

 ۴/١١٨، ٣٢٤٨ا جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، حديث: باب م، کتاب بدء الخلق، صحيح البخاري ١
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  تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم  بز بر ئي ُّٱ  الله متعال می فرمايد:

 ١٠يونس:  َّ ثم ثز ثر

ترجمه: دعای آنان در بهشت اين است: بار الها تو را به پاکی ياد می کنيم و دعای خير ايشان در 

با يکديگر سلام است، و پايان دعايشان اين است که حمد و ثنای مخصوص پروردگار  آنجا

  جهانيان است.

 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ٢٣إبراهيم:  َّ فح فج غم  غج عجعم ظم

آورده می ی که ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند، در باغهای بهشت دريترجمه: و آنها

، نهرها جاری است، به حکم پروردگار شان در آنجا جاويدان می مانند، زير آنشوند که از 

  احترام شان به يکديگر ايشان در آنجا سلام است.

 ٦٢مريم:  َّ لم لخ لح لج كم كل  كحكخ كج قم قح فم فخ ُّٱ  بار ديگر می فرمايد:

شام ترجمه: در آنجا جز سلام، هيچ سخن بيهوده را نمی شنوند و روزی ايشان در آنجا صبح و  

  آماده است.

  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٣٢النحل:  َّ صح سم

ترجمه: کسانی که فرشتگان ارواح آنها را قبض می کنند در حاليکه از کفر وشرک و معاصی  

وارد  پاکيزه اند. فرشتگان به آنها می گويند: سلام باد بر شما و به سبب اعمالی که انجام می داديد

  شت شويد.به

  مطلب چهارم: نعمتهای جنت
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نعمت های الله متعال در دنيا بالای مومن و کافر شمار شدنی نيست چه رسد به نعمتهای جنت که 

اشاره می  ن مبحث به برخی از نعمتهای جنتسرای پاداش مومنان و نيکو کاران است. در اي

  کنم:

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ -١ الله منان می فرمايد:

 تي تى تن تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر

 بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر

 ٢٤ - ١٧الطور:  َّ تج به بم بخ

ترجمه: شکی نيست که پرهيزگاران در ميان باغها ونعمتهای فراوان قرار خواهند داشت. شاد و 

چيزهايی که پروردگار شان به آنها مرحمت می کند، و اين که  مسرور می باشند در برابر

پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ نگاه می دارد. به ايشان گفته می شود: بخوريد و بياشاميد 

که انجام می داديد. آنان بر تختهای کنار هم چيده شده تکيه می  مبارک و گوارا باد بخاطر اعمالی

زيبا را همسران ايشان می سازيم. و کسانی که ايمان آوردند و  زنند، و حوران کشاده چشم

فرزندان شان را که در ايمان آوردن به ايشان پيروی کردند، به ايشان ملحق می سازيم و هيچ 

چيزی از عمل آنها را نمی کاهيم، هر کسی در گرو اعمالی است که انجام داده است. و همواره 

هند به ايشان عطا می کنيم. و آنها در بهشت جام های پر از هر نوع ميوه و گوشتی را که بخوا

شراب طهور را دست به دست می گيرند که در آن نه ياوه سرائی است و نه گناه کردنی است. و 

  بر گرد آنها نوجوانانی گردش می کنند که گويا ايشان مرواريد های پنهان در صدف اند.

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱ -٢

 َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج

 ٤٧ - ٤٠الصافات: 
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ترجمه: مگر بندگان مخلص و برگزيدهٔ الله. برای ايشان روزيی معلوم و مشخص است. آن 

روزی عبارت از انواع ميوه های رنگارنگ است، و ايشان محترم و معزز اند. در باغهای پر از 

ا رو بروی يکديگر می نشينند. جامی که پر از شراب چشمهٔ جاری نعمت بسر می برند. بر تخته

است برای شان گردانده می شود. شراب سفيد رنگ لذت بخش برای نوشنده گان است. نه در آن 

  شراب سر دردی است، و نه به سبب آن بيهوش می شوند.

 َّ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح ُّٱ -٣

 ١٠٨ - ١٠٧الكهف: 

باغهای بهشت محل پذيرايی ايشان  يقينا کسانی که ايمان آوردند و عمل نيک انجام دادند، ترجمه:

  خواهند از آنجا نقل مکان کنند. در آن مقام جاويدان اند، نمی است.

 ٤٩ - ٤٨الصافات:  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج ُّٱ -۴

ند و کشاده چشم به سوی شوهران شان چشم دوخته اتنها ترجمه: ونزد ايشان همسرانی است که 

  اند. گويا آنها تخم های مستور در پرده اند.

 تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ -۵

 َّ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح  سج خم خج حم حج جحجم ثم ته  تم

 ٥٧ - ٥٤الدخان: 

ترجمه: هميگونه است حال بهشتيان، و برای آنها زنان بهشتی چشم کلان به تزويج می دهيم. و  

د مطالبه می کنند، در حاليکه در امن و امانند. آنان در همانجا جز آنها هر ميوه را که بخواهن

مرگ نخستين که در دنيا چشيده بودند مرگ ديگری را نمی چشند و الله آنان را از عذاب دوزخ 

  محفوظ داشته است. احسان است از جانب پروردگارت، اين است کاميابی بزرگ.

 َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ -۶

 ٥٤ - ٥٢ص: 
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و همگی همسن    ترجمه: و نزد ايشان همسرانی است که تنها بسوی شوهران شان چشم می دوزند،

وسال اند. اين چيزهای است که برای روز حساب وعده داده می شوند. يقينا اين روزی ما است 

  هرگز آن راپايان و زوالی نيست.

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ُّٱ -٧

 ٣٥ - ٣٤فاطر:  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى

ترجمه: و می گويند: سپاس الله را است، آنکه غم و اندوه را از ما دور کرد، حقا که پروردگار ما  

آمرزگار و قدردان است. آنکه در پرتو لطف و کرمش مارا در اقامتگاه جاويدان جای داد که در 

  خستگی روحانی نمی رسد. آن به ما هيچگونه رنج و مشقت جسمانی  و هيچ 

َ تبَاَرَكَ وَتعََالَى يقَوُلُ لأِهَْلِ «فرمود:  ـ صلى الله عليه وسلمـ می گويد: رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ابو هريره  َّစ َِّإن

يقَوُلوُنَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقدَْ الْجَنَّةِ ياَ أهَْلَ الْجَنَّةِ فيََقوُلوُنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقوُلُ هَلْ رَضِيتمُْ فَ 

 شَيْءٍ أفَْضَلُ أعَْطَيْتنََا مَا لَمْ تعُْطِ أحََدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيقَوُلُ أنََا أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالوُا ياَ رَبِّ وَأيَُّ 

  ١.»يْكُمْ بعَْدَهُ أبَدًَاطُ عَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيقَُولُ أحُِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أسَْخَ 

ترجمه: الله متعال خطاب به بهشتيان می فرمايد: ای بهشتيانْ! آنان می گويند: لبيک ای پروردگار 

می گويند: چرا راضی نباشيم؟ تو به ما   ما! آماده خدمتيم. می فرمايد: آيا راضی وخوشنود هستيد؟

ات عنايت نکرده ای. الله متعال می نعمتهای ارزانی داشته ای که به هيچ يک از مخلوقات 

پروردگارا! چه چيزی بهتر از اين   فرمايد: بهتر از اين به شما عنايت می کنم. آنان می گويند:

است؟ می فرمايد: رضايت و خوشنودی ام را شامل حال شما می گردانم و بعد از آن هر گز از 

  شما ناخشنود نمی شوم.

إذَِا دَخَلَ أهَْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ بی می گويد: نـ رضی الله عنه ـ صهيب 

ناَ مِنَ تبََارَكَ وَتعََالىَ: ترُِيدُونَ شَيْئاً أزَِيدُكُمْ؟ فيََقوُلوُنَ: ألَمَْ تبَُيضِّْ وُجُوهَنَا؟ ألََمْ تدُْخِلْنَا الْجَنَّةَ  ، وَتنُجَِّ

  ٢.»إِلَى رَبهِِّمْ عَزَّ وَجَلَّ  الَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أعُْطُوا شَيْئاً أحََبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ النَّارِ؟ قَ 

                                                           
 ،8/114 6549، حديث: بَاب صِفةَِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، کتاب الرقاق، صحيح البخاري ١
 ١/١۶٣، ١٨١ حديث:  ،بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيةَِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآْخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى، کتاب الايمان، صحيح مسلم ٢
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ترجمه: وقتی بهشتيان وارد بهشت می شوند. الله متعال به آنها می فرمايد: آيا می خواهيد چيزی  

ما را خوشحال و روهای مارا منور  پروردگارا! مگر شما  بيشتری به شما بدهم؟ می گويند:

سپس الله   فرمود: ـ صلى الله عليه وسلمـ نساختيد؟ مارا وارد بهشت نکردی و از دوزخ نجات ندادی؟ رسول الله 

متعال پرده و حجاب را بر می دارد. بهشتيان احساس می کنند که هيچ نعمتی بهتر از نگاه کردن 

  ت.به سوی پروردگار به آنها داده نشده اس

لُ زُمْرَةٍ تلَِجُ الْجَنَّةَ صُورَتهُُمْ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله می گويد: رسول ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره  أوََّ

طُونَ آنيَِتهُُمْ فيِهَا هَبُ الذَّ  عَلَى صُورَةِ الْقمََرِ ليَْلَةَ الْبدَْرِ لاَ يبَْصُقوُنَ فِيهَا وَلاَ يمَْتخَِطُونَ وَلاَ يَتغََوَّ

ةُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْ  ةِ وَمَجَامِرُهُمْ الأْلَوَُّ جَتاَنِ يرَُى مُخُّ أمَْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

َ بكُْرَةً لْبٌ وَاحِدٌ يسَُبِّحُ سُوقهِِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ لاَ اخْتِلاَفَ بيَْنهَُمْ وَلاَ تبَاَغُضَ قلُوُبهُُمْ قَ  َّစ َون

  ١.»وَعَشِيا̒

ترجمه: اولين گروهی که وارد بهشت می شوند، چهره های شان مانند ماه شب چهارده است. در 

آنجا آب دهان و بينی نمی اندازند، و ادرار و مدفوعی نيز وجود ندارد. ظروف شان از طلا، 

دانی های شان از عود ساخته شده است. عرقشان مشک شانه موهايشان از طلا و نقره و آتش

است. هر يک از آنان، دو همسر دارد که از شدت زيبايی، مغزساقهای شان از ورای گوشت، 

ديده می شود. آنان هيچگونه اختلاف و بغض و کينه ای به يکديگر ندارند. قلوبشان قلب واحد 

  است و در صبح و شام الله را تسبيح می گويند.

ه نشين در حالی که يک مرد باديـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: روزی رسول الله ـ رضی الله عنه ـ هريره ابو 

رْعِ فَقَالَ لهَُ ألََسْتَ فِيمَا شِئتَْ «  نزدش نشسته بود، فرمود: أنََّ رَجُلاً مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ اسْتأَذَْنَ رَبَّهُ فيِ الزَّ

 حِبُّ أنَْ أزَْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَباَتهُُ وَاسْتوَِاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فكََانَ أمَْثاَلَ الْجِبَالِ قَالَ بَلَى وَلَكِنيِّ أُ 

ِ لاَ تجَِدُهُ إلاَِّ  َّစَدُونكََ ياَ ابْنَ آدَمَ فَإنَِّهُ لاَ يشُْبِعكَُ شَيْءٌ فَقَالَ الأْعَْرَابيُِّ و ُ َّစ ُرَشِيا̒ أوَْ أنَْصَارِيا̒  قُ فَيَقُول

ا نحَْنُ فَلَسْنَا بِأصَْحَابِ زَرْعٍ فضََحِكَ النَّبيُِّ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ صَ ـ فَإنَِّهُمْ أصَْحَابُ زَرْعٍ وَأمََّ َّစ ٢.»ـ  لَّى  

ترجمه: مردی از بهشتيان از پروردگارش اجازه می خواهد تا کشت و زرع نمايد. الله متعال به 

رمايد: آيا خواسته ات برآورده نشده است؟ می گويد: بلی، ولی دوست دارم کشاورزی او می ف

فرمود: او بذر می افشاند، آنگاه روييدن، رشد کردن و برداشت آن، کمتر از ـ صلى الله عليه وسلم  ـ نمايم. پيامبر

                                                           
 ۴/١١٨، ٣٢٤٥باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، حديث: ، کتاب بدء الخلق، صحيح البخاري ١
  ٣/١٠٨، ٢٣٤٨باب كراء الأرض بالذهب والفضة، حديث: ، کتاب المزارعة، صحيح البخاري ٢
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می فرمايد: يک چشم بهم زدن، پايان می يابد و خرمنی مانند کوه، فراهم می گردد. الله متعال 

اينها را بردار و هيچ چيزی تو را سير نخواهد کرد. آن مرد باديه نشين گفت: به الله سوگند، آن 

مرد غير از قريش يا انصار کسی ديگر نخواهد بود؛زيرا آنها کشاورزند، ولی ما کشاورز نيستيم. 

  ازشنيدن اين سخن تبسم نمود.ـ صلى الله عليه وسلم  ـ نبی اکرم

ِ أوَْ غَدْوَةٌ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـمی گويد: نبی کريم ـ رضی الله عنه ـ ک انس بن مال َّစ ِلرََوْحَةٌ فِي سَبِيل

نْياَ وَمَا فِيهَا وَلَقاَبُ قَوْسِ أحََدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أوَْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِ  ا نْ الدُّنْيَا وَمَ خَيْرٌ مِنْ الدُّ

ً مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعتَْ إلِىَ أهَْلِ الأْرَْضِ لأَضََاءَتْ مَا بيَْنَهُمَا وَلمََلأََ  تهُْ رِيحًا فِيهَا وَلوَْ أنََّ امْرَأةَ

نْيَا وَمَ    ١.»ا فِيهَاوَلَنصَِيفهَُا عَلَى رَأسِْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّ

که در آن  متعال گزراندن از دنيا و آنچهحتما صبحگاهی يا شامگاهی را در راه الله ترجمه: 

کمان هر کدام شما در بهشت يا محل يک تازيانه در راه الله از دنيا و  است، بهتر است. ندازه

آنچه در آن است، بهتر می باشد. اگر زنی از زنان بهشت بر روی زمين ظاهر شود، ميان زمين 

  و آفريده های آن بهتر است.و آسمان را روشن و معطر می گرداند و نقابش از دنيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ۴/١٧، ٢٧٩٦د والسير، باب حور العين، حديث: صحيح البخاری، کتاب الجها ١
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 مبحث سوم: بيان دوزخ در قرآن و سنت

يی است که الله متعال آن را برای کافران آماده کرده است، تا در آخرت کافران و سرادوزخ 

مؤمنان گناهگار را در آن تعذيب کند. در آن آتشی افروخته است که دوزخيان را می سوزاند. در 

اعمال هر کدام داده می شود که در قرآن و حديث  ب های گونا گون به اندازهرا عذاآن دوزخيان 

  تفصيل آن کدام ذکر گرديده است. 

 ٢٤البقرة:  َّ  نخ نح نج مخمم مح مج له لم  لخ ُّٱالله متعال می فرمايد: 

ترجمه: پس حذر کنيد از آتشی که آتش انگيز آن مردمان و سنگ است، برای کافران آماده کرده 

 شده است.

  درروز آخرت آورده می شود و به جهنميان آشکار می گردد. جهنم

 ٩١الشعراء:  َّ بي  بى بن بم ُّٱهمچنان می فرمايد: 

  ترجمه: و دوزخ برای گمراهان آشکار کرده می شود.

   ١٠٠الكهف:  َّ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱدر جای ديگر می فرمايد: 

  عرضه می داريم. يقيناآن روز دوزخ را برای کافران ترجمه: و 

يؤُْتىَ بِجَهَنَّمَ يوَْمَئِذٍ لهََا «  فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله ـ رضی الله عنه ـ الله بن مسعود  عبد

ونهََاسَبْعوُنَ ألَْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُ    ١.»ونَ ألَْفَ مَلكٍَ يَجُرُّ

هزار افسار دارد، و با هر افساری  ترجمه: روز قيامت دوزخ را می آورند در حالی که هفتاد

  هفتاد هزار فرشته وجود دارد که آن را می کشند.

  مطلب اول: نامها و صفات دوزخ

  نامهای دوزخ-١

                                                           
، 2842حديث: بَابٌ فِي شِدَّةِ حَرِّ ناَرِ جَهَنَّمَ وَبعُْدِ قَعْرِهَا وَمَا تأَخُْذُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کتاب الجنة و صفة نعيمها واهلها، لم، صحيح مس ١
۴/٢١٨۴  
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  دوزخ در قرآن کريم به نامهای مختلف ذکر گرديده است:

 ١٢التكوير:  َّ ثم ثز ثر تي ُّٱدوزخ بنام جحيم ياد شده است: الله متعال می فرمايد:  

    نگامی که دوزخ افروخته شود.ترجمه: و ه

 ٣٦النازعات:  َّ تم تخ تح  تج به ُّٱهمچنان می فرمايد: 

  و دوزخ برای هر بيننده آشکار کرده می شود (و از کسی پنهان نمی ماند).  ترجمه:

   ٧ - ٦التكاثر:  َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج ُّٱهمچنان می فرمايد: 

  دوزخ را آشکارا و عيان حتما می بينيد. ترجمه: شما حتما دوزخ را می بينيد. باز هم شما البته

  در قرآن کريم در آيتهای بی شمار دوزخ به نام جحيم ذکر گرديده است.

جحيم اسمی ازاسمای دوزخ است و هر گودال بزرگ از آتش را جحيم «ظور می گويد: ابن من

   ١.»گفته می شود

  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم ُّٱو بنام جهنم ياد شده است: الله ذو الجلال می فرمايد: 

 ٤٩ التوبة: َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ

  ترجمه: جهنم احاطه کنندهٔ کافران است.

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ٦٥ - ٦٣يس:  َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

شديد. امروز به دوزخ وارد شويد، به سبب  ترجمه: اين همان دوزخی است که شما وعده داده می 

ه کفر ورزيديد. امروز بر دهانهای ايشان مهر می نهيم و دستهايشان با ما سخن می گويند و اين ک

  دادند. دهند به آنچه انجام می پاهايشان گواهی می

                                                           
 ١٢/٨۴لسان العرب،  ١
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نَّمَ فَأبَْرِدُوهَا الْحُمَّى مِنْ فيَْحِ جَهَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: نبی کريم ـ رضی الله عنها ـ عائشه 

  ١.»اءِ بِالْمَ 

  ترجمه: گرمای تب برگرفته از گرمای جهنم است. پس بوسيله آب، آن را سرد کنيد.

دوزخ به جهنم چقری آن  : گودال چقر را گويد. سبب تسميهجهنم، جهنام«ظور می گويد: ابن من

  ٢.»است

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُُِّّّٱدوزخ بنام حطمة هم ياد شده است: الله تبارک و تعالی می فرمايد: 

 ٧ - ٤الهمزة:  َّ تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

ترجمه: چنين نيست ( که او گمان می کند)، البته به آتش خرد کننده و شکننده انداخته می شود. و  

تو چه ميدانی که خرد کننده و درهم شکننده چيست؟ آتش افروخته شدهٔ الهی است. آتشی که بر 

  دلها چيره می شود.

  جهنم نيز دوزخيان را ذره ذره می کند. ٣ره را گويد.ذره ذحطم خورد کردن به اندازه 

رَأيَْتُ فيِ مَقَامِي هَذَا كُلَّ «  روايت می کند که ايشان فرمود: عايشه رضي الله عنها از رسول الله صلى الله عليه وسلم

مُ وَلَقَدْ رَأيَْتُ شَيْءٍ وُعِدْتمُْ، حَتَّى لَقدَْ رَأيَْتنُِي أرُِيدُ أنَْ آخُذَ قطِْفاً مِنَ الْجَنَّةِ حِ  ينَ رَأيَْتمُُونِي جَعلَْتُ أقَُدِّ

رْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بعَْضُهَا بَعْضًا، حِ    ٤.»ينَ رَأيَْتمُُونيِ تأَخََّ

م؛ خودم را در حال ترجمه: در همين دنيا، هر آنچه را که به شما وعده داده شده است مشاهده کرد

بود که شما مرا ديديد که به جلو رفتم و آتش دوزخ  چيدن ميوه از بهشت ديدم و اين همان لحظه

بود که شما  خرد می کردند و اين همان لحظه را ديدم که از شدت حرارت شعله هايش يکديگر را

  مرا ديديد که به عقب رفتم.

                                                           
 ۴/١٢١، ٣٢٦٣بَاب صِفةَِ النَّارِ وَأنََّهَا مَخْلُوقَةٌ، حديث: بدء الخلق،   ، کتابصحيح البخاري ١
 ١٢/١١٢لسان العرب،  ٢
 ١/٣٩٩المفردات في غريب القرآن،  ٣

 ٢/٦١٩، ٩٠١  صحيح مسلم، کتاب الکسوف، باب صلاة الکسوف، حديث: ٤
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 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱدوزخ بنام سجين هم ياد شده است: الله متعال مي فرمايد: 

 ١٠ - ٧لمطففين: ا َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي

ترجمه: هر گز (چنين نيست که در بارهٔ قيامت می پندارند) يقينا کتاب بدکاران در سجين است. 

تو چه ميدانی که سجين چيست؟ کتابی است که (اعمال کفار و فجار در آن) نوشته شده است. 

  وای در آن روز به حال تکذيب کنندگان.

د در حديث طويل در مورـ صلى الله عليه وسلم ـ ت است که رسول الله روايـ رضی الله عنه ـ از براء بن عازب 

وَإِقْبَالٍ مِنْ الآْخِرَةِ ا وَإنَِّ الْعبَْدَ الْكَافرَِ إذَِا كَانَ فيِ انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَ «احوال قبر مومن و کافر فرمود: 

عهَُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثمَُّ يجَِيءُ مَلكَُ وَإِنَّ نَزَلَ إلِيَْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلاَئكَِةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَ 

نْياَ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِْهِ فَيَقوُلُ أيََّتهَُ  ا النَّفْسُ الْخَبِيثةَُ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فيِ انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّ

قُ فِي جَسَدِهِ فَينَْتزَِعُهَا كَمَا ينُْتزََعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ اخْرُجِي إِلىَ سَخَطٍ  ِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتفَُرَّ َّစ ْمِن

هَا وحِ وَيخَْرُجُ مِنْ الْمَبْلُولِ فَيأَخُْذُهَا فَإذَِا أخََذَهَا لَمْ يدََعُوهَا فيِ يدَِهِ طَرْفةََ عَيْنٍ حَتَّى يجَْعَلُوهَا فيِ تِلْكَ الْمُسُ 

ونَ بهَِا عَلَى مَلإٍَ مِنْ الْمَلاَ  ئِكَةِ إلاَِّ كَأنَْتنَِ رِيحِ جِيفةٍَ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأْرَْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فلاََ يَمُرُّ

وحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولوُنَ فلاَُنُ بْنُ فلاَُنٍ بِأقَْبحَِ أسَْمَائهِِ الَّتيِ كَانَ يُ  نْياَ حَتَّى قَالُوا مَا هَذَا الرُّ سَمَّى بهَِا فِي الدُّ

 ُ َّစ صَلَّى ِ َّစ ُعَليَْهِ وَسَلَّمَ {لاَ تفَُتَّحُ لهَُمْ ينُْتهََى بهِِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فيَسُْتفَْتحَُ لهَُ فَلاَ يفُْتحَُ لَهُ ثمَُّ قَرَأَ رَسُول 

ُ عَزَّ وَجَلَّ ۴٠ى يلَِجَ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِياَطِ }[الاعراف:أبَْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّ  َّစ ُفَيَقوُل [

فْلىَ فَتطُْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ينٍ فِي الأْرَْضِ السُّ   ١.»اكْتبُوُا كِتاَبهَُ فِي سِجِّ

افر، ترجمه: و بنده کافر هنگام قطع تعلقش از دنيا و رفتن بسوی آخرت يعنی هنگام قبض روح ک

ملايک سياه چهره که نزدشان جامه های که از موی ساخته شده است می باشد. نزد کافر فرود 

می آيند و تا جای که نظر آن شخص می رسد آنجا می نشينند. سپس ملک الموت می آيد، تا اين 

که نزد سرش می نشيند و می گويد: ای نفس پليد! به سوی قهر و غضب الله بيرون شو. آنگاه 

کافر به تمام بدنش پراگنده می شود. سپس ملک الموت روح او را چنان بيرون می کند، روح 

چنانچه خار از پشم ترشده کشيده می شود، پس آن را می گيرد. وقتيکه آن را گرفت به اندازه 

پلک زدن در دست نمی گزارند تا که آن را در آن پوست داخل می کنند و از آن بدترين بوی 

                                                           
هـ ، ١٤٢٠مسند الإمام أحمد بن حنبل، محقق : شعيب الأرنؤوط، ناشر : مؤسسة الرسالة، چاپ دوم،  أحمد بن حنبل الشيباني، ،الشيباني ١

 اين حديث را صحيح خوانده است.١/٣۴۴، ١۶٧١البانی در صحيح الجامع الصغير، شماره:  ٣٠/۵٠٢، ١٨٥٣٤حديث: م، ١٩٩٩
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رده که در دنيا وجود دارد می برايد. ملايک آن را به آسمان می برند، آنها بر مانند بوی خودم

هيچ گروهی از ملايک نمی گذرند مگر اين که آنها می گويند: چه است اين روح ناپاک؟ پس آنها 

جواب می دهند: فلان پسر فلان، به بدترين نامهای که در دنيا ياد می شد ذکر می کنند تا اين که 

ان دنيا برده می شود و اجازهٔ باز کردن در آسمان برايش خواسته می شود. درِ آسمان او به آسم

{ لاَ تفَُتَّحُ لهَُمْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ  برايش باز کرده نمی شود. پس رسول الله صلى الله عليه وسلم اين آيه را خواند:

 هر گز دروازه های آسمان برای آنها گشوده نمی }الْخِيَاطِ  سَمِّ يدَْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يلَِجَ الْجَمَلُ فِي 

  که شتر در سوراخی سوزن داخل شود.شوند تا آن شود و نه وارد بهشت می

پس الله متعال می گويد: عمل نامهٔ او را در سجين که پايين ترين طبقهٔ زمين است بنويسيد. پس 

  روحش در سجين به شدت دور انداخته می شود. 

سجن زندان را گويد. سجين در مقابل عليين آمده است و زيادت «ی گويد: م ١ب اصفهانيراغ 

  ٢.»الفاظ در سجين به نسبت سجن تنبيه بر زيادت معنا است

 ّٰئر  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱدوزخ بنام السعير هم ياد شده است: الله ذو الجلال می فرمايد: 

 ٦فاطر:  َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

ن برای شما دشمن است. پس شما هم او را دشمن بگيريد، يقينا او ترجمه: شکی نيست که شيطا 

  پيروان خويش را فرا می خواند تا از ساکنان دوزخ باشد.

 نىني نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ٧الشورى:  َّ يي يى  ين يم يز ير ىٰ

بی است، تا ساکنان مکه و ترجمه: و اين گونه وحی فرستاديم به سوی تو قرآن را که به زبان عر 

کسانی را که در اطراف آن قرار دارند، بترسانی و (همهٔ مردمان را) از روز گردهم آيی 

                                                           
لحسين بن محمد الراغب أبو القاسم الأصبهاني، يکی از علمای بزرگ و مشهور به فنون است. او را تأليفات زياد است، از آن الراغب: ا  ١

، المحاضرات، الذريعة إلى معالم الشريعة، المفردات من تفسير القرآن است.( ياقوت حموی، جمله تفسير القرآن، أحداق عيون الشعر
هـ)، معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، محقق: ٦٢٦شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 

  )٣/١١۵۶، م ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤اول،  إحسان عباس، ناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، چاپ
 ١/٣٩٩المفردات في غريب القرآن،  ٢
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(قيامت) که در وقوع آن شکی نيست، بيم دهی، (در آن روز مردمان به دو گروه تقسيم ميشوند) 

  گروهی در بهشت قرار می گيرند و گروهی در دوزخ.

 ١١الملك:  َّ  لخ لح لج كم كل كخ ُّٱی فرمايد: در جای ديگر م

(ولی برای شان سودی نمی بخشد)، پس دوری  ترجمه: پس به گناهان خويش اعتراف می کنند،

  (از رحمت الله). باد برای دوزخيان

نَّةِ رَمَضانُ شَهْرٌ مُبارَكٌ تفُْتحَُ فِيهِ أبَْوابُ الجَ «روايت گرديده است که فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ ز رسول الله ا

وَيا  مَّ ،وَتغُْلقَُ فِيهِ أبْوابُ السَّعِيرِ وَتصُْفدَُ فيهِ الشَّياطِينُ ، وَينُادِي مُنادٍ كُلَّ ليَْلةٍَ : ياَ بَاغِيَ الخَيْرِ هَلُ 

  ١».بَاغِيَ الشَّرِّ أقَْصِرْ 

ترجمه: رمضان ماه پر برکت است. در اين ماه دروازه های جنت باز گرديده دروازه های آتش 

 بسته می شوند. هر شب صدا دهنده صدا می زند: ای طلب کننده سته شده شيطانها در زنجيرهاب

  خيز بشتاب و ای طلب کننده ی شر پس بمان. 

  ٢ی گويد: سعر شعله و حرارت آتش را گويد.راغب اصفهاني م

  دوزخ به سبب گرمايش و حرارتش به سعير مسمی گرديده است.

 هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ ُّٱ السقر: الله متعال می فرمايد:

 ٤٨ - ٤٧القمر:  َّ يج هٰ

ترجمه: قطعا گناهگاران (در دنيا) در گمراهی و (در آخرت) در ميان آتش شعله ور قرار   

خواهند داشت. روزی که مجرمين بر روهای شان کش کرده در آتش انداخته می شوند، (برای 

  شان گفته می شود) لمس آتشی را بچشيد.

 ٤٢المدثر:  َّ تم به بم ئه ئم ُّٱمی فرمايد:  همچنان

  چه چيز شما را به سقر داخل ساخت؟ترجمه: 

                                                           
  ١/۶۶٠، ٣۵١٩صحيح الجامع الصغير، حديث:  ١
 ١/۴١١المفردات في غريب القرآن،  ٢
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آمدند و با ايشان در ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: مشرکين قريش نزد رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

 نم  نخ نح نج مم ُّٱ دند. آنگاه اين آيه نازل گرديد:مورد تقدير و سرنوشت خصومت و جدل کر

 ١.»٤٩ ︲ ٤٨القمر:  َّ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

ترجمه: روزی در آتش جهنم بر چهره های شان روی زمين کشيده می شوند (و به آنان گفته می 

  لازم و از روی حساب و نظام آفريده ايم. بچشيد. ما هر چيزی را به اندازهشود) لمس دوزخ را 

بب سقر ناميده شد؛ زيرا جسم و روح را ذوب می آتش دوزخ را به اين س«گويد:  نظور میابن م

  ٢.»(سَقَرَتهُْ الشَّمْسُ) يعنى آفتاب آن را ذوب کردکند. در عربی می گويند: 

 ١٦ - ١٥المعارج:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذُّٰٱاللظی: الله تبارک و تعالی می فرمايد: 

سر و اندام را  هر گز (چنين نيست که شما می پنداريد) آتش زبانه می کشد. پوستترجمه:  

  برکننده است.

ش، لظی ناميده شده را گويد. دوزخ به سبب آتش شديد خالص لظی شعله«ظور می گويد: ابن من

  ٣.»است

 ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى ُّٱالهاوية: الله ذوالجلال می فرمايد: 

 ١١ - ٨القارعة:  َّ  يز ير

جای او هاويه (پرتگاه عميق دوزخ)  که پلهٔ ترازوی حسناتش سبک شود. پس ترجمه: و اما کسی 

  است.

سبب تسميه دوزخ به هاويه چقری آن است؛ زيرا دوزخيان از بلندی به پايان « قرطبی می گويد: 

   ٤.»در آن انداخته می شوند

                                                           
 ۴/٢٠۴۶، ٢۶۵۶بَابُ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حديث: ، کتاب القدر، صحيح مسلم ١
 ٤/٣٧٢لسان العرب،  ٢
 ١۵/٢۴٨لسان العرب،  ٣
هـ)، الجامع لأحکام  ٦٧١أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (متوفى : رطبی، ق ٤

، م ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٣القرآن، محقق : هشام سمير البخاري، ناشر : دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، سال چاپ: 
٢٠/١۶٧ 
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  صفات دوزخ-٢

  عمق و بزرگی دوزخالف: 

ن بيرو گودال بسيار بزرگ و عميق است. شمار کسانی که وارد دوزخ می شوند از حسابدوزخ 

کافران و گناهکاران تاريخ حيات بشريت را در خود جای می  است. با وجود اين که دوزخ همه

 لح لج كم كل كخ ُّٱدهد و باز هم در آن جايی باقی می ماند، چنانچه الله متعال می فرمايد: 

 ٣٠ق:  َّ مح مج له لم لخ

از اين هم بيشتر ترجمه: روزی که به دوزخ می گوييم: آيا پر شده يی؟ و دوزخ می گويد: آيا  

  است؟! 

لاَ تزََالُ جَهَنَّمُ { تقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ } «می کند: روايت  ـ صلى الله عليه وسلمـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ انس 

تكَِ وَ  ةِ فِيهَا قدََمَهُ فَتقَوُلُ قطَْ قطَْ وَعِزَّ   ١.»ضٍ يزُْوَى بَعْضُهَا إلَِى بعَْ حَتَّى يضََعَ رَبُّ الْعِزَّ

ترجمه: پياپی گنهگاران در دوزخ ريخته می شوند و جهنم می گويد: افزون بر اين هم هست؟ تا 

اين که الله متعال پايش را بر آن می گذارد. آنگاه می گويد: به عزت تو سوگند، کافی است، کافی 

  است، هرگز زياده ازين نمی خواهم. و گوشه هايش جمع و مچاله می شود.

  ٢.»وَالَّذِي نَفْسُ أبَيِ هُرَيْرَةَ بِيدَِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعوُنَ خَرِيفاً«پايان حديثی می گويد:ابو هريره در 

ترجمه: سوگند به ذاتی که نفسم در دست او است، يقينا که به عمق دوزخ به اندازهٔ هفتاد سال 

  است، رسيده می شود. 

دن چيزی بوديم، ناگهان صدای افتا -صلى الله عليه وسلم ـ اه رسول الله می گويد: همر - رضی الله عنهـ ابو هريره 

لش بهتر می دانند. ايشان فرمود: . گفتيم الله و رسو»رُونَ مَا هَذَا؟أتدَْ «را شنيد. آن گاه فرمود: 

  ٣.»حَتَّى انْتهََى إلِىَ قَعْرِهَاالآْنَ، هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بهِِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فهَُوَ يهَْوِي فِي النَّارِ «

                                                           
ِ وَصِفاَتِهِ وَكَلِمَاتِهِ، حديث: کتاب الأيمان والنذور،  ،صحيح البخاري ١ َّစ ِة  ٨/١٣۴، ۶۶۶١بَاب الْحَلِفِ بِعِزَّ
  ١/١٨۶، 195، كتاب الايمان، باب ادنی اهل الجنة منزلة، حديث: صحيح مسلم ٢
، 2844حديث: وَبعُْدِ قَعْرِهَا وَمَا تأَخُْذُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، بَابٌ فِي شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ کتاب الجنة و صفة نعيمها واهلها، صحيح مسلم،  ٣
۴/٢١٨۴  
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ترجمه: اين سنگی است که هفتاد سال پيش در دوزخ انداخته شد و هنوز هم به طرف قعر دوزخ 

  تا رسيدن به نهايت عمق آن در حال سقوط است.

بْدَ لَيَتكََلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، يَنْزِلُ إِنَّ الْعَ «  روايت می کند:ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ابو هريره 

  ١.»رِبِ بهَِا فيِ النَّارِ أبَْعدََ مَا بيَْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْ 

مسافتی  و آن سخن باعث شود تا به اندازهترجمه: چه بسا بنده بدون فکر سخنی به زبان آورد 

  بيشتر از فاصله ی ميان مشرق و مغرب در آتش جهنم سقوط کند.

    دوزخيزم هب: 

هيزم جهنم کافران، مشرکان و سنگ ها هستند. کسانی که کلمه خوانده اند و مسلمان هستند، آنها 

اگر چه به اندازه ی گناه شان واردجهنم می شوند، اما آنها را هيزم جهنم گفته نمی شود؛ زيرا آنها 

  .در جهنم جاويدان نمی مانند

ٱ٢٤البقرة:  َّ  نخ نح نج مخمم مح مج له لم  لخ ُّٱ  الله متعال می فرمايد: ٱ

ترجمه: پس حذر کنيد از آتشی که آتش انگيز آن مردمان و سنگ است، برای کافران آماده کرده 

  شده است.

 َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ٩٨الأنبياء: 

ما وارد ترجمه: يقينا شما ای کافران و چيزهايی که جز الله می پرستيديد، هيزم دوزخ اند، شما حت

  شونده آن ايد.

  زخحرارت دوج: 

  گرمی و حرارت دوزخ شصت و نه درجه ازآتش دنيا شديد تر است. 

                                                           
 ٤/٢٢٩٠، ٢٩٨٨حديث:  بَابُ التَّكَلُّمِ بِالْكَلِمَةِ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ،صحيح مسلم، کتاب الزهد والرقائق،  ١
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 ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱالله متعال می فرمايد: 

 ٨١التوبة:  َّ ثى ثن ثم ثز تيثر تى  تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي

شادمان شدند و بد   مبر،منافق از غروه تبوک) به نشستن شان برخلاف پيغترجمه: باز ماندگان ( 

در گرمی  )پنداشتند که به مالها و جانهای خود در راه الله جهاد کنند (و يکديگر را گفتند: که

  ن هم سخت گرمتر است، اگر بفهمند.بگو آتش دوزخ از اي  بيرون مشويد،

رُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا نَا«: روايت می کندـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

لتَْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْ  ِ إنِْ كَانتَْ لَكَافِيةًَ قَالَ فضُِّ َّစ َءًا كُلُّهُنَّ مِثلُْ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ ياَ رَسُول

هَا   ١.»حَرِّ

 ـ! مگر آتش دنيا، کافی نيست؟ اللهترجمه: آتش دنيا يک هفتادم آتش دوزخ است. گفتند: يا رسول 

فرمود: آتش دوزخ شصت و نه  -حرارت آتش دنيا کافی بود که دوزخيان را بسوزاند و عذاب دهد

  مرتبه، سوزنده تر از آتش دنيا است. و هر مرتبه آن به اندازه آتش دنيا سوزندگی دارد.

اشْتكََتْ النَّارُ إِلىَ رَبهَِّا فَقَالتَْ رَبِّ «فرمود: ـ  صلى الله عليه وسلمـ می گويد: رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

يْفِ فَأشََدُّ مَا تجَِدُونَ مِنْ  تاَءِ وَنَفسٍَ فِي الصَّ الْحَرِّ وَأشََدُّ أكََلَ بعَْضِي بعَْضًا فَأذَِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نفَسٍَ فيِ الشِّ

مْهَرِيرِ مَ    ٢.»ا تجَِدُونَ مِنْ الزَّ

نزد پروردگارش شکايت کرد و گفت: پروردگارا! پاره ای من پاره ای ديگرم را  ترجمه: دوزخ

می خورد. يعنی اجزای من از شدت گرما خودم را از بين می برد. الله متعال به آن اجازه داد تا 

دو مرتبه نفس بکشد: يک نفس در زمستان و يک نفس در تابستان. شدت گرما و سرمايی که 

  اطر اين دو نفس است.احساس می کنيد، به خ

 أبَْرِدُوا بِالظُّهْرِ فإَنَِّ شِدَّةَ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله ـ رضی الله عنه ـ ابو سعيد خدری 

  ٣.»الْحَرِّ مِنْ فيَْحِ جَهَنَّمَ 

  ترجمه: نماز ظهر را ديرتر بخوانيد؛ زيرا گرمای زياد از تنفس دوزخ است.

                                                           
  ۴/١٢١،  ٣٢٦٥لُوقَةٌ، حديث: صِفَةِ النَّارِ وَأنََّهَا مَخْ  صحيح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ١
 ۴/١٢٠، ٣٢٦٠صِفةَِ النَّارِ وَأنََّهَا مَخْلُوقَةٌ، حديث:  صحيح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ٢
 ١/١١٣، 538، کتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث: صحيح البخاري ٣
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  زخشعله های دود: 

  سايه و هوای دوزخ نيز گرم بوده شعله های بسيار بزرگ به مانند قصر ها دارد

الواقعة:  َّ طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱالله متعال می فرمايد: 

٤٤ - ٤٢ 

ترجمه: آنان درميان بادهای سوزان و آبهای جوشان قرار دارند. در سايهٔ دود سياه بسيار گرم به   

  نه سرد است و نه مفيد.برند. آن سايه  سر می

  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ٣٣ - ٣٠المرسلات:  َّ مم ما لي لى لم كي

ترجمه: روان شويد به سوی سايه که دارای سه شاخه است. اين سايه نه آسايش بخش است و نه  

ه های بزرگی همانند قصر را حرارت شعلهٔ آتش را دفع می کند. يقينا اين آتش شراره ها و آتشپار

  می افگند. گويا اين که اين آتشپاره ها، شتران زردی هستند.

  صدای دوزخهـ 

  دوزخ در حال جوشيدن صدايش بلند می شود تا اين که از جای دور شنيده می شود.

 ١٢الفرقان:  َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله ذوالجلال می فرمايد: 

را از مسافهٔ دور ببينيد، آواز پر از خشم، و جوش و خروش آن  ترجمه: هنگامی که دوزخ ايشان

  را می شنوند.

   ٧الملك:  َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱهمچنان می فرمايد: 

که پيوسته  ترجمه: هر گاه به دوزخ انداخته شوند، آواز سهمگينی را از آن می شنوند، در حالی

  می جوشد. 

  نگهبان دوزخو: 
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  ملايک بسيار قوی هستند که از امر الهی هيچ گاه سر پيچی نمی کنند.صاحبان و نگهبانان دوزخ 

 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّٱالله تبارک و تعالی می فرمايد: 

 ٦التحريم:  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج

ترجمه: ای مومنان! خود و خانوادهٔ خويش را از آتشی نگه داريد که مواد سوخت آن انسانها و 

تگانی بر آن مؤظف اند که نهايت خشن و بسيار سختگير اند، نافرمانی نمی کنند سنگها است، فرش

  دهند آنچه را که به آن دستور داده شوند.  از الله در بارهٔ آنچه به ايشان دستور دهد، و انجام می

صاحب و بزرگ جهنم که از طرف الله تعالی جهت رسيدگی به امور دوزخ مؤظف است، مالک 

و نقباء ديگر نوزده عدد بوده کمک گاران و لشکر های بزرگ ديگر با آنها در  ناميده می شود.

  خدمت هستند که تعداد آنها را جز الله کسی نميداند.

 ٧٧الزخرف:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح ُّٱالله ذوالجلال می فرمايد: 

را بر ما  فيصلهٔ مرگ ترجمه: و آنان فرياد می کشند: ای مالک! خواهش می کنيم که پروردگارت 

  تا از عذاب نجات بيابيم، مالک به ايشان) می گويد: يقينا شما اينجا (هميشه) می مانيد.صادر کند (

رَأيَْتُ اللَّيْلَةَ رَجُليَْنِ أتَيَاَنيِ قَالاَ الَّذِي «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله ـ رضی الله عنه ـ سمره 

  ١.»ا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ خَازِنُ النَّارِ وَأنََ يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ 

ترجمه: ام شب دو مردی را ديدم که نزد من آمدند، گفتند: آن مردی که آتش می افروخت مالک، 

  نگهبان دوزخ بود، من جبريل و اين ميکائيل است.

  مراد همان شب اسراء است که در روايت ديگر صراحت شده است.

 ٣٠المدثر:  َّ تي  تى تن تم ُّٱفرمايد:  الله متعال می

  ترجمه: نوزده فرشته بر آن گمارده شده است.

                                                           
 ۴/١١۶، ٣٢٣۶مَلاَئِكَةِ، حديث: بَاب ذِكْرِ الْ ، کتاب بدء الخلق، صحيح البخاري ١
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نوزده عدد ملايکه خازن های آتش هستند و آنها ديگر کمک گاران و لشکر «د: نمی گوي برخی

  ١.»های از ملايکه دارند که جز الله کسی نميداند

های شان يا اقسام شان و  تعداد صف ز عدد نوزده: نوزده ملايکه ياد: مراد انمی گوي برخی ديگر

 ٢يا نقبای شان است.

 لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج ُّٱ  الله متعال می فرمايد:

   ٤٩غافر:  َّ  لخ لح

ترجمه: و دوزخيان به نگهبانان دوزخ می گويند: شما از پروردگارتان بخواهيد که يک روز 

  عذاب را از ما تخفيف کند.

   دوزخدروازه ها و درکات ز: 

مانند درج (زينه) است اما فرق اش در اين است که درج به اعتبار بلند رفتن است و درک  درک

به اعتبار پايين آمدن است بدين سبب برخی می گويند: برای جنت کلمه ای (درجات) و برای 

  ٣دوزخ (درکات) استفاده می شود.

عذابی که الله متعال  جهنم دارای هفت دروازه بوده دارای درکات، که از نظر شدت گرما و نوع

 ئح ئج يي ُّٱبرای اهل ان در نظر گرفته است متفاوت می باشد. الله متعال می فرمايد: 

 ٤٤ - ٤٣الحجر:  َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ

ترجمه: و يقينا دوزخ وعده گاه همهٔ آنها است. آن را هفت دروازه است، و برای هر دروازه ای،  

 ت.گروه معينی از آنها تقسيم شده اس

                                                           
 ٨/٢٧١تفسير البغوی،  ١
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ناشر: دار  هـ)،٩٨٢أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (متوفى: ابو السعود، ببينيد:  ٢

 ٩/۵٩بيروت،  –إحياء التراث العربي 

 ١/٣١١المفردات فی غريب القرآن،  ٣
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 كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّٱ  همچنان می فرمايد:

 يم يز ير ىٰ ني نننى  نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم

 ٧١الزمر:  َّ تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين

- ٧٢ 

ترجمه: و کافران گروه گروه به سوی دوزخ روان کرده شوند تا آنگاه که به (نزديک) دوزخ 

ده ميشود و نگهبانان دوزخ به ايشان می گويند: آيا به برسند، دروازه هايش به روی ايشان کشو

سوی شما از ميان خودتان پيغمبران نيامده بودند که آيتهای پروردگار تان را بر شما ميخواندند و 

شما را از ملاقات اين روز ميترسانيدند؟ کافران می گويند: آری آمده بودند ولی فرمان عذاب 

ه است. گفته می شود: وارد دروازه های دوزخ شويد، در آنجا مقدر بر کافران حق و حتمی گرديد

  جاويدان خواهيد ماند پس جای متکبران چه بد جائی است!

همواره در مورد خير می پرسيدند و من از ـ صلى الله عليه وسلم ـ حذيفه بن اليمان می گويد: مردم از رسول الله 

دم. گفتم: ای رسول الله ما در جهالت و ترس اين که شر مرا فرا نرسد، در مورد شر می پرسي

شر بوديم، پس الله متعال اين خير را آورد. آيا بعد از اين خير شری است؟ فرمود: بلی. گفتم: آيا 

د. گفتم: دود آن چه است؟ بعد از آن شر خيری است؟ فرمود: بلی با سياهی و دودی در آن می باش

عْرِفُ مِنْهُمْ وَتنُْكِرُ قلُْتُ فهََلْ بعَْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قاَلَ نعََمْ دُعَاةٌ إلَِى قوَْمٌ يهَْدُونَ بغِيَْرِ هَدْييِ تَ فرمود: 

ِ صِفْهُمْ لَناَ فَقَالَ هُمْ مِنْ جِ  َّစ َلْدَتِنَا وَيَتكََلَّمُونَ أبَْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أجََابَهُمْ إلَِيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قلُْتُ ياَ رَسُول 

فَإنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ  بِألَْسِنَتِنَا قلُْتُ فمََا تأَمُْرُنيِ إِنْ أدَْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تلَْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قلُْتُ 

ةٍ حَتَّى يدُْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ جَمَاعَةٌ وَلاَ إمَِامٌ قَالَ فَاعْتزَِلْ تلِْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أنَْ تعَضََّ بِأصَْلِ شَجَرَ 

  ١عَلَى ذَلِكَ.

ترجمه: گروهی است که به روش و طريقه من نمی روند برخش شناخته می شود وعده اش 

شناخته نمی شود. گفتم: آيا بعد از آن خير شری است؟ فرمود: بلی صدا دهنده گان بر دروازه 

دوزخ می اندازند. گفتم: آنها را برای ما بيان های دوزخ هستند. هر که آنها را اجابت کرد در 

دار. فرمود: آنها از جلد و پوست ما بوده به زبان ما سخن می گويند. گفتم: اگر چنين وقت مرا 

                                                           
  ۴/١٩١، ٣۶٠۶، کتاب المناقب، باب علامات النبوة، حديث: حيح البخاريص ١
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فرا گرفت، مرا چه توصيه می کنی؟ فرمود: با جماعت و امام شان پيوست شو. گفتم: اگر 

وری کن اگر چه به تنه ی يک درخت جماعت و امامی نداشتند؟ فرمود: پس از همه گروها د

  چنگ بزنی تا اين که مرگ برايت فرا رسد و تو در همان حالت باشی.

 ١٤٥النساء:  َّ  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ُّٱ  الله متعال می فرمايد:

  ترجمه: شکی نيست که منافقان در طبقهٔ زيرين آتش اند و برای آنها ياوری نخواهی يافت.

زخ هفت دروازه دارد که همان هفت طبقه است برخی آن بالای برخی د: دونمی گويبرخی 

ديگرش است. در بلند ترين طبقه اهل توحيد هستند که به اندازه ای اعمال و عمرهای شان در 

دنيا عذاب داده می شوند، سپس بيرون کرده می شوند. در طبقه دوم يهود، در سوم نصاری، در 

  ر ششم مشرکين عرب، در هفتم منافقان هستند.چهارم صابئون، درپنجم مجوسيان، د

در مورد اين آيت { لهََا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ} نقل شده است: هفت دروازه اول آن جهنم، سپس برخی از 

است که در آن ابو جهل می  لظی، به همين ترتيب حطمه، سعير، سقر، جحيم و آخرش هاويه

  ١.باشد

إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فتُحَِّتْ أبَْوَابُ «روايت می کند: ـ صلى الله عليه وسلم ـ  از رسول اللهـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

  ٢.»ارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقتَْ أبَْوَابُ النَّ 

ترجمه: با فرا رسيدن رمضان دروازه های بهشت باز و دروازه های دوزخ بسته می شوند. 

  يز به زندان انداخته می شوند.شياطين و جن های سرکش ن

: اين گونه تقسيم بندی و نام گذاری صحت ندارد و ثابت نيست. ديدگاه راجح و برخی می گويند

صحيح آن است که نام های ذکر شده مانند: جهنم، لظی، حطمه...نام های برای دوزخ هستند، نه 

م به لحاظ کفر و گناهان خود، اينکه هر کدام نام بخشی از دوزخ باشند. البته اين مطلب که مرد

  ٣درست است.  مراتب گوناگونی دارند،

                                                           
هـ)، ٧٩٥زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (متوفى: ، ابن رجب  ببينيد: ١

دمشق، چاپ دوم،  –الطائف، دار البيان  -مكتبة المؤيد  التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، محقق: بشير محمد عيون، ناشر:
١/٧٠، ١٩٨٨ – ١٤٠٩ 

  ص٢/٧٥٨، ١٠٧٩بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، حديث: ، کتاب الصيام، صحيح مسلم ٢
 ١/٣۴اشقر، دکتر عمر سليمان اشقر، بهشت و دوزخ، ترجمه: گروه فرهنگی انتشارات حرمين، ناشر: انتشارات حرمين، ٣
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در نصوص فقط شمار دروازه های جهنم که هفت دروازه است، ذکر گرديده است. و در مورد 

  تفصيلی ذکر نگرديده است.   ،دروازه ها و درکاتهای نام 

  مطلب دوم: دوزخيان و احوال ايشان

  دوزخيان-١

اند. د دوزخ می شوند، کافران، مشرکان، منافقان و مومنان گناهکار در نصوص کسانی که وار

سپس بيرون کرده می شوند.  گناهان شان به آتش انداخته می شوند، مومنان گناهکار به اندازه 

برخی اعمال در آيات و احاديث ذکر گرديده است که  باعث دخول به جهنم می گردد. الله متعال 

 بربز ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ -١ می فرمايد:در مورد کافران و مشرکان 

 ١٢آل عمران:  َّ بى بن بم

ترجمه: به کافران بگو: در دنيا شکست خواهيد خورد، و در آخرت به سوی دوزخ بر انگيخته  

  خواهيد شد و دوزخ بد جائی است.

 ٣٠إبراهيم:  َّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر مم ما لي لى ُّٱ -٢

ردم را از راه الله منحرف سازند، بگو: از زندگی دنيا ترجمه: و برای الله شريکان قرار دادند تا م 

  چند روزی بهره گيريد، پس يقينا بازگشت شما بسوی دوزخ است.

 ٢٩الأنبياء:  َّ كم كل كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ -٣

ترجمه: و هر کس از ايشان بگويد: جز الله من معبودهستم ، پس او را به آتش دوزخ مجازات  

  تمگاران را همين گونه سزا خواهيم داد.خواهيم کرد، س

 ١٠المائدة:  َّ مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ -٤

  که کافر شدند و آيتهای مارا تکذيب نمودند، آنها اهل دوزخ اند. ترجمه: و آنانی
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آل  َّ كا قي قى فىفي ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ-٥

 ١٩٧ - ١٩٦عمران: 

بفريبد. اين بهرهٔ اندک است، باز جای آنها  ترجمه: نبايد رفت و آمد کافران در شهر ها تو را 

  دوزخ است و دوزخ بد جائی است.

 ١٨الأعراف:  َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي  لى  ُّٱ -٦

ترجمه: الله متعال به شيطان گفت: ذليل رانده شده از آنجا بيرون شو، سوگند ياد می کنم هر کسی  

  ما پر خواهم ساخت. که از آنها تو را پيروی کند، دوزخ را از همهٔ ش

 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هىهي هم نيهج نى نم نخ ُّٱ -٧

 ١١٩هود: 

  به اتمام رسيد.  ترجمه: و سخن پروردگارت که البته دوزخ را از جن و انس پر خواهم نمود،

 َّ هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ -٨

 ٣٩الإسراء: 

که در دوزخ افگنده می شوی و مورد ملامت و ترجمه: و با الله معبود ديگری شريک مگردان  

  لعنت قرار می گيری.

آمد و گفت: دو کاری ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: مردی خدمت نبی اکرم ـ رضی الله عنه ـ جابر بن عبد الله 

شَيْئاً مَنْ مَاتَ لاَ يشُْرِكُ بِاͿِ «ی شوند، کدام اند؟ ايشان فرمود: که باعث رفتن به بهشت و جهنم م

  ١.»بِاͿِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يشُْرِكُ 

هر کس در حالی بميرد که به الله شرک نمی ورزد، وارد بهشت می شود. و هر کس در   ترجمه:

  حالی بميرد که به الله شرک می ورزد وارد جهنم می شود.

                                                           
 ١/٩۴، ٩٣مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاͿِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يشُْرِكُ بِاͿِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ، حديث: کتاب الايمان، باب   م،مسل صحيح ١
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خود يکجا حشر شده به سوی جهنم سوق داده می  کافران و مشرکان همه با اهل و عيال مشرک

 مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱشوند. الله ذوالجلال می فرمايد: 

 ٢٣ - ٢٢الصافات:  َّ نخ نح نج

ترجمه: (گفته می شود: ای فرشتگان) جمع کنيد کسانی را که به خود ستم کرده اند همراه با 

به جز الله متعال، پس ايشان را بسوی راه دوزخ همفکرانشان و همراه با آنچه که می پرستيدند. 

  سوق دهيد.

مريم:  َّ بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّٱهمچنان می فرمايد: 

٦٨ 

ترجمه: پس سوگند به پروردگارت، البته ما اين منکران را با شياطينی که آنها را گمراه نمودند، 

  می سازيم. گردهم می آوريم، سپس آنها را در اطراف دوزخ، به زانو افتاده حاضر

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱکافران و مشرکان اهل کتاب نيز در جهنم می باشند: 

 ٦البينة:  َّ هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى

ترجمه: يقينا کافران اهل کتاب و مشرکان جاويدانه در آتش دوزخ خواهند ماند، واقعا آنان بدترين  

  مخلوق اند.

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ُّٱدر مورد منافقان الله متعال می فرمايد: 

 نخ نح نج مم مخ  مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم

 ١٤٠النساء:  َّ هج نه نم

  ترجمه: شکی نيست الله همهٔ کافران و منافقان را در دوزخ بهم جمع کننده است. 
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 ضخضم ضح صمضج  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ٦٨التوبة:  َّ  فج غم غج عم ظمعج طح

ن منافق و به کافران، آتش دوزخ را وعده داده است، در آنجا جاويدان ترجمه: الله به مردان و زنا 

خواهند ماند و دوزخ برای عذاب ايشان کافی است. و الله آنها را لعنت کرده است وبرای آنها 

  عذاب دائمی است.

کسانی که آيات الله متعال را استهزاء می کنند، الله متعال آنها را اهل دوزخ خوانده است چنانچه 

 ١٠٦الكهف:  َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم ُّٱمی فرمايد: 

ترجمه: اين است کيفر ايشان که دوزخ است، به سبب اين که کافر شدند و آيتها و پيغمبران مرا، 

  مورد استهزا قرار دادند.

 ٥١الحج:  َّ ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّٱهمچنان می فرمايد: 

ب شدن بر آيات ما تلاش ميورزند، ايشان اهل ترجمه: و کسانی که در راه مبارزه با قرآن و غال 

  دوزخ اند.

کسانی که الله و رسول را مخالفت می کنند و از احکام و حدود آن تجاوز می کنند آنها نيز اهل 

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ -١ دوزخ هستند. الله ذوالجلال می فرمايد:

 ١١٥النساء:  َّ تن تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي

بعد از آن که راه حق برايش معلوم گردد، از پيغمبر مخالفت ورزد و راه غير  ترجمه: و هر کس

مومنان را پيروی کند، او را (در اين جهان) به همان راهی که خود انتخاب کرده است متوجه 

  ی است.او را در دوزخ ميدراريم و بد جا اش می سازيم و در آخرت

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم ُّٱ -٢

 ٦٣التوبة: 
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ترجمه: آيا نداستند هر کسی که با الله و رسولش مخالفت کند، سزای او آتش دوزخ است که در آن 

  جاويدان می ماند، اين رسوائی بزرگ است.

 ٢٣الجن:  َّ خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج  ئه ئم ُّٱ -٣

تش دوزخ است، ترجمه: و کسی که از الله و رسولش نافرمانی کند، پس نصيب او عذاب آ 

  جاويدان در آن می ماند.

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ -٤

 ١٤النساء:  َّ  كل

ترجمه: و هر کس که الله و رسولش را نافرمانی کند و از حدود مقررهٔ او تجاوز کند، او را در  

  آتشی داخل می کند که در آنجا جاويدان می ماند و او را عذاب ذلت باری است.

 لى  لم كي كى ُّٱٱقاتل مسلمان را الله متعال جهنم قرار داده است:همچنان جزای 

 ٩٣النساء:  َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي

ترجمه: و هر کس مومنی را قصدا بکشد، پس جزای او دوزخ است جاويدان است در آنجا، و الله 

  د.بر وی خشم کند و او را مورد لعنت قرار دهد، و برای او عذاب بزرگی را آماده ساز

کسانی که زکات اموال شان را نمی دهند برای چشيدن عذاب به جهنم داخل کرده می شوند 

  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱچنانچه الله متعال می فرمايد : 

 ثم  ثز ثر تي تى تن تم  ترتز بي بى بن بم بز بر

  ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 ٣٥ - ٣٤التوبة:  َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر
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که طلا و نقره را ذخيره می کنند و آنرا در راه الله مصرف نمی کنند، پس آنها  ترجمه: و کسانی

را به عذاب دردناکی مژده ده. در روزيکه آن (طلا و نقره) را در آتش دوزخ، گرم و سوزان 

کرده ميشود، و به آن پيشانيها و پهلوها و پشتهای شان داغ کرده ميشود (به آنها گفته ميشود) اين 

چيزی است که برای خويشتن ذخيره ميکرديد، پس (جزای) آنچه را که ذخيره  کيفر همان

  ميکرديد بچشيد.

  نی که ظلم می کنندكساالف: 

 ُّٱش را در جهنم می چشد، الله رب العزت می فرمايد: بالای حيوان هم باشد، جزای عمل اگر چه

  سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 ١٦٩ - ١٦٨النساء:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم

ترجمه: شکی نيست آنانی که کافر شدند و ستم کردند، الله آنها را هر گز نخواهد آمرزيد نه آنها  

را به راهی رهنمائی خواهد کرد. جز به راه دوزخ که آنجا جاويدان خواهند ماند. و اين کار بر 

  الله آسان است.

 َّ نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ١٠البروج: 

: کسانيکه مردان و زنان مؤمن را شکنجه می کنند، سپس توبه نمی کنند، بدون شک برای ترجمه 

 ايشان عذاب دوزخ است و برای ايشان عذاب آتش سوزان است.

 نماز کسوف را خواند، پس فرمود:ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: نبی  ـ رضی الله عنهماـ اسماء بنت ابو بکر 

ةٌ قَادَنَ« لَ مَا شَأنُْ تْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قلُْتُ أيَْ رَبِّ وَأنَاَ مَعَهُمْ فَإذَِا امْرَأةٌَ حَسِبْتُ أنََّهُ قَالَ تخَْدِشُهَا هِرَّ

  ١.»بسََتهَْا حَتَّى مَاتتَْ جُوعًاهَذِهِ قَالُوا حَ 

                                                           
 ٣/١١٢، ٢٣۶۴، حديث: بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ ، کتاب الشرب و المساقاة، صحيح البخاري ١
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از دوزخيانم؟ در آن  ترجمه: دوزخ به من چنان نزديک شد که گفتم: ای پروردگارا! مگر من هم

هنگام چشمم به زنی افتاد که گربه ی چهره اش را می خراشيد، گفتم: چرا اين زن گرفتار چنين 

  عذابی است؟ گفتند: اين زن آن گربه را نزد خود اسير کرد تا اين که آن گربه از گرسنگی مرد.

 حم حج جم جح ثم ته ُّٱ -١ :تکبر کنندگان و سرکشان نيز اهل دوزخ هستند. الله جل جلاله می فرمايد

 ٣٩ - ٣٧النازعات:  َّ صح سم سخ  سح سج خم خج

ترجمه: پس کسی که طغيان کرده باشد. و زندگی دنيا را بر آخرت ترجيح داده باشد. پس يقينا  

  دوزخ جايگاه اوست. برای سرکشان محل بازگشت است.

 ٢٢ - ٢١النبأ:  َّ به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ -٢

  گاه بزرگی است. ترجمه: به راستی که جهنم کمين  

 ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ُّٱ -٣

 ٢٦ - ٢٤ق:  َّ جح ثم

ترجمه: الله فرمان می دهد: هر کافر معاند( سرکش) را در دوزخ بيفگنيد. آن کسی را که از 

انجام دادن کارهای نيک سخت منع کننده و تجاوز کار و درشک اندازه (ديگران در بارهٔ دين الله 

  ده) است. آنکه با الله معبود ديگری قرار داده است، پس او را در عذاب سختی بياندازيد.بو

تْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ « فرمود: می گويد: رسول الله صلى الله عليه وسلمـ رضی الله عنه  ـ ابو هريره  تحََاجَّ

ُ  أوُثِرْتُ بِالْمُتكََبرِِّينَ وَالْمُتجََبرِِّينَ  َّစ َوَقَالَتْ الْجَنَّةُ مَا لِي لاَ يَدْخُلنُيِ إلاَِّ ضُعفََاءُ النَّاسِ وَسَقطَُهُمْ قَال

بُ بكِِ تبََارَكَ وَتعَاَلَى لِلْجَنَّةِ أنَْتِ رَحْمَتِي أرَْحَمُ بكِِ مَنْ أشََاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أنَْتِ  عَذَابِي أعَُذِّ

ا النَّارُ فَلاَ تمَْتلَِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتقَُومَنْ أَ  لُ قَطْ قطَْ شَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأمََّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أحََدًا وَأَ  َّစ ُعَزَّ فهَُنَالِكَ تمَْتلَِئُ وَيزُْوَى بَعْضُهَا إِلىَ بعَْضٍ وَلاَ يظَْلِم َ َّစ َِّا الْجَنَّةُ فإَن  مَّ

  ١.»وَجَلَّ ينُْشِئُ لهََا خَلْقاً

                                                           
  ٦/١٣٨، ٤٨٥٠بَاب قَوْلِهِ { وَتقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ }، حديث: کتاب التفسير،  صحيح البخاری، ١
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ترجمه: بهشت و دوزخ با يکديگر مجادله کردند. دوزخ گفت: من به جباران و متکبرين 

اختصاص داده شده ام. بهشت گفت: مرا چه شده است که فقط افراد ضعيف و حقير وارد من می 

تو رحمت من هستی بوسيله تو به هر يک از بندگانم که بخواهيم   فت:شوند. الله متعال به بهشت گ

رحم می کنم. و به دوزخ گفت: همانا تو عذاب من هستی و بوسيله تو هر يک از بندگانم را که 

بخواهم عذاب می دهم. و هر دو پر خواهد شد. ولی دوزخ پر نمی شود مگر اين که الله متعال 

دوزخ می گويد: بس است، بس است. در اين هنگام دوزخ پر می  پايش را در آن بگذارد. آنگاه

شود. و الله متعال به هيچ کسی از مخلوقاتش ظلم نمی کند. و برای بهشت مخلوق ديگری می 

  آفريند.

عِيفُ الَّ «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم  ـ در حديث طويل روايت شده است که رسول الله ذِي وَأهَْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّ

مَعٌ، وَإنِْ دَقَّ إلاَِّ لاَ زَبْرَ لهَُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تبََعاً لاَ يبَْتغَوُنَ أهَْلاً وَلاَ مَالاً، وَالْخَائنُِ الَّذِي لاَ يَخْفىَ لهَُ طَ 

ذِبَ الْبُخْلَ أوَِ الْكَ » ذَكَرَ وَ «خَانَهُ، وَرَجُلٌ لاَ يصُْبحُِ وَلاَ يمُْسِي إلاَِّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أهَْلِكَ وَمَالِكَ 

اشُ  نْظِيرُ الْفَحَّ   ١.»وَالشِّ

افراد ضعيفی که از عقل کافی برخوردار نيستند و دنباله  -١ترجمه: جهنميان پنج گروه هستند: 

افراد خائنی که هيچ طمع و خيانتی از  -٢رو هستند و در جستجوی خانواده و مال نيستند. 

افرادی که صبح و شام، با  -٣چند که کوچک و نا چيز باشد.  نگاهشان پنهان نمی ماند؛ هر

آنگاه رسول اکرم صلى الله عليه وسلم از بخل يا دروغ صحبت  -۴خانواده و اموال شان شما را فريب می دهند. 

افراد بد اخلاقی که بسيار بد و بی  -۵نمود (صاحب يکی از اين دو وصف را جهنمی دانست).  

  راه می گويند.

  ـ صلى الله عليه وسلم ـبالای رسول الله  ويانو دروغ گکنندگان ذيب تکب: 

علی رضی الله عنه در به دوزخ می روند.  –صلى الله عليه وسلم –تکذيب کنندگان و دروغ گويان بر رسول الله 

، فإَنَِّهُ مَنْ لاَ تكَْذِ «روايت کرد که ايشان فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ حالی که خطبه می داد از رسول الله  بُوا عَليََّ

  ٢.»كْذِبْ عَلَيَّ يلَِجِ النَّارَ يَ 

                                                           
نْيَا أهَْلُ الْجَنَّةِ وَأهَْلُ النَّارِ، حديث:  کتاب الجنة و صفة نعيمها واهلها،صحيح مسلم،  ١ فَاتِ الَّتِي يعُْرَفُ بِهَا فِي الدُّ  ۴/٢١٩٧، ٢٨٦٥بَابُ الصِّ
 ١/٩، ١ابُ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تعََالَى عَليَْهِ وَسَلَّمَ، حديث: ،مقدمة بَ مسلمصحيح  ٢
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ترجمه: به دروغ سخنی را به من نسبت ندهيد. هر کس بالای من دروغ می بندد وارد آتش می 

 شود.

  . مصورين (کسانی که تصاوير ذی روح را ترسيم می کنند) در جهنم عذاب داده می شوندج: 

رٍ «را شنيدم که فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله  ـ  عنهمارضی اللهـ عبد الله بن عباس  كُلُّ مُصَوِّ

رَهَا، نَفْ  بهُُ فيِ جَهَنَّمَ فِي النَّارِ، يَجْعلَُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّ   ١.»سًا فَتعُذَِّ

داده می  ترجمه: هر تصويرگر وارد دوزخ می شود . در آنجا هر تصويری که کشيده است جان

  شود و او را شکنجه می کند.

  های که مردان را بسوی خود جلب می کنند اهل دوزخ هستند. زند: 

صِنْفاَنِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ لَمْ أرََهُمَا، «فرمود: ـ صلى الله عليه وسلم ـ می گويد: رسول الله ـ  رضی الله عنهـ ابو هريره 

بَقَرِ يَضْرِبوُنَ بهَِا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، قوَْمٌ مَعهَُمْ سِياَطٌ كَأذَْنَابِ الْ 

سِيرَةِ كَذَا دُ مَ رُءُوسُهُنَّ كَأسَْنمَِةِ الْبخُْتِ الْمَائلَِةِ، لاَ يدَْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يجَِدْنَ رِيحَهَا، وَإنَِّ رِيحَهَا لَيوُجَ 

  ٢.»اوَكَذَ 

و دسته دوزخيان هستند که من آنها را نديده ام (در زمان من نيستند)، دسته ی نخست د  ترجمه:

گروهی هستند که شلاق هايی به سان دم گاو در دست دارند و با آن ها مردم را می زنند. گروه 

دوم زنانی هستند که با اين که لباس پوشيده اند، اما برهنه هستند. به بيگانگان و مردان نامحرم 

ش دارند و توجه آنان را به خود جلب می کنند. موهای بسته ی سرشان مانند کوهان شتر گراي

است. اين دو وارد بهشت نخواهند شد و بوی بهشت هم به مشام شان نخواهد رسيد؛ حال آن که 

  بوی بهشت از فاصله ی بسيار دور استشمام می شود.

  .نده شده اندهای نا شکر و لعن گوينده اهل دوزخ خوا همچنان زنهـ: 

اطَّلعَْتُ فِي الْجَنَّةِ « روايت می کند که ايشان فرمود: عمران بن حصين رضی الله عنه از نبی صلى الله عليه وسلم

  ٣.»أكَْثرََ أهَْلِهَا النِّسَاءَ  فرََأيَْتُ أكَْثرََ أهَْلِهَا الْفقَُرَاءَ وَاطَّلعَْتُ فِي النَّارِ فرََأيَْتُ 

                                                           
 ٣/١٦٧٠، 2110صحيح مسلم، کتاب اللباس والزينة، باب لاتدخل الملائکة بيتا فيه کلب و لا صورة، حديث:  ١
 ٣/١۶٨٠، ٢١٢٨ءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلاَتِ الْمُمِيلاَتِ، حديث: بَابُ النِّسَاصحيح مسلم، کتاب اللباس والزينة،  ٢
  ۴/١١٧بَاب مَا جَاءَ فِي صِفةَِ الْجَنَّةِ وَأنََّهَا مَخْلُوقَةٌ، حديث:  ، ، کتاب بدء الخلق، صحيح البخاري ٣
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و ديدم که اکثر بهشتيان از فقرا هستند و به دوزخ نظر انداختم و ديدم  ترجمه: به بهشت سر زدم

  که اکثريت دوزخيان دا زنان تشکيل می دهند.

در روايت ديگر علت اش ذکر گرديده است که به سبب لعن گفتن و ناشکری شان به شوهران 

  ايشان است.

    احوال دوزخيان-٢

د تعذيب قرار می گيرند و مجازات می شوند احوال دوزخيان نسبت به کسانی که در دنيا مور

  متفاوت بوده که به شرح آن به استناد از آيات قرآنی و احاديث نبوی می پردازم.

  بزرگی جسم کافر در آتشالف: 

لنَّارِ، مَا بيَْنَ مَنْكِبيَِ الْكَافِرِ فِي ا«روايت می کند: ـ صلى الله عليه وسلم ـ از رسول الله  ـ رضی الله عنهـ ابو هريره 

اكِبِ الْمُسْرِعِ مَسِيرَةُ ثلاََثةَِ أَ    ١.»يَّامٍ، لِلرَّ

در  با شتاب،  سوارشخص دازه ی مسافتی است که يک ترجمه: فاصله ميان دو شانهٔ کافر به ان

  سه روز طی می کند.

  طعام دوزخيانب: 

 كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ. الله متعال می فرمايد: طعام دوزخيان از درخت زقوم است

 ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي

 ٦٦ - ٦٢الصافات:  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى

آيا آنچه (از نعمتهای بهشت) ذکر شد بهترين پذيرائی است، يا درخت زقوم؟ يقينا ما اين ترجمه:  

درخت را مايهٔ عقوبت ستمگاران ساخته ايم. شکی نيست که آن درختی است که در قعر دوزخ 

ا سرهای شياطين است. پس حتما دوزخيان از آن ميخورند و شکمهای ميرويد. ميوهٔ آن گوي

  خويش را از آن پر می کنند.

                                                           
عَفَاءُ بَابُ النَّارُ يَدْخُلُ کتاب الجنة و صفة نعيمها واهلها، صحيح مسلم،  ١  ۴/٢١٨٩، 2852، حديث: هَا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلهَُا الضُّ
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  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ٤٦ - ٤٣الدخان:  َّ بر ئي

ترجمه: قطعا درخت زقوم. خوراک گنهگاران است. همچون فلز گداخته شده در شکمها می  

  يار گرم.جوشد. همانند جوشش آب بس

  شراب (آشاميدنی) دوزخيانج: 

آشاميدنی جهنميان از خون و ريم و آب بسيار گرم می باشد. قرآن کريم در باب نوشيدنی اهل 

 ٢٥ - ٢٤النبأ:  َّ سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته ُّٱ - ١ دوزخ چنين می فرمايد:

يت گرم و سوزان ترجمه: در آن نه هوای سردی را می چشند و نه آب آشاميدنی را. ليکن آب نها 

  و زرد آبهٔ (زخمهای دوزخيان) را می نوشند. 

 جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ُّٱ -٢

 ١٧ - ١٦إبراهيم:  َّ صخ صح سم سخ  سح خمسج خج حم حج

ترجمه: پيش روی آن دوزخ است و از زرداب و خونابه نوشانده می شود. به زحمت جرعه  

آن را فرو برد، و اسباب مرگ از هر سو  جرعه آن را می نوشد و نزديک نيست که به سهولت

  به سراغش می آيد، ولی نمی ميرد و به دنبال آن عذابی شديدی است.

 ٦٧الصافات:  َّ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ُّٱ -٣

  ترجمه: سپس برای ايشان از آب داغ آلوده آشاميدنی است. 

 ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّٱ -٤

 ٢٩الكهف:  َّ كم كل كا قي  قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز
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ترجمه: بگو اين قرآن حق است و از جانب پروردگارتان آمده است، پس هر کس ميخواهد ايمان  

بياورد، و هر کس ميخواهد کافر شود، شکی نيست که ما برای ستمگاران آتشی را آماده کرده ايم 

به آبی دست يابی پيدا و يا خيمه) آن آنها را احاطه می کند و اگر آب تقاضا کنند،  که سراپا پرده (

می کنند که همانند فلز گذاخته شده است که رويها را بريان ميکند، چه بد نوشابه ای است، و چه 

  بد منزل است دوزخ!

  دوزخيان لباس د: 

 َّ حم حج جم  جح ثم ته تم ُّٱالله متعال در مورد لباس دوزخيان می فرمايد: 

 ٥٠إبراهيم: 

  و آتش سراپای وجود ايشان را می پوشاند.ترجمه: پيراهن های شان از قطران است،  

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم  يز ير ىٰ ني ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ١٩الحج:  َّ تح تج به بم بخ  بح

ترجمه: پس کسانی که کافر شدند برای ايشان لباسهای آتشين بريش کرده شده است، از بالای سر  

  هايشان آب بسيار گرم و جوشان ريخته می شود.

  ميانفرش و لحاف جهنج: 

 فى ُّٱالله متعال می فرمايد:  جهنميان فرش های آتشين و بالای شان لحاف های از آتش دارند.

 نيىٰ نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في

 - ٤٠الأعراف:  َّ به بم بخ بح  ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير

٤١ 

گز دروازه های  ترجمه: آنانی که آيتهای مارا تکذيب نمودند، و در برابر آنها سرکشی کردند، هر 

شوند تا آنکه شتر در سوراخی سوزن داخل  آسمان برای آنها گشوده نميشود و نه وارد بهشت می
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شود، و گنهگاران را همينگونه جزا ميدهيم. آنها را از دوزخ فرشی واز بالای سرشان پوششهائی 

  دهيم. است و ستمگاران را همينگونه جزا می

  فرياد دوزخيانهـ: 

 خج حم حج ُّٱ -١ . الله متعال می فرمايد:نمی کند فرياد می کشند، اما فايده يغ وجهنميان چ

 ١٠٠الأنبياء:  َّ سم سخ سح سج خم

  شنوند. ترجمه: آنان در دوزخ ناله و فرياد غم انگيز دارند، و آنها در آنجا هرگز نمی 

 جح ثم ته تختم  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي ُّٱ -٢

 ظم طح ضم ضخ  ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم

 ٣٧ - ٣٦فاطر:  َّ كح كج قم قح فم فخ  فجفح غم غج عم عج

ترجمه: و کسانی که کافر شدند برای ايشان آتش دوزخ است، فرمان مرگ بر آنها صادر نمی  

دهيم هر  شود تا بميرند و نه عذاب دوزخ از ايشان تخفيف کرده می شود، همينگونه سزا می

وردگار ما! ما را از اينجا بيرون کن انسان کافر را. و اهل دوزخ در آنجا فرياد می کشند؛ ای پر

تا کارهای شايسته انجام دهيم، برخلاف آنچه که پيش انجام ميداديم. (به ايشان پاسخ ميدهيم) آيا 

برای شما عمر دراز نداده بوديم، بدان اندازه که در آن پند می پذيرفت کسی که پند ميگرفت؟ و 

  ستمگاران را هيچ ياوری نيست. بيم دهنده به سوی شما آمد، پس بچشيد عذاب را و

 ١٣الفرقان:  َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج  ُّٱ -٣

ترجمه: و چون دست و پا بسته به مکان تنگی از آن افگنده شوند، در آنجا هلاکت را فرياد می  

  کنند.
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 بز ُّٱ، الله متعال می فرمايد: زنجيرها به جهنم برده می شوند جهنميان دست و پا بسته با

 ٤٧الدخان:  َّ تر بي بى بن بم

ترجمه: (به نگهبانان دوزخ ميگوئيم) اين گنهگار را بگيريد، پس با شدت تمام بسوی دوزخ  

  بکشيدش.

 َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ ُّٱهمچنان می فرمايد: 

 ٣٢ - ٣٠الحاقة: 

ترجمه: (گفته می شود) او را بگيريد، و طوق را در گردنش بيفگنيد. سپس او را به دوزخ  

  اندازيد. باز او را به زنجيری ببنديد که اندازهٔ آن هفتاد گز است.بي

  مطلب سوم: انواع عذابها

الله متعال ذات عادل و قادر است. عدل او تقاضا می کند که هر شخص طبق عمل اش پاداش داده 

شود. از اين جهت عذاب و جزای همه مردم يکسان و يک نوع نمی باشد. کسی در عذاب شديد 

سی در عذاب کمتر دست و پا نرم می کنند. کسانی که کلمه خواندند و مسلمان هستند آنها تر و ک

  به اندازه ی گناه شان عذاب می بينند.سپس به جنت می روند و کافران تا ابد در آتش می ماند.

  جاويدان ماندن کافران در جهنمالف: 

يجَُاءُ بِالْمَوْتِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ، كَأنََّهُ «  فرمود:ـ  صلى الله عليه وسلم ـ گويد: رسول الله می ـ رضی الله عنهـ ابو سعيد 

فَيُقاَلُ: يَا أهَْلَ الْجَنَّةِ  -زَادَ أبَوُ كُرَيْبٍ: فَيوُقَفُ بيَْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَاتَّفَقاَ فيِ بَاقيِ الْحَدِيثِ  - كَبْشٌ أمَْلحَُ 

ونَ وَينَْظُرُونَ وَيقَوُلوُنَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: وَيقَُالُ: ياَ أهَْلَ النَّارِ هَلْ هَلْ تعَْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّ 

حُ، قَالَ: ثمَُّ تعَْرِفوُنَ هَذَا؟ قَالَ فَيَشْرَئِبُّونَ وَينَْظُرُونَ وَيَقُولوُنَ: نَعمَْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ فَيؤُْمَرُ بهِِ فَيذُْبَ 

اللهُ  أهَْلَ الْجَنَّةِ خُلوُدٌ فلاََ مَوْتَ، وَيَا أهَْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فَلاَ مَوْتَ " قَالَ: ثمَُّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى يُقَالُ: ياَ
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شَارَ ] وَأَ ٣٩ريم: عَليَْهِ وَسَلَّمَ: {وَأنَْذِرْهُمْ يوَْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الأْمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلةٍَ وَهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ} [م

نْياَ   ١.»بِيدَِهِ إلَِى الدُّ

در روايت ابو  -ترجمه: در روز رستاخيز مرگ را به صورت يک قوچ سفيد و سياه می آورند

پس گفته می شود: ای  -کريب اين لفظ اضافه شده است: ميان جنت و جهنم ايستاد کرده می شود

می کنند. منادی به ايشان می گويد: آيا اين قوچ  بهشتيان! آن ها سر شان را بلند می نمايند و نگاه

را می شناسيد؟ بهشتيان نگاه می کنند و می گويند: آری، اين مرگ است. سپس دوزخيان را صدا 

سر شان را بلند کرده و نگاه می کنند. به ايشان گفته می شود:   می کند و ميگويد: ای دوزخيان!

آری، او مرگ است. سپس آن قوچ را سر می  ی گويند:آيا اين را می شناسيد؟ نگاه می کنند و م

برند. آن گاه منادی می گويد: ای بهشتيان! شما جاويدان هستيد و هر گز نمی ميريد. ای دوزخيان! 

ماندگاريد و هرگز نمی ميريد. سپس اين آيه را تلاوت نمود: {وَأنَْذِرْهُمْ يوَْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قضُِيَ الأْمَْرُ 

] (ترجمه: آنان را که اينک در بی خبری به سر می ٣٩ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ} [مريم: وَهُمْ فِ 

برند و ايمان نمی آورند، از حسرت و پشيمانی که کار يکسره می شود، بترسان). وبا دست خود 

  اشاره کرد، يعنی دنيا مراد است.

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم  يز ير ىٰ ُّ -١ الله ذوالجلال می فرمايد:

 سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج

 ٢٢ - ١٩الحج:  َّ عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم

ترجمه: پس کسانی که کافر شدند برای ايشان لباسهای آتشين پاره کرده شده است، از بالای سر 

به سبب آن آب هر چه که در شکمهای شان   هايشان آب بسيار گرم و جوشان ريخته می شود.

گداخته می شود، و پوستهای بدنشان نيز ذوب می شود. و باری (سر کوبی)  ايشان چکش باشد 

های بزرگ از آهن (آماده کرده شده) است. هر گاه دوزخيان بخواهند از غم و اندوهيکه عائد 

حال شان شده است، از دوزخ بيرون شوند، به سوی آن باز گردانده می شوند و (برای آنها گفته 

   آتش سوزان را بچشيد. می شود) عذاب

                                                           
عَفَاءُ کتاب الجنة و صفة نعيمها واهلها، صحيح مسلم،  ١  ٤/٢١٨٨، 2849، حديث: بَابُ النَّارُ يَدْخُلهَُا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلهَُا الضُّ
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 جح ثم ته تختم  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي ُّٱ -٢

 ٣٦فاطر:  َّ حج جم

ترجمه: و کسانی که کافر شدند برای ايشان آتش دوزخ است، فرمان مرگ بر آنها صادر نمی  

شود تا بميرند و نه عذاب دوزخ از ايشان تخفيف کرده می شود، همينگونه سزا ميدهيم هر انسان 

  کافر را.

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز  ُّٱ -٣

 ٥٠ - ٤٨الدخان:  َّ لم  كي

ترجمه: سپس بر سر او آب بسيار جوشان بريزيد. و (برايش گفته می شود) بچش که تو (بزعم  

  بسيار مقتدر و گرامی هستی. واقعا اين همان چيزی است که دربارهٔ آن شک می کرديد.   خود)

  .ده می شود تا عذاب را بچشنددوزخيان تبديل کرجلد 

 نر مامم لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ -۴

 ٥٦النساء:  َّ ني نى نن نم  نز

ترجمه: شکی نيست آنانيکه به آيتهای ما کافر شدند، آنها را به آتش دوزخ خواهيم درآورد، هر  

شند، گاه پوستهای بدن شان بسوزد، پوستهای ديگری را بجای آن قرار ميدهيم تا عذاب را بچ

  شکی نيست که الله غالب و با حکمت است.

(مِنْهُمْ مَنْ تأَخُْذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ   سمره بن جندب رضی الله عنه ميگويد: نبی صلى الله عليه وسلم فرمود:

  ١ى حُجْزَتهِِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تأَخُْذُهُ النَّارُ إلَِى ترَْقوَُتهِِ).تأَخُْذُهُ النَّارُ إلَِى رُكْبَتيَْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تأَخُْذُهُ النَّارُ إِلَ 

                                                           
، 2845حديث: بَابٌ فِي شِدَّةِ حَرِّ ناَرِ جَهَنَّمَ وَبعُْدِ قَعْرِهَا وَمَا تأَخُْذُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ها واهلها، کتاب الجنة و صفة نعيمصحيح مسلم،  ١
۴/٢١٨۵ 
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ترجمه: آتش جهنم بعضی از مردم را تا بجلک ها (قوزک پا)، بعضی را تا زانوها، برخی را تا 

  کمر، و تعدادی را هم تا گلو فرامی گيرد.

رَأيَْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لحَُيٍّ « فرمود: الله صلى الله عليه وسلممی گويد: رسول ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

لَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائبَِ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قصُْبهَُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَ    ١.»وَّ

ترجمه: عمرو بن عامر را ديدم که روده هايش در آتش کشيده می شود. او نخستين کسی بود که 

  بت پرستی را رواج داد.

  دروغ گويان، عالمان بی عمل،  زنا کاران، سود خوران عذابب: 

بعد از نماز رو به طرف مردم می کرد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ندب رضی الله عنه می گويد: رسول الله سمره بن ج

  »ى مِنْكُمْ اللَّيْلةََ رُؤْيَامَنْ رَأَ «و می پرسيد: 

  آيا ديشب کسی از شما خوابی ديده است؟  ترجمه:

آنطور که الله می خواست آن را تعبير ـ صلى الله عليه وسلم ـ ی خوابی ديده بود، بيان می کرد و رسول الله اگر کس

هَلْ رَأىَ أحََدٌ مِنْكُمْ رُؤْياَ قلُْناَ لاَ قَالَ لكَِنِّي رَأيَْتُ اللَّيْلةََ «رد. روزی ايشان حسب عادت پرسيد: می ک

ي فأَخَْرَجَانيِ إِلىَ الأْرَْضِ الْمُقدََّسَةِ فَإذَِا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائمٌِ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ رَجُلَيْنِ أتَيَاَنيِ فَأخََذَا بِيدَِ 

مَّ يَفْعلَُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ بَعْضُ أصَْحَابِناَ عَنْ مُوسَى أنَّهُ يدُْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فيِ شِدْقِهِ حَتَّى يبَْلغَُ قَفَاهُ ثُ 

ناَ حَتَّى أتَيَْنَا الآْخَرِ مِثلَْ ذَلِكَ وَيلَْتئَمُِ شِدْقهُُ هَذَا فَيَعوُدُ فَيصَْنعَُ مِثلَْهُ قلُْتُ مَا هَذاَ قَالاَ انْطَلِقْ فاَنْطَلقَْ بِشِدْقهِِ 

رَأسَْهُ فَإذَِا ضَرَبهَُ عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلىَ قفََاهُ وَرَجُلٌ قاَئمٌِ عَلَى رَأْسِهِ بفِِهْرٍ أوَْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بهِِ 

كَمَا هُوَ فَعَادَ إِليَْهِ  تدََهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلقََ إلِيَْهِ لِيَأخُْذَهُ فَلاَ يرَْجِعُ إلِىَ هَذَا حَتَّى يلَْتئَمَِ رَأسُْهُ وَعَادَ رَأسُْهُ 

ثلِْ التَّنُّورِ أعَْلاَهُ ضَيقٌِّ وَأسَْفلَهُُ وَاسِعٌ يَتوََقَّدُ تحَْتهَُ فَضَرَبهَُ قلُْتُ مَنْ هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا إِلىَ ثقَْبٍ مِ 

عُرَاةٌ فَقلُْتُ  نَارًا فَإذَِا اقْترََبَ ارْتفَعَوُا حَتَّى كَادَ أنَْ يَخْرُجُوا فَإذَِا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ 

قْنَا حَتَّى أتَيَْناَ عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قاَئِمٌ عَلىَ وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بيَْنَ يَدَيْهِ مَنْ هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَ 

جُلُ بِحَجَرٍ فيِ فِيهِ فَرَدَّ  جُلُ الَّذِي فيِ النَّهَرِ فَإذَِا أرََادَ أنَْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّ هُ حَيْثُ كَانَ حِجَارَةٌ فَأقَْبلََ الرَّ

قْناَ حَتَّى جَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فيِ فِيهِ بِحَجَرٍ فَيرَْجِعُ كَمَا كَانَ فَقلُْتُ مَا هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَ فَ 

رِيبٌ مِنْ انْتهََيْناَ إِلىَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفيِ أصَْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَ 

هَا فِيهَا رِجَالٌ الشَّجَرَةِ بيَْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يوُقِدُهَا فَصَعِدَا بيِ فيِ الشَّجَرَةِ وَأدَْخَلاَنيِ دَارًا لمَْ أرََ قطَُّ أحَْسَنَ مِنْ 
                                                           

ةِ خُزَاعَةَ، حديث: ، کتاب المناقب، صحيح البخاري ١    ۴/١٨۴، ٣۵٢١بَاب قصَِّ
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لاَنيِ دَارًا هِيَ أحَْسَنُ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثمَُّ أخَْرَجَانيِ مِنْهَا فصََعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأدَْخَ 

ا الَّ  ا رَأيَْتُ قاَلاَ نَعَمْ أمََّ فْتمَُانيِ اللَّيْلةََ فَأخَْبِرَانِي عَمَّ ذِي رَأيَْتهَُ يشَُقُّ وَأفَْضَلُ فِيهَا شُيوُخٌ وَشَبَابٌ قلُْتُ طَوَّ

ثُ بِالْكَذْبَةِ فَتحُْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تبَْلغَُ  الآْفَاقَ فَيصُْنعَُ بهِِ إِلَى يوَْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأيَْتهَُ يُشْدَخُ  شِدْقهُُ فَكَذَّابٌ يحَُدِّ

ُ الْقرُْآنَ فَناَمَ عَنْهُ باِللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يفُْعلَُ بهِِ إِ  َّစ ُلَى يوَْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَه

باَ وَالشَّيْخُ فِي أصَْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِي رَأيَْتهَُ فيِ نَاةُ وَالَّذِي رَأيَْتهَُ فيِ النَّهَرِ آكِلوُا الرِّ مُ عَليَْهِ الثَّقْبِ فهَُمْ الزُّ

بْياَنُ حَوْلَهُ وَالَّذِي يُوقدُِ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الأْوُلَى الَّتِي دَخَ  ةِ السَّلاَم وَالصِّ لْتَ دَارُ عَامَّ

ا هَذِهِ الدَّارُ فدََارُ الشُّهَدَاءِ وَأنََا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأسَْكَ فَرَفعَْ  تُ رَأسِْي فَإذَِا الْمُؤْمِنِينَ وَأمََّ

 إِنَّهُ بقَِيَ لكََ عُمُرٌ لمَْ تسَْتكَْمِلْهُ فلَوَْ فوَْقِي مِثلُْ السَّحَابِ قَالاَ ذَاكَ مَنْزِلكَُ قلُْتُ دَعَانيِ أدَْخُلْ مَنْزِلِي قَالاَ 

   ١.»اسْتكَْمَلْتَ أتَيَْتَ مَنْزِلكََ 

ترجمه: آيا ديشب کسی از شما خوابی ديده است؟ گفتيم: خير، ايشان فرمود: ولی من ديشب خواب 

ر آنجا يک ديدم که دو نفر نزد من آمدند، دستم را گرفتند و مرا به طرف سرزمين مقدس بردند. د

شخص نشسته و شخصی ديگری ايستاده و ساتولی در دست داشت. شخص ايستاده ساتول را در 

يک طرف دهان شخص نشسته فرو می برد و تا پشت سر او می کشيد و بعد آن رادر طرف 

ديگر دهانش قرار می داد و تا پشت سر او می کشيد. در اين فاصله طرف اول دهانش درست 

تاده دوباره همان کارش را تکرار می کرد. پرسيدم: اين چيست؟ گفتند: برويم می شد. و مرد ايس

جلوتر. به راهمان ادامه داديم تا اينکه به شخصی رسيديم که به پشت خوابيده است و شخصی 

ديگری کنارش ايستاده و تخته سنگی را که در دست دارد، بر سرش می کوبد. آن سنگ می غلتد 

که آن شخص سنگ را می آورد، سر شکستهٔ او دوباره به حالت اول بر و دور می افتد. تا وقتي

می گردد و آن شخص، مجددا آن سر را با سنگ می کوبد و اين عمل همچنان تکرار می شود. 

پرسيدم: اين کيست؟ گفتند: جلوتر برويم. به راه مان ادامه داديم تا اينکه کنار خندقی که مانند تنور 

تنگ و داخلش بسيار وسيع بود. و در زير آن آتشی افروخته شده بود. عده  بود، رسيديم. دهانه آن

ای از زنان و مردان لخت و برهنه در آن خندق بودند. هنگامی که آتش زبانه می کشيد، آنها بالا 

می آمدند بطوريکه نزديک بود از دهانه خندق بيرون بيايند. و هنگامی که آتش فروکش می کرد، 

رفتند. پرسيدم: اين چيست؟ گفتند: به راهت ادامه بده. سپس به راه افتاديم تا  داخل خندق فرو می

اينکه به نهری از خون رسيديم و شخصی را ديديم که در وسط نهر ايستاده و شخصی ديگر کنار 
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نهر ايستاده است. و مقداری سنگ پيش رويش قرار دارد. مردی که وسط نهر بود به راه می 

رون بيايد. اما شخصی که بيرون نهر بود، سنگی را در دهانش می کوبيد و افتاد و می خواست بي

او را به وسط نهر بر می گرداند. و اين کار همچنان تکرار می شد. پرسيدم: اين چيست؟ گفتند: 

به راهت ادامه بده. به راه خويش ادامه داديم تا اين که به باغی بسيار سرسبز و شاداب رسيديم 

يار بزرگی وجود داشت. و در زير آن يک پير مرد و چند کودک نشسته که در آن درخت بس

بودند. و نزديک آن درخت مردی آتش روشن می کرد. آن دو نفرمرا بالای درخت به ساختمانی 

بردند که هر گز ساختمانی به زيبايی آن نديده بودم. عده ای پير مرد، جوان، زن و کودک در آن 

مرا از آن ساختمان بيرون کردند و به ساختمانی ديگر بردند  ساختمان زندگی می کردند. سپس

که از ساختمان اول بسيار بهتر و زيباتر بود. در اين ساختمان هم تعدادی پير مرد و جوان 

زندگی می کردند. گفتم: تمام شب صحنه های مختلفی را به من نشان داديد. هم اکنون آن صحنه 

ن دو نفر گفتند: بله، شخصی که دهان او پاره می شد، های مختلفی را برايم توضيح دهيد. آ

دروغگويی بود که مردم دروغ های او را گوش کرده به ديگران می رساندند بطوريکه 

دروغهايش به گوشه و کنار دنيا می رسيد. و اين مجازات دروغگو تا روز قيامت است.  وکسی 

او را علم و معارف قرآن داده بود، اما او که سر او با سنگ کوبيده ميشد، کسی بود که الله متعال 

بدان عمل نمی کرد. شبها می خوابيد و روزها با به غفلت می گذراند و به احکام الهی عمل نمی 

کرد. او تا قيامت در همين عذاب گرفتار خواهد بود. کسانی را که برهنه در تنورديدی، زناکاران 

بود. و مرد کهنسالی را که با چند بچه زير  بودند. شخصيرا که در نهر خون ديدی، ربا خوار

درخت ديدی، ابراهيم عليه السلام بود که بچه های مردم اطراف او جمع شده بودند. و آن که آتش 

را می افروخت مالک نگهبان دوزخ بود. اولين خانه ای که داخل آن شدی، خانه و ساختمان 

ای شهداء ساخته شده است. من جبريل هستم عموم مومنان بود. و اما اين ساختمان بسيار زيبا بر

می فرمايد: وقتی سرم را بلند ـ صلى الله عليه وسلم ـ و اين ميکائيل است. اکنون سرت را بلند کن. رسول الله 

کردم، بالای سرم چيزی مانند ابر ديدم. آن دو به من گفتند: اين منزل و مکان تو است. گفتم: 

گفتند: هنوز عمر تو باقی است و کامل نشده است. وقتی عمر  اجازه بدهيد تا وارد منزلم شوم.

  مبارک به پايان رسد، وارد آن خواهی شد. 

  عذاب خودکشی کنندگانج: 
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مَنْ ترََدَّى مِنْ جَبلٍَ فَقَتلََ نفَْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ «نبی صلى الله عليه وسلم فرمود:  می گويد:ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره 

هُ فيِ يدَِهِ يَتحََسَّاهُ جَهَنَّمَ يَ  فيِ نَارِ جَهَنَّمَ ترََدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًَا وَمَنْ تحََسَّى سُم̒ا فَقَتلََ نفَْسَهُ فَسُمُّ

ُ بهَِا فِ  ي بطَْنهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًَا وَمَنْ قَتلََ نفَْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ فيِ يدَِهِ يَجَأ

  ١.»بدًَامُخَلَّدًا فِيهَا أَ 

ترجمه: هر کس خودش را از بالای کوهی بيندازد و خود کشی کند، برای هميشه و بطور دائم در 

آتش جهنم سقوط می کند. و هر کس با خوردن زهر خودکشی کند برای هميشه و بطور دائم آن 

ست خواهد داشت و جرعه جرعه آن را خواهد نوشيد. و هر کس با زهر را در آتش جهنم در د

آهنی خود کشی کند، برای هميشه و بطور دائم آن آهن را در آتش جهنم بدست خواهد داشت و در 

  شکم اش فرو خواهد برد.

  عذاب کسانی که زکات نمی دهند د:

ةٍ، لاَ «فرمود: ـ  صلى الله عليه وسلمـ رسول الله  می گويد:ـ رضی الله عنه ـ ابو هريره  مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فضَِّ

ي مِنْهَا حَقَّهَا، إلاَِّ إذَِا كَانَ يوَْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لهَُ صَفَائحُِ مِنْ نَارٍ، فَأحُْمِيَ عَليَْهَا  فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يؤَُدِّ

مَا بَرَدَتْ أعُِيدَتْ لَهُ، فِي يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ، حَتَّى فَيكُْوَى بهَِا جَنْبهُُ وَجَبيِنهُُ وَظَهْرُهُ، كُلَّ 

ا إلَِى الْجَ  ا إلَِى النَّارِ يقُْضَى بيَْنَ الْعِبَادِ، فَيرََى سَبِيلَهُ، إمَِّ   »نَّةِ، وَإمَِّ

بلُِ؟ قاَلَ: قِيلَ: ياَ رَسُ  ي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبهَُا يوَْمَ وِرْدِهَا، وَلاَ صَاحِبُ إِبلٍِ لاَ «ولَ اللهِ، فَالإِْ  يؤَُدِّ

احِدًا، تطََؤُهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ يوَْمُ الْقِيَامَةِ، بطُِحَ لهََا بِقاَعٍ قرَْقَرٍ، أوَْفرََ مَا كَانتَْ، لاَ يفَْقِدُ مِنْهَا فصَِيلاً وَ 

هُ بِأفَْوَاهِهَ  ا، كُلَّمَا مَرَّ عَليَْهِ أوُلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أخُْرَاهَا، فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ بِأخَْفَافهَِا وَتعَضَُّ

ا إلَِى الْجَ  ا إلَِى النَّارِ سَنَةٍ، حَتَّى يقُْضَى بيَْنَ الْعِباَدِ، فَيَرَى سَبِيلهَُ إمَِّ   »نَّةِ، وَإمَِّ

ي مِنْهَا حَقَّهَا، إلاَِّ إذَِا كَانَ «وَالْغَنَمُ؟ قَالَ:  الْبَقرَُ قِيلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، فَ  وَلاَ صَاحِبُ بَقرٍَ، وَلاَ غَنَمٍ، لاَ يؤَُدِّ

هُ لاَ عَضْبَاءُ تنَْطَحُ يوَْمُ الْقِيَامَةِ بطُِحَ لهََا بِقاَعٍ قرَْقَرٍ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً، ليَْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلاَ جَلْحَاءُ، وَ 

رُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ بِقرُُونِهَا وَتطََؤُهُ بِأظَْلاَفهَِا، كُلَّمَا مَرَّ عَليَْهِ أوُلاَهَا رُدَّ عَليَْهِ أخُْرَاهَا، فِي يوَْمٍ كَانَ مِقْدَا

ا إلَِى الْجَ  ا إلَِى النَّاسَنَةٍ، حَتَّى يقُْضَى بيَْنَ الْعِباَدِ، فَيَرَى سَبِيلهَُ إمَِّ   »رِ نَّةِ، وَإمَِّ

الْخَيْلُ ثلاََثةٌَ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِترٌْ، وَهِيَ لِرَجُلٍ «لَ اللهِ، فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: قِيلَ: ياَ رَسُو

سْلاَمِ، فهَِيَ  ا الَّتِي هِيَ لهَُ وِزْرٌ، فرََجُلٌ رَبطََهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنوَِاءً عَلَى أهَْلِ الإِْ ا  أجَْرٌ، فَأمََّ لهَُ وِزْرٌ، وَأمََّ
                                                           

وَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ ، کتاب الطب، صحيح البخاري ١ مِّ وَالدَّ    ٧/١٣٩، ٥٧٧٨ ، حديث:بَاب شُرْبِ السُّ
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، فهَِيَ لهَُ الَّتِي هِيَ لهَُ سِترٌْ، فَرَجُلٌ رَبطََهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثمَُّ لَمْ ينَْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلاَ رِقاَبِهَا

ا الَّتِي هِيَ لهَُ أجَْرٌ، فَرَجُلٌ رَبطََهَا فيِ سَبِيلِ اللهِ لأِهَْلِ الإِْ  سْلاَمِ، فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ، فمََا أكََلتَْ سِترٌْ وَأمََّ

وْضَةِ مِنْ شَيْءٍ، إِلاَّ كُتبَِ لهَُ، عَدَدَ مَا أكََلتَْ حَسَنَاتٌ، وَكُتبَِ لهَُ، عَدَدَ  أرَْوَاثهَِا  مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ، أوَِ الرَّ

ا، أوَْ شَرَفَيْنِ، إلاَِّ كَتبََ اللهُ لهَُ عَدَدَ آثاَرِهَا وَأرَْوَاثهَِا وَأبَْوَالِهَا، حَسَنَاتٌ، وَلاَ تقَْطَعُ طِوَلهََا فَاسْتنََّتْ شَرَفً 

عَدَدَ مَا هُ، حَسَنَاتٍ، وَلاَ مَرَّ بهَِا صَاحِبهَُا عَلىَ نَهْرٍ، فَشَرِبتَْ مِنْهُ وَلاَ يرُِيدُ أنَْ يسَْقِيهََا، إلاَِّ كَتبََ اللهُ لَ 

يةََ مَا أنُْزِلَ عَلَيَّ فيِ الْحُمُرِ شَيْءٌ، إلاَِّ هَذِهِ الآْ «ولَ اللهِ، فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُ  »شَرِبتَْ، حَسَنَاتٍ 

 ١].٨ - ٧الزلزلة:  َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ: »الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ 

به ورق که زکات آنها را ندهد، روز قيامت آن طلا و نقره برايش  هر صاحب طلا و نقرهترجمه: 

ش داغ می سيله ی آنها پشت، پهلو و پيشانيهای آتشين تبديل شده با آتش جهنم گرم می شوند وبو

گردد. و هرگاه سرد شوند دوباره داغ می شوند. و اين کار در روزی که به اندازه ی پنجاه هزار 

شت يا سال(دنيا) است، تکرار می شود تا انکه ميان بندگان فيصله گردد و راهش را بسوی به

  جهنم مشاهده کند.

همچنين هر صاحب شتری که حق آنها را ادا  مردم گفتند: يا رسول الله ! حکم شتر چيست؟ فرمود:

تا اگر فقيری و رهگذری ه در محل آبشخور، آنها را بدوشد نکند و يکی از حقوق آنها اين است ک

خوابانده می شود و شتران با آمد از آن شير به او بدهد) روز قيامت روی زمينی هموار و پهناور 

بيشترين تعدادی که در دنيا داشته اند بدون اينکه حتی يک بچه شتر از آنها کم شده باشد، او را 

زير دست و پای خود لگد مال می کنند و با دهانشان می گزند. و هر گاه آخرين شتر از بالای او 

روزی که به اندازه ی پنجاه هزار عبور کند، اولين شتر دوباره بر می گردد.  و اين کار در 

سال(دنيا) است، تکرار می شود تا انکه ميان بندگان فيصله گردد و راهش را بسوی بهشت يا 

  جهنم مشاهده کند.

مردم دوباره گفتند: يا رسول الله! گاو و گوسفند چه حکمی دارند؟ فرمود: هم چنين صاحب گاو و 

شان را نمی دهد) روز قيامت روی زمينی هموار و گوسفندی که حق آنها را ادا نمی کند (زکات

پهناور خوابانده می شود و آن گاو و گوسفندان در حالی که حتی يک عدد از آنها کم نيست و 

همگی دارای شاخ های صحيح و سالم اند او را زير سم های خود می گيرند و شاخ می زنند. و 

                                                           
  ٢/۶٨٠، ٩٨٧صحيح مسلم، کتاب الزکاة، باب اثم مانع الزکاة، حديث:  ١
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ه اولی بر می گردد. و اين کار در روزی هر گاه آخرين رأس حيوان از بالای او بگذرد، دوبار

که به اندازه ی پنجاه هزار سال(دنيا) است، تکرار می شود تا انکه ميان بندگان فيصله گردد و 

  راهش را بسوی بهشت يا جهنم مشاهده کند.

بار ديگر مردم گفتند: يا رسول الله! حکم اسپ چيست؟ فرمود: اسب ها سه دسته اند: نگهداری آن 

ضی باعث گناه، برای بعضی باعث نجات و برای بعضی ديگر باعث اجر و ثواب می برای بع

شود. شخصی که اسب را برای فخر و ريا و دشمنی با مسلمانان نگهداری کند، آن اسب برايش 

باعث گناه خواهد شد. و شخصی که اسب را برای خشنودی الله نگهداری کند و حق سواری و 

اسب باعث نجات وی خواهد شد. و کسی که اسب را برای جهاد در نگهداری آن را ادا کند، آن 

راه الله و دفاع از مسلمانان در چراگاه بزرگ يا باغچه ای نگهداری کند، چنين اسب برای 

صاحبش اجر و پاداش به ارمغان می آورد و هر اندازه که از آن چراگاه يا باغچه تغذيه کند به 

سرگين ها و ادرارهای آن  . همچنين به اندازهه می شودهمان اندازه برای صاحبش نيکی نوشت

اسب برای صاحبش نيکی ثبت می گردد. و اگر طنابش پاره شود و آن اسب يک يا دو تپه را 

پشت سر بگذارد، در برابر هر قدم و هر سرگين به صاحبش اجر و پاداش می رسد. و اگر اين 

صد آب دادن آن را داشته باشد، آب بنوشد، اسب از کنار نهری عبور کند و بدون اينکه صاحبش ق

  باز هم به صاحبش اجر و ثواب می رسد. 

يا رسول الله! حکم خرهای اهلی چيست؟ فرمود: در اين باره چيزی بر من نازل نشده  مردم گفتند:

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱٱبی نظير: است، مگر اين آيه ی جامع و

بدی  که به اندازهٔ ذره پاداش آن را خواهد ديد. و کسی  ی کند،نيک رهذکه مقدار  { پس کسیَّ  به

 کند، کيفر آن را خواهد ديد}.
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  آخرت ثمرات ايمان به

  آخرت سبب کاميابی دنيا و آخرت است. ايمان به

  آخرت سبب نجات از مصيبتهای دنيا می گردد. ايمان به

  آخرت باعث می شود که ايمان مسلمان قوی شود. ايمان به

  مان به آخرت سبب دوری از شرک و کفر می گردد.اي

  رهيزگاری می شود.پباعث تقوی و  آخرت بهايمان 

  آخرت انسان را به اعمال صالح و ترک گناه می خواند. ايمان به

  آخرت انسان را برای مرگ آماده می سازد. ايمان به

  آخرت سبب استقامت بر سختی ها می شود. ايمان به
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  خاتمه

  خرت پايان زندگی دنيا است که هر مسلمان به آن ايمان دارد.آ 1

  آخرت پايان امتحان و عمل و آغاز زندگی جاويدانی است. 2

  آخرت هر فرد با مرگ اش آغاز می گردد؛ زيرا او ديگر قادر به عمل نمی باشد. 3

  قبر اولين مرحلهٔ آخرت است که دارای نعمت و نقمت می باشد. 4

جات از سختی و عذاب قبر می گردد. بر خلاف آن کفر و ايمان و عمل صالح سبب ن 5

  شرک و اعمال بد باعث عذاب در قبر می گردد.

هنگام وقوع آخرت را هيچ کسی جز الله متعال نمی داند. اما برخی علامات آن را الله  6

متعال برای ما بيان کرده است تا باشد که هر لحظه در فکرش بوده از اعمال صالح دريغ 

  نورزيم.

وز آخرت دو بار در صور دميده می شود که با نفخهٔ اولی همه می ميرند سپس با نفخهٔ ر 7

  دوم همه زنده گرديده، وقايع آخرت آغاز می گردد.

بعد از زنده شدن بعد از مرگ، هول و شدت آخرت همه را فرا می گيرد مگر  کسی را  8

  که الله متعال بخواهد از آن در امان می ماند.

  يگانه کسی است که الله متعال او را اجازهٔ شفاعت کبری می دهد. ـ صلى الله عليه وسلمـ محمد  9

، کند وزن میرا روز آخرت الله متعال ترازوی می گذارد که توسط آن اعمال بنده ها  10

  چه خير باشد يا شر کوچک نپنداريد.را پس هيچ عملی 

نوشته می شود و در روز  در عمل نامه هاتمام اعمال بنده ها که در دنيا انجام می دهند  11

  هر شخص برايش داده می شود. آخرت عمل نامهٔ 

او خوشبخت است. کسی که به   کسی که عمل نامه اش به دست راست اش داده شود، 12

  او بدبخت است.  دست چپ از پشت سر عمل نامه اش داده شود،

کسی روز آخرت هر شخص در عرق خود به اندازه ای گناهانش غرق و تشنه می باشد.  13

بوده اجازهٔ ورود بر حوض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ که ايمان و عمل صالح انجام داده پيرو محمد 

نبوده از ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسلم برايش داده می شود و کسی که پيرو رسول الله  صلی الله عليه

  منع کرده می شود.ـ صلى الله عليه وسلم  ـ نوشيدن از حوض پيامبر
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است. برای مظلوم از ظالم انتقام گرفته می شود حتی  عدل و انصافروز آخرت روز  14

عدل پروردگار تقاضا می کند که از حيوانات نيز انتقام گرفته شود، پس حيوانات شاخ 

د از آنها نيز انتقام گرفته می شود چه رسد به ندار که بر حيوانات بی شاخ ظلم کرده باش

  انسانها!

ز آخرت گذاشتن پل صراط بر جهنم است. انسانها نظر به ايمان و عمل يکی از وقايع رو 15

شان به اشکال مختلف از آن عبور می کنند. کسی مانند برق، کسی مانند اسپ سوار، 

کسی به سرعت و کسی افتيده و برخاسته، و برخی هم آن را عبور کرده نمی توانند و در 

  جهنم می افتند. نعوذ باͿ من ذلک.

 متعال برای مکافات به مسلمانانی که از اوامر الله متعال اطاعت می کنند و الله جنت را ١٦

از نواهی اش اجتناب می کنند، آفريده است. و دوزخ را برای مجازات کفار و مسلمانانی 

  گنهگار که بدون توبه از دنيا رفتند، آفريده است.

اش به جنت يا جهنم بعد از مراحل مذکور و حساب و کتاب هر فرد طبق ايمان و عمل  ١٧

  ميرود.

برخی مسلمانهای گنهگار که بدون توبه از دنيا رفته اند برای مجازات به جهنم می روند،  ١٨

سپس الله متعال آنها را وارد جنت می کند. اما کفار و کسانی که شرک ورزيدند و در 

  حالت شرک و کفر از دنيا رفته اند، آنها تا ابد در جهنم جاويدان می مانند. 

  الله متعال جنت الفردوس را نصيب ما گردانده از جهنم ما را نجات دهد.          
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  پيشنهادات

بايد هر مسلمان بطور تذکير و ياد آوری کتابهای مرتبط  بحث آخرت بحث از امور غيبی است.

به امور اخروی را مطالعه کند؛ زيرا فطرت انسان فراموشی است. بعض اوقات انسان در امور 

نيوی به حدی مصروف می گردد که آخرت را فراموش می کند، پس مطالعهٔ چنين بحث ها د

ميتوان ايمان مسلمان را قوت بخشيده او را از محرمات مانع شود. و برای کسی که به آخرت 

  ايمان ندارد اميد است ايمان آورده از عقيده ای نادرست اش بر گردد.
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  فهرست آيات

شماره 

  هصفح

 شماره  آيات

 1 ٦الفاتحة:  َّ يي يى يم  يخ  ُّٱ  ١٤١

 2 ٤البقرة:  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ  ١٠و ٩

 3 ٨البقرة:  َّ  ئن... َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱ  ٩

ٱ٢٤البقرة:  َّ  نخ... مخمم مح مج له لم  لخ ُّٱ  ٢٠٢و ١٩٤ ٱ 4 

 5 ٢٥البقرة:  َّ ئن... مج لي لى لم لخ ُّٱ  ١٦٨

 6 ٥٦ ︲٥٥البقرة:  َّ سم...بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ  ٤٣

 7 ١٧٧البقرة:  َّ ثم... مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّٱ  ١

 8 ٢٤٣البقرة:  َّ  جح... يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱ  ٤٤

 9 ٢٥٩البقرة:  َّ  نم... ني نى  نن نم نز ُّٱ  ٤١

 10 ٢٨٤البقرة:  َّ لى... بنبى بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ  ١١٤

٢٠٩ 
 11 ١٢آل عمران:  َّ بى ...  ئن ئم ئز ئر ُّٱ 

١٨٠ 
 12 ١٥آل عمران:  َّ  كخ... سمصح سخ سح سج  خم خج ُّٱ 

 13 ١٠٦آل عمران:  َّ طح ...حم  حج جم جح ثم ُّٱ  ٩٠
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 14 ١٠٧ - ١٠٦آل عمران:  َّ كج... حمخج  حج جم جح ثم ُّٱ  ٩٢

 15 ١٦٩آل عمران:  َّ يز... نزنم نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱ  ٢٢

 16 ١٩٥آل عمران:  َّ  بي... لى لم لخ ُّٱ  ١٦٤

 17 ١٩٧ - ١٩٦آل عمران:  َّ كا... ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ  ٢١٠

١٨٠ 
 18 ١٩٨آل عمران:  َّ ئج... كي  كى كم كل ُّٱ 

ٱ١٣النساء:  َّ  ظم... جحجم ثم ته ُّٱ  ١٨١ ٱ 19 

 20 ١٤النساء:  َّ  كل... غم غج عم عج ُّٱ  ٢١٣

 21 ٥٦النساء:  َّ ني... كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ  ٢٢٤

 22 ٥٧النساء:  َّ ثم ...يم يز ير ىٰ ُّٱ  ١٦٨

 23 ٥٩النساء:  َّ  به... لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ  ٣٠

 24 ٨٥النساء:  َّ له... غجغم عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ  ٩٨

 25 ٩٣النساء:  َّ يم... ما لي لى  لم كي كى ُّٱ  ٢١٣

٢١٢ 
 26 ١١٥النساء:  َّ تن... ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ 

١٦٤ 
 27 ١٢٤النساء:  َّ قي...ثر تي تى تن تم تز تر  بي  ُّٱ 

 28 ١٣٦النساء:  َّ ما ...كل كا قي قى  في فى ُّ  ٣٠
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 29 ١٤٠النساء:  َّ هج... ظم  طح ضم ضخ ضح ُّٱ  ٢١١

 30 ١٤٥النساء:  َّ  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ُّٱ  ٢٠٨

 31 ١٦٩ ︲١٦٨النساء:  َّ ضح...  بم بخ بح بج ُّٱ  ٢١٤

٢٠٩ 
ٱٱ١٠المائدة:  َّ مم... لي لى لم لخ ُّٱ  ٱ 32 

 33 ٦٥المائدة:  َّ نخ... مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ١٨١

 34 ۳۰ -٢٩الأنعام:  َّ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ  ٦٧

 35 ٣٢الأنعام:  َّ به... ييئج يى  ين يم يز ير ُّٱ  ١٠

 36 ٣٨الأنعام:  َّ  ثي...ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ  ٧٧

 37 ٧٣الأنعام:  َّ  مخ... طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم ُّٱ  ٥٧

 38 ٩٣الأنعام:  َّ فح ...حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ  ٢١

 39 ٩ ︲ ٨الأعراف:  َّ بخ... نرنز مم ما ُّٱ  ١٢٢

 40 ١٨الأعراف:  َّ يم... نرنز مم ما لي  لى  ُّٱ  ٢١٠

  ٤١ - ٤٠الأعراف:  َّ به... كل كا قي  قى في فى ُّٱ  ٢٢٠
41 

ٱ٤٤الأعراف:  َّ... مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  ٣٢  42 ٱ

  50 الأعراف: َّ... ضج صم صخ صح سم ُّٱ  ٣٣
43 



 

238 
 

 44 ١٤٣الأعراف:  َّ  لح... تج به بم بخ ُّٱ  ٦٩

 45 ١٨٧الأعراف:  َّ  شم... قحقم فم  فخ فح فج ُّٱ  ٥٤

 46 ٥١ ︲ ٥٠ال: الأنف َّ  ضخ... تم تخ تح تج به بم ُّٱ  ٢١

 47 ٣٥ - ٣٤التوبة:  َّ يم... ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُُّّٱ  ٢١٣

١٩٥ 
 48 ٤٩ التوبة: َّ ّٰ ...يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ 

 49 ٦٣التوبة:  َّ ٍّ... هي هى هم هج  ني نى نم ُّٱ  ٢١٢

٢١٢ 
 50 ٦٨التوبة:  َّ  فج... صح سم سخ سح سج  خم خج ُّٱ 

١٦٩ 
 51 ٧٢التوبة:  َّ  ضم...  خمسج خج حم حج جم ُّٱ 

 52 ٨١التوبة:  َّ ثى... ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ  ٢٠٣

 54 ١٠٠التوبة:  َّ ذٰ ...مج لي لى لم لخ ُّٱ  ١٨٣

 55 ١٠١التوبة:  َّ تي  ...َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ  ١٩

 56 ٩يونس:  َّ ئى... َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱ  ١٧٨

ٱ١٠يونس:  َّ ثم... بيتر بى بن بم  بز بر ئي ُّٱ  ١٨٨ ٱ 57 

 ٦٤ ︲ ٦٢يونس:  َّ ِّ ...مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ٩١
58 

 59 ١١٩هود:  َّ ٌّ... هىهي هم نيهج نى نم نخ ُّٱ  ٢١٠
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٦٦ 
 60 ٥الرعد:  َّ  لج... سخ سح سج خم ُّٱ 

 61 ١٨الرعد:  َّ  نم... نحنخ نج مم مخ ُّٱ  ١١٢

١٧٥ 
 62 ٢٤ ︲ ٢٣الرعد:  َّ يي...  قي قى في ُّٱ 

 63 ٣٥الرعد:  َّ يى... محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ  ١٦٤

 64 ٧إبراهيم:  َّ ئي... ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ  ب

 65 ١٧ - ١٦إبراهيم:  َّ صخ... بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ُّٱ  ٢١٩

١٨٨ 
ٱ٢٣إبراهيم:  َّ فح...  صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ  ٱ 66 

 67 ٢٧إبراهيم:  َّ تز... ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  ٢٤

 68 ٣٠إبراهيم:  َّ يم... نزنم نر مم ما لي لى ُّٱ  ٢٠٩

٧٩ 
 69 ٤٨إبراهيم:  َّ بج ...يي يى ين يم يز ير ُّٱ 

 70 ٤٩إبراهيم:  َّ تخ تح تج به  بم بخ بح ُّٱ  ٩٦

 71 ٥٠إبراهيم:  َّ حم حج جم  جح ثم ته تم ُّٱ  ٢٢٠

٢٠٦ 
 72 ٤٤ - ٤٣الحجر:  َّ تخ... ئخ ئح ئج يي ُّٱ 

 73 ٤٨ - ٤٥الحجر:  َّ  فم... جم جح ثم ته  تم  ُّٱ  ١٦٥

 74 ٤٧الحجر:  َّ طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ  ١٤٧
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 75 ٩٣ - ٩٢الحجر:  َّ نخ نح نج مي مى مم  مخ مح ُّٱ  ١١٣

١٨٥ 
 76 ٣١النحل:  َّ تم ...ئخئم ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ 

ٱ٣٢النحل:  َّ صح... جم جح  ثم ته ُّٱ  ١٨٨ ٱ 77 

 78 ١١١النحل:  َّ هج... مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ  ٤٠

 79 ٣٦الإسراء:  َّ  مح...  كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱ  ١١٥

 80 ٣٩الإسراء:  َّ هي... مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ٢١٠

ٱ٧١الإسراء:  َّ ينيىبه  يم يز ير ىٰ ُّٱ  ٩٠ ٱ 81 

 82 ٧٩الإسراء:  َّ ثن... تم تز  تر بي بى بن ُّٱ  ١٠٤

 83 ٩٧الإسراء:  َّ  َّ... مجمح لي لى لم لخ ُّٱ  ٩٦

 84 ٢١الكهف:  َّ ئر... مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ٤٣

 85 ٢٥الكهف:  َّ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ  ٤٢

 86 ٢٩الكهف:  َّ كم... بمبن بز  بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّٱ  ٢١٩

١٨٧ 
ٱ٣١ - ٣٠الكهف:  َّ سج... لي  لى لم كي كى ُّٱ  ٱ 87 

 88 ٤٩الكهف:  َّ نز... تى تن تم  تز تر بي بى ُّٱ  ١١٨

 89 ١٠٠الكهف:  َّ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  ١٩٤



 

241 
 

 90 ١٠٥الكهف:  َّ تخ...  ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ  ١٢٧

 91 ١٠٦الكهف:  َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم ُّٱ  ٢١٢

١٩٠ 
 92 ١٠٨ - ١٠٧الكهف:  َّ فح... صخ صح  سم سخ سح ُّٱ 

 93 ٣٩مريم:  َّ نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ٣٤

 94 ٦٢مريم:  َّ لم لخ لح لج كم كل  كحكخ كج قم قح فم فخ ُّٱ  ١٨٨

 95 ٦٨مريم:  َّ بز... ئز ئر ّٰ ُّٱ  ٢١١

١٤١ 
 96 ٧١مريم:  َّ نر مم ما  لي لى لم كىكي كم كل كا ُّٱ 

 97 ٨٥مريم:  َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ  ٩٢

 98 ٨٧مريم:  َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ  ١٠٠

 99 ١٥طه:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى ُّٱ  ٣٨

 100 ٧٦ - ٧٥طه:  َّ  لم... يج هٰ  هم هج نه نم ُّٱ  ١٧١

 101 ١٠٢طه:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر  ّٰ ِّ ُّٱ  ٩٥

 102 ١٠٧ - ١٠٥طه:  َّ يز...  كم كل كا ُّٱ  ٨٣

 103 ١٠٨طه:  َّ تج... ئحئخ ئج يي  يى ين يم ُّٱ  ٨٩

 104 ١٠٩طه:  َّ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ  ١٠٠
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 105 ١الأنبياء:  َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ١١٠

 106 ٢٨ - ٢٦الأنبياء:  َّ تم...يح هييج هى هم هج ُّٱ  ١٠٣

 107 ٢٨الأنبياء:  َّ تم  ...  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ  ١٠٠

 108 ٢٩الأنبياء:  َّ كم...ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ  ٢٠٩

 109 ٤٧الأنبياء:  َّ تر... ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ  ١٢٦

 110 ٩٨الأنبياء:  َّ بح... ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ُّٱ  ٢٠٢

 111 ١٠٠الأنبياء:  َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ  ٢٢١

ٱ١٠٣الأنبياء:  َّ يخ ...نى نم نخ نح ُّٱ  ٩٢ ٱ 112 

 113 ١٠٤الأنبياء:  َّ بز  ...ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ  ٨٢

 114 ١الحج:  َّ نج مي  مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ  ٨١

 115 ٢الحج:  َّ ِّ... هم  هج ني نى نم نخ نح ُّٱ  ٨٩

 116 ٧ - ٥الحج:  َّ ذٰ... كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ  ٤٤

 117 ١٩الحج:  َّ تح... ينيى يم  يز ير ىٰ ني ُّٱ  ٢٢٠

٢٢٣ 
 118 ٢٢ - ١٩الحج:  َّ عم... ينيى يم  يز ير ىٰ ني ُّٱ 

١٨٦ 
 119 ٢٣الحج:  َّ  نح...  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ 



 

243 
 

 120 ٥١: الحج َّ ثز... تن تم تز تر بي ُّٱ  ٢١٢

٢٤ 
ٱ٥٩ - ٥٨الحج:  َّ تى... رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ  ٱ 121 

 122 ١٠٠المؤمنون:  َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح  ُّٱ  ١٦

 123 ١٠٣ - ١٠١المؤمنون:  َّ...غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّٱ  ١٢١

 124 ١٢الفرقان:  َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ٢٠٤

 125 ١٣الفرقان:  َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج  ُّٱ  ٢٢١

١٧٩ 
 126 ٩٠الشعراء:  َّ بز بر ئي ئى ُّٱ 

ٱ٩١الشعراء:  َّ بي  بى بن بم ُّٱ  ١٩٤ ٱ 127 

 128 ٩٣ - ٩٢الشعراء:  َّ قى... تي تى تن تم تز تر ُّٱ  ١١٥

 129 ١١٣الشعراء:  َّ ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم ُّٱ  ١١٠

 130 ٨٣النمل:  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي ُّٱ  ٩٦

٦٨، ٦٥ 

  ٧٠و
 ٨٧النمل:  َّ مج ...كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّٱ

131 

 132 ٨٩النمل:  َّ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ٩١

 133 ٦٥القصص:  َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ُّٱ  ١١٥

 134 ٦٤العنكبوت:  َّ هم... مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ١٣
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 135 ٢٧الروم:  َّ تز...ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  ٤٦

 136 ٥٦ ︲ ٥٥الروم:  َّ ثم... لي لى لم كي كى ُّٱ  ٣١

 137 ١٧ السجدة: َّ بم... ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ  ١٦٥

 138 ٢٣سبأ:  َّ يي  ...مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ١٠٠

 139 ٦فاطر:  َّ بم... ّٰئر  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  ١٩٨

 140 ٩فاطر:  َّ خج... بج  ئه ئم ئخ ُّٱ  ٤٥

ٱ٣٣فاطر:  َّ  ثن... بن بم بز ُّٱ  ١٨٧ ٱ 141 

ٱ٣٥ - ٣٤فاطر:  َّ يى... كاكل قي قى في فى ثي ثى ُّٱ  ١٩١ 142 

 143 ٣٦فاطر:  َّ حج... بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي ُّٱ  ٢٢٤

٢٢١ 
 144 ٣٧ - ٣٦فاطر:  َّ كح... ئم ئخ  ئح ئج يي ُّٱ 

٥٨ 
 145 ٥٠ - ٤٩يس:  َّ  خج...  تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ 

 146 ٥٣ - ٥١يس:  َّ مخ...  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ  ٧٦

 147 ٥٢يس:  َّ كح... غجغمفج عم عج ظم طح ضم ُّٱ  ٢٠

ٱ٦٥ - ٦٣يس:  َّ ئه...  ما لي لى لم كي ُّٱ  ١٩٥ 148 

 149 ٢٣ - ٢٢الصافات:  َّ نخ... لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ  ٢١١
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ٱ٢٣الصافات:  َّ نخ نح نج مم مخ مح  مج له ُّٱ  ١٤٦ ٱ 150 

 151 ٢٤الصافات:  َّ  هٰ هم هج نمنهُّٱ  ١١١

١٨٩ 
 152 ٤٧ ︲ ٤٠الصافات:  َّ له... حج جم جح ثم ُّٱ 

ٱ٤٩ - ٤٨الصافات:  َّ نه... مم مخ  مح مج ُّٱ  ١٩٠ ٱ 153 

 154 ٦٦ - ٦٢الصافات:  َّ ئم... كل  كا قي قى في فى ُّٱ  ٢١٨

٢١٩ 
 155 ٦٧الصافات:  َّ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ُّٱ 

١١٠ 
 156 ١٦ص:  َّ  به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج ُّٱ 

 157 ٢٦ص:  َّ  سم... ئم يه يم  يخ يح يج ُّٱ  ٣٣

 158 ٥٠ - ٤٩ص:  َّ مم... كم كل كا قي  فيقى فى ُّٱ  ١٧٥

ٱ٥١ص:  َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ  ١٦٨ ٱ 160 

 161 ٥٤ - ٥٢ص:  َّ ته... يي يى ين يم يز ُّٱ  ١٩٠

 162 ٤٢: الزمر َّ تن... ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ  ٤٧

 163 ٤٤الزمر:  َّ ير... ليما لى لم كي ُّٱ  ٩٩

 164 ٦١الزمر:  َّ قى... ثز  ثر تي تى تن ُّٱ  ٩٢

 165 ٦٧الزمر:  َّ  كل...  ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ  ٨١
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و  ٦٣، ٦٠

٦٧  
ٱ٦٨الزمر: َّ يم  ...  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ٱ

166 

 167 ٧٢ - ٧١الزمر:  َّ تح... ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّٱ  ٢٠٧

 168 ١٥ر: غاف َّ عج... سج خم خج حم ُّٱ  ٣١

 169 ١٨غافر:  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ  ١٠١

 170 ٣٣ - ٣٢غافر:  َّ  يم... لح لج كم كل كخ كح ُّٱ  ٣٢

 171 ٤٦غافر:  َّ بج ...يز ير ىٰ ني  نى  ُّٱ  ١٨

 172 ٤٩غافر:  َّ  لخ... قم  قح فم فخ فح فج ُّٱ  ٢٠٦

 173 ٥١غافر:  َّ َّ...  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ  ٣٧

ٱ٣٢ - ٣١ فصلت: َّ  بز ...ذٰ يي يى  يم يخ يح يج ُّٱ  ١٨٤ ٱ 174 

 175 ٧الشورى:  َّ يي... كى كم كل كا قي ُّٱ  ١٩٨و ٣٣

 176 ١٧الشورى:  َّ َّ ...يى يم يخ يح يج هي ُّٱ  ١٢٢

 177  ۷۷ الزخرف: َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح ُّٱ  ٢٠٥

 178 ٨٦الزخرف:  َّ فج... ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ  ٩٩

 179 ٤٦ - ٤٣الدخان:  َّ بر... ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ  ٢١٩

 180 ٤٧ الدخان: َّ تر بي بى بن بم بز ُّٱ  ٢٢٢
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 181 ٥٠ ︲ ٤٨الدخان:  َّ لم  ...ثز ثر تي تى تن تم  تز  ُّٱ  ٢٢٤

 182 ٥٢ - ٥١الدخان:  َّ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ  ١٦٦

١٨٧ 
 183 ٥٣الدخان:  َّ  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ 

 184 ٥٧ - ٥٤الدخان:  َّ ضح... ئخ ئح ئج يي ُّٱ  ١٩٠

 185 ٦ ︲ ٤محمد:  َّ تخ... ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ُّٱ  ٢٣

 186 ٥محمد:  َّ بخ بح بج  ئه  ُّٱ  ١٤٦

ٱ١٥محمد:  َّ ته... ثىثي ثن ثم  ثز ثر ُّٱ  ١٦٦ ٱ 187 

 ٢٠ق:  َّ تي تى تن  تم ترتز بي بى ُّٱ  ٦٠و ٣٧
188 

 ٢٦ - ٢٤ق:  َّ جح... يي  يى ين يم يز ير ُّٱ  ٢١٥
189 

 ٣٠ق:  َّ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ  ٢٠١
190 

 ٣٤ق:  َّ كل شه شم سه ثهسم  ثم  ُّٱ  ٣٤
191 

ٱ٤٤ق:  َّ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ُّٱ  ٧٦ ٱ 192 

 193 ٩الطور:  َّ سح سج  خم خج حم ُّٱ  ٨٤

 194 ٢٤ - ١٧الطور:  َّ تج... يي يى يم يخ يح ُّٱ  ١٨٩

ٱ٢٣ - ٢٢الطور:  َّ ئح ...نى نن نم نز نر ُّٱ  ١٨٥ ٱ 195 
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 196 ٥٨ - ٥٧النجم:  َّ نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل ُّٱ  ٣٠

 197 ٧القمر:  َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ٩٥

 198 ٤٨ - ٤٧القمر:  َّ يج... مح مج له لم لخ ُّٱ  ١٩٩

 199 ٤٩ ︲ ٤٨القمر:  َّ  ئه ...نه نم  نخ نح نج مم ُّٱ  ٢٠٠

 200 ٩ - ٧الرحمن:  َّ نر...  في فى ثي ثى ُّٱ  ١٢٢

 201 ١الواقعة:  َّ ثر تي تى تن ُّٱ  ٤٠

 202 ٣٠الواقعة:  َّ كم  كل كا ُّٱ  ١٦٩

 203 ٤٤ - ٤٢الواقعة:  َّ طح... سح سج خم ُّٱ  ٢٠٤

 204 ٣الحديد:  َّ  له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم ُّٱ  ٨

 205 ١٢الحديد:  َّ يى... لي لى لم لخ ُّٱ  ٩٣

 206  ١٥ - ١٢الحديد:  َّ بم... لي لى لم لخ ُّٱ  ١٤٢

 207 ٢٥الحديد:  َّ ٍّ... لي لى لم لخ ُّٱ  ١٢٣

١١٤ 
 208 ٦المجادلة:  َّ  له... قحقم  فم فخ فح فج غم غج ُّٱ 

 ٧٨و ٧٤
 209 ٢الحشر:  َّ صم... نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ 

 210 ٩التغابن:  َّ  كخيم كح كج قحقم فم فخ  فح  ُّٱ  ٣١
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 211 ٦التحريم:  َّ فخ ...سم  سخ سح سج خم خج حم ُّٱ  ٢٠٥

 212 ٨التحريم:  َّ  تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر ُّٱ  ١٤٣

 213 ٧الملك:  َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ  ٢٠٤

 214 ١١الملك:  َّ  لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ  ١٩٩

 215 ٣ - ١الحاقة:  َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ  ٣٨

 216 ١٥ - ١٣الحاقة:  َّ بي... ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  ٨٢و ٦٠

 217 ١٦الحاقة:  َّ تي  تى تن تم تز تر ُّٱ  ٨٤

 218 ١٨الحاقة:  َّ لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ  ١١٠

 219 ٢٢ - ١٩الحاقة:  َّ  به... نم نز  نر مم ما ُّٱ ١١٧

 220 ٣١ - ٢٥الحاقة:  َّ مم... سم سخ سح سج ُّٱ ١١٧

 221 ٣٢ - ٣٠الحاقة:  َّ هٰ... لم لخ ُّٱ ٢٢٢

 222 ١٦ - ١٥المعارج:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذُّٰٱ  ٢٠٠

٩٥ 
 223 ٤٤ - ٤٣المعارج:  َّ  ئن... يخ يح يج هي هى ٱُّ 

 224 ٢٥نوح:  َّ ظم ...صح سم سخ سح سج ُّٱ  ٢٠

ٱٱ١٤المزمل:  َّ بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ُّٱ  ٦٣ ٱ 225 
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 226 ٢٣الجن:  َّ خج... بخبم بح بج  ئه ئم ُّٱ  ٢١٣

ٱ٨المدثر:  َّ فج... صم صخ صح سم ُّٱ  ٥٧ ٱ 227 

 228 ١٠ ︲ ٨المدثر:  َّ فج... صم صخ صح سم ُّٱ  ٦٠

 229 ٣٠المدثر:  َّ تي  تى تن تم ُّٱ  ٢٠٥

 230 ٤٧ - ٤١المدثر:  َّ  سي... يم يخ ُّٱ  ١٥٥

 231 ٤٢المدثر:  َّ تم به بم ئه ئم ُّٱ  ١٩٩

 232 ٤٨المدثر:  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ  ١٥٥

 233 ١٣ ︲ ١القيامة:  َّ غج... في فى ثي ثى ُّٱ  ٣٦

 234 ١٠ ︲ ٧القيامة:  َّ خم...  بخ بح بج ُّٱ  ٨٥

 235 ١١الإنسان:  َّ تى تن تم تز تر  بي بى بن بم ُّٱ  ٩٢

 236 ١٠المرسلات:  َّ تخ تح تج به ُّٱ  ٨٣

 237 ٣٣ - ٣٠المرسلات:  َّ مم... ثم  ثز ثر تي تى تن ُّٱ  ٢٠٤

 238 ١٧النبأ:  َّ لي لى لم كي كى كم ُّٱ  ٣٦

 239 ١٨النبأ:  َّ نى نن نم  نز نر مم ما ُّٱ  ٩٠

 240 ١٩النبأ:  َّ يم يز ير ىٰ ني ُّٱ  ٨٤
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 241 ٢٠النبأ:  َّ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ  ٨٣

 242 ٢٢ - ٢١النبأ:  َّ به... بج ئه ئم ئخ ُّٱ  ٢١٥

 243 ٢٥ - ٢٤النبأ:  َّ سخ ...حم حج جم جح ثم ته ُّٱ  ٢١٩

٣٧ 
 244 ٣٨النبأ:  َّ ثر... بزبم بر ئي ئى ئن ُّٱ 

 245 ٤٠النبأ:  َّ  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ  ٧٧

 246 ٧ - ٦النازعات:  َّ جح...  تخ تح تج ُّٱ  ٦٣

 247 ٣٣ - ٢٧النازعات:  َّ ين...  ثن ثزثم ثر تي تى تن ُّٱ  ٤٦

ٱ٣٦ ︲ ٣٤النازعات:  َّ تم... ئح  ئج يي يى ُّٱ  ٣٩ ٱ 248 

 249 ٣٦النازعات:  َّ تم تخ تح  تج به ُّٱ  ١٩٥

 250 ٣٩ ︲ ٣٧النازعات:  َّ صح... جح ثم ته ُّٱ  ٢١٥

ٱ٤١ ︲ ٤٠النازعات:  َّ فخ... ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ  ١٨٠ ٱ 251 

 252 ٣٧ - ٣٣عبس:  َّ يح... ...كل كخ كح ُّٱ  ٣٨

ٱ٣٧ - ٣٤عبس:  َّ يح... له لم لخ لح لج ُّٱ  ٨٨ ٱ 253 

 254   ۳۹- ٣٨عبس:  به... يه يم يخ ُّٱ  ٩٢

 255 ٤٢ -۴۰عبس:  َّ مم ...ثه ثم ته  تمُّ  ٩٦
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 256 ١التكوير:  َّ نح نج مي مى ُّٱ  ٨٤

 257 ٢ ︲ ١التكوير:  َّ ني... نج مي مى ُّٱ  ٨٥

 258 ٥التكوير:  َّ رٰ  ذٰ يي يى ُّٱ  ٧٧

 259 ٦التكوير:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  ٨٣

 260 ١٢التكوير:  َّ ثم ثز ثر تي ُّٱ  ١٩٥

 261 ١الانفطار:  َّ لي لى لم لخ ُّٱ  ٨٤

 262 ٢الانفطار:  َّ مم مخ مح مج ُّٱ  ٨٥

 263 ٣الانفطار:  َّ نح نج  مي مى ُّٱ  ٨٣

 264 ١٩ - ١٣الانفطار:  َّ  تم... في فى ثي ثى ُّٱ  ٣٥

 265 ٦المطففين:  َّ مى مم مخ مح مج لي ُّٱ  ٨٩و  ٣٧

 266 ١٠ - ٧المطففين:  َّ رٰ... نى نم نخ نح نج مي ُّٱ  ١٩٧

 267 ٢ - ١الانشقاق:  َّ يي... يج هي هى ُّٱ  ٨٤

 268 ٨ ︲ ٧قاق: الانش َّ ثي ...تي تى  تن تم تز ُّٱ  ١١٢

 269 ١٢ - ١٠الانشقاق:  َّ نى ...لى لم كي كى كم كل ُّٱ  ١١٧

 ٢١٤و  ١٩
 270 ١٠البروج:  َّ نن... كى كم كل  كا قي ُّٱ 

 271 ١الغاشية:  َّ تز تر بي بى بن ُّٱ  ٣٩
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 272 ٢٦ - ٢٥الغاشية:  َّ هى... نخ نح نج ُّٱ  ١١٠

٢١١ 
 273 ٦البينة:  َّ هم... مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 

١١٣، ٣٥ 

 ٢٢٩و
 ٨ - ٧الزلزلة:  َّ  به... ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ 

274 

٣٩ 
 275 ٥ - ١القارعة:  َّ ثم... ئن ئم ئز ئر ُّٱ 

 276 ٤القارعة:  َّ  تن تم تز تر بي بى ُّٱ  ٨٨

 277 ٥القارعة:  َّ ثم ثز ثر تي تى ُّٱ  ٨٣

 278 ١١ - ٦القارعة:  َّ  يز... فى ثي ثى  ثن  ُّٱ  ١٢٢

 279 ١١ - ٨القارعة:  َّ  يز ...لى لم كي كى ُّٱ  ٢٠٠

 280 ٧ ︲ ٦التكاثر:  َّ سم... حم حج ُّٱ  ١٩٥

 281 ٧ - ٤الهمزة:  َّ تى ...ئز ئر ّٰ ُُِّّّٱ  ١٩٦

 282 ٣ - ١الكوثر:  َّ  كم ...ثم ثز ثر ُّٱ  ١٢٨
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 فهرست احاديث

شماره 

 صفحه

 شماره  احاديث

  ١ آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فأَسَْتفْتحُِ  ١٥٠

  ٢  تَّثبِْيتَ فإَنَِّهُ الآنَ يسُْألَُ اسْتغَْفِرُوا لأخَِيكُمْ وَسَلُوا لهَُ ال ٢٦

  ٣  اطَّلعَْتُ فِي الْجَنَّةِ  ٢١٧

  ۴ اقْرَءُوا الْقرُْآنَ فَإنَِّهُ يأَتْيِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأِصَْحَابهِِ  ١٢٥

  ۵  أبَْرِدُوا باِلظُّهْرِ فإَنَِّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فيَْحِ جَهَنَّمَ  ٢٠٣

  ۶ رَبيِّ فَأخَْبَرَنيِ أوَْ قَالَ بَشَّرَنيِأتَاَنِي آتٍ مِنْ  ١٧٩

  ٧  أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ ١١٩

فاً ١٢٨   ٨  أتَيَْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتاَهُ قِبَابُ اللُّؤْلؤُِ مُجَوَّ

  ٩  ...أرَْوَاحُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لهََا قَنَادِيلُ مُعلََّقةٌَ بِالْعرَْشِ  ٢٢

  ١٠  ارَ فَإذَِا أكَْثرَُ أهَْلِهَا النِّسَاءُ أرُِيتُ النَّ  ١٦٢

  ١١  أشََدُّ بَياَضًا مِنَ اللَّبنَِ  ١٣١

الِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأتَْ  ١٦٥   ١٢  أعَْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّ

  ١٣  أعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يعُْطَهُنَّ أحََدٌ قَبْلِي ١٥٨

جْليَْنِ فِي ألََيْسَ الَّذِي أمَْشَاهُ عَلَ  ٩٦   ١۴  ...الدُّنْياَى الرِّ

  ١۵  أمََامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بيَْنَ جَرْباَءَ وَأذَْرُحَ  ١٣٢

تيِ ١٧٧ تيِ ياَ رَبِّ أمَُّ تِي ياَ رَبِّ أمَُّ   ١۶  أمَُّ
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لُ مَنْ يقَْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ  ١٥٠   ١٧  أنََا أكَْثرَُ الأْنَْبِيَاءِ تبََعاً يوَْمَ الْقِيَامَةِ، وَأنََا أوََّ

لُ  ١٥٣ قْتُ  أنََا أوََّ   ١٨  شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، لمَْ يصَُدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأْنَْبِيَاءِ مَا صُدِّ

لُ النَّاسِ يَشْفعَُ فِي الْجَنَّةِ وَأنََا أكَْثرَُ الأْنَْبِياَءِ تبََعاً ١٤٩   ١٩  أنََا أوََّ

  ٢٠ انََا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  ٦٨

  ٢١  يوَْمَ الْقِيَامَةِ  أنََا سَيِّدُ النَّاسِ  ١٠٦

  ٢٢  أنََا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ  ١٣٥و١٢٩

ِ وَمَلائَكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِهِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  ٤٨ َّໂ٢٣  أنَْ تؤُْمِنَ بِا  

رْعِ  ١٩٢   ٢۴  أنََّ رَجُلاً مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ اسْتأَذَْنَ رَبَّهُ فِي الزَّ

  ٢۵  نَّا صَارَ إلَِى الْجَنَّةِ أنََّهُ مَنْ قتُلَِ مِ  ١٦٥

  ٢۶  أوََ لاَ تدَْرِينَ أنََّ اللهَ خَلقََ الْجَنَّةَ وَخَلقََ النَّارَ  ١٦٣

لُ زُمْرَةٍ تلَِجُ الْجَنَّةَ صُورَتهُُمْ عَلَى صُورَةِ الْقمََرِ لَيْلةََ الْبدَْرِ  ١٩٢   ٢٧  أوََّ

  ٢٨ أهَْوَنُ أهَْلِ النَّارِ عَذَاباً أبَوُ طَالِبٍ  ١٦٠

ِّحَتْ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ  ٢٠٨و١٧٨   ٢٩  إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فتُ

  ٣٠  إِذَا دَخَلَ أهَْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قاَلَ: يَقوُلُ اللهُ تبََارَكَ وَتعََالىَ ١٩١

نَ، فَقُولوُا مِثلَْ مَا يَقوُلُ  ١٧٣   ٣١  إِذَا سَمِعْتمُُ الْمُؤَذِّ

نٌ إذَِا كَانَ يوَْمُ الْقِيَامَةِ أذََّ  ١٣٨   ٣٢ نَ مُؤَذِّ

  ٣٣  اشْتكََتْ النَّارُ إلَِى رَبِّهَا ٢٠٣

  ٣۴ إِنَّ أبَْوَابَ الْجَنَّةِ تحَْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ  ١٧٧

٢٥  ِ   ٣۵  إِنَّ أحََدَكُمْ إذَِا مَاتَ عُرِضَ عَليَْهِ مَقْعدَُهُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ
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  ٣۶  إِنَّ أدَْنىَ مَقْعدَِ أحََدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ  ١٧٤

لِينَ مِنْ آثاَرِ الْوُضُوءِ  ٩٤ تيِ يدُْعَوْنَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ غُر̒ا مُحَجَّ   ٣٧  إِنَّ أمَُّ

لَ مَا يحَُاسَبُ بهِِ العَبْدُ يوَْمَ القِياَمَةِ  ١١٦   ٣٨  إِنَّ أوََّ

مَاءِ  ١١٦ لَ مَا يحُْكَمُ بيَْنَ العِبَادِ فِي الدِّ   ٣٩  إِنَّ أوََّ

١١٦  َ لَ مَا يسُْأ   ۴٠  لُ عَنْهُ يوَْمَ القِياَمَةِ إِنَّ أوََّ

  ۴١  إِنَّ أهَْلَ الْجَنَّةِ يَترََاءَوْنَ أهَْلَ الْغرَُفِ مِنْ فَوْقِهِمْ  ١٧٢

انِي بهِِ أهَْلِي ١٨٥ دٌ الَّذِي سَمَّ   ۴٢  إِنَّ اسْمِي مُحَمَّ

  ۴٣  إِنَّ حَوْضِي أبَْعدَُ مِنْ أيَْلةََ مِنْ عَدَنٍ  ١٣٤

دْقَ يَهْدِي إِلَ  ١٨٤   ۴۴  ى الْبِرِّ إِنَّ الصِّ

لَ بهِِ، مُسْتعَِد̒ا، ينَْظُرُ نحَْوَ الْعَرْشِ  ٦١   ۴۵ إِن طَرَفَ صَاحِبُ الصُّورِ مُنذْ وُكِّ

  ۴۶  إنّ العَبْدَ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ  ٢٧

  ۴٧  إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتكََلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، ينَْزِلُ بهَِا فيِ النَّارِ  ٢٠٢

نْسَانِ عَظْ  ٤٩   ۴٨  مًا لاَ تأَكُْلهُُ الأْرَْضُ أبَدًَاإِنَّ فيِ الإِْ

يَّانُ  ١٧٥   ۴٩  إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الرَّ

فةٍَ  ١٧١   ۵٠  إِنَّ فيِ الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لؤُْلؤَُةٍ مُجَوَّ

اكِبُ فِي ظِلِّهَا ١٦٩و١٦٨   ۵١  إِنَّ فيِ الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يسَِيرُ الرَّ

  ۵٢  ضِي كَمَا بيَْنَ أيَْلةََ وَصَنْعَاءَ مِنْ الْيمََنِ إِنَّ قدَْرَ حَوْ  ١٣٢

  ۵٣  إِنَّكُمْ سَتلَْقوَْنَ بعَْدِي أثَرََةً فاَصْبِرُوا ١٢٩

  ۵۴  إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالاً وَرُكْباَناً  ٧٨
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ونَ عَلىَ وُجُوهِكُمْ  ٩٠   ۵۵  إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالاً وَرُكْباَناً وَتجَُرُّ

  ۵۶  لِكُلِّ نَبيٍِّ حَوْضًا إِنَّ  ١٣٠

لُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ،  ١١   ۵٧ إِنَّ القبَْرَ أوََّ

  ۵٨  إِنَّ لِلْقبَْرِ ضَغْطَةٍ  ٢٩

َ تبََارَكَ وَتعََالىَ يقَُولُ لأِهَْلِ الْجَنَّةِ يَا أهَْلَ الْجَنَّةِ  ١٩١ َّစ َّ۵٩  إِن  

  ۶٠  ارِ بِالشَّفاَعَةِ إِنَّ اللهَ يخُْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّ  ١٥٩

َ يدُْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَليَْهِ كَنَفهَُ وَيَسْترُُهُ  ١١١ َّစ َّ۶١  إِن  

  ۶٢ إِنَّ مِنْ أفَْضَلِ أيََّامِكُمْ يوَْمَ الْجُمُعَةِ  ٥٨

  ۶٣ إِنَّهَا لَنْ تقَوُمَ حَتَّى ترََوْنَ قَبْلهََا عَشْرَ آياَتٍ  ٧٤

ةَ تبُْتلََى  ٢٦   ۶۴ في قبُوُرِهاإنّ هذه الأمَُّ

  ۶۵  إِنَّ هَذِهِ الْقبُوُرَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أهَْلِهَا ٢٨

جُلُ الْعظَِيمُ السَّمِينُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  ١٢٧   ۶۶ إِنَّهُ لَيَأتْيِ الرَّ

لُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بعَْدَ النَّفْخَةِ الآْخِرَةِ  ٦٩   ۶٧  إِنِّي أوََّ

  ۶٨  يدُْرِكْهُ الْهَرَمُ، قَامَتْ عَليَْكُمْ سَاعَتكُُم إِنْ يَعِشْ هَذَا، لمَْ  ١٢

  ۶٩ إِنِّي أرُِيتُ الْجَنَّةَ فَتنَاَوَلْتُ مِنْهَا عُنْقوُدًا ١٦٢

الِ  ٢٦   ٧٠  إِنِّي قَدْ رَأيَْتكُُمْ تفُْتنَوُنَ فِي الْقبُوُرِ كَفِتنَْةِ الدَّجَّ

  ٧١ هَاإِنِّي لأَعَْلَمُ آخِرَ أهَْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْ  ١٧٣

١  ِ َّໂِيمَانُ أنَْ تؤُْمِنَ با   ٧٢  الإِْ

  ٧٣ أولَئكَِ الشُّهَدَاءُ، وإنَّمَا يصَِلُ الفَزَعُ إلى الأحْياءِ  ٧٠
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  ٧۴  بعُِثتُْ أنََا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا ٥٠

  ٧۵  بيَْنَا أنََا قاَئِمٌ إذَِا زُمْرَةٌ حَتَّى إذَِا عَرَفْتهُُمْ  ١٣٠

  ٧۶  الْجَنَّةِ بيَْنمََا أنََا أسَِيرُ فِي  ١٦٧

  ٧٧  بيَْنَ النَّفْخَتيَْنِ أرَْبَعوُنَ  ٦٣

تْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ  ٢١٥   ٧٨  تحََاجَّ

  ٧٩  تدُْنَى الشَّمْسُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ  ٩٠

تِي الْحَوْضَ، وَأنَاَ أذَُودُ النَّاسَ عَنْهُ  ١٣٣   ٨٠  ترَِدُ عَليََّ أمَُّ

َ لاَ تشُْرِكُ  ١٨٢ َّစ ُُتعَْبد  ً   ٨١  بهِِ شَيْأ

  ٨٢  تكَُونُ الأْرَْضُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً  ٨٠

  ٨٣  ثمَُّ انْطَلقََ بِي حَتَّى انْتهََى بيِ إلَِى سِدْرَةِ الْمُنْتهََى ١٦٧

  ٨۴  ثمَُّ رُفِعتَْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتهََى ١٦٦

  ٨۵  آخِرُ مَنْ يمَُوتُ مَلكََ الْمَوْتِ  ثمَُّ يقَْبضُِ أرَْوَاحَ الْبَاقِينَ حَتَّى يكَُونَ  ٧٢

دُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تعُْطَهْ وَاشْفَعْ تشَُفَّعْ  ١٥١   ٨۶  ثمَُّ يقَُالُ ياَ مُحَمَّ

  ٨٧  ثمَُّ ينُْفخَُ فىِ الصُّورِ فلاََ يَسْمَعهُُ أحََدٌ إِلاَّ أصَْغىَ لِيتاً وَرَفعََ لِيتاً ٦٤و  ٥٩

ةٍ آنِيَ  ١٧١   ٨٨  تهُُمَا، وَمَا فِيهِمَاجَنَّتاَنِ مِنْ فِضَّ

  ٨٩  حَتَّى إذَِا خَلَصَ الْمُؤْمِنوُنَ مِنَ النَّار ١٥٦

ى مِنْ فيَْحِ جَهَنَّمَ فأَبَْرِدُوهَا بِالْمَاءِ  ١٩٦   ٩٠  الْحُمَّ

  ٩١  حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ  ١٣٣

انَ البلَْقَاءِ  ١٣٥   ٩٢  حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إلَِى عَمَّ
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  ٩٣  لَيْهِ الشَّمْسُ يوَْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ خَيْرُ يوَْمٍ طَلَعَتْ عَ  ٥٤

  ٩۴ دَنتَْ مِنيِّ النَّارُ  ٢١٤

  ٩۵  رَأيَْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لحَُيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قصُْبهَُ فيِ النَّارِ  ٢٢٥

  ٩۶ رَأيَْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتمُْ  ١٩٦و١٦٢

  ٩٧  اللَّيْلَةَ رَجُليَْنِ أتَيَاَنيِرَأيَْتُ  ٢٠٥

  ٩٨  رَأيَْتنُيِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ  ١٦٩

  ٩٩  رَمَضانُ شَهْرٌ مُبارَكٌ تفُْتحَُ فِيهِ أبَْوابُ الجَنَّةِ  ١٩٩

ُ تعََالَى فِي ظِلِّهِ  ٩٣ َّစ ْ١٠٠  سَبْعَةٌ يظُِلُّهُم 

 ١٠١  سَتكَُونُ فِتنٌَ، القاَعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القاَئمِِ  ٥٣

 ١٠٢  السَّلاَمُ عَليَْكُمْ دَارَ قوَْمٍ مُؤْمِنِينَ، ١٣٤

 ١٠٣  شَفَعتَِ الْمَلاَئكَِةُ، وَشَفعََ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنوُنَ  ١٠٣

رَانِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  ٨٥  ١٠۴  الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّ

لاَةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا ١٨٣  ١٠۵  الصَّ

 ١٠۶  النَّارِ لمَْ أرََهُمَاصِنْفَانِ مِنْ أهَْلِ  ٢١٧

يمَانِ  ١٢٣  ١٠٧  الطُّهُورُ شَطْرُ الإِْ

 ١٠٨  عُرِضَتْ عَليََّ النَّارُ وَأنََا أصَُلِّي ١٦٣

 ١٠٩  عُرِضَتْ عَليََّ الأْمَُمُ  ١٥٢و١١٢

 ١١٠  عُرِضَتْ عَلَيَّ الأْيََّامُ  ٥٥

 ١١١  فَإذَِا ضُيِّعَتْ الأْمََانةَُ فاَنْتظَِرْ السَّاعَةَ  ٥٠
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 ١١٢  رَى الفِتنََ تقََعُ خِلالََ بيُوُتِكُمْ كَوَقْعِ القطَْرِ فَإنِِّي لأََ  ٥٣

 ١١٣  فَذَكَرَ فِتْنةََ الْقَبْرِ الَّتيِ يفَْتتَِنُ فِيهَا الْمَرْءُ  ٢٨

 ١١۴  فَيَأتْوُنيِ فَأنَْطَلِقُ فَأسَْتأَذِْنُ عَلَى رَبيِّ فَيؤُْذَنُ لِي عَلَيْهِ  ١٥٤

 ١١۵  ازِلَ فَيَجِدُ النَّاسَ قدَْ أخََذُوا الْمَنَ ١٧٤

 ١١۶  فِي الْجَنَّةِ ثمََانِيةَُ أبَْوَابٍ  ١٧٥

 ١١٧  قَرْنٌ عَظِيمٌ ينُْفخَُ فِيهِ ثلاَثُ نفَخَاتٍ  ٦٥

 ١١٨  قَرْنٌ ينُْفخَُ فِيهِ  ٥٧

ةَ مَنْ دَخَلهََا الْمَسَاكِينُ  ١٧٨  ١١٩ قمُْتُ عَلىَ بَابِ الْجَنَّةِ فكََانَ عَامَّ

 ١٢٠  فُ مِنْهُمْ وَتنُْكِرُ قَوْمٌ يهَْدُونَ بغِيَْرِ هَدْيِي تعَْرِ  ٢٠٧

 ١٢١  كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يكَُنْ لهَُ ذَلِكَ  ٤٩

 ١٢٢  كَمَا بيَْنَ الْمَدِينةَِ وَصَنْعَاءَ  ١٣٢

، إِنيِّ رَأيَْتهُُ فيِ النَّارِ فِي برُْدَةٍ غَلَّهَا ١٧٩  ١٢٣  كَلاَّ

تِي يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ أبَىَ ١٨٢  ١٢۴  كُلُّ أمَُّ

ِ يكَُونُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ كُ  ٩٥ َّစ ِ١٢۵  لُّ كَلْمٍ يكُْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيل 

 ١٢۶  كَلِمَتاَنِ خَفِيفَتاَنِ عَلَى اللِّسَانِ ثقَِيلَتاَنِ فِي الْمِيزَانِ  ١٢٥

رٍ فيِ النَّارِ  ٢١٧  ١٢٧  كُلُّ مُصَوِّ

 ١٢٨  رْنَ كَيْفَ أنَْعمَُ وَقَدْ الْتقَمََ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَ  ٦١

 ١٢٩  ...لاَ تزََالُ جَهَنَّمُ { تقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ } ٢٠١

 ١٣٠  ...لاَ تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ يوَْمَ القِيَامَةِ  ١١٥
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ِ  ٦٨و  ٦٠ َّစ ِلوُا بيَْنَ أنَْبِيَاء  ١٣١  ...لاَ تفَُضِّ

 ١٣٢ ...ارٌ مِنْ أرَْضِ الْحِجَازِ لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تخَْرُجَ نَ  ٧٩

 ١٣٣  ...لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ٤٨

 ١٣۴  ...لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يقُْبضََ الْعِلْمُ  ٥١

 ١٣۵  ...لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يقَْتتَلَِ فئِتَاَنِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ  ٥٢

مَانُ  لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتقََارَبَ  ٥٣  ١٣۶  ...الزَّ

 ١٣٧  ...لاَ تكَْذِبُوا عَليََّ  ٢١٦

 ١٣٨ ..لاَ يمَُوتُ لِمُسْلِمٍ ثلاََثةٌَ مِنْ الْوَلدَِ فَيَلِجَ النَّارَ إلاَِّ تحَِلَّةَ الْقَسَمِ  ١٤١

 ١٣٩  ...لَتؤَُدُّنَّ الْحُقوُقَ إلِىَ أهَْلِهَا يوَْمَ الْقِيَامَةِ،  ١١٨و  ٧٧

ِ أوَْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَرَوْحَةٌ فيِ سَبِيلِ  ١٩٣و١٨٣ َّစ... ١۴٠ 

 ١۴١  ...لَعلََّهُ تنَْفَعهُُ شَفَاعَتيِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ  ١٦٠

 ١۴٢  ...لِكُلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ  ١٥٨

 ١۴٣ ...لِكُلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ يدَْعُوهَا ١٠٥

لُ فَلَيْسَ  ٨  ١۴۴  ...قبَْلكََ شَىْءٌ وَأنَْتَ الآخِرُ فلَيَْسَ بعَْدَكَ شَىْء اللَّهُمَّ أنَْتَ الأوََّ

 ١۴۵  ...اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذاَبِ الْقَبْر ٢٦

 ١۴۶  ...اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ  ٦٢

 ١۴٧  ...هَذَا لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعاَذٍ فِي الْجَنَّةِ أحَْسَنُ مِنْ  ١٨٧

 ١۴٨  ...لَيْسَ أحََدٌ يحَُاسَبُ إلاَِّ هَلكََ  ١١٣

 ١۴٩ ...مَا بيَْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ  ٢١٨
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ةٍ  ٢٢٨  ١۵٠  ...مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فضَِّ

عً  ١٧٠ ِ كُلَّ يوَْمٍ ثنِْتيَْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تطََوُّ َّໂِ ١۵١  ...امَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يصَُلِّي 

 ١۵٢   ...الْمُسْلِمُ إِذَا سُئلَِ فيِ الْقَبْر ٢٤

لاَةَ  ١٧٢ ِ وَبرَِسُولِهِ وَأقََامَ الصَّ َّໂ١۵٣  ...مَنْ آمَنَ بِا 

 ١۵۴  ...مِنْ أشَْرَاطِ السَّاعَةِ أنَْ يرُْفعََ الْعِلْمُ وَيظَْهَرَ الْجَهْلُ  ٥١

 ١۵۵  ...ي الْجَنَّةِ مَنْ أنَْفقََ زَوْجَيْنِ فيِ سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِ  ١٧٦

ِ دَعَاهُ خَزَنةَُ الْجَنَّةِ  ١٧٧ َّစ ِ١۵۶ ...مَنْ أنَْفقََ زَوْجَيْنِ فيِ سَبِيل 

 ١۵٧  ...مَنْ ترََدَّى مِنْ جَبلٍَ فَقَتلََ نفَْسَهُ  ٢٢٨

هُ أنَْ ينَْظُرَ إِلَى يوَْمِ القِيَامَةِ  ٨٥  ١۵٨  ...مَنْ سَرَّ

 ١۵٩  ...لَهُ شَفِيعاًمَنْ صَبرََ عَلَى لأَوَْائهَِا، كُنْتُ  ١٥٣

 ١۶٠  ...مَنْ غَدَا إلَِى الْمَسْجِدِ، أوَْ رَاحَ  ١٨٣

 ١۶١  ...مَنْ قَالَ: أشَْهَدُ أنَْ لاَ إِلَهَ إلاَِّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهَُ  ١٧٦

 ١۶٢  ...مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الندَِّاءَ  ١٠٥

 ١۶٣  ...الْجَنَّةِ  مَنْ قَتلََ نفَْسًا مُعاَهِدًا لمَْ يَرِحْ رَائِحَةَ  ١٧٠

نَا ١٢٠  ١۶۴  ...مَنْ قذََفَ مَمْلوُكَهُ بِالزِّ

 ١۶۵  ...مَنْ كَانتَْ لهَُ مَظْلمََةٌ لأِخَِيهِ مِنْ عِرْضِهِ  ١١٩

 ١۶۶  ...مَنْ مَاتَ لاَ يشُْرِكُ باͿِِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ  ٢١٠

 ١۶٧ ...مَنْ وَرَدَ شَرِب ١٣٥

 ١۶٨  ...لىَ كَعْبيَْهِ مِنْهُمْ مَنْ تأَخُْذُهُ النَّارُ إِ  ٢٢٤
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نوُنَ أطَْوَلُ النَّاسِ أعَْنَاقاً يوَْمَ الْقِياَمَةِ  ٩٤  ١۶٩  ...الْمُؤَذِّ

 ١٧٠ ...نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ ناَرِ جَهَنَّمَ  ٢٠٣

 ١٧١  ...نَعَمْ هُوَ فيِ ضَحْضَاحٍ مِنْ ناَرٍ  ١٥٩

 ١٧٢  نهََرٌ أعُْطِيهَُ نَبِيُّكُمْ  ١٢٨

لُ طَعاَمٍ يأَكُْلهُُ أهَْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وَأمََّ  ١٨٥  ١٧٣  ...ا أوََّ

 ١٧۴  ...وَأهَْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ  ٢١٦

نْياَ ١٩٧  ١٧۵  ...وَإنَِّ الْعَبْدَ الْكَافرَِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّ

حِمُ وَتُ  ١٤٥  ١٧۶ ...رْسَلُ الأْمََانةَُ وَالرَّ

 ١٧٧  ...ا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقا̒وَجَدْتمُْ مَ  ٢٨

تيِ وَجَلالَِي لاَ أجَْمَعُ لِعبَْدِي أمَْنيَْنِ وَلاَ خَوْفيَْنِ  ٩٤  ١٧٨  ...وَعِزَّ

 ١٧٩  ... وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يصَُادِفهَُا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يصَُلِّى ٥٤

جُلاَنِ ثوَْبهَُمَا بَ  ٥٩  ١٨٠  يْنهَُمَاوَلَتقَوُمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّ

 ١٨١  وَالَّذِي نفَْسُ أبَِي هُرَيْرَةَ بِيدَِهِ إِنَّ قعَْرَ جَهَنَّمَ لسََبْعوُنَ خَرِيفاً  ٢٠١

دٍ بِيدَِهِ لآَنِيَتهُُ أكَْثرَُ مِنْ عَدَدِ نجُُومِ السَّمَاءِ  ١٣٣  ١٨٢  ...وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

نْيَا  ٥٢ جُلُ عَلىَ الْقَبْرِ وَالَّذِى نفَْسِى بِيدَِهِ لاَ تذَْهَبُ الدُّ  ١٨٣  ...حَتَّى يمَُرَّ الرَّ

 ١٨۴  وَالَّذِى نفَْسِى بِيدَِهِ لَيَأتِْينََّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ   ٥٢

جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ  ٩٤  ١٨۵  ...وَمَنْ فَرَّ

رَاطِ  ١٥٢  ١٨۶  ...وَنَبِيُّكُمْ قاَئِمٌ عَلَى الصِّ

 ١٨٧  ...هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بهِِ فِي النَّارِ  ٢٠١
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 ١٨٨ ...هَلْ تمَُارُونَ فِي الْقمََرِ لَيْلةََ الْبدَْرِ  ١٤٤

 ١٨٩  ...هَلْ رَأىَ أحََدٌ مِنْكُمْ رُؤْياَ ٢٢٥

 ١٩٠  أسَْيَافهَُمْ حَوْلَ الْعَرْشِ  هُمُ الشُّهَدَاءُ مُتقََلِّدُونَ   ٧١

 ١٩١  ...هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ  ٨١

 ١٩٢  ...تهو جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك المو ٧١

 ١٩٣  ...يَا رَسُولَ اللهِ أرََأيَْتَ إذَِا صَلَّيْتُ الْمَكْتوُبةََ  ١٨٢

 ١٩۴  ...يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِيهَا لَكُمْ  ١١٤

 ١٩۵  ...يبُْعثَُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ  ٦٧

 ١٩۶  ...يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  ٢٢٢و٣٤

 ١٩٧  ...جْمَعُ اللهُ تبََارَكَ وَتعََالَى النَّاسَ يَ  ١٥٠

 ١٩٨  ...يحُْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثلاََثِ طَرَائقَِ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ  ٧٥

 ١٩٩  ...يُحْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ حُفاَةً عُرَاةً غُرْلاً  ٨٩

 ٢٠٠  ...يُحْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ عَلىَ أرَْضٍ بيَْضَاءَ  ٨٠

 ٢٠١  ...مِنْ النَّارِ  يَخْلصُُ الْمُؤْمِنوُنَ  ١٤٧

اءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  ١٢٣ ِ مَلأْىَ لاَ يَغِيضُهَا نَفَقةٌَ سَحَّ َّစ ُ٢٠٢  ...يَد 

ُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  ٨٢ َّစ ٢٠٣  ...يَطْوِى 

 ٢٠۴  ...يعَُذَّباَنِ وَمَا يُعذََّباَنِ فِي كَبِيرٍ  ٢٥

ُ الأْرَْضَ وَيطَْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينهِِ ثمَُّ يقَوُلُ أنََا الْمَلِكُ  ٨٢ َّစ ُِ٢٠۵   ...يقَْبض 

ُ تعََالىَ يَا آدَمُ فَيَقوُلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ  ١٨٠ َّစ ُ٢٠۶  ...يَقُول 
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 ٢٠٧  ...يَهُودُ تعُذََّبُ فِي قُبوُرِهَا ٢٧

 ٢٠٨  ...لَهَا سَبْعوُنَ ألَْفَ زِمَامٍ  يؤُْتىَ بِجَهَنَّمَ يوَْمَئذٍِ  ١٩٤

 ٢٠٩ ... يؤُْتىَ بِالْقرُْآنِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ  ١٢٥
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 فهرست اعلام

شماره   اعلام  شماره

  صفحه

  ١٣  ابن تيميه   ١

  ٣٨ ابن حجر   ٢

  ٦٦  ابن حزم   ٣

  ١٠١  ابن رجب   ۴

  ١٠١  ابن عطيه    ۵

  ١٢٤  ابن فورک   ۶

  ١٦  ابن القيم   ٧

  ١٢  ابن کثير   ٨

  ٩٨  ابن منظور   ٩

  ٧١  البغوی   ١٠

  ١٢  التوربشتی   ١١

  ٧١  الثعلبی    ١٢

  ١٠  الرازی   ١٣

  ١٩٨  الراغب   ١۴

  ٢١  الزمخشری   ١۵

  ٩  الطبری   ١۶
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  ١٩  قتاده   ١٧

  ٦٢  قرطبی   ١٨

  ٢٣  الماوردی   ١٩

  ٤١  مجاهد   ٢٠

  ٢٢  مسروق   ٢١

  ١٢  ملا هروی قاری   ٢٢

  ٩٩  النووی   ٢٣
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  فهرست منابع

  القرآن الکريم ١

بد الرحمن بن صالح آل بسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، ناشر: آل بسام، عبدالله بن ع ٢

 هـ١٣٩٨دار العاصمةـ المملکة العربية السعودية، چاپ: اول، 

هـ)، روح ١٢٧٠شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (متوفى: الآلوسی،  ٣

اري عطية، ناشر: دار المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محقق: علي عبد الب

  هـ ١٤١٥بيروت، چاپ اول،  -علمية الكتب ال

إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، تحقيق:  ٤

  لغة العربية، ناشر : دار الدعوةمجمع ال

ير ابن أبى ) ، تفسه٣٢٧أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (متوََفَّى ، ابن ابي حاتم ٥

  ٢١٤٦صيدا، شماره:  –تبة العصرية حاتم، تحقيق : أسعد محمد الطيب ناشر: المك

صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية  ز الحنفي،ابن ابي الع ٦

في العقيدة السلفية، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 

 هـ١٤١٨السعودية، چاپ اول، سال:  المملكة العربية  -الإرشاد والدعوة و

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح طال، ابن ب ٧

الرياض، السعودية /  -البخاري، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم،ناشر: مكتبة الرشد 

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣چاپ دوم، 

هـ)، ٧٢٨لدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: تقي اابن تيميه،  ٨

المدينة  -مجموع الفتاوى، محقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملك فهد

  م١٩٩٥هـ/١٤١٦لسعودية، سال نشر: النبوية، المملكة العربية ا

بن محمد الجوزي (متوفى: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ي،زابن الجو ٩

ناشر: دار الكتاب ، محقق: عبد الرزاق المهدي هـ)، زاد المسير في علم التفسير،٥٩٧

 هـ ١٤٢٢ بيروت، چاپ اول، –العربي 

شر: دار ابن حجر، شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، فتح الباری شرح صحيح البخاری، نا ١٠

 لبنان المعرفة، چاپ دوم، بيروت
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العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان أبو ابن خلکان،  ١١

ان هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، محقق: إحس٦٨١البرمكي الإربلي (المتوفى: 

  بيروت –عباس، ناشر: دار صادر 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم ، ابن رجب ١٢

هـ)، التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، محقق: ٧٩٥ي، الحنبلي (متوفى: الدمشق

 – ١٤٠٩شق، چاپ دوم، دم –الطائف، دار البيان  -بشير محمد عيون، ناشر: مكتبة المؤيد 

١٩٨٨  

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم  ،ابن رجب ١٣

البخاري، تحقيق: محمود بن فتح الباري شرح صحيح  هـ)،٧٩٥(متوفى: الدمشقي، الحنبلي 

اهيم بن إسماعيل القاضي با شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي و إبر

المدينة النبوية، مكتب تحقيق دار الحرمين  -علمای ديگر، ناشر: مكتبة الغرباء الأثرية  عده

  هـ ١٤١٧القاهرة، چاپ اول،  –

 هـ)، ١٣٩٣محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (متوفى : بن عاشور، ا ١٤

، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير 

  هـ ١٩٨٤تونس، سال:  –نسية للنشر ناشر : الدار التو

أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة،  خميس،محمد بن عبد الرحمن ال ابن عبدالرحمن الخميس، ١٥

  صميعي، المملكة العربية السعوديةناشر: دار ال

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي  ،ابن عطية ١٦

هـ)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، محقق: عبد السلام ٥٤٢المحاربي (متوفى: 

   هـ ١٤٢٢بيروت، چاپ اول،   –اشر: دار الكتب العلمية عبد الشافي محمد، ن

ابن الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على  ١٧

 م١٩٩٩ -هـ ١۴٢٠أهل الشرك والإلحاد، ناشر: دار ابن الجوزي، چاپ چهارم، 

بصري الدمشقي (متوفى: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ال، ابن كثير ١٨

تفسير القرآن العظيم، محقق: محمد حسين شمس الدين، ناشر: دار الكتب العلمية،  ،هـ)٧٧٤

  هـ ١٤١٩ -چاپ اول  بيروت، –منشورات محمد علي بيضون 
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هـ ]، تفسير  ٧٧٤- ٧٠٠أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ ابن کثير،  ١٩

توزيع، چاپ دوم، سامي بن محمد سلامة، ناشر : دار طيبة للنشر وال القرآن العظيم، محقق : 

  م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

اشر : دار صادر محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ن ظور،ابن من ٢٠

  بيروت، چاپ اول –

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (متوفى: ، ابو حيان ٢١

بيروت،  –دار الفكر لبحر المحيط في التفسير، محقق: صدقي محمد جميل، ناشر: هـ)، ا٧٤٥

  هـ ١٤٢٠چاپ: 

إرشاد العقل  هـ)،٩٨٢أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (متوفى: ابو السعود،  ٢٢

  بيروت –السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ناشر: دار إحياء التراث العربي 

نبال بمعجم الرجال، ترتيب دهنده: أبو عمرو أحمد بن عطية أبي إسحاق الحوينی، ال ٢٣

  م ٢٠١٢ -هـ  ١۴٣٣مصر، چاپ اول،  الوكيل، ناشر: دار ابن عباس

الاثري، عبدالله بن عبد الحميد الاثري، الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة و  ٢٤

 الجماعة، ناشر: دار الرايةـ الرياض

ون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (متوفى : الاسفراينی،  شمس الدين، أبو الع ٢٥

هـ)، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد ١١٨٨

 -هـ  ١٤٠٢دمشق، چاپ دوم،  –الفرقة المرضية، ناشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها 

  م ١٩٨٢

: گروه فرهنگی انتشارات حرمين، اشقر، دکتر عمر سليمان اشقر، بهشت و دوزخ، ترجمه ٢٦

 ناشر: انتشارات حرمين

محمد ناصر الدين الالباني، سلسلة الاحاديث الصحيحة و شیء من فقهها و فوائدها، الالباني،  ٢٧

  الرياض -ناشر: مکتبة المعارف

زيادته(الفتح الکبير)، ناشر: صحيح الجامع الصغير والالباني، محمد ناصر الدين الالباني،  ٢٨

 م١٩٨٨- ه١۴٠٨دمشق، -اپ سوم، بيروتلاسلامي، چالمکتب ا

الالباني، محمد ناصر الدين الالباني، صحيح سنن أبي داوود للامام الحافظ سليمان بن  ٢٩

  م١٩٩٨-ه١۴١٩الرياض، چاپ اول،  -الاشعث السجستاني، ناشر: مکتبة المعارف
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 بن عيسی بن الباني، محمد ناصر الدين الالباني، صحيح سنن الترمذی للامام الحافظ محمد ٣٠

 م٢٠٠- ه١۴٢٠الرياض، چاپ اول  -ارفسورة ، ناشر: مکتبة المع

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الجامع المسند البخاری،  ٣١

الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 

 هـ١٤٢٢: دار طوق النجاة، چاپ اول، سال: الناصر، ناشر 

محمد اکرام الدين البدخشانی، ازهر البيان في تفسر کلام الرحمن، تحقيق:  ،البدخشانی ٣٢

  ه١٣٩٠ -معتصم باͿ اکرامی، المکتبه الاسلاميهـ لاهور، الطبعة الاولی

ر الكتب العلمية، البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي البرکتي، التعريفات الفقهية، ناشر: دا ٣٣

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤چاب اول، 

هـ ]،  معالم  ٥١٦البغوی، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [ متوفى  ٣٤

سليمان  -عثمان جمعة ضميرية  - التنزيل، تحقيق و تخريج احاديث : محمد عبد الله النمر 

 م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧مسلم الحرش، ناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع، چاپ چهارم، 

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (متوفى: الترمذي،  ٣٥

)، محمد فؤاد عبد الباقي ٢، ١هـ)، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (جـ ٢٧٩

)، ناشر: شركة ٥، ٤) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ ٣(جـ 

  م  ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر، چاپ دوم،  –ة مصطفى البابي الحلبي مكتبة ومطبع

فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبشِْتيِ التوربشتي،  ٣٦

لميسر في شرح مصابيح السنة، محقق: د. عبد الحميد هنداوي، ناشر: ، ا هـ) ٦٦١(متوفى: 

  ١١٨١هـ،  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩مكتبة نزار مصطفى الباز، چاپ دوم، 

هـ)، الكشف والبيان عن ٤٢٧أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (متوفى: ثعلبي، ال ٣٧

تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، 

  م ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢لبنان، چاپ اول،  –ناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 

هـ)، کتاب ٨١٦علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (متوفى:  ، الجرجاني ٣٨

التعريفات، محقق: ضبط و تصحيح را گروهی از علما به اشراف ناشر کرده اند، ناشر: 

  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، چاپ اول، –دار الكتب العلمية بيروت 



 

272 
 

لدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس االجوزية،  ٣٩

هـ)، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، ٧٥١

 بيروت –ناشر: دار الكتب العلمية 

هـ) وجلال الدين عبد الرحمن بن ٨٦٤جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (متوفى: جلالين،  ٤٠

القاهرة، چاپ  –ير جلالين، ناشر: دار الحديث هـ)، تفس٩١١أبي بكر السيوطي (متوفى: 

  اول

الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير اعلام النبلاء ، مؤسسة الرسالة  ٤١

 م ٢٠٠١ه/ ١۴٢٢

الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الرازي،  ٤٢

م، چاپ  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بيروت  -اشر : دار الكتب العلمية الشافعي، مفاتيح الغيب، ن

  اول

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (متوفى: الراغب الأصفهاني،  ٤٣

هـ)، المفردات في غريب القرآن، محقق: صفوان عدنان الداودي، ناشر: دار القلم، ٥٠٢

 هـ ١٤١٢دمشق بيروت، چاپ اول،  -الدار الشامية 

تاج العروس من جواهر  أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،زبيدی، ال ٤٤

  ناشر دار الهداية‘ القاموس، تحقيق مجموعهٔ ازمحققين

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ناشر  د وهبة بن مصطفى الزحيلي،زحيلی، ال ٤٥

  هـ ١٤١٨دمشق، چاپ دوم،  -لمعاصر : دار الفكر ا

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: الزرکلی،  ٤٦

  م ٢٠٠٢ن، چاپ پانزدهم، دار العلم للملايي، الأعلام، ناشر: هـ)١٣٩٦

هـ)، ٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (متوفى: الزمخشري،   ٤٧

احاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف)  از ابن الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ب

ربي ) وتخريج أحاديثش از إمام الزيلعى، ناشر: دار الكتاب الع٦٨٣المنير الإسكندري (ت 

  هـ ١٤٠٧بيروت، چاپ سوم،  –

هـ)، طبقات الشافعية ٧٧١تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: السبکی،  ٤٨

محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ناشر: هجر للطباعة الكبرى، محقق: د. محمود 

 هـ١٤١٣،  والنشر والتوزيع، چاپ دوم
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اشر : دار الكتاب أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، ن، السجستاني ٤٩

  العربي ـ بيروت

لكريم تيسير ا، هـ)١٣٧٦عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (متوفى: السعدي،  ٥٠

الرحمن في تفسير كلام المنان، محقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ناشر: مؤسسة 

  م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠لرسالة، چاپ اول، ا

محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح  الشنقيطی، ٥١

هـ ١٤١٥ -بيروت  - الفكر القرآن بالقرآن، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات، ناشر: دار

  م١٩٩٥ -

مسند الإمام أحمد بن حنبل، محقق : شعيب الأرنؤوط،  أحمد بن حنبل الشيباني، ،الشيباني ٥٢

  م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠لرسالة، چاپ دوم، ناشر : مؤسسة ا

القاهرة، چاپ  –صفوة التفاسير، ناشر: دار الصابوني  محمد علي الصابوني،الصابوني،  ٥٣

  م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧اول، 

هـ)، الوافي ٧۶۴فدی، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: الص ٥٤

 – بالوفيات، محقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ناشر: دار إحياء التراث

  م٢٠٠٠ -هـ١۴٢٠بيروت،سال نشر:

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  ،الطبراني ٥٥

المعجم الأوسط، محقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن  هـ)، ٣٦٠(متوفى: 

  القاهرة –إبراهيم الحسيني، ناشر: دار الحرمين 

 ٢٢٤محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري(متوفی: الطبري،  ٥٦

، ناشر : مؤسسة هـ )، جامع البيان في تأويل القرآن، محقق : أحمد محمد شاكر ٣١٠ -

  م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الرسالة، چاپ اول، 

عبد الرحمن بن حماد آل عمر، الإرشاد الی توحيد رب العباد، ناشر: دار العاصمة،  ٥٧

 هـ ١۴١٢المملكة العربية السعودية، چاپ دوم، سال:  -الرياض 

ية، هـ)، شرح العقيدة الواسط ١٤٢١محمد بن صالح بن محمد العثيمين (متوفى: عثيمين،  ٥٨

المملكة العربية  -تخريج احاديثش: سعد بن فواز الصميل، ناشر: دار ابن الجوزي

  هـ ١٤٢١السعودية، چاپ ششم،
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العصامي، عبد الملك بن حسين، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل، محقق: عادل أحمد  ٥٩

 ١۴١٩بيروت، چاپ اول،   –علي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمية  -عبد الموجود

 م ١٩٩٨ -هـ 

كتاب  هـ)،٥٩٣جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي (متوفى:  غزنوي، ٦٠

 –بيروت  -أصول الدين، محقق: دكتور عمر وفيق الداعوق، ناشر: دار البشائر الإسلامية 

   ١٩٩٨ – ١٤١٩لبنان، چاپ اول، 

 دة، ناشر: مکتبة العبيکان، چاپ اولفالح، ابو عبد الله عامر عبد الله فالح، معجم الفاظ العقي ٦١

هـ)، ٨١٧فيروز آبادی، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (متوفى:  ٦٢

القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم 

چاپ  لبنان، -العرقسُوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦هشتم، 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  قرطبي، ٦٣

تحقيق: دكتور  التذکره في أحوال الموتی وأمور الآخرة،هـ)، ٦٧١القرطبي (متوفى: 

  ـه ١٤٢٥الرياض، چاپ اول،  -الصادق بن محمد بن إبراهيم، ناشر: مكتبة دار المنهاج

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  قرطبي، ٦٤

هـ)،  الجامع لأحكام القرآن، مشهور به تفسير القرطبي، تحقيق: ٦٧١القرطبي (متوفى: 

چاپ دوم،  القاهرة، –أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ناشر: دار الكتب المصرية 

  م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤

بو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين أقرطبی،  ٦٥

هـ)، الجامع لأحکام القرآن، محقق : هشام سمير البخاري، ناشر :  ٦٧١القرطبي (متوفى : 

 ،م ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٣دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، سال چاپ: 

بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، قسطلانی، أحمد بن محمد بن أبى  ٦٦

هـ)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ناشر: المطبعة ٩٢٣شهاب الدين (متوفى: 

 هـ ١٣٢٣لأميرية، مصر، چاپ هفتم، الكبرى ا

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، مشهور به ماوردي الماوردي،  ٦٧

هـ)، النكت والعيون مشهور به تفسير الماوردي، محقق: السيد ابن عبد ٤٥٠ (متوفى:

  بيروت / لبنان -لمية المقصود بن عبد الرحيم، ناشر: دار الكتب الع
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كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ناشر : وزارة مجموعه ای از علماء،  ٦٨

العربية السعودية، چاپ اول،  المملكة -الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 ـه١٤٢١

المقدسي، موفق الدين آبي محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي، لمعة الاعتقاد الهادي الی سبيل  ٦٩

الرشاد، شرح محمد بن صالح العثيمين، تحقيق و تخريج: اشرف بن عبد المقصود، ناشر: 

 ـه١۴١٢دار السلفية، چاپ دوم، سال: مکتبة الامام البخاري ال

علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ،  ملا هروي قاري ٧٠

 –هـ)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ناشر: دار الفكر، بيروت ١٠١٤(متوفى: 

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لبنان، چاپ اول، 

ه سنن المجتبى من السنن، معروف ب، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ئي،النسا ٧١

 –نسائي با احکام الباني، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة، ناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية 

  ١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب، چاپ دوم، 

 -  ه ١٤٠٧لبنان،  –يروت صحيح مسلم بشرح النووي، ناشر دار الكتاب العربي بالنووي،  ٧٢

 م ١٩٨٧

رح صحيح مسلم بن أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، المنهاج ش ،النووي ٧٣

  ١٣٩٢بيروت، چاپ دوم،  –الحجاج، ناشر : دار إحياء التراث العربي 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، المسند الصحيح المختصر  ،النيسابوري ٧٤

بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف به صحيح مسلمَ، تحقيق : محمد فؤاد عبد 

  بيروت –ناشر: دار إحياء التراث العربي ، يالباق

أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة، الهِجراني   الهجرانی حضرمی، ٧٥

هـ)، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، با اعتناء بو  ٩٤٧ - ٨٧٠الحضرمي الشافعي (

  م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٨جدة، چاپ اول،  –جمعة مكري / خالد زواري، ناشر: دار المنهاج 

ياقوت حموی، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى:  ٧٦

هـ)، معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، محقق: إحسان عباس، ناشر: ٦٢٦

  م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤دار الغرب الإسلامي، بيروت، چاپ اول، 
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first stage of the hereafter is tomb which called (Aalam barzakh) the 
(Barzakh) has blessing or  

doom. The events of the Day of Judgment begin with blowing on trumpets 
and arousing from the grave, until the end of human to hell or heaven is 
gone. Human should act in this world to build his or her hereafter.  Neglect 
and forgetfulness is human nature, so I suggest that every Muslim should 
read hereafter related books to remind and remember the hereafter.  
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Summary of Thesis  

All Praise be to Allah Almighty and peace be upon the messenger 

Belief in the hereafter is one of the pillars of faith. It is necessary for every 
Muslim to have detailed information about if. 

The details of the hereafter are not clear to many Muslims.  This thesis 
describes the state of the hereafter in the light of the Quran and Sunnah 
has explained in the form of analytic method that answers to these 
questions. Are the condition of the hereafter described in detailed in Quran 
and Sunnah?  What is the Muslim opinion about the state of hereafter? This 
thesis includes introduction, preparation and three chapters. In the 
introduction part following things has been discussed explanation of 
subject, importance, the problem of the subject, Research questions, 
objectives and research method. In the preparation part the definition of 
hereafter has been mentioned.  

(Aakherat) means is the hereafter last day is the Day of Judgment; the end 
of the world eternal life is revived. In addition the hereafter definition of 
the beginning of the hereafter it is set to begin with death, the life of 
hereafter, so the grave is the first step of the hereafter that human is either 
in blessing or in torment. The same life after death until the resurrection 
called (Barzakh)  

In the first chapter the proof of (Barzakh) and the end is stated in the Quran 
and hadith. Chapter two concludes the expression of (Soor), (Hahisr),( 
intercession of kobra), (calculations) (Mesure and Hawz).  

Chapter three starts from the expression of the creator on the day of the 
late) the after the transcendence and intercession of human destiny is to 
hell or to heaven, then it ends with the expression heaven and hell.  Heaven 
is rewarded for Muslims and hell rewarded to non-muslims and those who 
deserve it (May Allah Almighty save us from hell and return paradise to us)  

The world has a binding action and end. The hereafter is eternal home 
where every human being will be rewarded or punished for his action; the 
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first stage of the hereafter is tomb which called (Aalam barzakh) the 
(Barzakh) has blessing or  

doom. The events of the Day of Judgment begin with blowing on trumpets 
and arousing from the grave, until the end of human to hell or heaven is 
gone. Human should act in this world to build his or her hereafter.  Neglect 
and forgetfulness is human nature, so I suggest that every Muslim should 
read hereafter related books to remind and remember the hereafter.  
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